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 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- ایــن مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله 

اختصاص دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در 
صورتی که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی برای داوران 

متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های 
داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، 

مقاله برای چاپ پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، 

آدرس دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش 

تحقيق و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و 

کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج 

تحقیق می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
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- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.
- کتاب‌نامه

* نحوة تنظیم ارجاعات
ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة 

صفحه يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به 

مأخذ ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام 

مشهور نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:
 - کتب: نام خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: 

نام ناشر، شماره چاپ.
 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره 

نشريه، شماره صفحات مقاله.
 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان 
مقاله«، نام کتاب، نام ويراســتار، محل انتشار: نام ناشــر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره 

صفحات مقاله.
 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در 

پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.
- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار 

داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.
- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.
- شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در 

یادداشت‌ها درج شود.
- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.

- عناوين )تيترها( با روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظيم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 
 TimesNewRoman10لاتين ،NoorLotus 13 عربی ،BLotus 13 2007، متن مقاله با قلم

و يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
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 - ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

4- شرایط پذیرش اولیه:
- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط 
نگارش مقاله( تنظیم گردد و از طریق سایت نشریه به آدرس style.quran.ac.ir ارسال گردد.

- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد 
نیز در مقاله ذکر شود.

- نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد 
و تا زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات ســبک شــناختی قرآن کریم« مشخص 

نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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Abstract
In their translations, the translators of the Holy Quran have paid attention to 
language units such as phonemes, words, combinations, phrases and sentences 
and they have chosen their translation method word by word, literal, free (adap-
tation), interpretative and semantic (conceptual, expressive, content to content). 
Each translation method relies on a linguistic unit and translators define their ap-
proach based on it. The present study, with a diachronic approach and descrip-
tive-analytical method, examines the evolutionary process of linguistic units in 
various methods of translation of the Holy Quran and their evolution over time, 
and based on the translations of Surah Fatiha, explained and distinguished each 
one from the other. And by determining the linguistic units, the writer has ex-
plained the positive and negative points of each of these methods along with 
the challenges in the process of translating the Quran. The result shows that the 
developments related to the methods of translation of the Holy Quran have been 
in two fields of approach and linguistic units; It means that it is based on linguis-
tic units from author-oriented or audience-oriented and has evolved from word 
to sentence; Also, in the beginning, the translators of the Holy Quran benefited 
from the linguistic unit of the word and proposed the method of word-for-word 
translation, then they turned to sentence-oriented and used methods such as se-
mantic and interpretive translation. Therefore, the main difference between the 
translations of Surah Al-Fatiha is in the level of the primary meanings of the 
words, verses and the entire surah, which is caused by the author-oriented or 
audience-oriented view of the Qur'an.  
Keywords: Holy Quran, translation methods, translator's approach, lin-
guistic units, Surah Fatiha
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مقاله علمی - پژوهشی،‌ صص 9-35 

DOR: 10.22034/SSHQ.2024.173127

رهیافتی زبان‌شناختی بر جایگاه و نقش‌آفرینی »کلمه« و »جمله« به 
عنوان واحدهای زبانی در فرآیند ترجمه قرآن کریم

 )موردکاوی سوره مبارکه فاتحه(
)تاریخ دریافت: 1402/03/11 تاریخ پذیرش: 1402/05/21(

عبدالأحد غیبی1
حسن اسماعیل زاده2
عاطفه اصغری3

چكيده
مترجمان قرآن کریم در ترجمه‌های خود به واحدهای زبان اعم از واج، واژه، ترکیب، عبارت 
و جملــه توجه کرده‌انــد و روش ترجمه خود را لفظ به لفظ، تحت‌اللفظی، آزاد )اقتباســی(، 
تفســیری و معنایی )مفهومی، گویا، محتوا به محتوا( انتخاب نموده‌اند. هر یک از روش‌های 
ترجمه، به یک واحد زبانی متکی اســت و مترجمان رویکرد خود را بر اســاس آن تعریف 
می‌کننــد. پژوهش حاضر با رویکرد درزمانی و بــه روش توصیفی- تحلیلی، فرآیند تحولی 
واحدهای زبانی را در انواع روش‌های ترجمه قرآن کریم و سیر تحولی آنها را در طول زمان 
و با تکیه بر ترجمه‌های ســوره فاتحه توضیح و تمایز هر کدام را با دیگری بررسی کرده و 
از طریــق تعیین واحد‌های زبانی، نکات مثبــت و منفی هر یک از این روش‌ها را به همراه 
چالش‌های موجود در فرآیند ترجمه قرآن تببین نموده‌اســت. نتیجه نشان می‏دهد تحولات 
مربوط به روش‌ها‌ی ترجمه قرآن کریم در دو زمینه رویکرد و واحدهای زبانی بوده‌است؛ به 
این معنی که از نویسنده‌محوری یا مخاطب‌محوری به واحدهای زبانی تکیه داشته و از کلمه 
به جمله تحول یافته‌است؛ همچنین مترجمان قرآن کریم در ابتدا برای رعایت دقت و امانت، 
از واحد زبانی کلمه بهره‌مند شــدند و روش ترجمه لفظ به لفظ را پیشنهاد کردند، سپس به 
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 جمله‌محوری روی آورده و روش‌هایی از قبیل ترجمه معنایی و تفســیری را به کار گرفتند؛ 

بنابراین تفاوت غالب ترجمه‌های سوره فاتحه در سطح معانی اولیه کلمات، آیات و کل سوره 
می‏باشد که این مسأله از نگاه نویسنده‌محوری یا مخاطب‌محوری به قرآن ناشی شده‌است.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، روش‌های ترجمه، رویکرد مترجم، واحدهای زبانی، سوره فاتحه.

1. مقدمه
زبان‌شناســان واحدهای مختلفی را برای زبان معرفی کرده‌اند که زبان نیز بر اساس آن‌ها 
تعریف می‌شود؛ از جمله واج، کلمه، ترکیب، عبارت، جمله. زبان‌شناسی این واحدها را به 
عنوان اســاس کار خود قرار داده و در تحلیل از سطح کلمه‌محوری به جمله‌محوری ارتقا 
یافته‌است. مترجمان قرآن کریم نیز در ترجمه خود از میان واحدهای زبان به کلمه، ترکیب، 
عبارت، جمله توجه نموده و رویکرد خود را در ترجمه بر اساس آن تعیین و به ترجمه اقدام 
کردند. هر یک از روش‌های ترجمه این مترجمان دارای سبک و سیاق خاص خود است که 
در واقع متأثر از واحدهای زبانی می‌باشد، به‌طوری که برخی از آنها با انتخاب کلمه به عنوان 
واحــد اصلی زبان، ترجمه خود را لفظ به لفظ ارائه می‌دادند؛ برخی نیز با انتخاب جمله به 
عنوان واحد زبان، ترجمه وفادار یا محتوا به محتوا ارائه می‌کردند. این امر باعث شده که در 
طول زمان، ترجمه‌های متفاوتی از قرآن ارائه شــود. علت انتخاب مترجمان مورد پژوهش 
در ایــن مقاله نیز، از همین موضوع، یعنی مبتنی بودن ترجمه هر یک از ایشــان بر یکی از 
واحدهای زبانی یاد شده نشأت گرفته‌است. در جستار حاضر، انواع روش‌های ترجمه قرآن 
کریم و واحدهای زبانی آنها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که کدام یک 
از آنها و با چه رویکردی می‌تواند از پیام‌های آسمانی قرآن کریم، تصویر جامعی در اختیار 

مخاطبان ترجمه قرار دهد.

1-1. ضرورت و اهمیت تحقیق
ترجمــه را باید عامل »برخورد زبان‌هــا« خواند )اختیــار، 1348: 20-21(. در میان این 
برخوردها، محتوای قرآن کریم از حساســیت ویژه‌ای برخوردار اســت. حفظ این محتوای 
حساس از رهگذر روش‌های ترجمه و از طریق مشخص کردن واحدهای زبانی مورد اعتماد 
در هر یک از آنها امکان‌پذیر است؛ بنابراین اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر در آن 
است که ابتدا سیر تحولی روش‌های ترجمه را ارزیابی کند، سپس از طریق تعیین واحد‌های 
زبانی هر کــدام از آنها، نوع رویکرد مترجمان و نکات مثبت و منفی هر یک از روش‌های 
ترجمه قــرآن کریم را به همراه چالش‌های موجود در فرآیند ترجمه به روش‌های مختلف 

تببین نماید.

رهیافتی زبان‌‏شناختی بر جایگاه و نقش‌‏آفرینی »کلمه« و »جمله« به عنوان واحدهای زبانی در فرآیند ترجمه قرآن کریم
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1ـ2. سؤالات تحقیق
1- روش‌های ترجمه قرآن کریم در چه زمینه‌هایی شاهد تحول بوده‌است؟

2- مترجمان قرآن کریم از کدام واحدهای زبانی بهره‌مند شده‌است؟
3- واحدهای زبانی مورد اســتفاده در ترجمه‌های قــرآن کریم کدام جانب ترجمه‌ای را 

پوشش داده‌اند؟
4- انواع ترجمه‌های انجام گرفته از سوره مبارکه فاتحه در کدام سطوح و چه تفاوت‌هایی 

باهم دارند؟

1ـ3. فرضیه‌های تحقیق
1. علی‌رغم ناشناخته ماندن واحدهای زبانی مورد استفاده در روش‌های ترجمه، تحولات 
مربوط به این روش‌ها در همین زمینه بوده‌اســت، به این معنی که از نویســنده‌محوری یا 

مخاطب‌محوری به واحدهای زبانی متکی شده و از کلمه به جمله تحول یافته‌است.
2. مترجمان قرآن کریم در ابتدا برای رعایت دقت و امانت، از واحد زبانی کلمه‌اســتفاده 
می‌کردند و روش ترجمه لفظ به لفظ را پیشــنهاد می‌کردند که سپس به جمله‌محوری روی 

آوردند و روش‌هایی از قبیل ترجمه تحت اللفظی، معنایی و تفسیری را به کار گرفتند.
3. واحــد زبانی کلمه، جانب معنی اولیه کلمات قرآن را پوشــش می‌دهد و واحد زبانی 

جمله، جانب معنی اولیه جمله و تفسیر آیات را لحاظ می‌کند.
4. تفاوت غالب ترجمه‌های قرآن کریم در ســطح معانی اولیه کلمات، آیات و کل سوره 
بوده که این مسأله از نگاه نویسنده‌محوری یا مخاطب‌محوری به قرآن کریم ناشی شده‌است.

1ـ4. روش تحقیق
پژوهش حاضر با رویکرد درزمانی و به روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد انواع روش‌های 
ترجمــه قرآن کریم را به ترتیــب زمانی توضیح داده و تمایز هر کدام را با دیگری توصیف 
کند. در این راستا، به تحلیل دو واحد زبانی کلمه و جمله پرداخته می‌شود که در روش‌های 
ترجمه به عنوان مبنای کار قرار گرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل ترجمه‌های شعرانی 
)لفظ به لفظ(، معزی )تحت اللفظی(، الهی قمشــه‌ای )آزاد یا اقتباســی(، صفوی بر اساس 
المیزان )ترجمه تفســیری( و خرمشــاهی )ترجمه معنایی، مفهومی، گویا، محتوا به محتوا( 

است.

1ـ5. پیشینه تحقیق
پژوهش‌های ارزشمندی در خصوص نقد و بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن کریم وجود 

دارد:
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 1ـ مقالــه »روش‌هاي ترجمه و تطبيق آنها بــر ترجمه‌هاي قرآن كريم« اثر حیدر قلی‌زاده 

)1381( که در آن به انواع قالب‌ها و ساختارهای زبانی و انواع روش‌‌های ترجمه به صورت 
کلی پرداخته شده‌است.

2ـ مقاله »بررسی تطبیقی بیست ترجمه از سوره حمد« نوشته علی نصیری )1385( که در 
خصوص بررسی بیست ترجمه از سوره مبارکه فاتحه از بیست مترجم می‌باشد.

3ـ پایان‌نامه »بررسی ترجمه‌های قرآن با نگاه یوجین نایدا« نوشتۀ زهرا ابراهیمی )1393( 
کــه در آن به ترجمه‌های قرآن و زندگی‌نامه‌های مترجمان آلمانی‌زبانِ قرآن کریم با رویکرد 

نظریه یوجین نایدا و با محوریت سوره ناس پرداخته شده‌است.
4ـ پایان‌نامه »بررسی و نقد هشت ترجمه از ترجمه‌های فارسی قرآن کریم بر اساس میزان 
توجه به تناسب و ارتباط آیات« اثر فاطمه قندالی )1393( که در آن به ارتباط و تناسب آیات 
قرآن کریم با یکدیگر پرداخته شده و دو سوره طلاق و تحریم بر اساس ترجمه مترجمانی 

از جمله قمشه‌ای، مکارم شیرازی، فولادوند و غیره مورد بررسی قرار گرفته‌است.
5ـ پایان‌نامه »آسیب‌شناسی برخی ترجمه‌های قرآن کریم« اثر نرگس افسری )1393( که 
در آن، روش صحیح ترجمه و همچنین انواع روش‌های ترجمه مورد بحث واقع شده‌است.

6ـ پایان‌نامه »نقد و بررســی ترجمه‌های قرآن کریم بر اساس معیارهای صرفی و نحوی« 
اثــر بهنام فرهنگ )1396( که در آن به بررســی معیارهای صرفــی– نحوی ترجمه و نقد 

ترجمه‌های قرآنی پرداخته شده‌است.
وجه تمایز جســتار حاضر با منابع فوق در این خلاصه می‌شــود که این منابع، موضوع 
بحث یعنی نقد و بررسی ترجمه‌های ســوره مبارکه فاتحه و نیز ترجمه‌های قرآن کریم را 
با محورهای انتخابی خاص خود و به دور از موضوع واحدهای زبانی مورد بررســی قرار 
داده‌اند؛ به ویژه اثر »بررسی تطبیقی بیست ترجمه از سوره حمد« تفاوت ماهوی با پژوهش 
حاضر دارد؛ چراکه اثر مذکور با رویکرد عام و به صورت واژه‌محوری به بررســی بیســت 
ترجمه از ســوره مبارکه حمد اهتمام ورزیده، بدون اینکه از داده‌های زبان‌شناسی در حوزه‌ 
ترجمه بهره‌مند شــده باشد. بنابراین پژوهش جامعی که به روش‌های ترجمه قرآن کریم به 
ویژه ترجمه ســوره فاتحه بر اساس واحدهای زبانی بپردازد، وجود ندارد و پژوهش حاضر 
از این لحاظ دارای نوآوری می‌باشــد که روش‌های چندگانه‌ای را برای ترجمه قرآن کریم 
برشــمرده و واحدهای زبانی مورد اعتماد را در هر یک اســتخراج و سپس با تکیه بر آنها، 

روش‌های ترجمه قرآن کریم را تحلیل و ارزیابی می‌کند.

2. زبان‌شناسیِ ترجمه
    زبان‌شناســان در مکاتب زبان‌شناســی به دنبال واحد و اساسی بودند که به وسیله آن 
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بتواننــد چهارچوبی بر زبان تعیین کنند؛ لذا در یک برهه کوتاه، کلمه را مبنا قرار دادند و بر 
اســاس آن به ویژه در زبان عربی، علم صرف را به وجود آوردند، اما با گذشــت زمان این 
تصور ایجاد شــد که کلمه به تنهایی نمی‌تواند خواسته‌های زبان‌شناسان را در تعریف زبان 
تأمین کند؛ بنابراین جمله را به عنوان واحد زبان معرفی نموده و بر مبنای جمله نیز دستور 
زبان یا همان علم نحو را تدوین کردند؛ زیرا »زبان‌شناســی که بر شالوده‌های علمی استوار 
اســت، می‌کوشــد تا با روش‌ها و ملاک‌های علمی به مطالعه زبان بپردازد« )باقری، 1367: 
47(. موضوع تعیین واحد زبانی در حوزه ترجمه نیز به دلیل ارتباطی که با حوزه زبان‌شناسی 
دارد، دارای اهمیت زیادی اســت؛ به طوری که »یافته‌های زبان‌شناسی را می‌توان در ارتباط 
با ترجمه به کار برد و می‌توان به جای نظریه‌ای ادبی یا روان‌شناختی در باب ترجمه، نظریه‌ 

زبانی را در این مورد به کار بست« )فاست، 1397: 18(.

3. واحدهای زبانی در ترجمه سوره مبارکه فاتحه
واحدهای زبانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب روش ترجمه دارد؛ به این شکل که واحد 
زبــان تعیین می‌کند که مثلا مترجم در ترجمه خود به روش ترجمه تحت‌اللفظی اقدام کند 
یا روش ترجمه خود را روش ترجمه آزاد یا تفســیری و یا وفادار انتخاب کند. مترجم اگر 
قائل به این باشــد که واحد زبانی در واقع کلمه‌اســت، در این صورت غالبا روش ترجمه 
تحت‌اللفظی را انتخاب می‌کند و اگر قائل باشد که واحد زبان در واقع یک واحد بزرگ‌تر از 
کلمه به نام جمله‌اســت، روش کار خود را در ترجمه به روش ترجمه آزاد یا روش ترجمه 
تفســیری متمایل می‌سازد. جســتار حاضر، دو واحد اصلی زبانی یعنی کلمه و جمله را که 
مترجمــان اغلب به این دو مورد تکیه کرده و رویکرد ترجمه‌ای و روش ترجمه خود را بر 

اساس آن انتخاب کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهد:

3ـ1. کلمه
کلمه، کوچک‌ترین واحد زبان است که همواره در حـال دریافـت مفـاهیم نـو‌شونده‌است 
)خاقانــی، 1395: 92(. کلمه در ابتدا به عنوان واحد اساســی ترجمه به شــمار می‌رفت و 
مترجمــان از این واحد زبانی برای اجرای وظیفه خود اســتفاده می‌کردند؛ برای همین نیز 
روش‌های ترجمه با توجه به محوریت کلمه در متن آغاز  شد. لذا هرگاه مترجمان بر واحد 
کلمه تمرکز می‌کنند، از روش ترجمــه لفظ به لفظ )لغوی، کلمه به کلمه( پیروی می‌کنند. 
پیشرفت ترجمه بر اساس کلمه به کلمه، با کلمات و معانی مستقل آنها شروع می‌شود. کلمه، 
محور و اســاس کار آن دسته از مترجمانی بوده که کلمه را پدیده‌ای مستقل و دارای معانی 
می‌پنداشتند؛ به عبارتی، برخی دیگر از مترجمانِ روش ترجمه لفظ به لفظ یا کلمه به کلمه، 
همین واحد را در ترجمه به عنوان معیار مهم ترجمه می‌دانستند. لذا واحد کلمه، دو روش 

ترجمه‌ای لفظ به لفظ و تحت‌اللفظی را تحت پوشش قرار می‌دهد:
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  )translation - for – word 3ـ1ـ1. لفظ به لفظ )لغوی، وفادار، لغت به لغت

     در این روش: الف( معنی کلمه مهم است نه جمله. ب( معنی اولیه کلمه، مهم است. 
ج( تعداد و ترتیب کلمات در زبان مبدأ و مقصد برابر اســت و جمله یا ســاختار در آن در 
نظر گرفته نمی‌شــود؛ لذا »نخستین روش در ترجمه قرآن کریم، ترجمه كلمه به كلمه بوده 
که دغدغه‌ اصلی مترجم در آن حفظ امانت اســت« )نجارپوریان، 1388: 13(. در این روش 
کــه مترجمان در آن، معنی کلمه را مهم می‌دانند، تا حد امکان به کلمات متن مبدأ و معانی 
اولیه و وضعی آنها پای‌بند می‌مانند؛ به عنوان مثال، اگر فعل در اول جمله باشد، مترجم هم 
بدون توجه به دستور زبانِ زبان مقصد، معنی فعل را در اول جمله می‌آورد؛ چون مترجمان 
در این واحد ترجمه بیشتر به الفاظ پای‌بند بوده و معنای اولیه و ظاهری آن را نقل می‌کنند و 
همچنین به خاطر اینکه حذف و اضافه در این روش از ترجمه اتفاق نمی‌افتد و متن ترجمه 
از الگوهای دســتوری و زبانی متن مقصد فاصله می‌گیرد، انسجام و تعادل در متن ترجمه 

برقرار نمی‌شود. می‌توان گفت از ترجمه لفظ به لفظ قرآن دو معنا اراده می‌شود:
»الف( ترجمه واژه‌هاى دشــوار قرآنى به زبان مقصد که برای کســانى مفید است که تا 
حدودى با زبان عربى آشــنایى دارند و می‌توانند پــس از فهمیدن معناى واژه، خود مفهوم 

جمله را درك کنند.
ب( ترجمه پیوســته مفردات قرآن کریم همگام با ســاختار زبان مبدأ که هدف اصلى در 
این نوع، انتقال معناى واژه‌هاى زبان مبدأ به زبان مقصد در صورت و قالبى مشــابه صورت 
و قالب زبان مبدأ اســت« )جواهری، 1384: 140(. از جمله ترجمه‌های انجام شده از سوره 
فاتحــه کــه به صورت لفظ به لفظ و با تکیه بر واحد زبانی کلمه و نیز بر اســاس توجه به 

لایه‌های زبانی از جمله ژرف‌ساخت بوده، می‌توان به ترجمه شعرانی اشاره کرد:

ترجمه شعرانی
بعضی از مترجمان، تنها برابریابى میك‌ردند و شكل و قالب متن مبدأ را به هم نمی‌ریختند. 
به بــاور این مترجمان، ترجمه‌هایی که بهترین برابرها را در برابر هر واژه زبان مبدأ بیاورد، 
ترجمه قابل قبول شناخته می‌شود که ترجمه شعرانی از جمله این ترجمه‌ها و به روش لفظ 
به لفظ می‌باشد. شاخصه اصلی روش ترجمه لفظ به لفظ در ترجمه شعرانی را می‌توان در 
ایــن دو مورد خلاصه کرد: الف( تعداد کلمات متن مبدأ و متن مقصد. ب( ترتیب کلمات 
متن مبدأ و متن مقصد. شــرط تحقق هر یک از این دو وجه در ترجمه آن اســت که روش 
ترجمه انتخابی بایســتی مبتنی بر واحد زبانی کلمه باشــد و برای اینکه ترجمه‌ای متکی بر 
واحد زبانی کلمه باشــد، مســتلزم آن است که از ترجمه لفظ به لفظ استفاده شود. دو وجه 

مذکور در ترجمه سوره فاتحه از شعرانی قابل مشاهده‌است:
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متن مقصدمتن مبدأمتن مقصدمتن مبدأ

از توإيَِّاكَببِ

یاری می‌جوئیمنسَْتعَِينُناماسْمِ

ِ هدایت کناهْدِخداونداللَّهَّ

حْمَنِ  ما راناَبخشایندهالرَّ

حِيمِ رَاطَمهربانالرَّ به راهالصِّ

راستالمُْسْتقَِيمَستایشالحَْمْدُ 

‍ِ راهصِرَاطَمرل

ِ َّذِينَخدای )را(اللَّهَّ آنان کهال

انعام کردیأنَعَْمْتَپروردگاررَبِّ

برعَلَيْجهانیانالعَْالمَِينَ

حْمَنِ ایشانهِمْبخشایندهالرَّ

حِيمِ نه غَيْرِمهربانالرَّ

آنان که غضب‌شدهالمَْغْضُوبِخداوندمَالكِِ

برعَلَيْروزيوَْمِ

ينِ ایشانهِمْجزاالدِّ

ووَتو راإيَِّاكَ

نهلََامی‌پرستیمنعَْبدُُ

ِّينَووَ ال گمراهانالضَّ

     روش ترجمه لفظ به لفظ در ترجمه شعرانی آن است که معادل هر کلمه بدون کم و زیاد 
شــدن در متن مقصد آورده می‌شود؛ برای مثال، مترجم سعی نموده در مقابل تعداد کلمات 

سوره از همان تعداد کلمه نیز در متن مقصد استفاده کند:

العالمینرباللهل‍الحمد

جهانیانپروردگارخدا رامرستایش
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 یا در آیه 6 نیز اینگونه‌است:

رَاطَنااهد المُْسْتقَِيمَالصِّ

راست به راهماهدایت کن

روش ترجمه لفظ به لفظ شعرانی در دو وجه کاملا مشخص است که وجه اول شامل تعداد 
کلمات متن مبدأ و متن مقصد می‌باشد و وجه دوم ساختار دستوری جملات است؛ مثلا در 
آیه 6 به تبعیت از ساختار زبان مبدأ که جایگاه فعل )اهد( در آن در اول جمله‌است، فعل را 
در اول جمله )هدایت کن( آورده، غافل از اینکه اصول و ساختار دستوری زبان مقصد، این 
نوع ســاختار را برتابد. همچنین در آیه 7 از این سوره مبارکه، روش لفظ به لفظ ملموس و 

محسوس است:

راهصِرَاطَ

َّذِينَ آنان کهال

انعام کرديأنعَْمْتَ

برعَلَيْ

ایشانهِمْ

نه‌غَيْرِ

آنان‌که غضب شدهالمَْغْضُوبِ

برعَلَيْ

ایشانهِمْ

ووَ

نهلََا

ِّينَ ال گمراهانالضَّ

در این آیه معنی هر کلمه دقیقاً در مقابل آن ترجمه شده که این امر گاهی در فصاحت و 
سلاســت ترجمه اخلال ایجاد می‌کند؛ یعنی مخاطب ترجمه حین مطالعه متن مقصد بدون 
اینکه ترتیب منطقی کلمات را بر اســاس ساختار دستوری زبان خود فرض کند، توجه وی 
به معنای صرف کلمات معطوف می‌شــود، حتی ممکن است وی در انتهای قرائت ترجمه 
جمله، متوجه معنی کلی و یکپارچه جمله نشود. این امر از رویکرد کلمه‌محوری و به عبارتی 
دیگر از انتخاب کلمه به عنوان واحد زبانی مورد اعتماد در ترجمه ناشی می‌شود؛ زیرا »افراط 
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در حفظ امانت در این روش ترجمه موجب می‌شود تا گاهی مضمون و پیام اصلی كلام به 
مخاطب القا نشود« )نجارپوریان، 1388: 13(.

)translation Literal( )3ـ1ـ2. تحت‌اللفظی )وفادار
     برخى محققان، ترجمه لفظ به لفظ را از ترجمه تحت‌اللفظى جدا نکرده‌اند و از هر دو 
تحت عنوان »تحت‌اللفظى« و یا »لفظ به لفظ« و یا »کلمه به کلمه« بحث کرده‌اند. علی‌رغم 
اینکه روش تحت‌اللفظی به لحاظ اسمی و معنایی مشابه روش لفظ به لفظ است، در مصداق 
و مفهوم با آن متفاوت می‌باشــد و دارای رویکرد متفاوتی نسبت به متن مبدأ است. در این 
روش: الف( معنی اولیه کلمه در چهارچوب ساختار زبان مقصد مهم است. ب( خود ساختار 
دســتوری زبان مقصد مهم است، بدون اینکه چیزی بر ترجمه افزوده شود. ج( معنی اولیه 
جمله مهم است نه کلمه. د( گاهی معنی اولیه جمله متن مبدأ، مبهم و نیازمند توضیح بوده 

که در ترجمه تحت‌اللفظی قابل جبران نیست.
در روش ترجمه تحت‌اللفظی، مترجمان بیشــتر از آن که به خوانندگان متن توجه داشته 
باشند، به متن اصلی توجه دارند و مترجم بیش از هر چیزی خودش را به متن پای‌بند می‌داند 
و معتقد اســت که اگر کلمه‌ای را جا به جا و یا حذف کند و یا حتی آن کلمه را به شــکل 
دیگری ترجمه کند، در حق نویســنده و متن اصلی خیانت کرده‌اســت. مترجم در این نوع 
ترجمه ســعی می‌کند تا آنجایی که ساختارهای معنایی و نحوی زبان مقصد اجازه می‌دهد، 
عین معنای بافتی متن اصلی را ارائه کند. »ترجمه تحت‌اللفظی با وجود مضرات و معایبی که 
دارد، فوایدی نیز دارد؛ مانند اهداف آموزشی از جمله تدریس عربی و فارسی برای مبتدیان 
و ترجمه متون دینی، مانند قرآن« )معروف، 1394: 15(؛ زیرا در این نوع ترجمه، ساختارهای 
دستوری زبان مبدأ به شبیه‌ترین معادل‌های آنها در زبان مقصد تغییر داده می‌شوند، اما معنی 

قاموسی کلمات بدون توجه به متن ترجمه می‌شوند )ناصری و همکاران، 1393: 139(.
هدف اصلى در این نوع ترجمه، انتقال معناى اولیه الفاظ و دقایق دســتورى زبان مقصد 
اســت، ولى توجه این روش به انتقال پیام یا محتواى بافتى متن مبدأ به زبان مقصد بیش از 
روش ترجمه لفظ به لفظ است و خواننده تا حدودى پیام را دریافت می‌کند. تعادل ترجمه 
در این نوع نیز به طور کامل و مطلوب رعایت نمی‌شود. در این روش، انسجام متن مقصد 
به دلیل توجه معقول مترجم به زبان مبدأ نسبت به روش ترجمه لفظ به لفظ، کمى بهتر است 
که این امر در راســتاى نزدیک شــدن به الگوهاى بیانى زبان مقصد رخ می‌دهد. ترجمه در 
روش تحت‌اللفظی نیز همچون روش لفظ به لفظ، کلمه می‌باشد، با این تفاوت که مترجم در 
روش ترجمه تحت‌اللفظی بر خلاف روش ترجمه لفظ به لفظ، ساختار دستوری زبان مقصد 
را مهم دانسته و به آن توجه می‌کند و متن مبدأ را بدون کم و زیاد کردن به متن مقصد انتقال 

می‌دهد. معزی در ترجمه قرآن کریم، روش ترجمه تحت‌اللفظی را پیش گرفته‌اند:
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 ترجمه معزی

معزی در ترجمه خود سعی فراوان دارد که ترجمه‌اش سلیس و روان بوده و نارسایی‌های 
این نوع از ترجمه را کمتر دارا باشــد. وی برای ایــن منظور در برخی از موارد، کلمات را 
جابه‌جا نموده تا ترجمه از حالت ناقص بودن خارج گردد. ترجمه وی از توضیحات اضافی 
خیلی کمی برخوردار بوده و به افعال معلوم، مجهول، لازم، متعدی و مفعول مطلق، ادوات 
تأکید و تأکیدِ جملات در ترجمه و حصر توجه شده‌اســت؛ همچنین همه کلمات و افعال، 
به جز حروف مقطعه ترجمه شده‌است. در ادامه ترجمه معزی از سوره فاتحه ذکر می‌شود:

متن مقصدمتن مبدأمتن مقصدمتن مبدأ

از توإيَِّاكَببِ

یاری خواهیمنسَْتعَِينُناماسْمِ

ِ *اهْدِخداونداللَّهَّ

حْمَنِ  ما راناَبخشایندهالرَّ

حِيمِ رَاطَمهربانالرَّ به راهالصِّ

راستالمُْسْتقَِيمَسپاسالحَْمْدُ 

‍ِ هدایت کن *-ل

ِ راه صِرَاطَ خدای رااللَّهَّ

َّذِينَ پروردگاررَبِّ آنان کهال

بر ایشان*عالمیان العَْالمَِينَ

حْمَنِ روزی فرستادیأنَعَْمْتَ بخشایندهالرَّ

حِيمِ *عَلَيْهِمْمهربانالرَّ

نهغَيْرِکه-

راه -فرمان‌روایمَالكِِ

غضب‌شدگان المَْغْضُوبِ روزيوَْمِ
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متن مقصدمتن مبدأمتن مقصدمتن مبدأ

ينِ بر آنهاعَلَيْهِمْرستاخیزالدِّ

-وَاست-

نهلََاخدایا-

راه-تو راإيَِّاكَ

ِّينَ پرستش کنیمنعَْبدُُ ال گمگشتگان الضَّ

--ووَ

کارکرد روش ترجمه تحت‌اللفظی را می‌توان در ترجمه معزی از آیات 4، 6 و 7 به صورت 
واضح‌تر مشاهده نمود: 

ينِيوَْمِمَالكِِ- -الدِّ

استرستاخیزروزفرمان‌روای

     توضیح اینکه در ترجمه آیه، مترجم برای رعایت ســاختار دســتور زبان مقصد و روان 
بودن ترجمه به صورتی که کلمه‌محوری در آن محسوس باشد، از حرف ربط »که« و از فعل 
کمکی "اســت" بهره برده تا جمله در متن ترجمه همراه با فعل خاتمه یابد؛ چراکه اقتضای 
دستور زبان مقصد این است که با فعل اصلی یا کمکی به پایان برسد. معزی در ترجمه آیات 
ذیل نیز برخلاف ترجمه لفظ به لفظ سعی کرده علاوه بر رعایت معنی اولیه کلمات و جمله، 

رعایت اصول دستوری زبان مقصد را نیز در دستور کار خود قرار دهد:

رَاطَناَ اهْدِالمُْسْتقَِيمَالصِّ

هدایت فرماراستبه راهما را

راه صِرَاطَ 

َّذِينَ آنان‌کهال

برایشانعَلَيْهِمْ

روزی فرستادیأنعَْمْتَ
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 نه غَيْرِ 

راه-

غضب‌شدگانالمَْغْضُوبِ

-علیهم

و وَ 

نهلََا

راه-

ِّينَ ال گمگشتگانالضَّ

در این دو آیه مشخص است علی‌رغم اینکه فعل »اهد« و ضمیر متصل »نا« به ترتیب در 
ابتدای جمله در زبان مبدأ آمده‌اســت، اما در ترجمه ضمیر »نا« متناســب با ساختار دستور 
زبان مقصد در ابتدای جمله قرار گرفته و ترجمه فعل »اهد« نیز تحت عنوان »هدایت فرما« 
در انتهای جمله قرار گرفته‌است. همین مسأله در خصوص ترجمه جمله »أنعمت علیهم« با 

عنوان »بر ایشان روزی فرستادی« نیز صدق می‌کند.

3ـ2. واحد جمله
واحــد زبانی جمله در مرتبه بعدی از واحد زبانی کلمه قــرار دارد. در واقع جمله یکی 
از مهم‌ترین مؤلفه‌های اساســی زبان می‌باشد و تقریباً دارای ساختاری است که بسیاری از 
نگاه‌های زبان‌شناسی بر آن استوار است و این اهمیت به دلیل ساختارمند بودن آن می‌باشد 
که اســاس کار مطالعات زبانی قرار می‌گیرد. جمله به مجموعه از کلمات اطلاق می‌شــود 
که در کنار هم قرار می‌گیرند و مقاصد متکلم یا نویســنده را منتقل می‌کنند. جمله، اقســام 
تشکیل‌دهنده مهمی‌ دارد که یکی از اصلی‌ترین قسمت آن، فعل است. بنابراین جمله‌ای که 

فاقد فعل باشد، در واقع جمله نبوده و به سطح عبارت یا ترکیب تنزل پیدا می‌کند. 
مرحله اهمیت جمله در عملیات ترجمه تحت تأثیر زبان‌شناسی بود که از جمله به عنوان 
واحد زبانی جامع‌تر از واحد کلمه‌استفاده می‌کرد. ظهور پدیده توجه به جمله در ترجمه، به 
این معناست که جهات و دیدگاه‌های مترجم جامع‌تر از قبل شده‌است؛ زیرا تمرکز بر واحد 
جمله کلی‌تر از تکیه بر واحد کلمه‌است. منظور از واحد جمله در ترجمه آن است که یک 
جمله در فرآیند ترجمه به طور کامل ترجمه شــود و سپس مترجم به ترجمه جمله بعدی 
اقدام کند؛ به عبارتی اساس کار مترجم در انتخاب واحد جمله به عنوان واحد اصلی ترجمه 
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بر مبنای معنای مستقل و کامل یک جمله به صورت مجزا از جملات دیگر است؛ لذا یکی از 
لوازم تحقق رویکرد جمله‌محوری در ترجمه، آن است که مترجم یک روش ترجمه مناسبی 

را انتخاب کند که در تضاد با مستلزمات رویکرد جمله‌محوری نباشد. 
دیدگاه مترجمان قرآن کریم در باره واحد جمله که بزرگ‌تر و وسیع‌تر از واحد کلمه‌است، 
دیدگاهی وســیع‌تر و جامع‌تر می‌باشد. در این واحد ترجمه که از گرد هم آمدن کلمات و 
واژگان تشــکیل می‌شــود، بعضی مترجمان در روش کار خود معنای کل جمله را در نظر 
می‌گیرند. در آن دسته از روش‌های ترجمه‌‌ای قرآن که واحد ترجمه در آن جمله‌است، علاوه 
بر این که به متن مبدأ وفاداری وجود دارد، متن ترجمه نیز با هدف فهم و درک هر چه بیشتر 
ارائه می‌گردد و در آن به ارتباط کلمات با یکدیگر توجه می‌شــود و کلمات در هم‌نشینی با 
کلمــات دیگر ترجمه می‌گردد. تکیه بر جمله در فرآیند ترجمه، روش‌های ترجمه‌ای مانند 
ترجمه آزاد )اقتباسی(، ترجمه تفسیری و ترجمه معنایی را به وجود آورد؛ به عبارتی، به نظر 
می‌رســد که روش ترجمه آزاد، ترجمه تفسیری و ترجمه معنایی با رویکرد مذکور تناسب 
بیشتری داشته باشد؛ چراکه آزادی عمل مترجم در این سه روش ترجمه به‌ویژه در دو مؤلفه 
برابری تعداد کلمات متن مبدأ و مقصد و مؤلفه حفظ ســاختار دستوری زبان مقصد بیشتر 

است و می‌تواند با رویکرد جمله‌محوری تطابق بیشتری داشته باشد.

)Free translation( 3ـ2ـ1. ترجمه آزاد یا اقتباسی
این روش به عنوان واکنشــی در مقابــل ترجمه تحت‌اللفظی مطرح شــد؛ زیرا ترجمه 
تحت‌اللفظی گاهــی در ترجمه برخی جملاتی که به صورت کنایــی به کار رفته و دارای 
معانی ضمنی بود، نارســا و غیر قابل فهم بود. »بعضى از مترجمان با توجه به نامفهوم بودن 
ترجمه‌هاى پیشین، بر آن شدند که خود را از قید ترجمه »حرفى« و تحت‌اللفظى رها سازند 
و به ترجمه معنى و مفهوم قرآن بپردازند؛ مانند ترجمه مرحوم الهى قمشــه‌اى« )جواهری، 
1384: 145(. ترجمه‎های منظوم قرآن از این نوع اســت، اما چون این روش با برداشــت 

شخصی همراه‌است، برای ترجمه قرآن مفید به نظر نمی‌رسد.
مترجم در این روش، مفهوم جمله را گرفته و آن را همراه با برداشت خود از متن مبدأ و 
برای قابل فهم شــدن نسبت به مخاطبان زبان دوم، در قالب کلمات و جملات زبان مقصد 
جایگزین می‎کند. این فرآیند ممکن است حتی با استفاده از جملاتی باشد که شاید در متن 
مبدأ وجود نداشته نباشد. »در این نوع ترجمه، مترجم خود را مقيدّ به برگرداندن دقيق لفظ 
يا معناى متنى كه ترجمه م‏ىشود، نم‏ىداند و به كاستن يا افزودن بر محتواى متن م‏ىپردازد« 
)جواهری، 1384: 143(؛ چراکه در ترجمه آزاد یا اقتباســی، مترجم متن را بر طبق سلیقه و 
دل‌خواهش پس و پیش می‌کند و شــاید نسبت به متن مبدأ کاملا وفادار و امانت‌دار نباشد؛ 
به عبارتی »در ترجمه آزاد، مترجم ضمن عبور از زبان مبدأ به طرف زبان مقصد، اطلاعات 
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 اضافــی یا غیر موجود در زبان مبدأ را حمل می‌کنــد و گاهی معنا را تغییر می‌دهد و حتی 

حقایــق را هم تحریف می‌کند« )امامــی، 1376: 91(. روش‌های ترجمه مترجمانی از قبیل 
قمشــه‌ای از نوع ترجمه آزاد می‌باشــد که رویکرد جمله‌محوری را برای خود برگزیدند تا 

بتواند اختیارات و آزادی عمل بیشتری در فرآیند انبساط و انقباض جمله‌ها داشته باشد:

ترجمه‌ الهی قمشه‌ای
در ترجمه مرحوم قمشه‎ای با وجود محاسن بسیار و اعمال نظری ژرف در فحوای ترجمه، 
به نظر می‌آید مخاطب با نمونه‌هایی از لغزش یا ســهو مواجه می‌شود که نشان از تسامح یا 
احیانا برداشتی ناهمگون از پاره‌ای ظرایف بدیع دستوری، واژگانی و ادبی قرآن دارد که در 
برخی نمونه‌ها، نداشتن رویکرد متناسب به این ظرافت، خواننده را در معرض برداشتی غیر 
همســو با آیات شریفه قرار می‌دهد و علاوه بر پوشیده ماندن بخش‌هایی از وجوه اعجازی 
و تصاویر مبتکرانه آیات، جلوه ضعیف‎تری از بلاغت قرآنی در ترجمه فارسی نمود می‌یابد 
)اقبالی و نامداری، 1397: 138(. یکی از اشــکالات عمده قمشــه‌ای در بازتاب نکات ادبی 
و بیانی آیات شــریفه به ضعف در برگردان اصطلاحات و برداشت سطحی از مفهوم آن باز 
می‌گردد که این مهم به اشکال یا ابهام در بازتاب معنایی انجامیده و در این راستا، تفاوت‌های 
دقیقی که میان اسالیب و ساختارهای دو زبان عربی و فارسی وجود داشته، ازسوی مترجم 
مغفول مانده و در برگردان محتوای آیات، نکات ظریف صرفی و نحوی نادیده گرفته شده 

)همان: 146( و تنها به افزودن اضافات ترجمه‌ای بسنده شده‌است:

حِیمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ به نام خداوند بخشنده مهربانبسِْمِ اللَّهَّ

ِ رَبِّ العَْالمَِینَ ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان استالحَْمْدُ لِِلَّهَّ

حِیمِ حْمَنِ الرَّ خدایی که بخشنده و مهربان استالرَّ

ینِ مالک )و پادشاه( روز جزاست )روز کیفر نیک و مَالکِِ یوَْمِ الدِّ
بد خلق(

)پروردگارا( تنها تو را می‌پرستیم، و از تو یاری إیَِّاکَ نعَْبدُُ وَإیَِّاکَ نسَْتعَِینُ
می‌جوییم و بس

رَاطَ المُْسْتقَِیمَ تو ما را به راه راست هدایت فرمااهْدِناَ الصِّ

َّذِینَ أنَعَْمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ المَْغْضُوبِ عَلَیْهِمْ  صِرَاطَ ال
ِّینَ ال وَلََا الضَّ

راه آنان که به آن‌ها انعام فرمودی، نه راه کسانی 
که بر آن‌ها خشم فرمودی )قوم یهود( و نه 

گمراهان )چون اغلب نصاری(
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     برای مثال، در ترجمه آیات 4، 5 و 7 افزوده‌هایی به شرح زیر ذکر شده‌است: )و پادشاه(، 
)روز کیفر نیک و بد خلق(، )پروردگارا(، )و بس(، )نه راه کســانی که(، )قوم یهود(، )چون 
اغلب نصاری(. خواننده متن ترجمه در نگاه اول متوجه می‌شــود که طول جمله‌های متن 
ترجمه در مقایسه با طول جمله‌های متن مبدأ بیشتر است؛ همچنین از آنجا که مترجم بیشتر 
به ترجمه مفهومی و توضیحی راغب اســت، قبض واژگانی و کاهش معنا نســبت به متن 
اصلی، جلوه آشــکاری در ترجمه ایشــان ندارد و ترجمه‌های او مطوّل و توضیحی است؛ 
چراکــه مترجم درباره »تبدیل صورت یا تغییر نحــوی« در ترجمه آزاد حضوری پررنگ‌تر 
دارد؛ اما گاه تغییری که در صورت عبارات اعمال می‌کند، با مفهوم ارائه‌شده در ترجمه آن 
چندان تناسبی ندارد. بنابراین مشخص می‌شود که قمشه‌‌ای در راستای تصریح هر چه بیشتر 
معانی آیات، از کلمات بیشتری در زبان مقصد استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که افزوده‌های 

خود را در قالب پرانتزهایی می‌گنجاند که تمایز آن با دیگر کلمات به وضوح دیده شود.
لذا می‌توان گفت قمشــه‌ای در این روش که در مواردی با افزایش واژگانی همراه‌است، 
محوریــت واحد زبانــی جمله را مد نظر داشته‌اســت؛ چراکه این اختیــارات در رویکرد 
کلمه‌محــوری یا با انتخاب کلمه به عنوان واحد زبانی ترجمه قابلیت اجرایی ندارد. مترجم 
در ایــن روش ترجمه، فرآیند افقی به افقی جمله‌ها را در ترجمه منعکس می‌کند و در کنار 
این امر، ممکن اســت افزوده‌هایی را نیز در داخل پرانتز یا بدون آن از جانب خود بر متن 

ترجمه بیفزاید.

3ـ2ـ2. ترجمه تفسیری
این روش مبتنی بر یک تفســیر عالمانه‌است و تفاوت اصلی آن با روش ترجمه آزاد این 
می‌باشــد که در ترجمه آزاد، پای‌بندی به معنی ظاهری )وضعی و اولیه( الفاظ وجود ندارد 
و تنها مفهوم جمله و متن مهم است، اما در ترجمه تفسیری، هم افزوده‎های تفسیری حائز 
اهمیت است و هم پای‌بندی به الفاظ متن مبدأ وجود دارد، یعنی در کنار معانی اولیه الفاظ، 

مقداری تفسیر و توضیح نیز ذکر می‎گردد.
این نوع ترجمه بیشــتر در تفســیر آیات قرآن و متون دینی مورد اســتفاده قرار می‌گیرد 
)معروف، 1394: 21(. در این روش، مترجم براى بازسازى فضاى آیه در زبان مقصد و انتقال 
بهتر مفاهیم و نیز ارائه معناى تفسیرى و مانند آن، توضیحاتى را در لابه‌لاى ترجمه تفسیری 
خویش می‌آورد )جواهری،1384: 146(؛ این روش کمی نزدیک به ترجمه آزاد است و »باید 
آن را در ردیف ترجمه‌های معنایی و محتوایی به شمار آورد. در این روش ذکر می‌شود که 
هر ترجمه‌اى مســبوق به تفسير است و ترجمه و تفسير، اجمال و تفصيل كي حقيقت‌اند« 
)صفوی، 1385: 413(. ترجمه صفوی بر اســاس تفسیر المیزانِ مرحوم علامه طباطبایی از 

قرآن از نوع ترجمه تفسیری است:
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 ترجمه صفوی بر اساس المیزان

صفوی با انتقاد از ترجمه‌های تحت‌اللفظی قرآن بیان کرد که آنها واحد ترجمه را »کلمه« 
قرار می‌دادند، اما این ترجمه با گذشــت زمان منسوخ شــد. بهترین ترجمه از قرآن کریم، 
ترجمه‌ای است که به صورت معنایی- محتوایی باشد و ترجمه آزاد نباشد و مترجم برداشت 

شخصی از آیه نکند )صفوی، 1385: 417(. ترجمه وی به شرح ذیل است:

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ به نام خداوند گسترده‌مهر مهربانبسِْمِ اللَّهَّ

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ ستایش از آن خداست که پروردگار جهانیان الحَْمْدُ لِِلَّهَّ
است

حِيمِ حْمَنِ الرَّ همو که گسترده‌مهر و مهربان استالرَّ

ينِ خداوندگار روز پاداش و جزاستمَالكِِ يوَْمِ الدِّ

بارالها، تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ
می‌جوییم

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ ما را به راه راست هدایت فرمااهْدِناَ الصِّ

َّذِينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  صِرَاطَ ال
ِّينَ ال وَلََا الضَّ

راه کسانی که بر آنان نعمت دادی؛ همانان که نه 
به بیراهه رفته و به خشم تو گرفتار شده‌اند و نه 

گمگشتگانند که راه درست نشناخته‌اند.

بــا توجه به ترجمه آیات فوق می‌توان گفت یکــی از تفاوت‌های ترجمه آزاد و ترجمه 
تفســیری صفوی چه‌بسا در این باشــد که در ترجمه آزاد غالبا افزوده‌های مترجم با علایم 
خاصی از جمله علایم ســجاوندی از دیگر جملات جدا می‌شود که این مسأله در ترجمه 
تفسیری محسوس نبوده و مترجم با استناد به یک کتاب تفسیری مشخص و مورد قبول به 
کار ترجمه اقدام می‌کند. اما نکته اشــتراک این روش با ترجمه آزاد نیز این است که هر دو 
نگاه جمله‌محوری داشته و تنها به بسط معنایی جملات و دقت در میزان رسایی آنها توجه 
دارند. برای نمونه، در مورد ترجمه تفســیری صفوی از آیه آخر سوره مبارکه فاتحه لازم به 
ذکر است که دو جمله »همانان که نه به بیراهه رفته« و »که راه درست نشناخته‌اند« در واقع 
افزوده‌های تفسیری صفوی است که در داخل ترجمه و بدون علایم جداساز گنجانده شده 

و مترجم این دو جمله را از تفسیر المیزان الهام گرفته‌است.
اصول مورد نظر در ترجمه تفســیری را م‌ىتــوان به طور کلی در مؤلفه‌هاى زير خلاصه 

نمود:
الف( اگرچه ترجمه تفسیری، محتواىي است، ولى اين موجب نشده كه در برگردان واژه‌ها 
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و جمله‌ها، مسامحه‌اى روا شمرده شود.
ب( نه تنها در برابر هر واژه‌اى معادلى نهاده شده، بلكه سعى بسيار شده كه حتى در برابر 
حركات و اعراب كلمات كه گوياى معناىي خاص بوده، نيز معادلى آورده و به‌گونه‌اى مفاد 

آن منعكس شود.
ج( همســانى ترجمه واژه‌ها و جمله‌هاى همسان كي اصل است و اسماء و صفات الهى 
در پایان آيات قرآنى با توجه به مضمون هر آيه معنا شده‌است و ممكن است در بيان متعلق 

آن‌ها تفاوت‌هایى ديده شود.
د( گوياىي و رساىي در اين ترجمه از اصول مهم بوده‌است.

ه‍( از مهم‌ترين ابزارهاى مترجم در ترجمه تفسیری قرآن كريم، دريافت معانى واژه‌ها اعم 
از اسماء، افعال و حروف و دانش ادبيات زبان عرب اعم از صرف، نحو، معانى و بيان است.

و( در موارد اعراب كلمات نيز نخســتين مرجع مترجم، موارد مشــابه در الميزان بوده و 
سپس »مجمع البيان«.

ح( بخشى از اين اثر، به توضيحاتى درباره آيات اختصاص داده شده‌است.
ط( اساس گزينش در اين بخش، اولا نياز آن آيه به توضيح بيشتر و ثانيا نياز عموم به آن 

بحث بوده‌است )صفوی، 1385: 417(.

3-3. جمله و لایه ژرف‌ساخت
    نظر به اینکه تقســیم‌بندی فوق بر اساس واحدهای زبانی ترجمه بوده‌است، چنین به 
نظر می‌رسد که بهتر باشد به وجود یک رویکرد دیگر در ظهور روش‌های ترجمه‌ای از قبیل 
روش ترجمه معنایی اشاره کرد. در این رویکرد، یک اصل مهم وجود دارد که عبارت است 
از جمله در کنار اصل معنا یا اصالت معنایی )ژرف‌ســاخت( در فرآیند ترجمه. برای تبیین 

بیشتر مسأله به تعریف ترجمه معنایی پرداخته می‌شود:

 )Semantic translation( )3ـ3ـ1. ترجمه معنایی )مفهومی، گویا، محتوا به محتوا
در این روش: الف( اهمیت معنی از لفظ و ترکیب بیشــتر اســت. ب( این روش، برای 
ترجمه کنایه و استعاره کاربردی‎تر است. ج( این نوع ترجمه نیز به عنوان واکنشی در مقابل 
ترجمه تحت‌اللفظی مطرح شده‌اســت؛ زیرا در ترجمه تحت‌اللفظی با وجود آسان و روان 
بودن الفاظ در متن مقصد، معنی همچنان گنگ و کمی مبهم اســت که ترجمه معنایی، این 
ابهام را برطرف می‎کند. این ترجمه اغلب خوش‌خواناتر از ترجمه‌هاى پیشین بوده‌است. به 

برخى از  ویژگی‌هاى این روش اشاره می‌شود:
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 الف( هدف، انتقال دقیق پیام و محتواى متن مبدأ به زبان معیار متن مقصد است.

ب( مترجم در این نوع ترجمه، به ساختارهاى ادبى و بلاغى متن مبدأ بسان ترجمه وفادار، 
وفادار نیست.

ج( تعادل معنایى ترجمه بیش از جنبه‌هاى ادبى است.
د( واحد ترجمه اغلب جمله‌است، ولى مترجم خود را براى حرکت در واحدهاى پایین‌تر 

نیز آزاد می‌بیند و به اقتضا از آنها استفاده می‌کند.
ه‍( انسجام ترجمه بیش از انسجام در دیگر روش‌های ترجمه‌است.

و( زبان ترجمه، معیار است )جواهری، 1384: 143(.
ز( مترجم در این شــیوه ترجمه میك‌وشد، پیام و هدف اصلی متن را برای مخاطب بیان 

كند )نجارپوریان، 1388: 14(.
ح( ( در ترجمه معنايي، عناصر فرهنگي متن مبدأ حفظ و به زبـان مقصـد منتقـل مي‌شود 
)امانی و همکاران، 1396: 5(. بیشــتر ترجمه‌هــاى متأخر را می‌توان نمونه‌هایى از این نوع 
ترجمه به شمار آورد؛ مانند ترجمه خرمشاهى )جواهری، 1384: 143( که علاوه بر انتخاب 

واحد زبانی جمله در ترجمه خود، معنی جمله را نیز مد نظر قرار داده‌است:

ترجمه خرمشاهی
درباره ترجمه قرآن کریم از بهاءالدین خرمشاهی نیز می‌توان گفت که آن یکی از روان‌ترین 
ترجمه‌های فارسی قرآن محسوب می‌شود. اما »یکی از ایرادات ترجمه خرمشاهی، آن است 
که مترجم در مواردی بخش‌هایی از دیگر نوشــته‌های خود را برای یادآوری تکرار می‌کند، 
ولــی چون لازم می‌بیند اضافاتی برای تبیین بیفزاید، ترجیح می‌دهد مکرر از پرانتز و قالب 

استفاده کند که به روانی نوشتار لطمه می‌زند« )رویانیان، 1398: 145- 146(:

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ به نام خداوند بخشنده مهربان‌بسِْمِ اللَّهَّ

ِ رَبِّ العَْالمَِينَ سپاس خداوند را كه پروردگار جهانيان است‌الحَْمْدُ لِِلَّهَّ

حِيمِ حْمَنِ الرَّ خداى رحمان مهربان‌الرَّ

ينِ دادار روز جزامَالكِِ يوَْمِ الدِّ

]خداوندا[ تنها تو را م‌ىپرستيم و تنها از تو إيَِّاكَ نعَْبدُُ وَإيَِّاكَ نسَْتعَِينُ
يارى م‌ىخواهيم‌

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ ما را بر راه راست استوار بداراهْدِناَ الصِّ

َّذِينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  صِرَاطَ ال
ِّينَ ال وَلََا الضَّ

راه كسانى كه آنان را نواخته‌اى، آنان نه كه از 
نظر انداخته‌اى، و نه گمراهان‌
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    درباره بعُد معنایی لازم به ذکر است که ترجمه خرمشاهی از فعل »اهد« به صورت »استوار 
بــدار« بوده که این ترجمه بازتاب معنای اولیه و وضعی فعل »اهد« نمی‌باشــد، بلکه معانی 
ذکر شده در واقع برداشتی از معانی ضمنی و ثانویه فعل مذکور است. می‌توان گفت اشکال 
عمده چنین ترجمه‌ای چه بســا این باشــد مترجم به خاطر عدم توجه به ریشه کلمه )اهد( 
که )هدایت( اســت، فعل مذکور را به صورت )ثابت بدار( ترجمه کرده‌است؛ این در حالی 
می‌باشــد که بهتر است مترجم، این ظرایف معنایی را به دلیل مقدس بودن واژه‌های قرآن و 

معنای ژرف و عمیق آنها در ترجمه در نظر بگیرد.
این مســأله در ترجمه خرمشاهی از فعل »أنَعَْمْتَ« نیز قابل مشاهده‌است؛ یعنی مترجم از 
معنای اولیه و وضعی فعل که همان »نعمت دادن و عطا کردن چیزی« اســت، عدول کرده 
و معنایــی فراتر از معنای اولیه و وضعی آن یعنی »نواخته‌ای« را ذکر کرده که نماینده معانی 
ثانویه فعل مذکور اســت؛ بنابراین مترجم با عنایت به اینکه ضمن انتقال معنای واژگان به 
سبک و نحوه آرایش کلمات دقت کرده، سیمای منحصر به فرد و زیبایی از قرآن را منعکس 

کرده‌است.
نکته‌ شایانی که ترجمه معنایی خرمشاهی را از سایر ترجمه‌ها متمایز می‌کند، توجه مترجم 
به کنار هم قرار گرفتن واژ‌ه‌های قرآن یعنی ســبک منحصر به فرد آن اســت؛ به طوری که 
کوشیده تا به معنای آن آسیب نرسد. بنابراین مشخص می‌شود که واحدهای زبانی در ترجمه 
نیز نقش بســزایی را ایفا می‌کنند که از آن جمله می‌توان به تعیین روش ترجمه در فرآیند 

ترجمه یک متن اشاره کرد.

4. علل انتخاب واحد زبانی کلمه و جمله در ترجمه قرآن کریم
در یک نگاه کلی به عوامل و اســباب انتخاب هر یک از واحدهای زبانی کلمه و جمله 
به عنوان واحد ترجمه ســوره مبارکه فاتحه از ســوی مترجمان، دو عامل مهم تحت عنوان 

نویسنده‌محوری و مخاطب‌محوری قابل طرح است:

4ـ1. نویسنده‌محوری
در تفســير متون ســه روكيرد وجود دارد: مؤلف‌محوري، متن‌محوري و مفسرمحوري. 
روش رايج تفســير متون داراي روكيردي مؤلف‌محور است و وظيفه مفسر را دستي‌ابي به 
مراد مؤلف مي‌داند )باقری، 1387: 89(. نظر به این که در مراحل آغازین ترجمه قرآن کریم 
به زبان‌های دیگر، رویکرد مؤلف‌محوری یا همان نویسنده‌محوری حاکم بود و مترجمان با 
رعایت جانب احتیاط سعی حداکثری خود را معطوف این امر می‌کردند که در ترجمه، تنها 
مراد خداوند متعال را که مؤلف قرآن اســت، در دســترس مخاطبان ترجمه قرار دهند. این 
امر باعث می‌شــد تا نگاه کلمه‌محوری به قرآن داشته باشند. لذا می‌توان گفت ریشه اصلی 
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 انتخاب واحد زبانی کلمه به عنوان واحد اصلی ترجمه در این نهفته‌است که منظور و هدف 

مترجم لفظ به لفظ و تحت‌اللفظی قرآن در واقع کشف مراد الله یا همان نویسنده‌محوری بود.
كيي ديگر از شــواهد مؤلف‌محوري مفســران و مترجمان، اتفاق ايشان بر از سوي خدا 
بودنِ معاني قرآن اســت. بدين ترتيب معاني آيات قرآن، ســاختة مفســر نيست و صرفاً با 
تيكه بر عناصر دروني متن نيز نمي‌توان به آن دســت‌ يافت، بلكه متن، فقط واسطه‌اي است 
كه نيت مؤلف را باز مي‌گويد )همان: 90(. همه این عوامل ســوق می‌داد تا مترجم قرآن بر 
مبنای نویســنده‌محوری عمل کند. مترجمانی که روش ترجمه لفظ به لفظ یا روش ترجمه 
تحت‌اللفظی را انتخاب می‌کردند، خواسته یا ناخواسته نگاه نویسنده‌محوری را در اولویت 
کار خویــش قرار می‌دادند و ناگزیر به دو روش ترجمه مذکور متمایل می‌شــدند؛ چراکه 
در ایــن دو روش، میــزان پای‌بندی به متن مبدأ و مراد نویســنده بیش از دیگر روش‌های 

ترجمه‌است.
مؤلف‌محوران هرگاه با نگاه درون‌متنى یا برون‌متنى شاهدی بر مراد خدا بیابند، از معناى 
لغوى می‌گذرند و آنچه را به عنوان مراد شناخته‌اند، در ترجمه می‌آورند. لورنس هامفرى به 
عنوان یك نویسنده‌محور می‌گوید: »مترجم باید بتواند موضوع، سبك و ویژگی‌های متن را 

درك نماید« )بهرامی، 1384: 58(.
در نتیجه، محتوای یک متن حاصل گـزینش و چینش واژه‌ها و عبارات آن از سوي مؤلف 
است، طبیعتاً این محتوا باید بر اساس معناي واژه‌ها در فضایی که مؤلف در آن سخن گفته 
و قواعدي که مؤلف در القاي مقاصد خود بر آن تکیه کرده، فهم شود؛ بنابراین فرآیند درک 
این فهم یا توجه به آن در ترجمه در واقع داشــتن رویکرد نویســنده‌محوری به متن است؛ 
چراکه هدف غایی صاحب اثر در فهم اثر خود مؤثر است. هدف غایی قرآن عـــاوه بـــر 
آشـنا ساختن مخاطبان با حقایقی از عوالم هستی، تزکیه و برانگیختن آنها بـه سوي پاکی و  
پا‌كسیرتی است. قرآن براي انگیزش مخاطبان خـود بـه سوي اهداف مورد نظر و مطابق با 
واقعیت‌ها از واژه‌های دقیق استفاده کرده‌است؛ لذا توجه به مراد نویسنده در ترجمه قرآن از 

سوی برخی مترجمان اهمیت داشتن رویکرد نویسنده‌محوری را تبیین می‌کند.

4ـ4. مخاطب‌محوری
مخاطب‌محوری نقطه مقابل نویسنده‌محوری است و به عنوان واکنشی در برابر آن مطرح 
شــد. نقطه اتصال موضوع مخاطب‌محوری و واحدهای زبانــی منتخب در ترجمه در این 
خلاصه می‌شود که مترجم با گذار از مرحله محوریت کلمه در ترجمه به مرحله محوریت 
جمله می‌رســد؛ به این علت که مترجم، مخاطب ترجمه را جایگزین نویســنده متن اصلی 
می‌کند و به تبع آن لازم اســت از روش ترجمه‌ای اســتفاده نماید که در راستای فهم بیشتر 
مخاطب باشــد؛ بنابراین وجود رویکرد مخاطب‌محوری در نگرش مترجم یکی از عواملی 
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اســت که وی را ملزم می‌کند تا از بند کلمات رسته و به محدوده جمله وارد شود. ورود به 
محدوده جمله و پای‌بندی به آن در انتخاب نوع روش ترجمه از سوی مترجم تأثیر دارد و 
وی را ســوق می‌دهد تا روش‌های دیگر ترجمه به جز روش لفظ به لفظ را انتخاب کند و 

نتیجه به ارائه ترجمه‌ای بینجامد که مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار می‌کند.
    قابل ذکر اســت »اخبار قرآنی به‌شــدت بر روی مخاطب‌محوری تأکید می‌کند. ارسال 
پیامبرانی که به زبان قوم خود سخن می‌گویند، یکی از دلایل مهم توجه به مخاطب‌محوری 
در فهم قرآن است« )فاطمی یگانه، 1398(. بحث مخاطب‌محوری را بیشتر در قالب یکی از 

انواع ترجمه‌ها به نام ترجمه ارتباطی می‌توان مطرح کرد.

5. ارزیابی نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود در ترجمه قرآن کریم

5ـ 1. رویکرد کلمه‌محوری
    اگر رویکرد و دیدگاه مترجم در فرآیند ترجمه قرآن کریم کلمه‌محوری باشد، ناگزیر 
روش ترجمه لفظ به لفظ مطرح خواهد شد. از آنجا که مترجم در رویکرد کلمه‌محوری فقط 
به متن مبدأ پای‌بند است و هیچ توجهی به ارتباط و انسجام کلمات با یکدیگر در قالب یک 
جمله ندارد، لذا این رویکرد که از جمله ابتدایی‌ترین رویکردها به ترجمه قرآن کریم است، 

منقضی شده و دیگر در زمره رویکردهای رایج ترجمه قرار نمی‌گیرد.
رویکرد کلمه‌محوری در ترجمه قرآن کریم در رویکرد شعرانی قابل مشاهده بود. بارزترین 
ویژگی روش کار مترجم مذکور به این صورت می‌باشد که معادل هر کلمه، بدون توجه به 
ماقبل و مابعد آن در متن مقصد ذکر می‌شــد و این امر پدیده گسســتگی بین کلمات را در 

پی داشت.

5ـ1ـ1. گسستگی بین کلمات
کلماتی که در یک جمله به کار برده می‌شوند، دارای ارتباط و پیوستگی معنایی با یکدیگر 
هستند؛ به گونه‌ای که در برخی موارد، تعدادی از کلمات به وسیله هم‌نشینی با یکدیگر در 
قالب یک جمله، هویت معنایی پیدا می‌کنند، یعنی معانی مجازی یا ثانویه به خود می‌گیرند. 
از این پدیده می‌توان با عنوان پیوستگی میان کلمات یاد کرد؛ اما گاهی این پیوستگی تبدیل 
به گسستگی میان کلمات می‌شود. این مسأله غالبا در فرآیند ترجمه اتفاق می‌افتد. هنگامی‌که 
مترجم از واحد زبانی کلمه برای ترجمه‌استفاده می‌کند و روش ترجمه‌اش لفظ به لفظ است، 
بین کلمات پدیده گسســتگی رخ می‌دهد؛ زیرا مترجم در این امر تنها به متن مبدأ و وفادار 
بودن نســبت به آن توجه دارد و لذا در خصوص ارتباط میان کلمات متن مقصد با کلمات 
قبلی و بعدی اهتمام لازم را مبذول نمی‌دارد؛ در نتیجه مسأله گسستگی بین کلمات در سطح 

معنایی به وجود می‌آید که این مسأله از جمله امتیازات منفی ترجمه به شمار می‌رود.
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 5ـ2. رویکرد جمله‌محوری

قرآن حکيم بسته به اهداف مورد نظر خود، واژه را در مصداقي خاص به كار گرفته‌است 
)اشــرفی، 1388: 80(، لذا در ترجمه نیز باید توجه داشت که هر کلمه در سیاق و ساختار 
مناســب خود ترجمه شود که این امر خارج از محدوده رویکرد کلمه‌محوری بوده و ضمن 
رویکــرد جمله‌محوری قرار می‌گیرد. این رویکرد بر خــاف رویکرد کلمه‌محوری دارای 
دلالت کلی‌تر بوده و نیز به عنوان واکنشی در برابر آن مطرح شد، به این صورت که دیدگاه 
جمله‌محوری یک دیدگاه وســیع‌تر و جامع‌تر نسبت به رویکرد کلمه‌محوری است. توجه 
مترجم قرآن در رویکرد جمله‌محوری به صرف کلمات استفاده شده در داخل آیات معطوف 
نیست، بلکه از نگاه وی، جمله و معنای آن از اهمیت بیشتری نسبت به معنای صرف کلمات 

برخوردار است.
مترجــم در رویکرد جمله‌محوری در فرآیند ترجمه قــرآن کریم، علاوه بر اینکه کلمه و 
معنای آن را مهم می‌داند، به ارتباط میان کلمات قرآنی نیز توجه دارد. اقدام به ترجمه در این 
رویکرد با محوریت جمله‌اســت و کل جمله در ترجمه در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد 
در ترجمه‌های بسیاری از مترجمان قرآن کریم قابل مشاهده‌است و شاخصه بارز آن وجود 

ارتباط میان کلمات قرآنی با یکدیگر می‌باشد.

5ـ 2ـ1. ارتباط کلمات با یکدیگر
جمــات قرآن کریم از واحدهــاي کوچک‌تري به نام کلمات يا واژه‌ها شــكل يافته‌اند 
)اشــرفی، 1388: 68(. هر کدام از کلماتی که در آیات قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته، 
علاوه بر اینکه می‌تواند استقلال معنایی داشته باشد، این قابلیت را نیز دارد که در ارتباط با 
دیگر کلمات در داخل آیه معنا شود؛ بنابراین در رویکرد جمله‌محوریِ مترجم به آیات قرآن 
کریم لازم است تا اصل پیوستگی میان کلمات در داخل یک آیه مورد توجه قرار گیرد، این 
پیوستگی گاهی با استفاده از ابزارهایی مانند عنصر زبانی هم‌نشینی کلمات به صورت بارزتر 

در متن آیات قابل مشاهده‌است.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اشــکال روش‌های ترجمه پیشــین، تکیه بر محوریت 
نویســنده یا خواننده می‌باشــد و روش‌های ترجمه مانند ترجمه لفظ به لفظ، ترجمه آزاد 
)اقتباســی(، ترجمه تفسیری و ترجمه معنایی بر اساس محوریت صِرف نگرش نویسنده و 
اندیشــه وی یا صرف خوانش دریافت‌کننده پایه‌ریزی شــده و واحد اصلی هر یک از آنها 
ابتدا واژه بوده و سپس به واحد جمله ارتقا یافته‌است. این در حالی است که ترجمه بایستی 
مرزهای نویسنده و خواننده و نیز مرزهای واژه و صرف جمله را درنوردد و به واحد توان 
ارتباطی جملات بپردازد. لذا چنانچه واحد جمله با در نظر گرفتن قابلیت ارتباطی آن با سایر 
جمله‌ها و مخاطبان به عنــوان واحد اصلی در فرآیند ترجمه به جای واحد کلمه یا صرف 
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جمله انتخاب شــود، متن ترجمه دارای دلالت و انسجام بیشتری نسبت به دو واحد زبانی 
واژه و جمله در بازسازی معانی متن مبدأ خواهد بود و چه بسا ترجمه ارتباطی با محوریت 
واحــد زبانی جمله و قابلیت ارتباطی آن بهتــر بتواند متون را به زبان مقصد انتقال دهد که 
تحقق این فرآیند نیز می‌تواند از طریق بررسی جمله‌ها و روابط آنها در دو متن مبدأ و مقصد 
امکان‌پذیر باشــد. اما باید توجه داشت یک متنِ متشــکل از لفظ و معنی که دارای جایگاه 
بالاتری نسبت به جایگاه نویسنده و خواننده‌است، این ظرفیت را دارد که دارای دلالت‌های 
مختلف باشد؛ این در حالی است که گاهی مسأله در روش ترجمه ارتباطی نیز چنین نیست 
و رویکرد مخاطب‌محوری این روش چه‌بسا اشکال آن تلقی شود، به طوری که این روش 
ترجمه به بخشــی توجه و بخش دیگر را نادیــده می‌گیرد و اصالتی برای خود متن مبدأ و 
الفاظ آن قائل نیســت و صرفا به دریافت خواننده از مضامین متن و ارتباط‌گیری وی با آن 
می‌پردازد، تا جایی که حتی اگر دریافت خواننده از مضامین متن اصلی چیز دیگری باشــد، 

باز اصالت با همان دریافت است.

6. نتیجه‌گیری
نتایج ذیل از نوشتار حاضر به‌دست آمد:

1ـ مترجمان قرآن کریم در بستر زمان، سوره مبارکه فاتحه را بر اساس محوریت واحدهای 
زبانی مختلــف، به‌ويژه کلمه و جمله ترجمه کرده‌اند؛ همچنیــن محوریت واحد جمله با 
قابلیت ارتباطی آن با سایر جملات را نیز می‌توان متصور شد که تاکنون این سوره مبارکه بر 

مبنای این واحد زبانی مورد ترجمه قرار نگرفته‌است. 
2ـ مترجمان در ترجمه سوره مبارکه فاتحه با تکیه بر واحد زبانی کلمه، در واقع نویسنده 
و مراد وی را محور اصلی ترجمه قرار ‌داده‌اند که از این مسأله در مطالعات ترجمه با عنوان 
نویسنده‌محوری یاد می‌شود. این مترجمان، هدف از این کار خود را چنین بیان می‌کردند که 
مراد حق تعالی را که همان نویســنده‌محوری است، کشف کرده و آن را در اختیار مخاطبان 
ترجمه قرار دهند، به این استناد که مبادا نکته‌ای از متن مبدأ در فرآیند انتقال به متن مقصد 
از این کتاب مغفــول بماند؛ همچنین مترجمان بعدها در ترجمه قرآن، واحد زبانی خود را 
بعــد از کلمه به جمله اختصاص و ارتقا دادنــد و در پی آن از روش ترجمه لفظ به لفظ و 
تحت‌اللفظی چشم‌پوشی کردند و مخاطب‌محوری را اساس کار خود قرار دادند و خواستند 
ترجمه خود را به گونه‌ای ارائه دهند تا به فهم و درک هر چه بیشتر مخاطب کمک کند؛ لذا 
روش‌های مختلف ترجمه‌ای دیگری تحت عناوین ترجمه آزاد )اقتباسی(، ترجمه تفسیری 

و ترجمه معنایی را مطرح ساختند.
3ـ تحولات مربوط به روش‌ها‌ی ترجمه ســوره فاتحه در زمینه واحدهای زبانی بوده، به 
این معنی که از نویســنده یا مخاطب‌محوری به واحدهای زبانی تکیه داشــته و از کلمه به 
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 جمله تحول یافته‌است؛ بنابراین تفاوت غالب ترجمه‌های سوره فاتحه در سطح معانی اولیه 

کلمات، آیات و کل سوره می‌باشد که این مسأله از نگاه نویسنده‌محوری یا مخاطب‌محوری 
به قرآن ناشی شده‌است.

4ـ مترجمان این ســوره مبارکه در رویکرد کلمه‌محــوری به الفاظ آن پای‌بند بودند و به 
ارتباط و انسجام کلمات توجهی نمی‌کردند؛ اما مترجمانی که واحد زبانی جمله را در فرآیند 
ترجمه در نظر می‌گرفتند، رویکرد جمله‌محوری را بهتر می‌دانستند و به ارتباط بین کلمات 
در داخــل یک آیه توجه می‌کردند و کلمات را در هم‌نشــینی با یکدیگر در داخل یک آیه 

ترجمه می‌نمودند و انسجام و ارتباط بین کلمات آیات را اساس کار خود قرار می‌دادند.
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Abstract
Phonetic stylistics, as one of the branches of stylistics, has an important 
position in linguistic research. Based on the descriptive and analytical 
method, the present study has studied the stylistic analysis of Surah Saf-
fat from two phonetic and lexical levels in order to examine the most 
prominent phonetic and lexical aspects of the mentioned Surah, such as 
the nature of the letters and the frequency of its repetition, rhythm, puns, 
and syllables used in it. The findings indicate that phonetic elements such 
as repetition, rhythm, puns, etc. as examples of phonetic elements, play 
an important role in conveying concepts and meanings. From the lexi-
cal point of view, the use of sound masculine plural from with high fre-
quency and past verbs in baab-e-taf'eel has been more effective in the 
Surah. And finally, both sounds and words are in line with the topic of the 
Surah, which is the expression of God's monotheism and the punishment 
of polytheists.
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خوانش سوره مبارکه »صافات« از منظر سبک‏‌شناسی آوایی و واژگانی
)تاریخ دریافت: 1402/08/13 تاریخ پذیرش: 1402/10/22(

جمال طالبی قره قشلاقی1
سید جعفر صادقی2

چیکده
سبک‌شناســی آوایــی به عنوان یکی از شــاخه‌های سبک‌شناســی از جایــگاه مهمی در 
پژوهش‌های زبان ‌شناسی برخوردار است. جستار حاضر با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی 
به بررســی سبک‌شناختی ســوره صافات از منظر دو سطح آوایی و واژگانی پرداخته‌است تا 
برجســته‌ترین زوایای آوایی و واژگانی سوره مذکور همچون نوعیت حروف و بسامد تکرار 
آن، سجع، جناس و هجاهای به کار رفته در آن را بررسی نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن 
اســت که عناصر آوایی مثل تکرار، سجع، جناس و ... به عنوان نمونه‌هایی از عناصر آوایی 
نقش مهمی در رســاندن مفاهیم و معانی بــر دوش دارند. از منظر واژگانی نیز کاربرد جمع 
مذکر سالم با بسامد بالا و افعال ماضی در باب تفعیل جلوه بیشتری در سوره داشته‌است. و 
در نهایت اینکه، هم آواها و هم واژگان با موضوع ســوره که بیان توحید خداوند و مجازات 

مشرکان است، همسو می‌باشد. 
کلید واژه‌ها: قرآن، سبک‌شناسی آوایی و واژگانی، سوره صافات.
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1 ـ مقدمه
تردیدی نیســت که یکی از زوایای اعجاز قرآن کریم، ضرباهنگ و موسیقی جان‌نواز 
آن اســت. آهنگین بودن کلام الهی و تأثیر آن بر دل و جان مخاطبان به گونه‌ای اســت 
که قرآن در آیه چهارم ســوره مزمّل ﴿ورَتلّ القرآنَ ترَتيلًا﴾ به اهمیتّ آن اشــاره کرده و 
ترتیل قرآن را مدّ نظر قرار داده‌اســت. »قرآن برای موسیقی و آهنگ کلام به اندازه معنا 
ارزش قائل اســت؛ لذا کلماتش را به گونه‌ای انتخاب می‌کند که با جوّ آیات و ســیاق 
آن‌ها و در بیشتر اوقات با کلّ سوره هماهنگی و توازن داشته باشد« )یاسر حسین، بی‌تا: 
335(. اما رویکردی که زیبایی‌های آوایی آثار ادبی را کشف می‌کند سبک‌شناسی آوایی 
)Phonetic Stylistic( اســت.  سبک‌شناسی آوایی شــاخه‌ای از مطالعات سبک‌شناسی 
به شــمار می‌آید و به دنبال بررســی پدیده‌هــای آوایی در متون ادبی اســت تا میزان 
تأثیرگذاری آن در مخاطب را نشــان دهد و این به دلیــل قابلیت‌های بیانی موجود در 
آواهای واژگان است. بنابراین، هدف اصلی سبک‌شناسی آوایی بررسی زیبایی‌های آثار 
ادبــی از زاویه آوایی )Phonetic & Phonologic( و نحــوه‌ی تأثیرگذاری آن بر دل و 
جان مخاطب اســت. این نوع سبک‌شناسی با بهره‌گیری از ساز و کارهای آماری، میزان 
نبوغ خالق اثر در اســتفاده از قدرت زبان را تبیین نموده و به عنوان روشی برای تحلیل 
گفتمان، تلاش می‌کند قدرت آواهای کلامی را در خلق معنا بررســی نماید. بنابر آنچه 
گذشت، به نظر می‌رسد سبک‌شناسی آوایی به تحلیل و بررسی مؤلفه‌های آوایی در یک 
بافــت زبانی می‌پردازد، تا نقش و کارکرد آن‌هــا در خلق ضرباهنگ و تأثیر آن بر روی 
مخاطب را مورد کنکاش قرار دهد. این ویژگی‌ها در آیات سوره مبارکه صافات به دلیل 
مکّــی بودن و کوتاهی آیات آن نمود بارزی دارد. لذا، جســتار حاضر تلاش می‌کند با 
رویکرد توصیفی وتحلیلی به بررســی نظام آوایی سوره صافات همچون تکرار حروف 
و واژگان و جملات ومعناشناســی آن‌ها و نیــز آرایه‌های بدیعی تأثیرگذار بر روی معنا 
که در آفرینش ضرب‌آهنگ درونی مؤثر است، بپردازد. در کنار آن، به دنبال پاسخگویی 

به پرسش‌های ذیل است:
ـ آیات مبارکه سوره صافات چه ویژگی‌های سبکی برجسته‌ای در سطح آوایی دارد؟

ـ غرض اصلی این برجستگی‌های آوایی در سوره صافات چیست؟
ـ در سطح واژگان چه جلوه‌های سبک‌ ساز در سوره صافات وجود دارد؟

2 ـ پیشینیه پژوهش
پژوهش‌های زیادی در حوزه سبک‌شناسی آوایی سوره‌های قرآن صورت گرفته و هر کدام 

بخشی از ظرافت‌های موسیقایی و معنایی آن را به تصویر کشیده‌است، از جمله:
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 ـ منیر زیبایی و همکارانش )1397( در پژوهشــی با عنوان »تحلیل کارکرد ساخت آوایی 

سوره محمد )ص( در القای معنا« که در شماره اول مجله پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی چاپ 
شده‌اســت، عناصر آوایی و تناسب میان ساخت‌آوا و معانی این سوره را مورد بررسی قرار 
داده و به این نتیجه دست یافته‌اند که ریتم به کار رفته در این سوره، سهم بسیاری در تثبیت 
مضمون آن و رساندن پیام متن دارد. این پژوهش به بررسی برخی از زوایای زبانی این سوره 
از جمله فاصله و سجع و جناس و ... در انتقال معنا پرداخته و دیگر سطوح سبک‌شناختی 

زبانی را بررسی نکرده‌است.
ـ جمال طالبی قره‌قشــاقی )1399( در پژوهشی به بررسی »سبک‌شناسی زبانی سوره 
محمد )ص( بر اســاس تحلیل سطوح زبان‌شــناختی« پرداخته‌است. جستار مذکور در 
شــماره اول مجله پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی منتشر شده و نویسنده به این نتیجه دست 
یافته‌است که بین مضمون آیات سوره محمد )ص( با آواهای به کارر فته در آن انسجام 
وجــود دارد و لحــن کوبنده واژگان ناشــی از نوع آواهای آیات متناســب با مضمون 

آنهاست.
ـ قاســم مختاری و همکارانش نیز در بحثی با عنوان »سبک‌شناسی لایه‌ای سوره مبارکه 
نبــأ )لایه نحوی، آوایی، واژگانی( ســوره مذکور را مورد تحلیل قــرار داده‌اند. مهم‌ترین 
یافته پژوهش این اســت که کوتاهی آیات، غلبه وجه اخباری و صدای منفعل، ریتم تند 
و کوبنده و بســامد بالای حروف مجهور و رمزگان مرتبط با معاد و قیامت مشخصه‌های 

سبکی سوره است.
ـ فاطمه سرپرســت و محمد کاظم رحیمی‌نژاد )1398( در جستاری که در شماره اول 
مجله مطالعات سبک‌شناختی قرآن کریم چاپ شده‌است، »سبک‌شناسی سوره مرسلات بر 
مبنای ســطح زبانی« را مبنای پژوهش خود قرار داده‌اند. نویسندگان در پایان به این نتیجه 
دســت یافته‌اند که واژگان و آوای خلق شده به واســطه آن‌ها، تکرار عبارات، صامت‌ها، 
مصوت‌ها و همچنین نوع حروفی که در این ســوره بســامد و کاربست آن‌ها خودنمایی 
می‌کنددر تســهیل فهم معانی آیات و جلب توجه مخاطب و خواننده تأثیر به سزایی دارد 

و آهنگ حاصل از آن‌ها در جان شنونده و مخاطب تأثیرگذار است.
ـ »تحلیل سبک‌شناســی آوایی و ترکیبی ســوره مبارکه قمر« نیز عنوان پژوهش دیگری 
اســت که جواد رنجبر و محمد رضا میرزانیا )1397( انجام داده‌اند که در شــماره 4 مجله 
پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی منتشر شده‌است. نویسندگان در پایان به این نتیجه دست یافته‌اند 
که عناصر موســیقی درونی و بیرونی در این ســوره از بسامد بالایی برخوردار است و نوع 
حروف و کلمات، نظام فواصل آیات و هماهنگی بین واج‌ها باعث انسجام آوایی و معنایی 

آن شده‌است. 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

40

در کنار آنچه گذشت پژوهش‌های سبک‌شناختی دیگری نیز در ارتباط با دیگر سوره‌های 
قرآن صورت گرفته‌است، اما جنبه آوایی و واژگانی سوره صافات در قالب پژوهش مستقلی 
مورد بررسی واقع نشــده است. لذا جستار حاضر به دنبال بررسی سوره مبارکه صافات از 

منظر مؤلفه‌های آوایی و واژگانی است.   

3 ـ چارچوب نظری پژوهش
بررســی سبک آوایی متون، نخســتین قدم در مطالعات زبان‌شناختی به شمار می‌رود؛ 
بدین ســبب که زبان، نظامی از پیوند صداهاست و »آوا کوچک‌ترین واحد زبانی است« 
)خــان، 2002م: 65(. سبک‌شناســی آوایی »به تحلیل و ارزیابــی واحداهای آوایی در 
یــک بافت زبانــی می‌پردازد و از رهگــذر کارکرد، هر یک از عناصــر آوایی زبان در 
موقعیت‌های مختلف زبانی از جمله متون ادبی به تأثیرات زیبایی‌شناســانه آواها و ایجاد 
نظام‌های صوتی در ســاخت آرایه‌های لفظی و بدیعی مانند سجع، جناس، واج‌آرایی و 
یا وزن و موسیقی سخن اشاره دارد« )محمدیان و همکاران، 1397: 129(. سبک‌شناسی 
آوایی علاوه بر آن »ارزش و نحوه کاربرد آواها و تأثیرات زیبایی‌شناســی و نقش عمده 
آن‌ها در ســبک سخن را مطالعه و بررســی می‌کند و نتیج روشن و دقیقی در تحلیل و 
بررســی موسیقی شــعر و یا نثر ادبی و همچنین ســبک ادبی صاحب اثر ارائه می‌دهد« 

)فتوحی، 1391: 243(. 
سبک‌شناســی آوایی )Phonetic Stylistic( از دیدگاه اولمان بین شــعر و نثر مشــترک 
اســت. او معتقد اســت که آواها هم مثل کلمه و جمله باید در سبک‌شناسی نثر هم منظور 
شوند )شمیســا، 1395ش: 146(. رومن یاکبسون سبک‌شناسی آوایی را یکی از شاخه‌های 
سبک‌شناســی می‌داند که به سطح آوایی و واج آرایی متون ادبی اهتمام می‌ورزد و به یافتن 
نقش آواها در تجسّــم خیال و عینیت بخشــیدن به صورت‌های ادبی کمک می‌کند و ابعاد 
تکــرار، تقابل و توازی را در ســطح آواها و ســیاق آوایی تبیین می‌کنــد و در این فرایند 
از اصطلاحــات علم آواشناســی )Phoneties( و فونولوجی )Phonology( کمک می‌گیرد 
)الضالع، 2002م: 15(. پییر گیرو زبان‌شناس معروف فرانسوی، سبک‌شناسی آوایی را در سه 

سطح بررسی نموده‌است:
أ ـ آواشناســی فکری یا هنری )Ideational function(: که آواها را از منظر مؤلفه‌های 

لغوی موضوعی بررسی می‌کند. 
ب ـ آواشناسی ندائی )Vocative function(: که به بررسی آن دسته از متغیرّهای آوایی 
می‌پردازد که هدفش تأثیرگذاری بر روی شنونده است. این سطح از آن جهت ندایی نامیده 
می‌شــود که مخاطب را به عمل کردن، اندیشــیدن یا احساس کردن دعوت می‌کند و از او 

می‌خواهد آن گونه که منظور نویسنده است واکنشی از خود نشان دهد.
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نیا
 ج ـ آواشناسی خبری یا بازنمایی )Informative function(: که متغیرهای ناشی از مزاج 

و رفتار غیر عمدی متکلّم را بررسی می‌کند )ر.ک: جیرو، ص 39(. دو سطح آواشناسی ندائی 
و تعبیری موضوع سبک‌شناسی آوایی است.

فایده بررســی آوایی متون ادبی در گام اوّل شناخت زیبایی‌های صوری آن است. اما 
سبک‌شناســی آوایی تنها به بررسی ساختار و شــکل واژگان اهتمام نمی‌ورزد، بلکه در 
کنار آن به معناشناســی واژگان در ســطح درونی متن نیز تمرکــز نموده و تأثیرگذاری 
خالــق اثر بر مخاطب را نیز کشــف می‌کند و این گام دوم پژوهش‌های سبک‌شناســی 

آوایی است. 
سبک‌شناسی آوایی در قرآن مبتنی بر دو رکن اساسی است:

أ ـ مؤلفه آوایی، که شامل آواها ـ صامت‌ها و مصوّت‌ها ـ و بررسی ماهیت و ویژگی‌های 
آن، مخارج و فاصله‌های پایانی آیات می‌شود.

ب ـ ساختار آوایی، که شامل مقطع‌های آوایی و مسائل مربوط بدان از جمله استرس، تنغيم، 
حذف و ابدال و ادغام و نقش آن در شکل‌گیری آوایی می‌شود )ر.ک: کشک، 1983م: 7(.  

4 ـ نگاهی اجمالی به موضوعات سوره مباركه صافات
این ســوره جزء ســور مکّی قرآن بوده و دارای 182 آیه است. سوره صافات با قسم بر 
ملائکه آغاز می‌شــود و بر برخی مســائل اعتقادی همچون خلقت آسمان‌ها و زمین، انکار 
رســتاخیز از سوی مشرکین، توصیف بهشت و نعمت‌های آن، داستان پیامبرانی مثل نوح و 
ابراهیم و اسماعیل، تنزیه خداوند از داشتن فرزند، توصیف ملائکه، مدح پیامبران، جزا، وحی 

و توحید می‌پردازد. 

5 ـ سطح آوایی 
توجه به ضرباهنگ آیات، موسیقی فاصله‌ها، توجه به معانی و صفات حروف و نیز سجع 
و نوعیت هجاها از جمله ویژگی‌های سبکی است که در سطح آوایی مدّ نظر قرار می‌گیرد:

5 ـ 1. حروف و واژگان سوره صافات
ســوره مبارکه صافات 2212 حــرف دارد که اگر حرف همزه را اســتثنا کنیم، 1999 
حرف باقی می‌ماند، کــه 1181 حرف آن را حروف مجهور )Voiced Consonant( )باء، 
دال، ذال، راء، زای، ضــاد، ظــاء، عین، غین، لام، میم، نــون( و 818 حرف آن را حروف 
مهموس )Voiceless Consonant( )فاء، حاء، ثاء، هاء، شــین، خاء، صاد، ســین، کاف، 
تاء، قاف، طاء( تشــکیل می‌دهند. اگر چه اســتخراج میزان حروف مجهور و مهموس در 
تحلیل و بررســی آثار ادبی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما نویسنده جستار حاضر بر این اعتقاد 
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اســت که صرف بســامد بالای هر کدام از حروف مجهور و مهموس را نمی‌توان ویژگی 
ســبکی ســوره‌های قرآنی تلقّی نمود. چون »اکثریت آواها در کلام مجهور هستند و این 
امری طبیعی اســت؛ زیرا در غیر این صورت کلام ریتم و ضرباهنگ خود را از دســت 
خواهد داد و اســتقراء نشان داده‌است که نسبت شیوع حروف مهموس در کلام به ندرت 
از 20% فراتر می‌رود. در حالیکه 80 % کلام از حروف مجهور تشــکیل می‌شود« )أنیس، 
2013م: 24(. سوره صافات نیز از این اصل زبانی مستثنی نیست و در آن حروف مجهور 
که ویژگی ریتم‌دار کردن عبارات را دارند، از بســامد بالایی برخوردار اســت. اما دلالت 
حروف مجهور را می‌توان به دلیل ضرباهنگ شــدید آن‌ها در تلفظ، ویژگی سبک‌شناختی 
تلقّی نمود. زیرا »اگر آواهای ســازنده یک واژه از حروف جهر و شدّت باشد معنای واژه 
بر قدرت و شدّت دلالت دارد و اگر آواها از حروف رخوه باشند معنای سستی و ضعف 
را القا خواهند کرد« )مطر، 1998م: 47(. شاید رمز غلبه حروف مجهور در سوره صافات 
به محتوای آن باز می‌گردد. محور اصلی مضمون این ســوره را توحید و تهدید مشــرکان 
تشکیل می‌دهد و خداوند با قسم‌های متوالی در آغاز سوره هشدارهای سختی به مشرکان 
می‌دهــد و اینکه عاقبت دردناکی در انتظار آنان اســت. 35 آیه اول ســوره اختصاص به 
توحید و تهدید کافران دارد و منطقی به نظر می‌رســد کــه آواهای موجود در این آیات 
پیام هشــدار خداوند را به گوش آنان برساند و چنین پیامی غالباً با حروفی که از وضوح 

شنوایی و قدرت بیانی برخودار هستند، بیان می‌شود.  

نسبتتعدادحروف

59 %1181مجهور

41 %818مهموس

1999مجموع

5 ـ 2. تکرار حرف در سوره صافات
از میــان حروف به کار رفته در ســوره صافات، حروف جدول زیر از بســامد بالاتری 

برخوردار هستند:

منلنوع حرف

443433316تعداد تکرار
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نیا
 عْيَ  ا بلََغَ مَعَهُ السَّ به عنوان مثال، در آیه 102 این سه حرف بیشترین بسامد را دارند: ﴿فلََمَّ

ۚ  قاَلَ يـَـا أَبتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ ۖ  قـَـالَ ياَ بنُيََّ إِنيِّ أَرَىٰ فيِ المَْنـَـامِ أَنيِّ أَذْبحَُكَ فاَنظُْرْ مَاذَا ترََىٰ
ابرِِينَ﴾ )صافات/ 102( این سه حرف جزء حروف مجهور  سَــتجَِدُنيِ إِنْ شَاءَ الَلَّهّهُ مِنَ الصَّ
بوده و در عین حال دارای صفت غنهّ نیز می‌باشــند که هنگام تلفظ حالت موســیقایی 
خاصــی ایجاد می‌کننــد. از این رو، قرآن در ســوره صافات بــرای توصیف قیامت و 
ســختی‌های آن از حروف سه گانه )ل، ن، م( اســتفاده زیادتری نسبت به حروف دیگر 

کرده است.
یکی دیگر از حروفی که تکرار آن در ســوره صافات به خصوصیت سبکی تبدیل شده،  
حرف )فاء( اســت، به گونه‌ای که 58 بار تکرار شــده و معانی مختلفی را افاده کرده‌است. 
تناسب بین حرف فاء و کوتاهی آیات و ضرباهنگ سریع و بافت آیات سوره از نکات قابل 
توجه می‌باشــد. این حرف، در 29 مورد )50 %( از آیات مشــتمل بر آن در معنای ترتیب 
و تعقیــب و در 18 مورد )31 %( در معنای تفریع و در 8 مورد )13 %( در معنای فصیحه 

)اشاره به معطوف علیه مقدّر( به کار رفته‌است. 

5 ـ 3. ساختار هجاها در سوره صافات
یکی از زوایای سبک‌شناســی آوایی قرآن، بررسی ساختار هجاهای به کار رفته در آیات 
آن اســت. هجا به قســمتی از واژه یا مجموعه‌ای از آواها اطلاق می‌شود که با یک دم زدن 
بی‌فاصله و بدون قطع ادا می‌شــود؛ به عبارت دیگر، هجا یک مجموعه آوایی اســت که با 
صامت آغاز شده و به دنبال آن مصوت آمده و تا پایان کلمه ادامه می‌یابد که گاه به مصوت 
ختم می‌شــود مثل »کَتبََ« و گاه با صامت مثل »کَتبَْ« )ر.ک: انیس، 2013م: 150(. به طور 

کلّی پنج نوع هجا در زبان عربی وجود دارد:
1 ـ هجای کوتاه: »ص ح« )صامت + حرکت کوتاه(

2 ـ هجای متوسط باز: »ص ح ح« )صامت + حرکت بلند«
3 ـ هجای متوسط بسته: »ص ح ص« )صامت + حرکت کوتاه + صامت« 

4 ـ هجای بلند بسته: »ص ح ح ص« )صامت + حرکت بلند + صامت(
5 ـ هجای بلند مزدوج بسته: »ص ح ص ص« )صامت + حرکت بلند + صامت + صامت( 
)ر.ک: شاهین، 1980م: 38 ـ 40(. واقعیت این است که هجاها، بسته به نوعی که دارند هم 
در داخل متن و هم در داخل جمله و واژه، معنای خاصی را افاده می‌کنند. بسامد هجاها در 

سوره صافات به شرح جدول زیر است:
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میانگینتعدادهجا

36 %885کوتاه

5/33 %822متوسط باز

5/29 %718متوسطه بسته

05 %12بلند بسته 

05 %15بلند مزدوج بسته

2452جمع

از جدول بالا می‌توان نتیجه گرفت که هجاهای سوره مبارکه صافات بیشتر از نوع هجای 
کوتاه اســت و پس از آن هجای باز و بســته متوسط بسامد نســبتاً بالایی دارند و به قول 
ابراهیم أنیس، غالب کلام عرب از ســه مقطع مذکور تشــکیل می‌شــود )أنیس، 2013م: 
ص 152(. و اینــک نمونه‌هایی از هجاهای به کار رفته در برخی از آیات ســوره مبارکه 
افاَّتِ  صافات را بررســی می‌کنیم. ضرباهنگ سه آیه آغازین سوره مبارکه صافات: ﴿وَالصَّ
اجِرَاتِ زَجْرًا فاَلتاَّليِاَتِ ذِكْرًا﴾ )صافات/ 1ـ3( مبتنی بر هجاهای متوســط و کوتاه  صَفًّا فاَلزَّ
است؛ به طوری که 9 هجای متوسط باز )ص ح ح(، 6 هجای متوسط بسته )ص ح ص( 
و 5 هجای کوتاه )ص ح( در این آیات یافت می‌شــود. از ســوی دیگر، ساختار صرفی 
فاصله‌های به کار رفته در این ســه آیه )صفا، زجرا، ذکــرا( ثلاثی مجرد بوده و تکیه‌های 
صوتــی نیز بر هجاهای این واژگان قرار گرفته و باعث تأکید معنا شده‌اســت. مدّهای به 
کار رفتــه در ســه آیه بالا )تا، یا، را، زا، صا، فا( که با الــف همراه بوده، نیز بر ضرباهنگ 
آغازین ســوره افزوده‌اســت، چرا که الف از وضوح شنوايي بیشتری برخوردار است. در 
آیه ﴿وَمَا كَانَ لنَاَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍۖ  بلَْ كُنْتمُْ قوَْماً طَاغِينَ﴾ )صافات/ 30( نیز از 20 هجای 
به کار رفته، 10 هجای متوســط بسته )ص ح ص( وجود دارد که به دلیل مدّهای موجود 
در هجاهای متوســط )ما، کا، نا، طا( که دایر بر استمرار طغیان مشرکین است. شاید بتوان 
قَ المُْرْسَــلِينَ﴾ )صافات/ 37( هجاها به بهترین وجه و  گفت در آیه ﴿بلَْ جَاءَ باِلحَْقِّ وَصَدَّ
متاســب با معنای آیه به کار رفته است، که از 13 هجای به کار رفته در آن 6 هجای باز و 
7 هجای بسته وجود دارد و تکیه صوتی نیز بر تنهای هجای بلند بسته )ص ح ح ص( در 
آخر آیه قرار گرفته‌است. هجای بسته )حقّ( دلالت بر استحقاق و وجوب چیزی می‌کند و 
شدّت حرف )قاف( نیز دلالت بر مواجهه سخت با موانع آن می‌کند و گویی در هجاهای 

این آیه رسالت پیامبران به تصویر کشیده شده‌است:

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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نیا


6 ـ 3. جناس در سوره صافات 
جناس یکی از مؤلفه‌های آوایی مهم در متون ادبی اســت و کلام از رهگذر آن تناســب 
موســیقایی پیدا می‌کند و »ارزش موسیقی اصوات متجانس از میان تکرار دو لفظ می‌باشد. 
زیرا صورت جناس، صورت تکرار و اعاده اســت و از خلال تشــابه کلّی یا جزئی ترکیب 
الفاظ، نوعی از موســیقی را تأکید می‌کند« )جمعه، 2008م: 59 ـ 61(. این مؤلفه آوایی در 
آیات متعددی از ســوره مبارکه صافات حضور دارد، از جمله در آیات آغازین ســوره که 
اجِرَاتِ زَجْرًا فاَلتاَّليِاَتِ ذِكْرًا﴾ )صافات/1ـ3( که بین واژگان  افاَّتِ صَفًّا فاَلزَّ می‌فرمایــد: ﴿وَالصَّ
)الصافات ـ صفا( و )الزاجرات ـ زجرا( جناس اشــتقاقی وجود دارد. شاید بتوان گفت که 
جناس اشــتقاقی مختصه ســبکی سوره مبارکه صافات است و از بســامد نسبتاً بالایی هم 

برخوردار است، که در جدول زیر به چند مورد اشاره می‌شود:

نيْاَ بزِِينةٍَ الكَْوَاكِبِ﴾1 مَاءَ الدُّ َّا زَيَّنَّا السَّ ﴿إنِ

َّا خَلَقْناَهُمْ مِنْ طِينٍ لََازِبٍ﴾2 ﴿أهَُمْ أشََدُّ خَلْقًا أمَْ مَنْ خَلَقْناَ إنِ

﴿وَإذَِا ذُكِّرُوا لََا يذَْكُرُونَ﴾3

َّا كُنَّا غَاوِينَ﴾4 ﴿فأََغْوَيْناَكُمْ إنِ

﴿لمِِثْلِ هَذَا فلَْيعَْمَلِ العَْامِلُونَ﴾5

﴿وَأبَصِْرْ فَسَوْفَ يبُصِْرُونَ﴾6

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ﴾  )صافات/117ـ118(  در دو آیه ﴿وَآتيَْناَهُمَا الكِْتاَبَ المُْسْتبَيِنَ وَهَدَيْناَهُمَا الصِّ
نیز بین دو کلمه )المستقیم ـ المستبین( جناس مطرف وجود دارد که توازنی بین دو هجای 
پایانی برقرار نموده‌است. در عین حال بین دو آیه شریفه، توازی دستوری و ساختاری نیز 
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وجود دارد که ضرباهنگ خاصی به آیات بخشیده‌است. 

7 ـ 3. فاصله )سجع( در سوره صافات 
یکــی از پدیده‌های زیبای قرآن، فاصله اســت. این پدیده زبانــی از دو منظر آوایی 
و معنایی حائز اهمیتّ اســت و بار معنایی و موســیقایی آیات متکّی بر فاصله‌هاســت. 
تعاریف متعددی از فاصله صورت گرفته‌است. فاصله در لغت به معنای »جدا کننده بین 
دو چیز اســت که باعث تمییز و آشکار شدن آن‌ها می‌گردد« )فراهیدی، 1410 هـ: ج 7، 
ص 126(. اما پیرامون تعریف اصطلاحی آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. فاصله 
از نظر رمّانی »حروف هم شــکل در مقاطع کلام هســتند که زمینه درک معانی را فراهم 
می‌آورنــد« )رمانی، 1968م: 97( و از نظر راغــب اصفهانی، فاصله اواخر و پایان آیات 
اســت )ر.ک: راغب اصفهانی، بی‌تا: ص 395(. فاصله در آیات قرآن دو کارکرد اساسی 
دارد: »از جنبه صوتی، حروف و کلمه پایانی آیه اســت که به آیات یک ســوره نظم و 
آهنگی خاص می‌بخشــد. و از جنبه دلالی، عبارت و جمله پایانی و مستقل برخی آیات 
اســت کــه دارای هدفی خاص بوده و با مفاد و محتوای آیه خــود پیوند معنایی وثیقی 

دارد« )آخوندی، 1394ش: 21(.
فاصله از نظر آوایی نیز بسیار حائز اهمیت است. تمام حسّان می‌نویسد: »فاصله، ارزشی 
آوایی دارد که نقشــی مهم ایفا می‌کند و در بســیاری از آیات قرآن جانب آن در نظر گرفته 
می‌شود؛ به گونه‌ای که گاه به تقدیم یا تأخیر عناصری از جمله می‌انجامد« )حسان، 2000م: 

.)198/1
فاصله‌ها از نظر صوتی به چند دسته تقسیم می‌شوند: فاصله متوازی، فاصله متماثل، فاصله 
متوازن، فاصله متقارب و فاصله منفرده )انیس، 1384: 59(. در سوره مبارکه صافات فاصله‌ها 

در چهار قسمت بار اصلی موسیقایی را بر عهده دارند:
1. آیات 1 تا 3 که به فاصله‌های ﴿صَفًّا﴾ ﴿زَجْرًا﴾ ﴿ذِكْرًا﴾ ختم شده‌اند.

2. آیات 6 و 8 ـ 11 که به ترتیب به فاصله‌های ﴿كَوَاكبِِ﴾ ﴿جَانبٍِ﴾ ﴿وَاصِبٌ﴾ ﴿ثاَقبٌِ
﴾ ﴿لََازبٍِ﴾ ختم شده‌اند.

3. آیات23 ﴿جَحِيمِ﴾ 38 ﴿ألَيِمِ﴾ 41﴿مَعْلُومٌ﴾ 43﴿نعَيِمِ﴾ 55 ﴿الجَْحِيمِ﴾ 60 ﴿العَْظِيمُ﴾ 
ـومِ﴾ 64 ﴿الجَْحِيمِ﴾ 67﴿حَمِيمٍ ﴾ 68﴿الجَْحِيــمِ﴾ 76﴿العَْظِيمِ﴾ 83﴿إبرَْاهِيمَ﴾  قّـُ 62 ﴿الزَّ
84﴿سَــليِمٍ﴾ 88﴿النُّجوم﴾89 ﴿سَــقيِمٌ﴾ 97﴿الجَْحِيمِ﴾ 101﴿حَليِــمٍ﴾ 104﴿إبرَْاهِيمَ﴾ 
145﴿سَقيِمٌ﴾  107﴿عَظِيمٍ﴾109﴿إبرَْاهِيمَ﴾115﴿العَْظِيمُ﴾118﴿المُْسْــتقَيِمَ﴾142﴿مُليِمٌ﴾ 

163﴿الجَْحِيمِ﴾ 164﴿مَعْلُومٌ﴾. 
4. بقیه آیات سوره مبارکه به فاصله‌هایی با دو حرف )ونَ ـ ینَ( ختم شده‌اند، همچون آیه 
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نیا
 12 ﴿يسَْخَرُونَ﴾ و آیه 29 ﴿مُؤْمِنيِنَ﴾. از نظر بسامد، تعداد آیاتی که به این نوع فاصله ختم 

شده‌اند، بالاست و به 143 آیه می‌رسد.
در فاصله‌های به کار رفته در سوره مبارکه صافات دو نکته حائز اهمیتّ این است: اوّل 
اینکه، در 171 آیه از 182 آیه کل سوره، حروف )و ـ ی( قبل از حرف روی وجود دارد. 
با نگاه به این آیات مشــخص می‌شود که فاصله در هر آیه قبل از شروع آیه بعدی نوعی 
وقفه بوجود آورده است تا هم زبان اندکی استراحت کند و هم مخاطب در مضمون آیات 
تأمّلی نماید. این وقفه و شروع مجدد انسجام آوایی خاصی به سوره می‌بخشد که از آغاز 
تا انتهای سوره تکرار می‌شــود. دوّم اینکه، طول فاصله‌ها در سه آیه آغازین سوره کوتاه 
است )صَفًّا ـ زَجْرًا ـ ذِكْرًا(. پس از آن در پنج آیه بعدی نوبت فاصله‌های متوسط می‌رسد: 
)كَوَاكِــبِ ـ جَانبٍِ ـ وَاصِبٌ ـ ثاَقبٌِ ـ لََازِبٍ( و از آیه 12 به بعد فاصله‌های طولانی به کار 
رفته‌اســت. این فرود و فراز فاصله‌ها ناشی از دلالات معنایی بافت جملات قرآن در سور 
مکّی اســت چرا که مردمان مکّه »قوم ســتمگری بودند که منکرات و رفتارهای زشت و 
اخلاق ناپسند نزد آنان حکمفرما بود و خطاب آنان زبان سریع و گیرا، جدّی و کوبنده‌ای 
می‌طلبید، که جملات کوتاه دارای ضرباهنگ آوایی وجه ممیزّه آن است« )العبد، 1989م: 
88(. آیا مردمانی که بر اســاس آیات همین سوره متنبهّ نمی‌شدند و آیات قران را تمسخر 
رُونَ﴾ )صافات/13ـ14( با واژگان  می‌کردند: ﴿وَإذَِا ذُكِّرُوا لََا يذَْكُرُونَ وَإذَِا رَأوَْا آيةًَ يسَْتسَْــخِ

نرم و ملایم از راه اشتباه خود برمی‌گشتند؟
فاصله‌های به کار رفته در سوره صافات غالباً از دو نوع زیر هستند:

الف ـ متوازی: فاصله یا سجع متوازی آن است که لفظ پایانی هر قرینه با همتای خود 
در وزن و رویّ یکســان باشــد )مطلوب، 2007م: 315(. طبیعی است که چنین کلماتی 
انســجام آوایی و نغمه‌های آوایی ایجــاد می‌کنند. این نوع فاصله را می‌توان در آیات زیر 

مشاهده کرد:

﴿وَإذَِا ذُكِّرُوا لََا يذَْكُرُونَ﴾)آیه 13(﴿بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ﴾ )آیه 12(

﴿ثمَُّ إنَِّ مَرْجِعَهُمْ لََإِلىَ الجَْحِيمِ﴾ )آیه 67(﴿ثمَُّ إنَِّ لهَُمْ عَلَيْهَا لشََوْباً مِنْ حَمِيمٍ﴾ )آیه 67(

َّا كَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنيِنَ﴾ )آیه 80( َّهُ مِنْ عِباَدِناَ المُْؤْمِنيِنَ﴾ )آیه 81(﴿إنِ ﴿إنِ

﴿مَا لكَُمْ لََا تنَْطِقُونَ﴾ )آیه 92(﴿فرََاغَ إلِىَ آلهَِتهِِمْ فقََالَ ألَََا تأَْكُلُونَ﴾ )آیه 91(
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ب ـ متوازن: سجعی است که فاصله‌ها در وزن مساوی است، ولی در قافیه یکسان نیستند 
)همان: 315(. این نوع سجع نیز در آیات زیر نمود یافته‌است:

نيْاَ بزِِينةٍَ الكَْوَاكِبِ﴾ )آیه 6(﴿وَرَبُّ المَْشَارِقِ﴾ )آیه 5( مَاءَ الدُّ َّا زَيَّنَّا السَّ ﴿إنِ

﴿وَيقُْذَفوُنَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ﴾ )آیه 8(﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ )آیه 7(

ج ـ سجع مطرّف: سجعی است که دو فاصله آن هم وزن نباشند ولی هم قافیه باشند )همان: 
315(. سجع‌های مطرّف در سوره صافات از بسامد بسیار بالایی برخوردار است که به چند 

مورد اشاره می‌کنیم: 

شماره آیهسجع مطرّفشماره آیهسجع مطرّف

163 ـ 164الجحيم ـ معلوم21 ـ 22تکذّبون ـ يعبدون

150 ـ 151شاهدون ـ يقولون24 ـ 25مسؤولون ـ تنَاصرون

130 ـ 131یاسين ـ مُحسنين53 ـ 54مدينون ـ مُطّلون

128 ـ 129مُخلصين ـ آخِرين71 ـ 72أوّلين ـ مُنذرين

111 ـ 112مؤمنين ـ صالحين

8 ـ سطح واژگانی در سوره صافات
نوع واژه‌هایی که در یک متن با مؤلف گزینش می‌شــوند، با بســامدی که در متن به کار 
رفته‌اند، نشــان دهنده نوع سبک، اندیشه نویســنده و ویژگی‌های آن است )ر.ک: فتوحی، 
1391: 250(. آنچه در این سطح مورد توجه قرار می‌گیرد، توجه به معنای لغوی و کاربردی 
واژگان مهم اســت. نحوه گزینش واژگان، همنشینی و جانشــینی واژگان، توجه به توازن 

واژگانی و میزان بسامد هر واژه در این سطح بررسی می‌شود.  

8 ـ 1. کثرت جمع مذکر سالم در سوره صافات
اســم‌های جمع مذکر در ســوره مبارکه صافات از جایگاه ویژه‌ای برخودار بوده و در 
مقایســه با سایر انواع اسم از بسامد زیادی دارد. بررسی آماری نشان می‌دهد که 78 جمع 
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نیا
 مذکر ســالم و 43 جمع مکسّر و 7 جمع مؤنث ســالم در این سوره وجود دارد. یکی از 

محورهای موضوعی سوره صافات، بیان اوصاف مؤمنان و کافران است. آنجا که خداوند 
درباره گروه مؤمنان صحبت می‌کند، اسم‌های جمع زیر را به کار برده‌است:

 المُرســلين )6 بار(/ المؤمنين )5 بار(/ المخلصين )5 بار(/ المُحســنين )5 بار(/ الغالبين )2 
بار(/ الصالحين )2 بار(/ مُكرمون، الصافون، المسبحون، الخالقين، متقابلين، الشاربين، المصدقين، 

مطلعون، العاملون، منذرين، المجيبون، الباقين، المنصورون )هر کدام 1 بار(. 
و آنجــا که خداوند دربــاره گروه کافران صحبت می‌کند، اســم‌های جمع زیر را به کار 

برده‌است:
الآخرين )5 بــار(/ الأولون )4 بار(/ المحضرون )3 بار(/ المنذرين )2 بار(/ ذائقون )2 بار(/ 
البنون )2 بار(/ آكلون، صالين، صادقين، مستســلمون، داخرون، صاغين، غاوين، مشــتركون، 
المجرمين، الغابرين، المدحضين، فاتنين، مدبرين، الأســفلين، مدينون، ميتين، بمعذبين، ظالمين، 

الشياطين، مالئون )هر کدام 1 بار(.
بســیاری از این واژگان در فاصله آیات ســوره صافات قرار گرفته‌ و به جهت اشتمال بر 
حروف مدّ و لین و الحاق نون جمع، فضای موســیقایی زیبایی خلق کرده‌اند که دل و جان 
خواننــده را می‌نوازد و به حقّ یک پدیده آوایی اســت که احســاس زیبایی و لذّت در آن 

احساسات خواننذه را بر می‌انگیزد.

8 ـ 2. تعریف و تنکیر واژگان در سوره صافات
معرفه و نکره آوردن واحدهای صرفی یکی از وجوه سبک‌شناســی واژگانی است و 
این مقوله در ســوره صافات به یک مختصه سبکی تبدیل شده‌است. نکره آوردن اسم‌ها 
در این ســوره بیشــتر برای تفخیم، تخصیص، مبالغه، تحقیر و دیگر اغراص متناســب 
با ســیاق آیات به کار رفته‌اســت. در آیه ﴿سَــاَمٌ عَلَى نوُحٍ فيِ العَْالمَِينَ﴾ )صافات/79( 
کلمه )ســام( برای ســتایش و تعظیم حضرت نوح به صورت نکره آمده‌است. نیز در 
آیــه ﴿قاَلوُا ابنْوُا لهَُ بنُْياَناً فأََلقُْوهُ فـِـي الجَْحِيمِ﴾ )صافات/97( واژه )بنياناً( به جهت بزرگ 
جلوه دادن بنایی که برای ســوزاندن حضرت ابراهیم )ع( آماده شــده بود، نکره آورده 
شده‌است. گاهی در این سوره با توالی اسم‌های نکره مواجه می‌شویم که برای تخصیص 
آمده‌اســت، مثل آیات: ﴿أوُلئَكَِ لهَُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فوََاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ )صافات/ 41ـ42( 
که )رزق معلوم( با اســم نکره )فواکه( تخصیص یافته‌اســت، که رزق و روزی بهشتیان 
اســت. اگر واژه )فواکه( معرفه آورده می‌شد تنها افاده نوع خاصی از میوه را می‌کرد و 
در این صورت مسبوق به سابقه نبودن میوه‌های بهشتی مخدوش می‌شد. از سوی دیگر 
منتهی شــدن هر دو اسم نکره به هجای بســته ضرباهنگ موسیقایی کلام را نیز تقویت 
نموده‌اســت. شــاید بتوان گفت آیه ﴿لََا فيِهَا غَوْلٌ وَلََا هُمْ عَنْهَا ينُْزَفوُنَ﴾ )صافات/ 47( 
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تخصیص را به بهترین شــکل نشــان می‌دهد. در عین حال که مسند )فیها( بر مسند الیه 
)غول( مقدم شــده و باعث تخصیص شده‌است، فساد عقل و مستی را از شراب بهشتی 
منتفی ساخته‌اســت. نکره آوردن اسم برای تحقیر نیز جلوه‌های زیبایی به سوره صافات 
بخشیده‌اســت، از جمله در آیه ﴿أَتدَْعُونَ بعَْلًًا وَتذََرُونَ أَحْسَنَ الخَْالقِِينَ﴾ )صافات/ 125( 
که خدای مشــرکان )بعلًا( از باب تحقیر آمده، تا ضمن اســتهزاء آنان، با معرفه آوردن 

)أحسن الخالقين( پاسخ شایسته‌ای به آنان دهد.

8 ـ 3. صیغه )فعّل( در افعال سوره صافات
 یکی از جنبه‌های ســبکی قابل توجه در واژگان سوره صافات به ویژه افعال، حضور پر 
رنگ صیغه )فعّل( است. به گونه‌ای که افعال این باب 11 بار برای رساندن مفهوم مبالغه به 

شرح جدول زیر آمده‌است:

تعدادكلمهصیغه

فعّل

1زينّا

1ذُكّروا

1تكذّبون

1صدّق

3نجّينا

2بشّرنا

1صدّقتَ

1دمّرنا

نتایج
جســتار حاضر پس از مطالعه سبک‌شناختی ســوره مبارکه صافات در دو سطح آوایی و 

واژگانی به نتایج ذیل دست یافته‌است:
ـ در ســطح آوایی به مقوله‌هایی همچون نوعیت حروف و برخی صفات آن‌ها همچون 
جهر و همس اشــاره شد و این نتیجه حاصل شــد که انتخاب واژگان و عبارات موزون از 
جانب خداوند به آیات ســوره صافات که موضوع محوری آن توحید و مجازات مشرکان 
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سبک‏شناسی آوایی و واژگ









نیا
 اســت، ضرباهنگ خاصی بخشیده‌است تا جایی که آواها عاملی مهم در تأثیرگذاری مفهوم 

آیات هستند.  
ـ برخی مختصه‌های ســبکی از جمله فاصله و هجاهای به کار رفته در ســوره صافات 
در افزایش ضرباهنگ و اثرگذاری آوایی بر روی مخاطب مؤثر بوده اســت. در این سوره، 
فاصله‌ها در چهار قسمت بار اصلی موسیقایی را بر عهده گرفته و به جهت اشتمال واژگان 
بر هجاهای کوتاه و متوسط و هجاهای بلند در فاصله‌ها کشش صوتی و موسیقایی مطبوعی 

خلق کرده‌است. 
ـ در سطح واژگانی نیز به مقوله تعریف و تنکیر اسم‌ها و نیز کثرت اسم‌های جمع و افعال 
با صیغه)فعّل( پرداخته شد و معلوم گردید که همگی دارای نکات دقیقی است و در معنای 
آیه و یا در لایه‌های معنایی تأثیر دارد. به عنوان مثال نکره آوردن واژگان )سلام، بنیان، فواکه( 
دایر بر تعظیم دوستان و نکره آوردن )غول و بعل( ناظر بر تحقیر دشمنان و امور متعلق بر 

آنان بوده‌است.   
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A number of Quranic verses contain allegorical events, and in order to 
present an accurate, correct and comprehensive interpretation of the 
Quranic text, it is necessary for the commentators to be informed about 
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واکاوی زبان چندوجهی قرآن درگزاره‌‏های تمثیلی
)تاریخ دریافت: 1402/02/25  تاریخ پذیرش: 1402/05/21(

طیبه حیدری راد1
 سید محمد نقیب2

 
چیکده

شماری از آیات قرآن، مشتمل برگزاره‌ها‌ی تمثیلی است و به جهت ارائه‌شدن تفسیر متقن، 
صحیح  و جامعی از متن قرآن، ضروری می‌نماید، مفســران، در راستای دستیابی به مقاصد 
آیــات از نوع زبان این گزاره‌ها مطلع شــوند و مکتب خویش را نســبت به نظرات »زبان 
شناسی«روشــن‌کنند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی بر اســاس داده‌ها و اطلاعات 
کتابخانه‌ای به ویژه بهره جســتن از کتب ادبی، بلاغی، تفاسیر متقدمین و متأخرین نگاشته 
شده‌اســت و یافته‌هــای حاصل از آن عبارتنــد از: تک وجهی نبودن زبــان قرآن در بیان 
گزاره‌هــای تمثیلی و چندوجهی  و ذوجهات بودن آن؛ به گونه‌ای که حقایق قرآن در قالبی 
ادبی و هنری به زبان تمثیلی و به صورت معرفت‌بخش و واقع‌گرا بیان شده‌است و از طریق 
کاربست این گزاره‌های تمثیلی، در عین تفهیم معنای سطحی و ظاهری گزاره‌ها، همزمان 
معنای عمیق، باطنی و واقعی ورای ظواهر کلام نیز القا می‌شــود و تخیّل، توهّم و کذب در 
آن راه ندارد. زبان مقدس آن، زبان اصلاح‌گر باورهای درونی در اعتقاداتی همچون شرک، 
نفاق و دنیاگرایی اســت؛ و زبان اصلاح‌گر رفتارهای اجتماعی در اموری از قبیل نقض عهد 
و انفاق نامطلوب اســت؛ همچنین چند نوع دیگر از کاربســت آن را در امور ذیل می‌توان 
برشــمرد: زبان هدایتگری، حقیقت‌گرا، آینده نگری، عبرت‌گیری و معرفت بخشــی عینی 

شناختاری؛
کلیدواژه‌ها: گزاره‌های تمثیلی، زبان قرآن، واقع نما، چندوجهی، اصلاح‌گر.
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1. مقدمه
دســتیابی به معانی عمیق قرآن با واســطه مراعات قواعد، اصول و ضوابط مرتبط در این 
حیطه حاصل می‌شــود. از جمله این اصول، تشــخیص نوع زبانِ گزاره‌های آن اســت که 
گزاره‌های تمثیلی یک نمونه پرکاربرد در قرآن است؛ زیرا خداوند، مطالب متعالی و ماورای 
طبیعت را به شــیوه هنری و ادبی در این قالب بیان کرده تا مقاصد عالیه خود را در ظرف 
معانی محسوس به مخاطب برساند. در نتیجه، فهم آیات قرآن، مستلزم بهره‌گیری از اصول 
ر دچار تفسیر به رأی یا  و مبانی اطمینان‌بخش اســت که در صورت عدم توجّه به آن، مفسِّ

برداشت‌های اشتباه خواهد شد.
بنابراین هدف از این نگاشته، کشف وجوه گوناگون زبان قرآن در گزاره‌های تمثیلی است 
تا مفســر با به کارگیری آن به فهم درستی از آیات قرآن نائل گردد و مطالب تمثیلی را غیر 

واقع نما و کاذب نپندارد.
نوشتار حاضر برای دستیابی به اهداف فوق، تدوین شده و نگارنده در صدد پاسخگویی 
به این سؤال است که زبان قرآن در بیان گزاره‌های تمثیلی از چه وجوهی برخوردار است؟

1ـ1. پیشینه پژوهش
لازم به ذکر است کتابهایی به طور ضمنی یا مستقل به بررسی زبان تمثیل پرداخته‌اند مانند:
»زبان دین و قرآن« از ابوالفضل ساجدی که در لابه لای آن به دیدگاهها در رابطه با زبان 
تمثیل پرداخته؛ »تحلیل زبان قرآن و مسائل فهم آن«از محمد باقر سعیدی روشن، انواع زبان 
تمثیل را بیان کرده‌اســت؛ »الفن القصصی فی القرآن« اثــر محمد احمد خلف الله؛ »الأمثل« 
اثر مکارم شــیرازی؛ تصویر فنى نمایش هنرى در قرآن»التصورالفنی فی القرآن« اثر ســید 
قطب؛ مثل‌هاى آموزنده قرآن، اثر جعفر سبحانی؛ تفسیر امثال القرآن، اثر اسماعیل اسماعیلی؛ 
تمثیلات قرآن )ویژگی‌ها، اهداف و آثار تربیتى(، تألیف حمید محمد قاسمی؛ سبک شناسى 

اعجاز بلاغى قرآن، به قلم محمدکریم الکواز، ترجمه سیدحسین سیدى؛
مقالاتی نیز در مورد ابعاد متفاوت زبان تمثیل نگاشته شده‌است که عبارتند از: 

»زبان تمثیل از دیدگاه صدرالمتالهین« نوشته غلامرضا اعوانی و ناصر محمدی که در این 
مقاله تبیین شده تنها راه درک آیات و الفاظ متشابه قرآن، امور غیر مادی مانند خدا و قیامت، 
زبان تمثیل است؛ »زبان تمثیلی در قرآن« نوشته محمدعلی رضایی اصفهانی؛ در این نوشتار 

مقصودِ زبان تمثیلی بودن برخی قصص قرآن را اشارات معنوی و اخلاقی دانسته‌است.
»بررســی جنبه‌های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن« نوشته موسی پیری؛ در این 
مقالــه هدف از بیان زبان تمثیل در قرآن را دعــوت به تدبر، تأثیر گذاری، عبرت آموزی و 

تربیت دانسته‌است.
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 »تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن«اثر عماد صادقی، حســین علویمهر، سیدعلی میرآفتاب، 

حسن رضایی هفتادر نشریه پژوهشهای ادبی قرآنی، دوره:7، شماره:1سال:1398، صفحات 
:83-107،که در آن مبانی زبان تمثیلی بیان شده.

»زبــان قرآن و اوصاف آن از دیدگاه علامه مصباح«اثر محمدرضا امین، فصلنامه معرفت، 
سال28،ش2،1398،ص50ـ33.

جدیدترین آنها مقاله‌ای تحت عنوان»جایگاه تشبیه تمثیلی در قرآن کریم)مطالعه موردی: 
تشبیهات تمثیلی در موضوع انفاق(« اثر صفدر شاکر و همکاران؛ دوره 12، شماره 47، مهر 

1400، صفحه 467-482 است.
با احصائی که محقق انجام داد در هیچکدام از آنها چندوجهی بودن زبان قرآن در گزاره‌های 

تمثیلی با این نوع بیان، عناوین، کاربرد و وجوه اصلاح‌گری مطرح نشده‌است. 
مَثل‌هاي قرآن در قالب تصاویر زیبا، از طریق تشبیه رفتار انسان، مفهوم یا تفکر انتزاعی به 
رخدادهاي طبیعی، تاریخی یا داستانی می‌خواهند به تربیت، ارشاد و تأثیر گذاري بر مخاطب 

بپردازند.
در واقــع مَثل با دربرداشــتن نکاتی بدیع و عجیب، هدفی جز آگاه ســاختن، هدایت و 

بازداشتن مردم از اعمال ناصالح ندارد؛ 
شیوة بیان و انتخاب کلمات در تمثیل‌هاي قرآنی در عین دقت، متنوع نیز هست. این تمثیل 
ها متشــکل از اجزای به هم پیوسته‌ای اســت که بدون تفکر و برنامه، پشت سر هم چیده 
نشده‌است، بلکه به وجود آمدن هر کدام به خودي خود هدفی داشته؛ خداوند، اراده کرده که 
در این تمثیل‌ها یک معنا و یا یک ارزش را به روش‌هاي متفاوت بیان کند تا  در دل و ذهن 

شنونده تأثیر بیشتري داشته باشد. 
زبان تمثیل در قرآن از ویژگی های خاصی برخوردار اســت؛ دلیل این امر آن اســت که 
الفاظ دارای محدویت اســت و آنچه خدواند در صدد بیان آن است، زبان بشری نسبت به 
آن قاصــر بوده و خداوند برای آنکه حقایق فراوان را برای انســان ها بیان نماید، از همین 
حروف و کلماتی که در اختیار بشر قرار دارد، استفاده می‌کند، لذا در پاره‌ای از موارد، ناگزیر 
ر قبل از اینکه به تفسیر قرآن بپردازد، باید  از اســتفاده تعابیر کنایی و تمثیلی بوده‌است. مُفَسِّ

موضع خودش را در مورد زبان تمثیل بودن یا نبودن آیات قرآن مشخص کند.
   در این مقاله سعی بر این است که وجوه مختلف زبان قرآن در بیان تمثیل با استفاده از 

تفاسیر و کتب بلاغی استخراج  و به تبیین هرکدام پرداخته شود.

2. مفهوم شناسی
2ـ.1. زبان قرآن: منظور از زبان قرآن در این نوشــتار، شــیوه بیانی قرآن است که از نظر 
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بسیاري از اندیشمندان، شیوه بیان قرآن و زبان آن همان زبان عرفی و عقلایی است و به این 
معنا که قرآن در ابلاغ پیام خود ســبک و عرف خاصی را به کار نگرفته‌اســت. مراد از زبان 
عرفی نیز همان مفهوم عام زبان عقلاســت که شامل زبان استعاري، رمزي، کنایی و تمثیلی 

هم می‌شود. )علی زمانی،1374 ؛ سعیدي روشن،1391(
2ـ2. مثل: به معناي شبيه و نظير است. )فراهیدی،1410ق: ج8،ص 228؛ حکمت،1361: 

ص1.(
برخی از لغویون می‌گویند: مثل اصل صحیحی اســت کــه دلالت بر همانندی یک چیز 
بر چیز دیگر می‌کند.)ابن فــارس، 1404ق: ج5،ص296؛ طریحی، 1375: ج5، ص 470(و 
تمثيل، مثال آوردن، تشبيه کردن، مانند کردن، مصوّر کردن صورت چيزي، قصه يا حديثي را 
به صورت مثال بيان کردن و قصه آوردن معنا شده‌است. )معين، 1360: ج 1، ص 1؛ دهخدا، 

1373: ج4،ص6107؛ راغب اصفهاني، بی‌تا، ص‌167(

3. تبیین چندوجهی بودن زبان تمثیلی قرآن
احمد خلف الله معتقد است، زبان تمثیل، تخیل و غیرواقعی است؛ )خلف الله،1999م:ص153( 
و برخی دیگر از اندیشــمندانمعتقدند زبان تمثیلی قرآن، ذواضلاع، ذوجهات و دارای ابعاد 
متنوعی اســت و صرف تمثیل، تشبیه و تخیلّ نیست، بلکه افزون بر معنای ظاهری، القاگر 
مفاهیم و معارف عمیق باطنی و معانی ورای ظاهر کلام نیز است و بیانگر اشارات معنوی، 
اخلاقی و تربیتی است که در صدد اصلاح‌گری، معرفت‌بخشی، هدایتگری، تدبر و پندگیری 
است.)ر.ک:رضایی اصفهانی، 1389:ش16،ص16ـ10؛ پیری،1394:ش2، صص156ـ139(

نظر برگزیده محقق، دیدگاه دوم اســت و فراخور أمثال مذکور در نوشــتار، به وجوه متنوع 
زبان تمثیلی قرآن پرداخته می‌شود. 

3ـ1. اصلاح‌گری زبان قرآن درگزاره‌های تمثیلی
آیــات متعددی از قرآن، در قالب گــزاره های تمثیلی در صدد اصلاح باورهای درونی و 
رفتارهای اجتماعی هستند و زبان قرآن در اینگونه موارد، زبان اصلاح‌گر است که در ذیل به 

هرکدام از آنها پرداخته می‌شود:

3ـ1ـ1. اصلاح‌گری زبان تمثیلی قرآن در باورهای درونی
از جمله باورهای درونی که قرآن در پی اصلاح آنها برآمده‌است عبارتند از:

الف( شرک
قرآن براي بیان معنای شــرک، زمانی که می‌خواهد بیان کند مشرک نه ریشه‌اي دارد و نه 
جایی براي ریشــه دواندن، نه بقایی دارد و نه نیروي پایداري؛ سیمایی مجسم می‌سازد که 
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 مشرک قدمهایش بسیار تند و سریع و حرکاتش دردآور و سوزان است، گویى که از آسمان 

با سرعت و شتاب ناگهانی فرو افتاده‌است، آن گاه مرغان مردهخوار با شتاب، او را از زمین 
می‌ربایند یا باد او را به جایى دور، افکنده‌است.

يْرُ أوَْ تهَْوي  ماءِ فتَخَْطَفُهُ الطَّ َّما خَرَّ مِنَ السَّ ِ فكََأَن كينَ بهِِ وَ مَنْ يشُْــرِكْ باِللَّهَّ ِ غَيْرَ مُشْــرِ »حُنفَاءَ لِِلَّهَّ
يحُ في‏ مَكانٍ سَــحيق؛ برنامه و مناســك حج را انجام دهيد در حالى كه همگى خالص  بهِِ الرِّ
براى خدا باشــد. هيچ گونه همتاىي براى او قائل نشويد و هر كس همتاىي براى خدا قرار 
دهد،گوىي از آسمان سقوط كرده و پرندگان )در وسط هوا( او را م‏ىربايند و يا تندباد او را 

به جاى دوردستى پرتاب مك‏ىند« )حج/31(
به این ترتیب، انسان مشرك چنان برق آسا از آسمان فرو می‌افتد که هیچ کس از زمان و 
کیفیت افتادنش مطلع نمی‌شــود به گونه‌ای که هنوز به زمین نخورده، لاشخورها فورا لاشه 
او را می‌ربایند یا باد او را به همان ترتیب از جا برمی‌کند و در جایی بسیار دور دست قرار 
می‌دهد که کســی نتواند از کیفیت آن آگاه شــود.بدین شکل، قرآن، براي بیان حالت ذهنی 
از یــک بیان ذهنی صرف بهره ‌نبرده، بلکه حالت ذهنی را در قالب تصویر و تمثیل گزارش 

نموده تا آن حالت به گونه مشخصی ترسیم گردد و به شکل محسوسی به نمایش درآید.
سیدقطب)م 1387ق(می‌گوید: هدف خدا از تصویرگری در این آیه، رویگردان شدن مردم 
از تمام انواع شرک و استقامت ورزیدن بر صراط مستقیم و خالص توحید است.)سید قطب، 

1412ق: ج4، ص2421(
ِ أوَْليِاءَ كَمَثـَـلِ العَْنْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَ  َّذينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهَّ    همچنیــن در آیه ‌»مَثـَـلُ ال
إنَِّ أوَْهَنَ البْيُوُتِ لبَيَْتُ العَْنْكَبوُتِ لوَْ كانوُا يعَْلَمُون؛ مثلَ كســانى كه غير از خدا را اولياى خود 
برگزيدند، مثلَ عنكبوت است كه خانه‏اى براى خود انتخاب كرده در حالى كه سست‏ترين 
خانه‏هاى خانه عنكبوت اســت، اگر م‏ىدانســتند« )عنکبوت/41( خداوند، مشركانی را که 
اوليائی غیر از خدا به عنوان ولی براى خود گرفته‏اند به عنکبوتی تشبیه نموده‌است که خانه 

سستی دارد و محافظ او از سرما و گرما نیست و فقط دارای اسم ولايتند. 
علامه طباطبایی فرموده‌اند: مثل زدن شــرک به تار تنيدن عنكبوت، صرف مثل شــعرى 
و ادعــاى بدون دليل نيســت، بلكه پايه‏اى از برهان عقلى و حقيقــت حقه و ثابته‏اى دارد.

)طباطبایی، 1417ق: ج16،ص196(.
َ يعَْلَمُ ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ  برخی از مفســران اهل ســنت، آیه بعد از آیه فوق را»إنَِّ اللَّهَّ
شَــي‏ْء ...؛ خداوند آنچه را غير از او م‏ىخوانند م‏ىداند...« )عنکبوت/42( تأيكد مثل دانسته‌ 
و گفته‌اند: در مثل، آلهه را مانند خانه عنكبوت دانســت، ولى در اين جمله م‏ىفرمايد بلكه 
خانه عنكبوت هم نيســت، چون عــدم محض است.)زمخشــری،1407ق: ج3،ص455؛ 
بغدادی، 1415ق:ج3،ص381؛ قاســمی،1418ق: ج7، ص556، ابن عطیه اندلسی،1422ق: 
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ج4، ص319؛ فخــررازی، 1420ق: ج25، ص58؛ آلوســی،1415: ج‏10، ص: 367(. زبان 
قرآن در اینجا هدایتگر باور درونی فرد به برگزینی ولی به صورت صحیح اســت و ولایت 
شــرک را اصلاح می‌نماید و به ولایت محض خدا و هر ولایتی که در طول ولایت اوست، 
تغییر می‌دهد و فرد را به ســوی آن ســوق می‌دهد. خداوند در ادامــه این آیه می‌فرماید، 
تنها دانشــمندان در این تمثیلات می‌اندیشــند »وَ تلِْكَ الْأْأَمْثالُ نضَْرِبهُا للِنَّاسِ وَ ما يعَْقِلُها إلِاَّ 
العْالمُِون؛ اينها مثالهاىي اســت كه ما براى مردم م‏ىزنيم، و جز دانايان آن را درك نمك‏ىنند«.

)عنکبوت/43( برخی از مفســران اهل سنت می‌گویند: مقصود از علم در آیه، علم حقیقی 
است که به قلب نفوذ کرده و اهل علم به تدبر و تعقل در امثال تشویق شده‌اند و این مدحی 
برای تمثیل است؛ چون مسائل عالیه و پراهمیتی که برای خداوند قابل اعتنا هستند در قالب 
مثال می‌آید و عالمان مأمور به تدبر در آن شده‌اند. )ر.ک: آل‌سعدی، 1408ق: ج1، ص: 758(
از جمله آیات دیگری که تقویت‌گر مطلب است، آیه‌ای است که شرک را به درخت ناپاکی 
تشبیه نموده که ریشه‌اش از زمین کنده شده و قرار و ثبات ندارد. »وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَجَرَةٍ 
خَبيثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الْأْأَرْضِ ما لهَا مِنْ قرَار؛ )همچنين( »كلمه خبيثه« )و سخن آلوده( را به 
درخت ناپاىك تشبيه كرده كه از روى زمين بركنده شده، و قرار و ثباتى ندارد« )ابراهیم/26( 
مفســران مراد از»کلمه خبیثه«را شرک دانسته‌اند )ابن‌عاشــور، بی‌تا: ج12، ص249؛ ابن 
ابی‌حاتم 1419ق: ج7،ص2241؛ بلخی، 1423ق: ج2، ص404(. و قالب تمثیلی قرآن در این 
ماءِ تؤُْتي‏  ُ مَثلًَا كَلِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أصَْلُها ثابتٌِ وَ فرَْعُها فيِ السَّ آیات»ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهَّ
ُ الْأْأَمْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَذََكَّرُونَ ؛ آيا نديدى چگونه خداوند  ِّها وَ يضَْرِبُ اللَّهَّ أكُُلَها كُلَّ حينٍ بإِِذْنِ رَب
»كلمه طيبه« )و گفتار پايكزه( را به درخت پايكزه‏اى تشبيه كرده كه ريشه آن)در زمين( ثابت، 
و شاخه آن در آسمان است؟! هر زمان ميوه خود را به اذن پروردگارش م‏ىدهد. و خداوند 
براى مردم مثلها م‏ىزند، شايد متذكّر شوند )و پند گيرند«.)ابراهیم/25ـ24( اصلاح‌گر شرک 
به مسیر درست بوده که چیزی جز باور و عقیده صحیح توحیدی نیست که به درخت پاکی 
تشــبیه شده که اصل و ریشه‌اش در خاک ثابت است و شاخه‌هایش سر به آسمان و ماوراء 
فرود آورده و هر زمان ثمر و میوه دارد. همچنین علامه با استناد به آیه17 سوره رعد تمثیل 
باورهای درست و نادرست مؤمن و کافر به رود زلال وکف روی آب را نمود مناسبی برای 
ترسیم عالم غیب و حقایق معنوی از طریق واقعیت‌های مشهود می‌داند.)طباطبایی، 1417ق: 

ج11، ص334(.

ب( نفاق
     خداوند در آیاتی دو مثل در شرح حال منافقین مطرح می‌‌کند بدین صورت که آتشی 
افروخته‌اند و هرگاه نورش پرتوافشانی کند، خدا آن را خاموش می‌کند و آنها را در تاریکی 
َّذِي  و تحیری که هیچ چیز نمی‌بینند فرو می‌برد. شاهد مثال اول این آیه‌است: »مَثلَُهُمْ كَمَثلَِ ال
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 ُ بنِوُرِهِمْ وَ ترََكَهُمْ في‏ ظُلُماتٍ لا يبُْصِرُون؛آنان]منافقان‏[ ا أضَاءَتْ ما حَوْلهَُ ذَهَبَ اللَّهَّ اسْتوَْقَدَ ناراً فلََمَّ

همانند كســى هســتند كه آتشــى افروخته )تا در بيابان تاركي، راه خود را پيدا كند(؛ ولى 
هنگامى كه آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند )طوفانى م‏ىفرستد و( آن را خاموش 
مك‏ىند و در تاريكيهاى وحشتناىك كه چشم كار نمك‏ىند، آنها را رها م‏ىسازد.« )بقره/17(که 
این حالت در قالب تمثیل به تصویر کشــیده شده‌است. به وضوح می توان دریافت که این 
تمثیل در واقع تلنگری به ایشان است تا به خود آیند و با آتش شعله‌ور نفاق، ایمان خود را 
نســوزانند و غرق در ظلمت نشوند و زبان قرآن، اصلاح‌گر این رفتار درونی مخفی است و 

صرف ارائه تمثیل نیست.
ماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ برَْقٌ يجَْعَلُونَ أصَابعَِهُمْ في‏ آذانهِِمْ  و مثال دوم آیات »أوَْكَصَيِّبٍ مِنَ السَّ
ا فيهِ وَ إذِا أظَْلَمَ  واعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ ... يكَادُ البْرَْقُ يخَْطَفُ أبَصْارَهُمْ كُلَّما أضَاءَ لهَُمْ مَشَــوْ مِنَ الصَّ
ُ لذََهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَ أبَصْارِهِمْ ...؛ يا همچون بارانى از آسمان، كه در شب  عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لوَْ شاءَ اللَّهَّ
تاركي همراه با رعد و برق و صاعقه )بر سر رهگذران( ببارد. آنها از ترس مرگ، انگشتانشان 
را در گوشــهاى خود م‏ىگذارند تا صداى صاعقه را نشنوند... .)روشناىي خيره كننده( برق، 
نزدكي اســت چشمانشــان را بربايد. هر زمان كه )برق جستن مك‏ىند، و صفحه بيابان را( 
براى آنها روشن م‏ىســازد، )چند گامى( در پرتو آن راه م‏ىروند و چون خاموش م‏ىشود، 
توقف مك‏ىنند. و اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنها را از بين م‏ىبرد ... .« )بقره/20ـ19(

اســت که حال منافق تشبیه شده به بارانی که رعد  و برق و تاریکی به همراه دارد و منافق 
از شــدت ترس صدای هولناک صاعقه، انگشتانش را در گوشش می‌گذارد و به هرسو می 
رود، قرارگاهی ندارد. هدف قرآن در اینگونه موارد، اصلاح‌گری اســت تا با ســهولت فهم 
تمثیل، زشتی این رفتار گوشزد شود و به ریشه کن نمودن نفاق و دورویی ترغیب نماید و 
فرد به عبودیت الهی بپردازد؛ چنانکه آیه بعدی مؤید این مطلب است. »يا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُُوا 
َّذي خَلَقَكُم ... لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ؛ اى مردم! پروردگار خود را پرستش كنيد آن كس كه شما  َّكُمُ ال رَب
را آفريد، تا پرهيزكار شــويد« )بقره/21(سیبویه می‌گوید: واژه»لعلّ« حسّ اميدوارى و رجاء 
را در بنــدگان زنده می‌کند. ) طبرســی،1372: ج‏1، ص: 154( این نکته خود دال بر هدف 
اصلاح‌گری قرآن اســت، چون نوید بخش امیدآفرینی برای بندگان و منافقین است که اگر 

پروردگاری که آنها را خلق نموده، عبادت کنند پرهیزگار می‌شوند.
همچنین در آیه دیگری بنیان نفاق در آتش جهنم به بنای در رودخانه تشبیه شده که ثبات 
و قرار ندارد در حالی که بنای تقوا بر مسیر مستقیم است. )ن.ک:توبه/109( برخی این آیه را 
دال بر عدم تســاوی منافق و متقی دانسته و گفته‌اند: بنیان منافق در حال سقوط است. حال 
آنکه بنای تقوا بر اصل صحیحی ثابت است. )ر.ک: سبحانی، 1420ق: ج1،ص31؛  طبرسی، 
1372: ج3، ص173( زبان قرآن با کاربست تمثیل، به این آموزه‌ها جهت خاصی بخشید و 

بنیان تقوا را جایگزین بنای نفاق معرفی نمود.
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ج( دنیاگرایی 
دنیاگرایی باور درونی دیگری است که قرآن در پی اصلاح آن است و در قالب تمثیلات 
متعدد جوهر منطق اســام را درباره دنیا روشــن می‌کند؛ جهان بینی اسلامی با اعتراف به 
عظمت این دنیا پیوســته حیات عظیم دیگری را گوشــزد می‌کند. بنابراین انسان از دیدگاه 
اسلام با این که از میوه‌های درخت همین دنیاست، ولی دامنه وجود و حیاتش تا ماورای دنیا 
هم گســترده شده‌است. قهراً این انسان نباید هدف نهایی خود را دنیا و مادیات قرار دهد و 
خود را به دنیا بفروشد. حضرت علی، علیه السلام، می‌فرماید: » بد معامله‌ای است که خود 
را به دنیا بفروشی.« )نهج البلاغه/خطبه32( بر طبق زبان قرآن، اصل توحید اجازه نمی دهد 
که  با چشم بدبینی نظاره‌گر دنیا و جهان محسوس باشیم و اصل معاد و اخلاق اسلامی نیز 

ایجاب می‌کند که هدف اعلی و غایت آمال انسان بالاتر از دنیا و مادیات باشد.
اســاس منطق و گفتمان قرآن، راضی، قانع، شادمان و دلبســته نبودن به دنیا و نفروختن 

آخرت به دنیا است. )ر.ک: نجم/29؛ یونس/ 7؛ توبه/ 38؛ بقره/86؛ رعد/26(
گزاره‌های تمثیلی قرآن، آیاتی است که تکیه بر تغییر و ناپایداری این جهان دارد، در این 
گونه آیات، واقعیت متغیر و ناپایدار مادیات، آن چنان که هست، ارائه می شود، مثلًا گیاهی 
را مثل می‌آورد که از زمین می روید، ابتدا سبز و خرم است اما پس از مدتی زرد و خشک 
می‌شود، باد حوادث آن را خرد می‌کند و در فضا پراکنده می‌کند؛ آن گاه می‌فرماید: این است 

مثل زندگی دنیا.)کهف/ 45؛ حدید/ 20؛ یونس/ 24 (
بیضاوی )م685ق( می‌گوید: از دنیا در ســرعت سپری شدن و از بین رفتن نعمتهایش و 
فریب خوردن مردم از آن، تمثیل آورده شده‌اســت. )بیضاوی،1418ق: ج‏3، ص110( قرآن 
می‌خواهد مادیات را از صورت کمال مطلوب خارج ســازد و در کنار این آیات و بلکه در 
ضمن این آیات فوراً این نکته گوشزد می‌شود که جهان پایدار دیگری در پیش هست زنهار 

که هستی را منحصر در همین امورگذرا بپنداری! 
خدا در تمام این آیات در نهایت زیبایی و بلاغت و با شــیوه‌هاي گوناگون و اســتفاده از 
عناصر طبیعت و آنچه در اطراف انسان‌هاست، در ظرف الفاظ و عبارات متفاوت در نهایت 
یک هدف داشته که دستیابی انســان به مقصود نهایی‌اش که رویگردانی از مادیات دنیوی، 
روآوری به حیات اخروی و نائل شــدن به حیات طیبه است؛ چنانکه در یک آیه به وضوح 
بیان شده‌اســت. »مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثْى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، فلََنحُْييِنََّهُ حَياةً طَيِّبةًَ وَ لنَجَْزِينََّهُمْ 
أجَْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا يعَْمَلُون؛ هر كس كار شايسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در 
حالى كه مؤمن اســت، او را به حياتى پاك زنده م‏ىداريم و پاداش آنها را به بهترين اعمالى 

كه انجام م‏ىدادند، خواهيم داد.« )نحل/97(



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

63

 � 
واک
ویا

زبان چندوجهی ق 





ر
آن درگزاره‏های






تمثیلی 

 3ـ1ـ2. اصلاح‌گری زبان تمثیلی قرآن در رفتارهای اجتماعی 

مؤلفه دیگری که قرآن در پی اصلاح آن است رفتارهای اجتماعی است که عبارتند از:

الف( انفاق
زبان قرآن در جهت انفاق کافر و مؤمن دو گونه است به نحوی که اولی را باطل می‌داند 
نيْا كَمَثلَِ ريحٍ فيها صِرٌّ أصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَمُوا  و می‌فرماید:»مَثـَـلُ ما ينُْفِقُونَ في‏ هذِهِ الحَْياةِ الدُّ
ُ وَ لكِنْ أنَفُْسَهُمْ يظَْلِمُون؛ آنچه آنها در اين زندگى پست دنيوى  أنَفُْسَهُمْ فأََهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهَّ
انفاق مك‏ىنند، همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده )و در غير 
محل و وقت مناســب، كشــت نموده‏اند(، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نكرده 
بلكه آنها، خودشان به خويشتن ستم مك‏ىنند.« )آل عمران/117( در بیان قرآن، انفاقِ کافران 
همانند باد ســوزاني است كه همه كارهايشــان را از بين مي‏برد. جوادی آملی معتقد است، 
براي كافران، دنيا هم ظرف انفاق و هم هدف انفاق آنان است. اما هدف انفاق مؤمن دنیایی 
نیســت. )ر.ک:جوادی آملی، 1388:ج15،ص417( و مفسران اهل سنت، عاملی که موجب 
ابطال انفاق ایشــان می‌گردد را کفر دانسته‌اند. )ر.ک: ابن عاشور، بی‌تا: ج3، ص198؛ ر.ك: 
زحیلی، 1418ق: ج4، ص51 ـ 50؛ فخررازی، 1420ق: ج8، ص336؛ اندلســی، 1420ق: 
ج3،ص314( و در مقابل در پی اصلاح انفاق باطل برآمده و انفاق مؤمن را صحیح می‌داند 
و به همین منظور آن را در ظرف تمثیلات ریخته تا وضوح صحت آن نمایان شود؛ به عنوان 
نمونه در یک آیه، انفاق مؤمن به دانه‌ای تشــبیه شده که هفتصد خوشه را می‌پروراند »مَثلَُ 
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبْتَتَْ سَبْعَ سَنابلَِ في‏ كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ...؛ كسانى  َّذينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ في‏ سَبيلِ اللَّهَّ ال
كه اموال خود را در راه خدا انفاق مك‏ىنند، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه 
در هر خوشــه، كيصد دانه باشــد... .« )بقره/261( از این رو قرآن همواره انسان را به انفاق 
دعوت نموده تا بدین وسیله حس هم نوعی، انسان دوستی و جامعه‌نگری را در او برانگیزد 
به همین منظور در برخی موارد در قالب تمثیلات، آن را پررنگ نموده و ذهن را به ماورای 
آثار و پیامدهای انفاق ســوق داده‌اســت تا فرد بدان ترغیب شود و دردی از آلام و مسائل 

اجتماعی را بکاهد. 
در آیه دیگری در مقابل انفاق ریاکارانه و از سر منت گذاری )بقره/261( انفاق خالصانه را 
مثل باغى می‌داند كه در نقطه بلندى باشد، و بارانهاى درشت و پى در پى به آن برسد و ميوه 
ِ وَ تثَْبيتاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبوَْةٍ  َّذينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمُ ابتْغِاءَ مَرْضاتِ اللَّهَّ دو چندان دهد»وَ مَثلَُ ال
ُ بمِا تعَْمَلُونَ بصَير؛و )كار( كســانى  أصَابهَا وابلٌِ فآَتتَْ أكُُلَها ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لمَْ يصُِبْها وابلٌِ فطََلٌّ وَاللَّهَّ
كه اموال خود را براى خشنودى خدا و تثبيت )ملكات انسانى در( روح خود، انفاق مك‏ىنند، 
همچون باغى است كه در نقطه بلندى باشد، و بارانهاى درشت به آن برسد )و از هواى آزاد 
و نور آفتاب، به حد كافى بهره گيرد( و ميوه خود را دو چندان دهد )كه هميشه شاداب و با 
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طراوت است( و خداوند به آنچه انجام م‏ىدهيد، بيناست.« )بقره/265(
برخی از مفسران، انگیزه صحیح انفاق را طلب خشنودى خدا، تقويت روح ايمان، ايجاد 
آرامش دل، پرورش فضائل انسانى و همچنين پايان دادن به اضطراب و ناراحتيهاىي كه بر اثر 
احساس مسئوليت در برابر محرومان در  وجدان آنها پيدا م‏ىشود، می‌دانند. )مکارم‌شیرازی و 
همکاران، 1374: ج‏2، ص: 326( بر این اساس، زبان قرآن، فرهنگ‌های ریاکارانه و اختلاف 
طبقاتی را کنار زد و فرهنگ مخلصانه و اعتدال و تســاوی را جایگرین نمود. علامه، قائل 
به عرف خاص داشــتن زبان قرآن است، معتقد است. قرآن از طریق ایجاد بسط و ضیق در 
اصطلاحات رایج میان عرب و اســتعمالات معانی واژگان بر اســاس عرف خاص زبان و 
همچنین  متفاوت بودن خطابات قرآنی با سایر خطابات، از عرف خاصی مخصوص به خود 
قرآن برخوردار است. ایشان ریشة تفاوت تفسیری ائمّه )ع( را در مسئلة زبان قرآن می‌داند. 
وی معتقد اســت که وجــود لایه‌ها و مراتب معنایی در آیــات و مفاهیم قرآنی باعث این 
تفاوت تفسیری است؛ بر این اساس، علّامه معتقد است، علی‌رغم اینکه قرآن از اصطلاحات 
رایج میان عرب بهره گرفته، ولی آن را طبق عرف خاصّ خود به‌کار برده‌اســت و افزون بر 
ایــن، آیات قرآن، لایه‌های معنایی مختلفی دارند. )طباطبائی، 1427ق.، ج 1: 93. نیل‌ســاز 
و همکاران، دوره6، ش21، 1394: صــص161ـ143.( بنابراین خداوند با توجه به فرهنگ 
واژگانی و بومی عصر نزول،کاربست تمثیلات را در راستای اصلاح رفتارهای اجتماعی، در 

آیات متنوع قرآن، متجلی ‌ساخته.

 ب( نقض عهد  
    به عقیده آیت‌الله معرفت و آیت‌الله مصباح یزدی، قرآن با قواعد و ویژگی‌های کاربردی 
زبانی‌ای که مخاطبان وحی بدان محاوره و مکاتبه می‌نمایند، سازگاری دارد. چینش واژگان 
همراه فنون فصاحت و بلاغت و نیز رعایت فضای سخن به‌ تناسب ویژگی‌های مخاطب از 
خصوصیاّت زبان قوم است؛ لذا قرآن که به زبان قوم عرب نازل‌ شده‌است، افزون بر واژگان 
عرب، از تمام قواعد و ترازهای زیبایی در رســاندن پیام به ‌صورت روان، رسا و شیوا بهره 
برده و از مسائلی که موجب کاستی در محتوای پیام ‌شده، پرهیز نموده‌است. )ر.ک؛ دامن‌پاک 

مقدّم،1380: 122ـ126(
در تطبیق با قاعده فوق، قرآن، انســان را از پاره‌ای از مســائل برحذر داشته و در مقابل به 
برخی توصیه و ترغیب نموده‌اســت.از جمله اینکه پیوسته به وفای به عهد سفارش کرده و 
از نقص عهد بیزاری جســته. به عنوان نمونه در آیه‌ای در ملامت نقض عهد، آن را به زنی 
َّتي‏ نقََضَتْ غَزْلهَا مِنْ بعَْدِ  تشبیه کرده که پشم هایی که بافته را از هم می‌شکافد.»وَ لا تكَُونوُا كَال
ةٍ أنَكْاثاً تتََّخِذُونَ أيَْمانكَُمْ دَخَلًا بيَْنكَُمْ أنَْ تكَُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرَْبى‏ مِنْ أمَُّةٍ ... ؛ همانند آن زن )سبك  قوَُّ
مغز(نباشيد كه پشمهاى تابيده خود را، پس از استحكام، وام‏ىتابيد! در حالى كه )سوگند و 
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 پيمان(خود را وسيله خيانت و فساد قرار م‏ىدهيد بخاطر اينكه گروهى، جمعيتّشان از گروه 

ديگر بيشــتر است )و كثرت دشــمن را بهانه‏اى براى شكستن بيعت با پيامبر م‏ىشمريد(.«  
)نحل/92(. در واقع عهد بستن مثل ریسیدن و بافتن طناب محکمی است و نقض عهد مانند 

شکافتن و پاره کردن این طناب محکم است.
برخی علت استفاده از این تمثیل را استوارى و تثبيت مطلب دانسته‌اند. )جعفری، بی‌تا: ج6، 
ص204( این آیه فقط ذکر یک تمثیل نیست و مفسران به واقعی بودن جریان تاریخی این زن 
اشاره نمودند. )ر.ک:کاشانی، 1436: ج5،ص219؛ حقی بروسی، بی‌تا: ج5،ص76؛  سیوطی، 
1404ق: ج4، ص129؛آلوســی، 1415ق: ج7، ص458؛ سید قطب،1412ق: ج4،ص2192؛ 
بلاغى، 1386ق: ج4،ص42؛ قرائتی، 1383: ج6، ص447؛( این در حالی اســت که برخي، 
تمثیل را نوعي تمثيل مبتني بر بيان عربي دانســته‌اند که ممکن است حق‌نما يا بر پايه خيال 
باشد. از اين رو، معتقدند حوادث و شخصيت‌هاي قصه تمثيلي لزوماً واقعي نيستند. )خلف 

الله،1999 م: ص183(
در آیات دیگر نیز به کسانی که وفای به عهد دارند و پیمان شکنی نمی‌کنند،  اولوالالباب 
 ِ َّذِينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ اللَّهَّ َّما يتَذََكَّرُ أوُلوُا الْأْأَلبْابِ ال گفته شده که قدرت تمیز حق از باطل را دارند.»...إنِ
وَ لا ينَْقُضُونَ المِْيثاقَ؛ ... تنها صاحبان انديشه متذكّر م‏ىشوند آنها كه به عهد الهى وفا مك‏ىنند، 

و پيمان را نم‏ىشكنند« )ر.ک: رعد/20ـ19(
وفا به عهد و پيمان در استوارى جامعه تأثير مهمّى دارد، باعث ايجاد اطمينان و آرامش در 
جامعه م‏ىشــود و نقض آنها باعث سلب اعتماد م‏ىگردد. وقتى انسان عهدى م‏ىبندد طرف 
مقابل به انســان اعتماد مك‏ىند اگر پيمان شكن شــود، ديگر اعتماد و تفاهم متقابل از ميان 

م‏ىرود و اركان جامعه سست م‏ىشود. 
در مواردی، زبان قرآن، زبان مســئولیت پذیری در برابر خالق و ارزش‌گذاری معنوی در 
تعاملات اجتماعی با مخلوق اســت.که از جمله این مــوارد، مباحث وفای به عهد و انفاق 

درست است. )ر.ک: سالاری‌راد؛ رسولی پور؛ بهار1386:ش8،ص56(

3ـ 2. زبان حقیقت‌‌گرا
از جمله مؤلفه‌های دیگــری که قرآن به اهمیت آن پرداخته مباحثی پیرامون حق و باطل 
اســت و زبان قرآن در این زمینه حق‌گرا و واقع نماســت؛ از منظر قرآن، حقیقت از ثبات، 
ماندگاری، استواری و سودرســانی برخوردار است و نقطه مقابل آن، بطلان است که فانی 
و ناپایدار و  مضرّ اســت. به همین منظور در آیه‌ای این مطلب را در قالب تمثیل به تصویر 
کشــیده تا کنه و واقعیت حقیقت و باطل را برای مخاطب ملموس و مجسم کند و حقیقت 
را به چیزی که در دل زمین ثابت می‌ماند تشــبیه نموده و باطل را به کفی تشــبیه نموده که 
ماءِ ماءً فسَالتَْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرِها  هنگام ســیل روی آب اســت و این چنین فرموده:»أنَزَْلَ مِنَ السَّ
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ا يوُقدُِونَ عَلَيْهِ فيِ النَّارِ ابتْغِاءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاعٍ زَبدٌَ مِثْلُهُ كَذلكَِ يضَْرِبُ  يْلُ زَبدَاً رابيِاً وَ مِمَّ فاَحْتمََلَ السَّ
بدَُ فيَذَْهَبُ جُفاءً وَ أمََّا ما ينَْفَعُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الْأْأَرْضِ كَذلكَِ يضَْرِبُ  ُ الحَْقَّ وَ البْاطِلَ فأََمَّا الزَّ اللَّهَّ
ُ الْأْأَمْثالَ؛ خداوند از آســمان آبى فرســتاد و از هر درّه و رودخانه‏اى به اندازه آنها سيلابى  اللَّهَّ
جارى شد سپس سيل بر روى خود كفى حمل كرد و از آنچه )در كوره‏ها،( براى به دست 
آوردن زينت آلات يا وســايل زندگى، آتش روى آن روشن مك‏ىنند نيز كفهاىي مانند آن به 
وجود م‏ىآيد- خداوند، حق و باطل را چنين مثل م‏ىزند!- امّا كفها به بيرون پرتاب م‏ىشوند، 
ولى آنچه به مردم سود م‏ىرساند ]آب يا فلز خالص‏[ در زمين م‏ىماند خداوند اينچنين مثال 

م‏ىزند«. )رعد/17(
قشــیری )م465ق( و برخی از مفسران فرموده‌اند:گرچه گاهی اوقات باطل بر حق برتری 
دارد اما خداوند آن را نابود می‌ســازد و عاقبت را از آن حقیقت می‌کند همانگونه که کف 
روی آب قرار می‌گیرد و بر آن استیلا دارد اما آب صاف و خالص و جوهر آن باقی می‌ماند 
و کدورت و علو کف را از بین می‌برد. )قشــیری، بی‌تا: ج2، ص224؛ بغوی، 1420ق: ج3، 

ص14؛ بغدادی، 1415ق: ج3،ص14(
بر این اساس در زبان قرآن، به کارگیري مدّقانه تعابیر، معانی و مفردات و چینش مدبرانه 
واژه‌ها به منظور فهم روشــنگرانه موضوعات ناملمــوس از ارزش متعالی و اهداف والایی 
برخوردار اســت که این تمثیلات قرآنی عهده‌دار به تصویرکشیدن این امور هستند که فقط 
به علت علاقه به تصویر سازي و عشق به تجسم اشیاء نیست، بلکه هدفی والا و ارزشمند 
را دنبال می‌کند که برپایی حق و از بین بردن باطل اســت. به گونه‌ای که در آیات دیگر به 
ُ أنَْ يحُِقَّ الحَْقَّ بكَِلمِاتهِِ وَ يقَْطَعَ دابرَِ الكْافرِين ليِحُِقَّ الحَْقَّ  صراحت بیان شده‌است:»... وَ يرُيدُ اللَّهَّ
وَ يبُْطِلَ البْاطِلَ وَ لوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُون؛... ولى خداوند م‏ىخواهد حق را با كلمات خود تقويت، و 
ريشه كافران را قطع كند )از اين رو شما را بر خلاف ميلتان با لشكر قريش درگير ساخت، 
و آن پيروزى بزرگ نصيبتان شــد.( تا حق را تثبيت كند و باطل را از ميان بردارد، هر چند 
مجرمان كراهت داشته باشــند«. )انفال/8ـ7( علامه، معتقد است، کاربرد تمثیل در قرآن در 
موارد لازم و ضروری و برای حقایق متنازل است و تعمیم مثل در برخی آیات )اسراء/89؛ 
روم/58( به مثل است نه ممثلّ؛ وعلامه جوادی آملی، معتقد است حقیقت تمثیل یعنی اینکه 
حقیقتی غیبی به صورت محســوس بازگو شــود که بیانگر همین زبان حقیقت بودن قرآن 
اســت. )ر.ک: جوادی آملی،1388: ج3، صص 229ـ 223 و 291ـ281؛ طباطبایی، 1417ق: 

ج20، ص317(

3ـ3.  زبان هدایتگر
تمثیل، مانند اســتعاره، پیام اخلاقی، دینی، عرفانی، اجتماعی و... را تشریح یا به صورت 
مکتوم و راز آلود بیان می‌کند. مثل، امری متعارف و راهی آسان برای تقریب به ذهن شنونده 
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تمثیلی 

 و تبیین حقایق و زبان از کنه به سطح است که نوعی زبان متعارف برای تفهیم حقایق است 

که دشواری‌های زبان فنی را ندارد. )سعیدی روشن،1396: ص 186 و31( 
یکی از مؤلفه‌هایی که قرآن آن را برای زندگی بشر به ارمغان آورده، هدایتگری است که 
در حقیقتِ ایمان حاصل می‌شــود. به طوری که در آیات گوناگونی به این مطلب پرداخته 
و این نعمت را متذکر گشــته از جمله اینکه در جایی نور خدا را هدایتگر دانسته در ظرف 
تمثیل ملموس ریخته و به چراغی که نور مضاعف دارد و روشنگری می‌کند تشبیه نموده و 
ماواتِ وَ الْأْأَرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ المِْصْباحُ في‏ زُجاجَةٍ  ُ نوُرُ السَّ اینگونه فرموده:»اللَّهَّ
يٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ لا شَرْقيَِّةٍ وَ لا غَرْبيَِّةٍ يكَادُ زَيْتهُا يضُي‏ءُ  َّها كَوْكَبٌ دُرِّ جاجَةُ كَأَن الزُّ
ُ بكُِلِّ  ُ الْأْأَمْثالَ للِنَّاسِ وَ اللَّهَّ ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشَاءُ وَ يضَْرِبُ اللَّهَّ وَ لوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ عَلى‏ نوُرٍ يهَْدِي اللَّهَّ
شَي‏ْءٍ‌ عَليم؛خداوند نور آسمانها و زمين است مثل نور خداوند همانند چراغدانى است كه در 
آن چراغى )پر فروغ( باشد، آن چراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون 
كي ستاره فروزان، اين چراغ با روغنى افروخته م‏ىشود كه از درخت پربركت زيتونى گرفته 
شده كه نه شرقى است و نه غربى )روغنش آن چنان صاف و خالص است كه(نزدكي است 
بدون تماس با آتش شــعله‏ور شود نورى است بر فراز نورى و خدا هر كس را بخواهد به 

نور خود هدايت مك‏ىند، و خداوند به هر چيزى داناست.« )نور/35(.
علامه طباطبایی )ره( مراد از این نور را هدایت به حقیقت ایمان و معرفت دانسته که تنها 
ُ لنِوُرِهِ مَنْ يشَــاءُ«در تتمه همین آیه بیانگر  اختصاص به مؤمنین دارد چون عبارت »يهَْدِي اللَّهَّ
آن است. )طباطبایی، 1417ق: ج15، ص122ـ120(اینکه در چند جای قرآن این نور وصف 
مؤمنین خوانده شده‌اســت. )حدید/19؛ تحریم/8(دال بر مختصِ مؤمنین بودن آن است. و 
اینکه در چندجا این نور به خدا اســناد داده شــده دال بر همان حقیقت ایمان و معرفت به 

خداست. )صف/8؛ انعام/122؛ حدید/28؛ زمر/22(
در آیات دیگر قرآن نیز، هدایت مؤمن به حیات و نور تشــبیه شده‌اســت و ضلالت کافر 
به مرگ و ظلمت؛ زيرا انســان قبل از آنكه هدايت الهى دســتگيريش كند، شبيه ميتى است 
كه از نعمت حيات محروم اســت و پس از آنكه ايمان آورد و مورد رضايت پروردگارش 
قرار گرفت مانند كسى است كه خدا او را زنده كرده و نورى به او داده كه در پرتو آن نور 
هرجا كه بخواهد م‏ىتواند برود. به خلاف كافر كه مثل كسى است كه در ظلمت محض به 
سرم‏ىبرد و راه نجاتی پيدا نمك‏ىند.به عنوان نمونه این آیه دال بر همین مطلب است: »أوََ مَنْ 
لُماتِ ليَْسَ بخِارِجٍ مِنْها  كانَ مَيْتاً فأََحْييَْناهُ وَ جَعَلْنا لهَُ نوُراً يمَْشــي‏ بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَُهُ فيِ الظُّ
كَذلكَِ زُيِّنَ للِْكافرِينَ ما كانوُا يعَْمَلُون؛ آيا كسى كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم، و نورى 
برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود، همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و 
از آن خارج نگردد؟! اين‌گونه براى كافران، اعمال )زشتى(كه انجام م‏ىدادند، تزيين شده )و 

زيبا جلوهك‌رده( است.« )انعام/122(
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زبان قرآن در اینگونه آیات تمثیلی به گونه‌ای اســت کــه مخاطب را به تدبر و تعقل وا 
می‌دارد تا از ورای پرده تمثیل پی به ژرفای مراد و مقصود متکلم ببرد و چنگ به ریســمان 
نورالهی بزند و در مسیر عبودیت و بندگی در راه هدایت و روشنگری قدم نهد و بر صراط 

مستقیم استوار بایستد. 
از طرفی برای اینکه بنده از توانایی طی کردن این مســیر هدایت برخوردار شود، خداوند 
قلب و سینه او را شرح و توسعه می‌دهد تا به راحتی بتواند تسلیم اعتقادات صحیح و اعمال 
صالح بشود و این در پرتو همان نور بصیرت و معرفت الهی حاصل می‌شود. در مقابل سینه 
گمراه را به حدی تنگ می‌کند، مثل اینکه می‌خواهد به آســمان پرواز کند و رجس و عدم 
ُ أنَْ يهَْدِيهَُ  هدایت و شــرک را بر آنان قرار می‌دهد به همین منظور فرموده‌است: »فمََنْ يرُِدِ اللَّهَّ
ماءِ كَذلكَِ  عَّدُ فيِ السَّ َّما يصََّ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِْْإِسْلامِ وَ مَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَن
َّذينَ لا يؤُْمِنوُن؛آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، ســينه‏اش را  جْسَ عَلَى ال ُ الرِّ يجَْعَلُ اللَّهَّ
براى )پذيرش(اسلام، گشاده می‌سازد و آن كس را كه بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه 
ســازد، ســينه‏اش را آن چنان تنگ مك‏ىند كه گويا م‏ىخواهد به آسمان بالا برود اين گونه 

خداوند پليدى را بر افرادى كه ايمان نم‏ىآورند قرارم‏ىدهد.« )انعام/125(  
در این آیات، تعابیر در قالب مثلَ هاي قرآنی ذواضلاع به صورت تصاویری محســوس 
همچون اجزاء و حلقه‌های یک زنجیر محکم پشــت سر هم چیده شده‌است به گونه‌ای که 
این چینش بدون تفکر و برنامه نبوده‌است و نشان از تدبیرگری دقیق و ظریفی دارد که یک 
پیوند مفهومی و معنوی زیبایی را با کاربست چند ضلعی بودن زبان تمثیلی، خلق نموده‌است 
تا  مقصود متکلم در جان و دل مخاطب رسوخ نماید و به هدف غایی نائل گردد و ظرفیت 

آستانه درک معارف حقه الهی را در خود وسعت دهد. 

3ـ4. زبان آینده‌نگر
انسان، موجودی آينده نگراست و همین او را وادار مك‌ىند كه از آينده جهان و سرنوشت 
َّذينَ آمَنوُا  بشر باخبر شود و قرآن نیز او را به آینده نگری امر نموده و فرموده‌است:»يا أيَُّهَا ال
مَتْ لغَِدٍ...؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از )مخالفت( خدا بپرهيزيد  َ وَ لتْنَْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ اتَّقُوا اللَّهَّ
و هر كس بايد بنگرد تا براى فردايش چه چيز از پيش فرســتاده....« )حشر/18( و از سویی 
قرآن در باره سرنوشت و عاقبت جوامع بشری به روشنى سخن گفته‌است. قرآن معتقد است، 
مشيت الهى بر اين تعلق گرفته كه در آينده، فقط صالحان وارثان زمين خواهند بود، حكومت 
جهان و اداره امور را به دســت خواهندگرفــت، همه جهانيان زير لواى حكومت آنان قرار 
می‌گیرند، حكومت واحدى بر جهان مســتولى خواهد شد، حقيقت در موضع خود استوار 
بوُر مِنْ  خواهد بود و باطل بر آن پيروز نخواهد شــد. چنان كه مى فرمايد :»وَلقََدْ كَتبَْنا فىِ الزَّ
كْر أنََّ الَأرْض يرَِثهُا عِبادى الصّالحُِون؛ در »زبور« بعد از ذكر )تورات( نوشــتيم:»بندگان  بعَْدِ الذِّ
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 شايسته‏ام وارث )حكومت( زمين خواهند شد.«انبیاء/105

در آيه ديگری خداوند به افراد با ايمان كه داراى عمل نكي هستند، وعده قطعى داده، آنان 
َّذينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا  ُ ال را خليفــه خود در روى زمين قرار خواهد داد و می‌فرمايد: »وَعَدَ اللَّهَّ
َّذِي ارْتضَى‏  ننََّ لهَُمْ دينهَُمُ ال َّذينَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَ ليَمَُكِّ الحِاتِ ليَسَْتخَْلِفَنَّهُمْ فيِ الْأْأَرْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ال الصَّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً...؛ خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته  لهَُمْ وَ ليَبُدَِّ
انجام داده‏اند وعده م‏ىدهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به 
پيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و 

ريشه‏دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيتّ و آرامش مبدّل مك‏ىند...« نور/55
در جای دیگری ســرانجام را از آن تقوا پيشــگان مى داند و يادآور مى شــود: »وَالعاقبِةَُ 
للِتَّقْوى«) طه/132( همچنین به مستضعفین نوید پیشوایی، وراثت و تمکن در زمین می‌دهد 
نَ لهَُمْ  ةً وَ نجَْعَلَهُمُ الوْارِثينَ وَ نمَُكِّ َّذينَ اسْتضُْعِفُوا فيِ الْأْأَرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ »وَ نرُيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى ال
فيِ الْأْأَرْضِ...؛ ما م‏ىخواهيم بر مستضعفان زمين منتّ نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى 
زمين قرار دهيم! و حكومتشان را در زمين پابرجا سازيم...«قصص/6ـ5                             

قرآن همچنین از برقرارى آيين اســام در جهان و پيــروزى آن بر ادیان ديگر و نصرت 
َّذِى أرَْسَــلَ رَسُولهُ باِلهُدى وَدِين الحَقّ  رســولانش خبر داده‌است؛ چنان كه مى فرمايد:»هُوَ ال
ينِ كُلِّهِ ...؛ او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را  ليِظُْهِرَهُ عَلى الدِّ

بر همه آيين‏ها غالب گرداند....« )توبه/33(                                          
ولى قرآن مبارزه هاى اهل باطل را با مكتب حق كي مبارزه موقت تلقى مى كند و معتقد 
است كه سنگرهاى باطل سرانجام فرو ريخته وبرنامه پيامبران در جهان گسترش پيدا خواهد 
نيْا  َّذِينَ آمَنوُا فىِ الحَياةِ الدُّ كرد و اين حقيقت را طى آياتى بيان مى كند: »إنِاّ لنَنَْصُرُ رُسُــلنا وَال
وَيوَم يقَُومُ الَأشهاد؛ ما به يقين پيامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده‏اند، در زندگى دنيا و 
)در آخرت( روزى كه گواهان به پا م‏ىخيزند يارى م‏ىدهيم.« )غافر/51(                                   

قرآن معتقد است، سرانجام، افراد فداكارى پيدا مى شوند كه با تمام قدرت در عزت اسلام 
و ذلت كفر مك‌ىوشــند و از اين طريق به گروهكها هشدار مى دهد كه اگر از جاده مستقيم 
توحيد منحرف شــوند، هرگز آيين حق با انحراف آنان نابود نم‌ىشود و در طول تاريخ كه 
جامعه انســانى رو به كمال اســت افرادى هستند كه خداوند آنان را دوست دارد و آنان نيز 
خدا را دوست دارند، آنان در مقابل گروه با ايمان متواضع و در برابر كافران عزيز و شکست 
ناپذیرند، در راه خدا كوشــش مى كنند و از ســرزنش ملامتگران نمى ترسند، آنجا كه مى 
َّذِينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فسََــوفَ يأَتىِ الّلّه بقَِوم يحُِبُّهُمْ وَيحُِبُّونهُ أذَِلةّ  فرمايد:»يا أيَُّهَا ال
ة عَلى الكافرِينَ يجُاهِدُونَ فىِ سَــبيلِ اّهِللّه وَلا يخَافوُنَ لوَمة لائمِ...؛ اى كسانى  عَلى المُؤْمِنين أعَِزَّ
كه ايمان آورده‏ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، )به خدا زيانى نم‏ىرساند خداوند 
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جمعيتّى را م‏ىآورد كه آنها را دوست دارد و آنان )نيز( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان 
متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند آنها در راه خدا جهاد مك‏ىنند، و از سرزنش 

هيچ ملامتگرى هراسى ندارند.« ) مائده/54(
بر این اســاس در این مواردی که قرآن سرگذشت رســولان الهی را برای اهل ایمان باز 
می‌گویــد، هنر تصویری آن موج می‌زند و فوران می‌کند و زبــان قرآن برای اهل آن، زنده 
و متصرّف، احســاس برانگیز، تخیلّ آمیز، ترســیم گر و تجسّم پرداز است در واقع یکی از 
ویژگیهای که در روشــهای بیانی قرآن، نمود بارزی دارد، عینی کردن مفاهیم عقلی و ذهنی 
و حیات بخشــیدن به الفاظ و ترسیم وقایع در صحنه‌های بدیع و پر احساس است. )ر.ک: 
جرجانی، 1374: ص72ـ71؛ حسینی، 1413ق: ص 282.(                                                                              
از جمله موارد دیگری که زبان قرآن بیانگر آینده اســت جزای اعمال در قیامت اســت و 
می‌فرماید:»فاَليْوَْمَ لا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئاً وَ لا تجُْزَوْنَ إلَِّاَّ ما كُنْتمُْ تعَْمَلُون؛  )و به آنها گفته م‏ىشود:( 
امروز به هيچ كس ذرّه‏اى ستم نم‏ىشود، و جز آنچه را عمل مك‏ىرديد جزا داده نم‏ىشويد.« 
)یس/54( علامه طباطبایی ذیل آن م‏ىفرمايد: خطابى كه در اين آيه اســت كه »امروز خود 
اعمالتــان را جزاى اعمالتان قرار م‏ىدهند« با اينكــه روز قيامت هنوز نيامده، از باب تمثيل 
قيامت و احضار آن و احضار مردمى است كه در آن هستند، و اين عنايتى در كلام است كه 
گوينده، آينده را احضار كند، و با مردمى كه در آينده قرار م‏ىگيرند، سخن بگويد. )طباطبایی، 

1417ق: ج17،ص100(                                                          

3ـ 5. زبان عبرت‌گیری
پاره‌ای از آیات قرآن، امور واقعی و عینی را در قالب تمثیلات، قصه‌ها، حکایات و اخبار 
سرنوشت گذشتگان به تصویر کشیده‌است و درصدد ترغیب مخاطب به عبرت گیری از آنها 
اســت از جمله می‌توان به داستان حضرت یوسف، اشاره نمود که آئينه‏اى است كه عصاره 
تمام تجربيات اقوام پيشــين در آن دیده می شــود و درس عبرتی برای اندیشمندان معرفی 

شده‌است. )لقََدْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِِأُوليِ الْأْأَلبْاب ما كانَ حَدِيثاً يفُْترَى‏( )یوسف/111(. 
مفســران آن را از سرگذشتهاى عبرت‏انگيز و تكان دهنده شمرده‌اند که همه عين واقعيت 
است و انحراف از واقعيت و عينيت خارجى در آن وجود ندارد، افسانه ساختگى و داستان 
خيالى و دروغين نیســت و به همين دليل تاثيرآن، فوق العاده زياد است. )مکارم شیرازی، 
1374:ج10،ص101؛ مکارم شــیرازی، ج7،1421ق: ص320(ابوحیان اندلســی )م 745ق( 
می‌گوید: محال اســت که این قصه افترا و دروغ باشــد زیرا با آنچه در تورات آمده‌اســت 
مطابقت می‌کند. )اندلسی، 1420ق: ج‏6، ص338( همچنین عنایت خدا به رزمندگان جنگ 
بدر و القاء رعب در دل دشــمنان، مایه عبرت صاحبان بصیرت بیان‌شده‌است: » قَدْ کانَ لکَمْ 
ُ یؤَیدُ بنِصَْرِهِ  ِ وَأخُْرَی کافرَِةٌ یرَوْنهَُمْ مِثْلَیهِمْ رَأیْ العَْینِ وَاللَّهَّ آیةٌ فیِ فئِتَیَنِ التْقََتاَ فئِةٌَ تقَُاتلُِ فیِ سَبیِلِ اللَّهَّ
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تمثیلی 

 مَنْ یشَاءُ إنَِّ فیِ ذَلکِ لعَِبْرَةً لأولیِ الأبصَْار؛ در دو گروهى كه )در ميدان جنگ بدر،( با هم رو 

به رو شــدند، نشــانه )و درس عبرتى( براى شما بود: كي گروه، در راه خدا نبرد مك‏ىرد و 
جمع ديگرى كه كافر بود، )در راه شيطان و بت،( در حالى كه آنها )گروه مؤمنان( را با چشم 
خود، دو برابر آنچه بودند، م‏ىديدند. )و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنها شد.( 
و خداوند، هر كس را بخواهد )و شايسته بداند(، با يارى خود، تأييد مك‏ىند. در اين، عبرتى 

است براى بينايان.«»آل‌عمران/ 13«
و در جای دیگری سیر در زمین و  اندیشه در عاقبت پیشینیان و نابودی آنها توسط خدا 
ُ عَلَيْهِمْ وَ  َّذينَ مِنْ قبَْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهَّ آمده‌اســت:»أفلََمْ يسَــيرُوا فيِ الْأْأَرْضِ فيَنَْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبِةَُ ال
للِْكافرِينَ أمَْثالهُا؛آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند چگونه 

بود؟! خداوند آنها را هلاك كرد و براى كافران امثال اين مجازاتها خواهد بود«)محمد/10(
در آیه دوم سوره حشر نیز»فاَعْتبَرُِوا يا أوُليِ الْأْأَبصْار« به عبرت گیری از سرنوشت یهودیان 
بنی نظیر امر شده‌است به گونه‌ای که منظور از عبرت، انتقال منطقى از موضوعى به موضوع 

ديگر است، نه عمل كردن به پندار، گمان و قیاس ظنی. 
در واقع باید حوادث مشــابه را كه از نظر حكم عقل كيســانند با هم مقايسه كرد، مانند 

مقايسه سایر پيمان‏شكنان بر يهود بنى نضير. )مکارم شیرازی،1374: ج‏23، ص: 492(
همچنیــن خدا در مقــام ملامت و توبیخ افــرادی که از امثال عبــرت نمی‌گیرند چنین 
فْنا للِنَّاسِ فيِ هذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ فأََبى‏ أكَْثرَُ النَّاسِ إلَِّاَّ كُفُورا؛ً ما در  فرموده‌است: »وَ لقََدْ صَرَّ
اين قرآن، براى مردم از هر چيز نمونه‏اى آورديم )و همه معارف در آن جمع است( اما بيشتر 
مردم )در برابر آن، از هر كارى( جز انكار، ابا داشــتند.« )اســراء/89( مفسران در این رابطه 
فرمودند: خدا هر مثلى را كه روشنگر راه حق، ايمان و شكر باشد براى مردم بيان كرد ولى 
بيشــتر مردم كفران ورزیدند و عبرت نگرفتنــد. )طباطبایی، 1417ق: ج13، ص202( علاء 
الدین بغدادی )م741( می‌گوید: یکی از وجه‌هایی که خدا امور را به عنوان مثل آورده‌است، 
عبرت گیری اســت. )علاء الدین بغدادی، 1415ق: ج3،ص147(رشید الدین میبدی آن را 
شامل هر کلامی می‌داند که عبرت گرفتن از آن واجب باشد. ) میبدی، 1371:ج5، ص617(. 
عاملی )م1135ه( آن را عبرت‌گیری از جنس هر مثلی گرفته‌اســت. ) عاملی، 1413ق: ج2، 
ص215( از جمله آیات دیگر دال بر عبرت‌گیری از گذشتگان، آیات 20ـ19 قمر است »..... 
َّهُمْ أعَْجازُ نخَْلٍ مُنْقَعِر« که عذاب باد وحشــتناک، مردم را مانند تنه نخل ریشه کن می‌کند  كَأَن
و بیانگر زبان معرفت بخشــی شــناختاری در عبرت‌گیری پدیده‌های طبیعی است. )ر.ک: 

سالاری‌راد؛ رسولی پور، بهار1386: ش8، صص62ـ61( 
بنابراین در اینگونه موارد، زبان قرآن، زبان عبرت‌گیری است و زبان صرف تطبیق،  مقایسه، 

خیالپردازی و دروغ نیست.
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4. نتیجه‌گیری
دستاورد حاصل از تحقیق عبارت است از این‌که قصور الفاظ و علو معانی موجب شده تا 
خداوند مقصودش را در برخی آیات قرآن در قالب تمثیل و به صورت محسوس تنزل دهد 
تا انسان بتواند به هدف نهایی‌اش که هدایت است نائل شود و برای نیل به این مقصود باید از 
زبان خداوند به درستی مطّلع شود و کاربست گزاره‌ها صرف تمثیل و تشبیه نیست؛ بلکه از 
خصوصیات ذوجهت و ذواضلاع بودن زبان تمثیل برای القای معارف و ارزش‌های معنوی 
و انسانی استفاده کرده و در واقع، گزاره‌های تمثیلی واقع‌نما و بیانگر حقیقت عینی و خارجی 
هستند و کاذب و توهمی نیستند و از زبان‌های متعددی برای بیان مطلب بهره‌جسته از قبیل: 
زبــان اصلاح‌گر باورهای درونی همچون شــرک، نفاق و دنیاگرایــی و زبان اصلاح‌گر 
رفتارهــای اجتماعی از قبیل نقض عهد و انفاق، زبان هدایتگری، حقیقت‌گرا، آینده نگری، 

عبرت‌گیری و معرفت بخشی عینی شناختاری.
قرآن، فرهنگ زمانه را تغییر داد و آنها را به نحو احســن اصلاح نمود و با بهره جستن از 
زبــان هنری و ادبی و تمثیلات ملموس، رنــگ دیگری به باورها و رفتارهای اجتماعی داد 
به گونه‌ای که با معرفت‌بخشــی شناختاری مســوق مفاهیم توحیدباوری، اخلاص، انفاق، 
آخرت‌گرایی، وفای به عهد، هدایتگری، حقیقت‌گرایی، آینده نگری و عبرت‌گیری شد و در 

مقابل از مفاهیم شرک، نفاق، دنیاگرایی و عهد شکنی برحذر داشت.
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Abstract
Every language style is made up of phrases and words that make that 
language have spirit and meaning. Language plays an essential role in 
communicating with others, but if music is given sufficient attention in 
addition to these words, a better result will be obtained and the desired 
meaning will be accurately and well conveyed. Therefore, music is very 
important in language and poets and writers can use it to increase the 
literary value of their words. The Holy Quran is the most sublime text 
in which the words convey the desired meanings in the best way. In the 
Holy Quran, the music of words and phrases has been chosen in the best 
possible way, and the examination of different surahs shows well how the 
music of words and phrases in the verses has helped convey their mean-
ing and concept. This research has been written with a descriptive ana-
lytical method and using library resources to examine the Taqvir surah 
in terms of its musical layer and to reveal the role of musical elements 
in expressing the meanings of this surah well.  Finally, it was concluded 
that the music governing the different parts of this surah fits well with the 
intended meanings and concepts; Whether the music is derived from the 
repetition of letters and words, whether it is internal music, as well as the 
music in the upper letters, which fluctuated from short syllables to long 
syllables, and in categories such as expression after ambiguity, warning 
and informing, and other concepts well showed itself.
Keywords: Holy Quran, Surah Taqvir, stylistics, music
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بررسی سبک موسیقایی سورۀ تکویر
)تاریخ دریافت: 1402/06/19 تاریخ پذیرش: 1402/09/01(

 فاطمه گوشه نشین1
ابراهیم نامداری2
فریده اخوان پلنگ سرایی3

چیکده
هر اســلوب زبانی از عبارت‏ها و کلماتی تشکیل شده‌است که آن زبان را دارای روح و معنا 
می‏کند. زبان نقش اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارد، حال اگر در کنار این کلمات به 
موسیقی هم توجّه شود، نتیجه بهتری حاصل می‏گردد و معنای مورد نظر با دقّت و به خوبی 
منتقل می‏شــود. پس موسیقی در زبان بسیار اهمیت دارد و شاعران و نویسندگان می‏توانند 
با اســتفاده از آن ارزش ادبی کلام خود را بالا ببرند. قرآن کریم والاترین متن است که در 
آن الفاظ به بهترین شــکل معانی مورد نظر را منتقل کرده‌اند. در قرآن کریم موسیقی الفاظ 
و عبارات به بهترین شــکل ممکن انتخاب شده‌است و بررسی سوره‏های مختلف به خوبی 
نشــان می‏دهد که چگونه موســیقی الفاظ و عبارات در آیه‏ها به انتقال معنا و مفهوم آن‏ها 
کمک کرده‌اســت. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و اســتفاده از منابع کتابخانه‏ای 
نوشــته شده‌است تا ســوره‏ی مبارکه‏ی تکویر را از نظر لایه‏ی موسیقایی آن مورد بررسی 
قرار دهد و نقش عناصر موســیقایی را در بیان معانی این سوره به خوبی آشکار سازد. نتایج 
پژوهش نشان می‏دهد که موسیقی حاکم بر بخش‏های مختلف این سوره به خوبی با معانی 
و مفاهیم قصد شده، تناســب دارد؛ خواه موسیقی برگرفته از تکرار حروف و واژگان و خواه 
موسیقی درونی و نیز آهنگ موجود در حروف روی که از هجاهای کوتاه به سمت هجاهای 
بلند در نوســان بود و در مقوله‏هایی مانند بیان بعد از ابهام، هشــدار و آگاهی دادن و سایر 

مفاهیم به خوبی خود را نشان داد.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، سورۀ تکویر، سبک‏شناسی، موسیقی.
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1- مقدمه
در روزگار معاصــر توجّه به جنبه‏های ظاهری متون مختلــف و ارتباط آن‏ها با معانی و 
مفاهیم مورد نظر صاحبان آن‏ها یکی از مسائلی است که وجهۀ همّت ادیبان و ناقدان می‏باشد 
و آن‏ها در تلاش هستند تا با کنکاش در بخش‏های مختلف متون، مفاهیم غالب بر آن‏ها را 
دریابند و حلقه‏های مفقوده‏ای که در برخی از آن‏ها وجود دارد را شناســایی کنند. یکی از 
دانش‏هایی که امروزه به آن توجّه می‌شود، دانش سبک‏شناسی است که در آن متون مختلف 
در لایه‏های گوناگون مثل لایه‏ی موسیقایی صرفی و نحوی و بلاغی مورد بررسی و مطالعه 
قرار می‏گیرند. در این پژوهش هم تلاش شده‌اســت تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و استناد 
به منابع کتابخانه‏ای ســوره‏ی مبارکه‏ی تکویر از نظر لایه‏ی موسیقایی بررسی شود تا نقش 
عناصری که در لایه‏ی موســیقایی این سوره سهیم هستند در انتقال معنا و مفهوم این سوره 
مشخّص شود و با توجّه به ارتباط تنگاتنگ دو دانش سبک‏شناسی و معناشناسی، از خلال 
جنبه‏های موســیقایی این ســوره، از معانی واژگان و تعابیر آن پرده برداشته شود. سوره‏ی 
تکویر یکی از ســوره‏های آهنگین قرآن کریم اســت که در آن واژگان و عبارت‏های دارای 
آهنگ یکســان به وفور دیده می‏شود و همین امر باعث شد که نگارندگان در این پژوهش 
ســوره‏ی مبارکه‏ی تکویر را به عنوان مطالعه موردی خود انتخاب کنند تا علاوه بر بررسی 
ساختار موسیقایی آن، نقش موسیقی در انتقال معنا و مفهوم در این سوره بیش از پیش آشکار 

شود، و در راستای آن به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
1( کدامین حروف از فراوانی تکرار بیشتری در سوره تکویر برخوردار بودند؟
2( نقش حروف پرتکرار در دلالت بر معنای سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر چیست؟

3( سجع و جناس چگونه در سطح موسیقایی سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر نمود یافته‌است؟

2 - پیشینه‏ی تحقیق
مهم‏ترین پژوهش‏هایی که با محوریت سبک‏شناســی در سوره‏های قرآن کریم به رشته‏ی 

تحریر درآمده‌است، عبارتند از: 
1- مقاله‏ی »زیبایی‌شناســی ضرب‌آهنگ در سوره‌های نازعات و تکویر« از عیسی متقی 
زاده و هادی نظری منظم و سیدّ رضا موسوی )1396(. نتایج این تحقیق حاکی از آن است 
که که کثرت فاصله‌های متماثل و متوازی در این دو ســوره، و نیز آواهای خیشومی، روان، 
ضرب‌آهنگی دلنشــین و موثرّ به وجود آورده‏اند و همچنین فاصله‌های مطلق، بیشــتر در 
قســمت‌هایی به کار رفته‌اند که مفهوم آیات، ویژگی خاص آن‌ها را بیان می‌کند و فواصل 

مقید هم به همین صورت به کار رفته‌اند.
2- مقاله‏ی »مطالعه‏ی تحلیلی حوادث دهشتناک آستانه‏ی قیامت با تکیه بر سوره‏ی تکویر« 
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 از سارا حسن زاده و سیدّ مرتضی موسوی خراسانی )1399(. دستاورد این پژوهش آن است 

که خداوند در روز قیامت تغییراتی را در وضعیت خورشــید، ســتاره‏ها و کوه‏ها به وجود 
می‏آورد که ســبب نابودی آن‏ها می‏شــود. در آن روز هیچ فردی در پی حفظ مایملک خود 

نخواهد بود و پرده از اسرار آسمان‏ها برداشته خواهد شد.
3- مقاله‏ی »سبک‏شناســی ســوره‏ی تکویر« از محمد فراهانی و مهدی داوودی نســب 
)1399(. نویسندگان در این مقاله بر اساس سبک‏شناسی به بررسی آواشناسی و ساختارهای 
صرفی و نحوی و بلاغی ســوره‏ی تکویر پرداختند و به این نتیجه رســیدند که کلمات نیز 
دارای فصاحت و خالی از عیوب بلاغت می‌باشــند و موسیقی آیات سوره‏ی تکویر دارای 
نظم شگفت انگیز است و ارتباط بسیار دقیق با معانی و مقاصد آیات دارد همنشینی واژه‌ها، 
نظام آوایی و معنایی این ســوره متن زیبای ادبی را به وجود آورده‌اســت. وجه تمایز مقاله 
حاضر با این پژوهش در این اســت که نویسندگان به بررســی واژه در ساختار صرفی آن 
پرداخته‌اند؛ در حالی‏که مقاله‏ی حاضر بیشــتر بر جنبه‏ی بلاغی و موسیقی حروف و سجع، 

تأکید دارد.
4- مقاله‏ی »اعجاز بیانی قرآن در ســوره‏ی تکویر« از حسن خرقانی )1401(. نویسنده در 
این مقاله به بررسی اعجاز بیانی، انســجام واژه‏ها، تصویر‌سازی و تأثیر‌گذاری این تصاویر 
پرداخت و چنین استنتاج کرد که در این سوره مخارج حروف دارای انسجام هستند و آواها 
دارای فرا و فرود می‏باشــند. تصویر پردازی نیز به مثابه یکی از ابزارهای بیانی برجسته، در 

این سوره حضور پررنگی دارد و تا حدودی سبب اعجاز بیانی آن شده‌است.
همانگونه که مشــخّص است در هیچ یک از این پژوهش‏ها نویسندگان به بررسی سطح 
موســیقایی سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر به صورت مستقل نپرداخته‏اند و این مسأله، وجه تمایز 
مقاله‏ی حاضر از پژوهش‏های مذکور است. ضمن اینکه در مقاله‏ی آقای حسن خرقانی تکیه 
بر مخارج حروف بوده‌است در صورتی که در مقاله‏ی حاضر ما به مخارج حروف توجّهی 
نداشتیم و بیشتر بر دلالت معنایی آن‏ها و نقشی که در بیان مفاهیم سوره داشتند، تأکید کردیم.

3 - معرّفی سوره‏ی تکویر
»سوره‏ي مبارکه‏ي تکویر از ســاختارهاي زبانی و موسیقایی هماهنگ و منظمی تشکیل 
شــده که همه‏ي اجزا و عناصر آن در ارتباطی منظم و منسجم با یکدیگر قرار دارند و همه 
در خدمت محتوا و اهداف این ســوره به کار گرفته شــده‏اند. محتوای این سوره در بخش 
اول، یعنی از آیه‏ی 1 تا 14 عبارت اســت از 1( بیان نشــانه‏هاي قیامت، 2( تأکید بر نقش و 
اهمیت کلیدي عملکرد هر انسان در تعیین سرنوشت او در جهان پس از مرگ. و در بخش 
دوم، یعنی از آیه‏ي 15 تا 29 عبارت است از 1( منزّه دانستن رسول اکرم )ص( از جنون، 2( 
منزّه دانســتن قرآن کریم از مداخله‏ي شیطان، 3( تأکید بر جهانی بودن پیام وحی، 4( تأکید 
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بر اختیار انسان در انتخاب مسیر زندگی، 5( تأکید بر نقش اراده‏ي خداوند و احاطه‏ي آن بر 
خواســت و اراده‏ي آدمی. این محتوا بر مبناي تسلسلی منظم و با مقدّمه‏چینی هدفمند بیان 
شده، به گونه‏اي که بخش اول به منزله‏ي مقدمه‏چینی براي بیان موضوعات بخش دوم است. 
از سوي دیگر، ساختار زبانی و موسیقایی نیز کاملًا در خدمت این محتوا قرار دارد. انتخاب 
واژه‏ي »إذا«، استفاده از افعال مجهول، رعایت فواصل آیات متناسب با موضوع هر قسمت. 
برجسته‌سازي از طریق قاعده‏افزایی و به صورت توازن آوایی، واژگانی و نحوي به‏ویژه در 
بخش اول، کاملًا مشهود است. ساختار منظّم نحوي، استفاده‏ي گسترده از تکنیک تکرار چه 
در سطح حروف و چه واژگان و نیز ساختارهاي نحوي، ضرباهنگ تند و موسیقی کلام در 
چهارده آیه‏ي اول، کاملًا با حال و هواي روحی و روانی‏اي که اهداف تربیتی و تعلیمی این 
آیــات دنبال می‏کنند، هماهنگی دارد و به خوبی، مخاطب را براي دریافت آموزه‏هاي بخش 
دوم، آمــاده می‏کند؛ درحالی که در بخش دوّم این ســوره با ریتمی کندتر و فضایی آرام‏تر 
مواجه هســتیم که کاملًا با فضاي درنگ و تأمل در آیات پایانی، همخوانی و تناسب دارد« 

)ناظمیان، 1392: 113(.

4 - سبک در لغت و اصطلاح
در لســان العرب ذيل ريشه‏ی "س‏ب‏ک" چنين آمده‌اســت: »سَبكَ الذهبَ والفضة ونحوه 
بة من الذهب  بيِكَةُ: القِطْعة المُذوَّ به وأفرغه في قالبٍ. والسَّ من الذائب يسبكُهُ سَبْكاً وسَــبَّكه: ذَوَّ
بائكُِ« )ابن‏منظور، 1408: ذيل سبک  والفضّة يذُابُ ويفُْرَغُ في مَسْــبكَة من حديد والجمع السَّ
و الفراهيدي، 1410: ذيل ســبک(. »يکی از مشتقات اين ريشه، واژه‏ی "اكبسمل" به معنای 
"كارگاه ريخته‏گرى" است که در ترکيبات مختلفی به کار می‏رود همچون: "مَسْبك الحُروفِ": 
كارگاه حروف ســازى، "مَسْبك الحديد": كارخانه ذوب آهن و "مَسْبكَُ الزّجاج": كارخانه 
شيشه ســازى« )الطريحی، 1375: ذيل سبک(. همانطور که مشــاهده می‏شود اين واژه در 
لغت به معنای ذوب کردن و در قالب ريختن اســت کــه اين فعل برای فلزّاتی مثل طلا و 
نقره کاربرد دارد و »"السبيکة" نيز به معنای قطعه فلزی است که گداخته می‏شود و در بوته 
يا همان ديگ ريخته‌گری قالب داده می‏شــود. در اصطلاح سبک‌‌شناسی دانشی است که به 
بررسی آن دسته از ويژگی‏های زبانی متن می‏پردازد که آن را از ابزاری جهت اطلاع رسانی 
صِرف، به وســيله‏ای جهت تأثير گذاری بر ديگران تبديل مي‏کنــد« )هلال، 2006: 135(. 
علاوه بر اين، »کارکرد ديگر سبک‌‌شناســی در حقيقت بررســی متون ادبی از خلال اصول 
و شــيوه‏های دانش زبان‌‌شناسی است؛ به اين منظور که از يک سوی به بررسی متن از نظر 
بازتاب حالات روحی، فکری و شخصيت اجتماعی شاعر يا نويسنده در متن می‏پردازد و از 
سوی ديگر، از زاويه مخاطب )خواننده يا شنونده متن( به آن اثر ادبی مي‏نگرد و تأثيری که 
متن از نظر عاطفی يا فکری بر مخاطب می‏گذارد را در ترازوی نقد و بررسی قرار مي‏دهد. 
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 همچنين برخی ديگر عقيده دارند که موضوع دانش سبک‌‌شناسی در حقيقت بررسی شيوه 

و ميزان گريز يک سبک از شيوه‏های عادی و معيار به شيوه‏های ديگر است که اين امر برای 
رساندن آن دسته از معانی و مفاهيمی صورت می‏گيرد که بيان متن در ساختار معيار و رايج، 

نمی‏توانست آن مفاهيم را منتقل سازد« )النجّار، 2013: 146 - 145(. 
»زبان‌‌شناسی به بررسی آن‌‌چه که گفته می‏شود می‏پردازد درحالی که سبک‌‌شناسی چگونه 
گفتن را مورد توجّه قرار مي‏دهد« )هلال، 2006: 135 – 136(؛ به عبارت ديگر سبک‏شناسان 
به دنبال چرايی در ورای گفتار يا نوشتار هستند. »آن‌‌چه در دانش سبک‏شناسی بسيار اهميت 
دارد، تبيين پيوند سبک با محتوای اثر ادبی است. اگر محتوا را يک امر واحد و تکراری بدانيم 
يقنياً به همان جايی می‏رســيم که روش‏های سبک‏شناسی توصيفی و ساخت‏گرا رسيد‏ه‏اند. 
اين جنبه کار ســاخت‏گرايان و فرماليســت‏ها شــديداً مورد هجوم گروه‏های جامعه‏گرا و 

سوسياليست قرار گرفته‌است« )فتوحی، 1390: 218(.

5 - سطوح سبک‏شناسی
»زبان، توده‏‏ای از آواها و نشــانه‏های درهم و بی‏نظم نيست؛ بلکه شبکه‏ای است نظام‏مند 
و در هــم بافته از لايه‏ها و پيوندها. بنابراين هر پاره‌گفتار يا هر تکّه از يک متن، از خلال به 
هم پيوستگی چندين سطح متمايز زبانی سازماندهی می‏شود« )فتوحی، 1390: 237(. وقتی 
که متن را در لايه‏های مختلف تحليل می‏کنيم، مشخصه‏های برجسته سبک و نقش و ارزش 
آن‌‌ها در هر لايه به صورت جداگانه مشــخص می‏شــود. اين روش، کشف و تفسير پيوند 
مشــخّصه‏های صوری متن با محتوای آن را آسان‏تر مي‏کند؛ زيرا سهم و نقش هر بخشی از 
زبان در شــکل دادن به سبک، به روشنی نشان داده می‏شود. مهم‏ترين سطوح متن که مورد 

توجّه سبک‏شناسان قرار می‏گيرد، در ذيل آمده‌است:

6 - سطح موسیقایی
»هيچ ملتی را نمی‏شناسيم که از موسيقی بی‌بهره باشد. بايد بپذيريم که موسيقی، پديده‏ای 
اســت در فطرت آدمی و عواملی که آدمی را به جســت وجوی موسيقی می‏کشانده، همان 
کشش‏هايی اســت که او را وادار به گفتن شعر می‏کرده‌است و پيوند اين دو سخت استوار 
است؛ زيرا شــعر در حقيقت موسيقی کلمه‏ها و الفاظ است« )شفيعی کدکنی، 1376: 44(. 
لايه يا همان سطح آوايی و موسيقايی زبان، نظامی از آواهاست که ساختار اساسی و شالوده 
آن را تشکيل مي‌دهند و با بررسی ويژگی‏ها و مخرج آن‌‌ها چه به صورت مستقل و چه در 
ارتباط با اصوات مجاور خود، می‏توان نقش اين عناصر را در انتقال معانی مختلف از طريق 
کلام اثبات کرد. »موســيقی يک متن، از آوای حروف و حرکات، انتخاب کلمات و جايگاه 
آن‌‌ها و نظم موجود در بخش‏های مختلف متن و نيز از رهگذر کوتاه و بلند بودن فواصل آن 
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ايجاد می‏شــود« )الکوّاز، 1386: 303(. اهميتّ سطح آوايی در سبک‌‌شناسی فردی آن است 
که »صوت و موســيقی به کار رفته در يک متن، انفعالات درونی و احساســات صاحب آن 
متن را نشان مي‏دهد و همين انفعال درونی است که به تنوّع اصوات و جنبه‏های موسيقايی 
متن منجر می‏شــود« )الرافعي، 1997: 4(. »آواها در گفتار و نوشــتار، بارزترين تفاوت‏ها را 
در ســطح فيزيکی و مادی زبان نشان می‏دهند. سبک‏شناس از رهگذر شناسايی تفاوت‏ها و 
دگرگونی‏های آوايی، مسائل مختلفی را جستجو و تبيين می‏کند؛ مانند تأثيرات زيبايی‌شناسی 
آواها در سخن ادبی، تعلق سخن به دوره‏های تاريخی و شناخت تفاوت‏های جنسيتی، سنیّ 

و جغرافيايی« )فتوحی،1390: 243(.
در پژوهش‏های سبک‏شناسی معاصر توجّه زيادی به ارزش‏ موسيقايی الفاظ و رمزگشايی 
اصوات می‏شــود؛ زيرا »با واکاوی لايه موسيقايی، بهتر و دقيق‏تر از هر لايه ديگر می‏توان از 
حالات درونی صاحب متن و اهداف و مقاصد وی آگاه شد و همانطور که نقاش‏ها با رنگ‏ها 
و تمثال‏گران با اشکال به خلق آثار و انتقال انديشه و احساس خود می‏پردازند، شاعران نيز 
با به کار بردن الفاظ پرده از راز دل و عقل خويش بر‏مي‌دارند که نخستين ميدان جلوه‏نمايی 
الفاظ، همان موســيقی آن‌‌ها است« )بوزيانی، 2007: 313 - 314(. سبک‏شناس ادبی ناگزير 
به بررســی الگوهای آوايی می‏پردازد؛ زيرا »ساختار موســيقايی کلام ارتباط بسيار قوی و 
تنگاتنگی با موقعيتّ آن کلام دارد و به فراخور حالات درونی گوينده ازجمله شــادی، غم، 
رضايت، اميدواری، نااميدی، شکست و... حالات و وضعيت‏های مختلفی به خود می‏گيرد« 

)همان: 305(.
صوت يکی از ابزارهای بيانی و تاثيرگذار زبان اســت که در پژوهش‏های سبک‏شناسانه 
مورد بررسی و تحليل قرار می‏گيرد. بنا بر يک ديدگاه »زبان‏ در اصل مجموعه‏ای از اصوات 
اســت که مردم به وســيله آن اهداف و مقاصد خود را بيان می‏کنند. به نظر می‏رسد که اين 
تعريف به خوبی بيانگر اهميت صوت و موسيقی زبان نزد زبان شناسان است و گويی آن را 
يک اصل ضروری در پژوهش‏های ادبی و زبانی می‏دانند« )همان: 300 - 299(. در بررسی 
سطح موسیقایی سبک‏شناسی به چند موضوع اهمیت داده می‏شود؛ از جمله موسیقی بیرونی، 
موســیقی کناری و موسیقی درونی. موســیقی بیرونی مخصوص وزن شعر است، موسیقی 
کناری مربوط به قافیه‌است و موسیقی درونی به ویژگی و دلالت‏های اصوات مانند جناس و 
سجع مربوط است. از آن‏جا که در این پژوهش به بررسی سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر پرداخته 
شده‌است، از واکاوی موسیقی بیرونی و کناری صرف نظر شده و بررسی تکرار حروف که 
سبب ایجاد جناس و سجع می‏شوند و نیز نقشی که در انتقال معنا دارند، پرداخته شده‌است.

6-1- موسيقی درونی
»موســيقی يک متن تنها به فواصل آن محصور نمی‏شود، بلکه ساختار هماهنگ کلمات 
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 ديگر نيز در افزايش موســيقی کلام و خيال‏انگيزی آن تأثير فراوان دارد که اين امر منجر به 

ايجاد موســيقی از درون الفاظ متن می‏شود. اين نوع موسيقی، آهنگی است که در نتيجه‏ی 
گزينش صحيح حروف متناســب )وحدت يا تشــابه صامت‏ها و مصوّت‏ها( و نيز آوردن 
کلمات آهنگين در کلام، ايجاد می‏شــود« )ضيــف، 1966: 97( به عبارت ديگر »مجموعه 
هماهنگی‏هايــی که از رهگذر وحدت يا تشــابه صامت‏ها و مصوّت‏ها در کلمات يک متن 
به وجود مي‏آيد، مهم‏ترين قلمرو موســيقی متون می‏باشــد که استواری و انسجام و مبانی 
زيبايی‌شناسی بسياری از شاهکارهای ادبی در اين نوع موسيقی نهفته‌است« )شفيعی کدکنی، 
1376: 392(. در اين نوع موســيقی، اهمّيت تناسبات لفظی بيش از ارتباطات معنايی است 
چون زيبايی کلام وابســته به الفاظ است و در حقيقت بخشی از موسيقی متن در اثر ايجاد 
هماهنگی‏های صوتی ايجاد می‏شــود. در موسيقی درونی هدف اين است که متوجّه شويم 

گاهی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط متعدّد آوايی و موسيقايی در بين کلمات است.
»موسيقی درونی که شــامل آرايه‏های لفظی همچون انواع تکرار، سجع، جناس و توازن 
عبارات می‏شود« )بولنوار، 2009: 114(. »موسيقی درونی پديده‏ای غيرثابت است و ممکن 
اســت در بعضی بخش‏های يک متن بيشتر به چشــم آيد و در برخی مواضع ديگر، کمتر 
احســاس شــود. نظام‏های آوايی موجود در صناعات بديعی، حاصل حساسيتّ‏های فردی 
صاحب متن در شــکل دادن به ســبک محسوب می‏شوند و اگر ســبک را همان گزينش 
انگيزه‏دار و هدفمند بدانيم، بايد اذعان کنيم که کارکردهای ســبک‌آفرينی سطح موسیقایی 
زبان در آرايه‏های بديعی بيشــتر به چشم می‏خورد« )فتوحی،1390: 248( و مؤثرّترين آن‌‌ها 
در ايجاد موسيقی درونی عبارتند از: جناس، سجع، تکرار که خود شامل واج آرايی، تکرار 
هجا، تکرار واژه و تکرار جمله يا عبارت. در يک کلام بايد گفت در موسيقی درونی، رسايی 
و روانی لفظ، يا نحوه ترکيب و ارتباط لفظ با الفاظ ديگر مطرح است که در تحليل سوره‏ی 

مبارکه‏ی تکویر مورد بررسی قرار گرفته‌است.

6-1-1- تکرار
همچنين عنصر تکرار يکی از ابزار کار ناقدان و سبک‌شناســان اســت که به وسيله آن به 
ويژگی‏های فنی متن و دلالت‏های مختلف آن پی می‏برند. »برخی از ناقدان عقيده دارند که 
سبک يک اديب را می‏توان با توجّه به تکرارها و تناقض‏های موجود در متن وی پيدا کرد« 
)شريم، 1984: 37(. در يک کلام بايد گفت »عنصر تکرار نقش بسزايی در سطح موسيقايی 
کلام دارد؛ به عنوان نمونه تکرار يک حرف در کلمه قافيه ســبب ثبت و ضبط حرف روی 
در اذهان می‏شود. همان‏طور که بلاغت پژوهان قديم عقيده دارند عنصر تکرار تا زمانی که 
برای بيان يک فايده مثلًا اهميت دادن به يک ديدگاه يا تأکيد بر اهداف و احساسات باشد، 
پديده‏ای قابل تحليل و پژوهش محســوب می‏شود« )ابنيان،: 165 - 168(. ناگفته نماند که 
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»تکرار ســبب ايجاد تأثير روانی خاصّی بر خواننده متن شده و موضع‏گيری شاعر را درباره 
مســائل مختلف بيان کرده و از اهميتّی که شــاعر بر ديدگاه يا احساس خاصّی دارد، پرده 
برمي‌دارد« )ابن‏الأثير، بی‏تا: 11/3( و از جمله وظايف اين اسلوب می‏توان »تشويق، ترغيب، 
تهديــد، اعجاب و نيز تقرير و تثبيت يک ديدگاه خــاص را نام برد« )أحمد بدوي، 1996: 

.)466

6-1-1-1- تکرار حرف
منظور از تکرار حروف که در سطح موسیقایی بررسی می‏شود، »آن دسته از حروفی است 
که با موسيقی تکرار شونده خود، سبب دلالت‏های معنايی مختلفی می‏شوند« )عوض حيدر، 
1419: 30(. »اســتفاده از شــگرد تکرار سبب می‌‌شود که خواننده به خوبی با فضای متن و 
انديشه غالب برآن ارتباط برقرارکند. هم چنين تکرار يک يا چند لفظ به فرآيند تصويرسازی 
در ذهــن مخاطب نيز کمک مي‏کند و ارزش دلالی آن را بالا می‏برد« )عياشــی، 2002: 80 
- 78(. در مورد ارزش موســيقايی حروف بايد گفت کلماتی که از حروف پرطنين تشکيل 
می‏شــوند، زنگ و طنين خاصی دارند و از ارزش صوتی و موســيقايی خاصی برخوردار 
هستند و شاعر یا نویسنده بايد در هنگام گزينش واژگان توجّه خاصّی به آن‌‌ها داشته باشد 

تا اثرش استوارتر، زيباتر و آهنگين‏تر جلوه کند.
یکی از ویژگی‌های موســیقایی در این ســوره تکرار حروف اســت، ابتدا به آن حروفی 
می‏پردازیم که در تمام سوره بیش از چندین بار تکرار شده‌اند و بعد تعداد تکرارها را در هر 
آیه بررسی می‏کنیم. در این سوره حرف "لام" ۴۲ مرتبه، حرف "نون" ۳۷ بار، حرف "همزه" 
۳۴ بار، حرف "میم" ۳۰ بار، حرف "ر" ۲۹ بار و حرف "واو" ۲۹ بار تکرار شده‏اند. در این 

میان باید به بررسی دلالت هر یک از این حروف بپردازیم. 
در کتاب‏های آواشناسی عربی پیرامون دلالت حرف"میم" چنین آمده‌است که این حرف 
»بر نرمی و پيوســتگی مفهوم دلالت می‏کند« )عباّس، 1988: 71(؛ از این رو می‌توان گفت 
تکرار فراوان این حرف در این ســوره‏ی مبارکه شــاید به دلیل آن است که خداوند متعال 
می‏خواهد دل‏های مردم را نرم کند و به دور از خشونت کلام خود را بیان سازد تا مردم به 
آن راغب شوند و هم مسائل مربوط به قیامت را به خوبی بپذیرند و با آن انس بگیرند و هم 
در رابطه با پذیرش قرآن و آورنده‏ی آن با سازش و نرمی برخورد کنند و هیچ ترسی از آن 

به دل راه ندهند.
در رابطه با دلالت‏های معنایی حرف "نون" باید گفت در دانش آواشناسی عربی عقیده بر 
این است که »حرف نون برای بيان اندوه و دردمندی مناسب است« )همان: 167( همچنین 
قرار گرفتن این حرف در کنار هر حرف ديگری ســبب تلطيف آن حرف نيز مي‏شــود. از 
آن‌‌جــا که »اين حرف دلالت بر آرامش و ســکون و صميميتّ و ميل به ابراز دارد« )همان: 
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 160(. عــاوه بر قرار گرفتن در يک بافت کلامی کــه در آن به وفور مي‏توان الفاظ دارای 

مفهوم محبتّ و دوســتی را يافت، خود نيز هماهنگی خاصّی با مفاهیمی که بر اين ســوره 
حاکم است، دارد.

در رابطه با تکرار حرف "نون" در این ســوره‏ی مبارکه دلالت‏های آن را ذکر کردیم، امّا 
پیرامون ارتباط تنگاتنگی که میان معانی آیات شریفه‏ی این سوره با حرف "نون" وجود دارد 
می‏توان گفت دلالت دوم حرف "نون" یعنی اینکه برای بیان آرامش سکون و صمیمیت است 
با معنای مورد نظر در این سوره تناسب بیشتری دارد خداوند متعال می‏خواهد انس و الفتی 
را در وجــود بندگان خود قرار دهد؛ یعنی الفاظ و کلماتی را انتخاب کرده‌اســت که باعث 
می‌شــود کسانی که قرآن می‏خوانند ابتدا در اثر تکرار این حرف به نوعی با سوره‏ی مبارکه 
انس و الفت بگیرند و بعد از این که با آن به خوبی مأنوس شدند، معانی به کار رفته در آن 
را بپذیرند و به این صورت هم نسبت به مسأله‏ی قیامت و معاد پذیرش بیشتری داشته باشند 
یعنی راغب‏تر شــوند و هم در رابطه با قرآن به درک بهتری برسند و از سرکشی و امتناع از 

پذیرش آن دوری کنند.
نکته دیگری که در رابطه با تکرار و دلالت حرف "نون" گفته شــد کاربرد آن در تلطیف 
اســت به این صورت که اگر حرف "نون" در کنار حروفی که بر شدت دلالت می‏کند؛ مثل 
حرف "دال" یا حرف "قاف" قرار بگیرد باعث می‏شــود که معنای مورد نظر در متن کمی 
لطیف شــود؛ یعنی اگر متن دارد موضوعی را که دالّ بر خشونت است بیان می‏کند، تکرار 
حرف "ن" در کنار حروف شــدّت باعث می‏شود که مفهوم شدّت خشم یا تهدیدی که در 
متن وجود دارد با کمی لطافت و به صورت متعادل‏تر مطرح شود که در رابطه با این سوره 
هــم صدق می‏کند؛ یعنی آن معنای یــادآوری و تذکری که در رابطه با قیامت وجود دارد و 
ممکن اســت خوانندگان کمی دچار اضطراب شــوند و به غفلت خود پیرامون قیامت پی 
ببرند و ناراحت شوند، تکرار حرف نون باعث می‏شود که از این اضطرابی که به جان آن‌‌ها 

افتاده‌است کاسته شود.
همچنین باید گفت خداوند قصد دارد محبت و دوستی میان خود و بندگانش را در قالب 
تکــرار این حرف بیان کند و از این رو انتخاب این حرف و قرار گرفتن آن در مجاورت با 
ســایر حروف نوعی موسیقی نرم و دلپذیر را در آیات این سوره‏ی مبارکه ایجاد کرده‌است 
و همین مســأله بیانگر ارزش معنایی این آیه و پیوند و ارتباط تنگاتنگی میان موسیقی آن با 

مفاهیم به کار رفته در آن وجود دارد می‏باشد.
با در نظر داشــتن اين نکته که »حرف "لام" از حروف مجهور و متوسّط است و در عين 
حال بيشتر به رقتّ گرايش دارد تا شدّت« )بشر، 2000: 408(، نوعی موسيقی آرام و سنگين 
را بر این ســوره حاکم کرده‌اســت. اين حرف از حروفی است که شنيدن آن بسيار آسان و 
گوش‏نواز اســت و با توجّه به ويژگی‏هايی چون »التزام، التصاق، مالکيتّ، نرمی، تماسک و 
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کثرت« )انيس، 1999: 58( که در اين حرف وجود دارد، بايد اذعان کرد که در این سوره‏ی 
مبارکه تمام این خصوصيات با هم جمع شده‌است و با به کارگيری اين حرف نرم و روان، 
عمق و اســتمرار علاقه‏ی قلبی میان خالق و مخلوق نیز مشــخّص می‏شود. همچنین نباید 
فراموش کرد که دلالت حرف بر نرمی و لطافت ســبب گرایش و تمایل ‌مؤمنان به خواندن 
این سوره‏ی مبارکه و قرار گرفتن تحت تأثیر معانی آن یعنی همان قیامت و رستاخیز می‏شود.
مسبوق بودن دو حرف "لام" و "نون" به يک صوت کشيده در اين سوره، سبب شده‌است 
که موسيقی حاصل از آن‌ بيشتر در جان ‌مؤمن بنشيند و به تبع آن، مفهوم مورد نظر یعنی همان 
پذیرش قیامت و باور کردن آن و آماده شدن برای حسابرسی در روز قیامت بهتر منتقل گردد.

یکی دیگر از حروفی که در این ســوره به صورت ملموس تکرار شــده، حرف "سین" 
اســت که از حروف ملموس می‏باشــد و نمود تکرار آن در آیات 15 تا 18 یعنی »فلَََا أقُْسِمُ 
بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾«  سَ ﴿۱۷﴾ وَالصُّ باِلخُْنَّسِ ﴿۱۵﴾ الجَْوَارِ الكُْنَّسِ ﴿۱۶﴾ وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْــعَ
دیده می‏شــود. حرف "ســين" »از حروف نرم اســت و بر مفهوم طلب و خواهش دلالت 
دارد« )عباّس، 1998: 110( و تکرار این حرف در آیات مذکور دالّ بر این مســأله است که 
خداوند متعال از بندگان می‏خواهد که پدیده‏های عالم هستی و بویژه آنچه که در آسمان‏ها 
رخ می‏دهد، توجّه داشــته باشند و از رهگذر توجّه و تأمّل در آن‏ها، به قدرت پروردگار در 
زمینه‏ی خلق عالم باقی یعنی همان آخرت پی ببردند و خود را برای روز حساب آماده کنند. 
         نکتــه‏ی قابل توجّه در این آیات این اســت کــه هجای پایانی این کلمات در آیات 
مذکور کوتاه اســت و در ادامه‏ی آیات بعدی کلماتی را مشاهده می‌کنیم که به هجاهای بلند 
ةٍ عِنْدَ ذِي العَْرْشِ  َّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۱۹﴾ ذِي قوَُّ ختم شده‏اند و آن آیات در ذیل آمده‌است: »إنِ
مَكِينٍ ﴿۲۰﴾ مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ ﴿۲۲﴾ وَلقََدْ رَآهُ باِلْْأفُقُِ المُْبيِنِ ﴿۲۳﴾ 
وَمَا هُوَ عَلَى الغَْيْبِ بضَِنيِنٍ ﴿۲۴﴾ وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۲۵﴾ فأََيْنَ تذَْهَبوُنَ ﴿۲۶﴾«. پس از 
بررسی این آیات مشخص می‏شود که توصیف پیامبر اکرم )ص( مفهوم غالب بر آن‏ها می‏باشد 
و چه بسا اســتفاده از این هجاهای کشیده در الفاظ پایانی آیات مذکور می‏تواند به این نکته 
اشاره داشته باشد که رسالت پیامبر اکرم )ص( یک رسالت مستمر است و باید در طول تاریخ 
ادامه داشته باشد تا هدف خداوند از فرستادن ایشان و تشکیل یک حکومت الهی در سرتاسر 
تاریخ محقّق شود. همچنین باید به این مسأله نیز اشاره کرد که در آیات مذکور یعنی آیات 19 
تا 26 از سوره‏ی تکویر، که شاهد تکرار حرف کشیده قبل از روی هستیم، نوعی تبیین و آشکار 
سازی نیز به چشم می‏خورد به این صورت که ويژگی‏های مختلف پیامبر اکرم )ص( به ترتیب 
بیان شده‌است؛ زيرا »صداهای کشيده بر پديده‏هايی مانند امتداد صوتی، بعُد و گرايش به ظهور 
دلالت می‌کند« )عبد الله، 2008: 135(. در یک کلام می‏توان گفت که کشيده بودن حرف ماقبل 
رویّ، ســبب پربار شدن موسيقی درونی اين آیات شده‌است و نقش مؤثرّی در تثبيت معنای 

مورد نظر یعنی معرّفی پیامبر اکرم )ص( دارد.
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 اســتفاده از دو حرف عطف "واو" ميان آیات در این سوره، مفهوم استمرار آن‌‌ها را تأکيد 

می‏کند و در رابطه با دلالت معنایی آن می‏توان گفت که با توجه به اهمیتی که مفهوم قیامت و 
پذیرش آن دارد لازم است که آیات مورد نظر در این سوره که پیرامون بیان نشانه‏های وقوع 
قیامت هســتند به یکدیگر عطف شوند تا کسی که قران می‏خواند به صورت پیوسته با این 
حوادث آشــنا شود و بتوانند تصویر ذهنی بسیار مناسب و دقیقی از لحظه به وقوع پیوستن 
قیامت را فراروی خود ترسیم کند و به دنبال آن به این مسأله اهمیت بدهد که چگونه باید 
خود را برای آن روز آماده سازد. ناگفته نماند که حرف »واو« به عنوان حرف قسم در آیات 
17 و 18 این ســوره‏ی مبارکه، تکرار شده اســت؛ آن‏جا که می‏فرماید: »وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ 
بْــحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾« و همین امر از یک جهت به خوبی بیانگر اهمیت صبح  ﴿۱۷﴾ وَالصُّ
و شــب و حرکت آن‏ها در عالم خلقت می‏باشــد و از سوی دیگر تقابل معنایی موجود در 
این عبارات سبب می‏شود که یک تصویر ادبی زیبا در ذهن وخاطب ایجاد گردد و اهمیت 

خلقت آفرینش در ذهن وی بیش از پیش تثبیت گردد.

6-1-1-2- تکرار واژه
»تکرار واژه نيز يکی از مؤلفّه‏های سبک‏ســاز اســت که ســبب افزايش موسيقی کلام و 
اعطای انســجام و وحدت به متن می‏شود« )الغرفي، 2001: 48(. »صاحب متن با اين شيوه، 
به صورت آگاهانه بر حسن تاثير، تصوير آفرينی و القای احساس و انتقال پيام خود در متن 
می‏افزايد. مکرّر آمدن واژه )فعل يا اســم( در سطح عبارت، از عناصر مهم در ساختار متن 
است؛ زيرا واژه، رکن اصلی تشکيل دهنده‏ی متون است که سبب پيشبرد متون و تاثيرگذاری 

بر روند رو به رشد آن‏ها می‏شود« )همان: 84(.
پس از بررسی سوره‏ی تکویر از منظر تکرار واژه، چنين برداشت شد که کلمه‏ی »إذا« به 
تعداد 14 مرتبه و به صورت بســیار چشــمگیری در این سوره تکرار شده و در آیات ذیل 
رَتْ ﴿۱﴾ وَإذَِا النُّجُومُ انكَْدَرَتْ ﴿۲﴾ وَإذَِا الجِْباَلُ سُيِّرَتْ  ــمْسُ كُوِّ تجلّی یافته اســت:  »إذَِا الشَّ
رَتْ ﴿۶﴾ وَإذَِا  لَتْ ﴿۴﴾ وَإذَِا الوُْحُوشُ حُشِــرَتْ ﴿۵﴾ وَإذَِا البْحَِارُ سُجِّ ﴿۳﴾ وَإذَِا العِْشَــارُ عُطِّ
مَاءُ  حُفُ نشُِــرَتْ ﴿۱۰﴾ وَإذَِا السَّ جَتْ ﴿۷﴾ وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُــئِلَتْ ﴿۸﴾ وَإذَِا الصُّ النُّفُوسُ زُوِّ
كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾ وَإذَِا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿۱۲﴾ وَإذَِا الجَْنَّةُ أزُْلفَِتْ ﴿۱۳﴾ وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾ 
بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾«. پرواضح اســت که همین تکرار سبب افزایش ارزش موسیقایی  وَالصُّ
سوره‏ی مورد بحث شده‌است. در رابطه با نقش تکرار این واژه در بیان معنای مورد نظر آیات 
مذکور نیز اگر نیک بنگریم متوجه می‏شویم که معانی این آیات حول محور وقوع قيامت و 
بیان نشانه‏های نزدیک به آن می‏چرخد و دلالت حرف إذا بر معنای زمانی از یک سو سبب 
شده‌اســت که توجه مخاطب به آن زمان و اهمیت آن بیش از پیش جلب گردد و از سوی 
دیگر از آن‏جا که هر ادات شرطی داری یک فعل شرط و یک جواب شرط است، تکرار زیاد 
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این ادات شرط به خوبی توجّه مخاطب را نتایج و عواقب حاصل از رخ دادن این حادثه در 
زمان مورد نظر جلب می‏کند. از این طریق به خوبی می‏توان نقش عنصر تکرار را در القای 

معانی قرآن کریم به طور عام و معنای سوره مورد بحث به طور خاص درک کرد.

6-1-2- سجع
»سجع نیز از عوامل ايجاد موسيقی در شعر و نثر است که باعث زيبايی و انسجام سخن 
می‏شود. زيبايی سجع در اين است که واژگان مسجوع در عين اختلاف، با هم وحدت خاصّی 
دارند و آدمی همواره از دريافت و ايجاد وحدت در عين کثرت به لذّت خاصی می‏رســد« 
)وحيديان کاميار، 1385: 37(. ارزش موســيقايی سجع نيز در اين است که سخنگوی زبان 
با بهره‏مندی از آن به خلق صورت‏های ادبی برجسته‏ای در کلام خود می‏پردازد و با کاربرد 
آواها و تأثيرات آن‌‌ها در متن که بخش عمده‏ی ارزش موسيقايی سخن به آن وابسته است، 
زمينه را برای پيدايی سبک‏های گوناگون فراهم می‏کند. انواع سجع در بلاغت عربی عبارتند 
از سجع مطرّف، سجع مرصّع و سجع متوازی که در ذیل تعریف هر یک از آن‏ها آمده‌است.

6-1-2-1- سجع مطرّف
سجع مطرّف همان توازن حروف واژه‏ها در »رَوی« یعنی آخرین حرف اصلی کلمه است 

)الهاشمي، 1999: 330(. نمونه‏هایی از سجع مطرّف در سوره‏ی تکویر در ذیل آمده‌است:

آیات مشتمل بر سجع مطرّف در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر

رَتْ ﴿۱﴾ مْسُ كُوِّ وَإذَِا النُّجُومُ انكَْدَرَتْ ﴿۲﴾إذَِا الشَّ
رَتْ ﴿۶﴾وَإذَِا الوُْحُوشُ حُشِرَتْ ﴿۵﴾ وَإذَِا البْحَِارُ سُجِّ
جَتْ ﴿۷﴾ وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُئلَِتْ ﴿۸﴾وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ
مَاءُ كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾ وَإذَِا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿۱۲﴾وَإذَِا السَّ
عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ ﴿۱۴﴾وَإذَِا الجَْنَّةُ أزُْلفَِتْ ﴿۱۳﴾
بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾ وَالصُّ

وَمَا هُوَ عَلَى الغَْيْبِ بضَِنيِنٍ ﴿۲۴﴾وَلقََدْ رَآهُ باِلْْأُفقُِ المُْبيِنِ ﴿۲۳﴾
إنِْ هُوَ إلَِّاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ ﴿۲۷﴾فأََيْنَ تذَْهَبوُنَ ﴿۲۶﴾

رَتْ« و »انِكَْدَرَتْ« بپردازیم باید        اگر بخواهیم به بررسی ارتباط معنایی میان دو فعل »كُوِّ
رَتْ« به معناى پیچیدن و جمع و جور کردن و به معنای  این نکته را ذکر کنيم که »فعل »كُوِّ
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 »افکندن« یا »تاریک شــدن« اســت. منظور در این جا پیچیده شدن نور خورشید، و تاریک 

شدن و جمع شدن حجم آن است. در آیه‏ی بعد م‏ىفرماید: »وَإذَِا النُّجُومُ انکَْدَرَتْ«، یعنی »و 
در آن هنگام که ســتارگان ب‏ىفروغ گردند و افول کنند«. همچنین فعل »انِكَْدَرَتْ« از ماده‏ی 
»انکدار« به معناى سقوط کردن و پراکنده شدن است، و از ریشه »کدورت« به معناى تیرگى 
و تاریکى است، و جمع میان هر دو معنا در آیه‏ی مورد بحث امکان پذیر است؛ چرا که در 
آستانه قیامت ستارگان هم فروغ و روشنایى خود را از دست م‏ىدهند و هم پراکنده م‏ىشوند 
و سقوط م‏ىکنند و نظام جهان بالا درهم م‏ىریزد« )مکارم شیرازی، 1374: 26/ 172 - 171(. 
در نتیجه می‏توان گفت که دو فعل مذکور، علاوه بر شــباهتی که در ظاهر دارند و ســبب 
افزایش ارزش موسیقایی این سوره شده‏اند، از نظر معنایی نیز کاربرد مشابهی دارند و انتخاب 
این دو فعل به خوبی با هدف آیه‏ی مورد نظر، هماهنگی دارد و همین امر سبب شده‌است 
که در مقوله‏ی بررسی سبک موسیقایی این سوره مورد توجّه قرار بگیرند. شایان ذکر است 
که در مورد تکرار حرف »سین« در پایان برخی از الفاظ و نیز کاربرد کلمات مختوم به حرف 
کشیده در پایان واژگانی که به توصیف پیامبر اکرم )ص( پرداخته‏اند نیز در صفحات پیشین 

مطالبی ذکر شد و در این مجال از تکرار مکرّرات اجتناب می‏گردد.

6-1-2-2- سجع متوازی
سجع متوازی که از زیباترین انواع سجع‏ها می‏باشد عبارت است از موزون و متماثل بودن 
واژه‏های آخر جمله‏ها، هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ حرف آخر )همان: 331(. نمونه‏هایی 

از سجع متوازی در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر به قرار زیر است:
آیات مشتمل بر سجع متوازی در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر

رَتْ ﴿۶﴾ جَتْ ﴿۷﴾وَإذَِا البْحَِارُ سُجِّ وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ

بأَِيِّ ذَنبٍْ قتُلَِتْ ﴿۹﴾وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُئلَِتْ ﴿۸﴾

حُفُ نشُِرَتْ ﴿۱۰﴾  مَاءُ كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾وَإذَِا الصُّ وَإذَِا السَّ

ةٍ عِنْدَ ذِي العَْرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۰﴾  مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ﴿۲۱﴾ذِي قوَُّ

6-1-2-3- سجع مرصّع
منظور از این نوع ســجع آن است که تک تک الفاظ یک عبارت با تک‏تک الفاظ عبارت 
بعد از خود هم از نظر وزن و هم از نظر حرف آخر، کاملًا شبیه به یکدیگر باشند )الهاشمي، 
1999: 330(. پس از بررسی سوره‏ی مبارکه‏ی تکوير تنها یک مورد سجع مرصّع یافت شد 

که در ذیل آمده‌است:
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آیه‏ی مشتمل بر سجع مرصّع در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر

لَتْ ﴿۴﴾وَإذَِا الجِْباَلُ سُيِّرَتْ ﴿۳﴾ وَإذَِا العِْشَارُ عُطِّ

در این مجال ذکر این نکته ضروری اســت که اســتفاده از واژه‏های آهنگین در پایان آیات 
مذکور که سبب ایجاد سجع شده‌است، به همراه کوتاه بودن این آیات، به خوبی سبب می‏گردد 
که مخاطب در کنار توجّهی که به آهنگ این آیات دارد، در معانی آن‏ها نیز تدبرّ و تأمّل نماید و 

از خلال موسیقی آیات، معانی را نیز درک کند و در مسیر آگاهی و هدایت قرار بگیرد.

6-1-3- جناس
يکی از مسائلی که به هنگام بررسی ارزش موسقيايی الفاظ بايد بدان اشاره کرد آن است 
که واژگان مســجع و متجانس نيز تنها زمانی در زمره محســنات کلام و عناصر سبک ساز 
به شــمار می‏روند که ارزش معنايی و دلالی قابل قبولی داشــته باشند )ناظم، 2002: 97(. 
همانطور که در اين زمينه چنين گفته شده‌است »ارزش هنری جناس تنها به کمک بار معنايی 
الفاظ متجانس قابل درک اســت« )جرجانی، 1983: 8( هم‏چنين در جای ديگری گفته‌است 
»هيچ جناســی قابل قبول و هيچ سجعی پســنديده نيست مگر زمانی که در خدمت معنا و 
مقصود متن باشــد و صاحب سخن آن را ابزاری جهت انتقال انديشه و احساس خود قرار 
داده باشــد« )همان: 10(. پس از بررسی سوره‏ی تکویر چنین آشکار شد که میان دو واژه‏ی 
»کُنَّس« و »خُنَّس« در دو آیه‏ی فلَََا أقُْسِمُ باِلخُْنَّسِ ﴿۱۵﴾ الجَْوَارِ الكُْنَّسِ ﴿۱۶﴾ جناس وجود 
دارد و این نوع جناس از نوع جناس از نوع جناس غير تام یا ناقص است؛ یعنی هرگاه دو 
واژه در يکــی از موارد )نوع حروف، عدد حروف، ترتيب حروف، هيأت‌های پديد آورنده 
حرکت‏ها و سکون‏ها( با هم اختلافی داشته باشند، گفته می‏شود که نوع جناس، ناقص است« 
)الهاشمي، 1999: 326( و اگر از نظر نوع مخرج دو حرف مورد اختلاف یعنی »ک« و »خ« 
بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم که این نوع جناس ناقص از نوع »جناس لاحق« است یعنی 
وقتی اختلاف کلمات متجانس در دو حرف بعید‏المخرج باشد، جناس لاحق است )همان: 
327(. اســتفاده از این دو واژه‏ی متجانس سبب توجّه بیشتر مخاطب به اجرام آسمانی و به 
تبع آن، خالق عالم می‏گردد؛ ضمن اینکه استفاده از فعل »فلا أقسم« قبل از این دو واژه، در 

کنار بار موسیقایی آن‏ها، نوعی تأکید به این کلام و معنای آن بخشیده‌است.

7- نتیجه‌گیری
یکی از ویژگی‏های بســیار برجسته در سوره‏ی تکویر ارزش موسیقایی آن است؛ به این 
صــورت که با خوانش آن بــه خوبی می‏توانیم الفاظ و عبارات آهنگینی را در آن پیدا کنیم. 
با توجّه به اینکه موســیقی و معنا با هم ارتباط تنگاتنگی دارند، در این ســوره نیز موسیقی 
حاصل از تکرار حروف و یا پدیده‏هایی مانند سجع و جنس یا همان کلمات هماهنگی که 
در آخر آیات آمده‌است، باعث شده که معانی و مفاهیم مورد نظر قرآن کریم به خوبی و با 
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 وضوح بیان شوند. از آن‏جا که در پژوهش‏های سبک‏شناسانه ابتدا باید بسامد‏ها ارائه شود و 

ســپس تحلیل‏ها بیان گردد، باید گفت پس از بررسی سطح موسیقایی سوره‏ی تکویر چنین 
استنتاج شد که از بین حروف هجاء حرف "لام" بیش از سایر حروف یعنی به تعداد ۴۲ بار 
تکرار شده‌اســت. بعد از آن حرف "نون" بیشترین تکرار یعنی ۳۷ بار را به خود اختصاص 
داده‌اســت. حرف "همزه" در مرتبه‏ی سوم است که ۳۴ بار در این آیه تکرار شده و بعد از 
آن حرف "میم" که ۳۰ مرتبه تکرار شــده بیشترین تکرار را دارند. حرف "ر" رتبه‏ی بعد را 
به خود اختصاص داده یعنی ۲۹ بار تکرار شده و حرف "واو" نیز مانند حرف "ر" ۲۹ مرتبه 
در این ســوره‏ی مبارکه تکرار شده‌است؛ البته باید این مطلب را یادآور شد که تک تک این 
حروف متکرّر دلالت معنايی خاصّ خود را دارند که در متن مقاله با اســتناد به کتاب‏های 
آواشناســی عربی بیان گردید و به دنبال ذکر چندين باره‏ی آن‏ها معانی غالب بر این سوره 
به خوبی از سوی مخاطب درک می‏شود و در رابطه با تکرار حرف "واو" باید گفت گاهی 
تکرار این حرف ســبب عطف معانی آیات به یگدیگر شده و گاهی نیز از باب قسم به کار 
رفته و بر اهمیت مفاهیم مورد نظر و جلب توجّه مخاطبان تکیه داشته‌اســت. تکرار حرف 
"نون" و حرف "میم" که از حروف نرم و لطیف هستند، بر نرمی و انس و الفتی که مد نظر 
بوده‌اســت تا هول و هراس بندگان از واقعه‏ی قیامت کم شود، دلالت دارند، گویی غرض 
از تکرار فراوان این دو حرف آن است که معانی مورد نظر با لطافت بیان شوند تا کسی که 
قرآن کریم و این ســوره‏ی مبارکه را می‏خواند بتواند با معنای آن ملموس و مأنوس گردد. 
همچنین حرف "ر" بر تکرار دلالت می‏کند و دلالت این حرف بر مفهوم  تکرار، این گونه 
به ذهن متبادر می‌کند که مفاهیم مطرح شده در این سوره‏ی مبارکه اهمیت زیادی دارند؛ در 
نتیجه لازم است که به صورت مستمر و تکراری بیان شوند تا به خوبی در ذهن باقی بمانند 
و کســی که ســوره‏ی تکویر را می‏خواند همواره این مفاهیم را مد نظر داشته باشد. پس از 
بررسی سجع در این سوره‏ی مبارکه این‏گونه برداشت شد که سجع مطرّف که بیانگر تناسب 
میان حروف واژه‏ها در آخرین حرف اصلی آن‌‌ها است بیشترین تکرار را در سوره‏ی تکویر 
داشته‌است. در مرتبه‏ی بعدی سجع متوازن قرار دارد که بسیار آهنگین است و بر ارزش و بار 
موسیقایی سخن می‏افزاید. آخرین نوع از سجع که در این سوره‏ی مبارکه به کار رفته‌است، 
سجع مرصّع می‏باشد. اگر نیک بنگریم متوجّه می‌شویم که سجع‏های موجود در این سوره‏ی 
مبارکه به همراه نمونه‏ای که برای جناس به آن پرداختیم نیز به خوبی بر ارزش موسیقی آن 
افزوده‏اند و به نوبه خود باعث شــده‌اند کسی که سوره‏ی تکویر را می‏خواند، توجه زیادی 
هم به موسیقی و هم به تبع آن به معانی برداشت شده از آن داشته باشد، هرچند که بسامد 
آن‏ها کم‏تر از مصادیق پدیده‏ی تکرار است ولی با این وجود در کنار تکرار حروف و تکرار 
الفاظ نقش بارز و برجسته‏ای در ایجاد آگاهی مخاطبان نسبت به وقایع روز قیامت دارند و 

به تصویر آفرینی موجود در این سوره کمک کرده‏اند.
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Abstract
Social life in Arab societies from pre-Islamic periods relied on a tribal system, 
and internal relationships among its members were based on kinship and rela-
tive relationships. In this system, a specific division of social units is observed, 
both within tribes and in higher-level units such as "sha'ab" (branches), and it 
has often been assumed that these designations are primarily indicative of kin-
ship. The Quran employs terms like "sha'ub," "qabila," "faseela," "raht," and 
"ashira" to describe these social structures, and this study aims to explore the 
relationship between these tribal divisions and how the multiplicity of words of 
the tribal system can be understood through etymological analysis. The focus of 
this study is on the etymological analysis of the words of the tribal system using 
a descriptive-analytical approach with the aim of defining common meanings 
and semantic differences in tribal divisions to show the diversity and lexical 
importance of these infrastructural principles. This investigation can contribute 
to a better understanding of the fundamental concepts and foundations of these 
structures in Arab societies and provide insights into the relationship between 
these divisions and the associated lexical differences. The primary hypothesis of 
this study is that the core meaning of these words within these structures refers 
to groups and communities, and the existence of various branches and subcat-
egories within the tribe serves particular group-related functions, depicting ac-
tivities and objectives of kinship groups, from small to large, in Arab culture.
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تقسیم‌‏بندی واحدهای اجتماعی در نظام قبیله‌‏ای در قر‏آن کریم با 
رویکرد ریشه‏شناختی

)تاریخ دریافت: 1402/04/17 تاریخ پذیرش: 1402/11/02(
فاطمه علیان‏نژادی1
کاووس روحی برندق2
حامد خانی )فرهنگ مهروش(3 	
ابوالفضل شکوری4

چیکده
زندگــی اجتماعی در جوامع عربی، از ادوار‌ پیشااســامی، به نظام قبیله‌ای تکیه داشــته و 
روابط داخلی، میان اعضای این نظام بر پایه ارتباطات نســبی و خویشاوندی، شکل گرفته 
اســت. در این نظام، تقسیم‌بندی خاصی از واحدهای اجتماعی دیده می‌شود که درون قبائل 
و واحدهــای بالاتر از آن، مانند شَــعب، وجــود دارد و فرض بر این اســت که اغلب این 
نام‌گذاری‌ها تنها به‏‏معنایِ خویشاوندی باشــند. در قرآن کریم، از واژگانی چون »شعوب«، 
»قبیله«، »فصیله«، »رهط« و »عشــیره« اســتفاده شده است و این مطالعه در صدد است 
که چه ارتباطی بین این تقســیم‌بندی‌های قبیله‌ای وجــود دارد و چندگانگی واژگان نظام 
قبیله‌ای، بر‏اساسِ تحلیل ریشه‌شناسی، چگونه قابل درک است. تمرکز این مطالعه بر تحلیل 
‏ـتحلیلی به هدف تعریف  ریشه‌شناســانه واژگان نظام قبیله‌ای با استفاده از رویکرد توصیفی‏
معانی مشــترک و تفاوت‌های معنایی در تقســیم‌بندی‌های قبیله‌ای است تا تنوع و اهمیت 
واژگانی این اصول زیرســاختی را نشان دهد. این بررســی می‌تواند به بهبود درک مفاهیم 
اصولی و اساســی این ســاختارها در جوامع عربی کمک کرده و همچنین به شناخت بهتر 
ارتباط بین این تقســیم‌بندی‌ها و تفاوت‌های واژگانــی مرتبط با آن‌ها کمک نماید. فرضیۀ 
اصلی این مطالعه این اســت که مفهوم اصلی واژگان در این ســاختارها به گروه و جماعت 

1( دانشجوی دکتری علوم و قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. )نویسندۀ مسئول(
Falyan114@gmail.com :ایمیل

14rohi@gmail.com .2( دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 mehrvash@hotmail.com .3( دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

 a.shakoori@modares.ac.ir  .4( دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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اشــاره دارد و وجود فروع و شــاخه‌های متعدد در قبیله، به‏‏لحاظِ برخی ویژگی‌های گروهی، 
خاصِّ آن‌هاست که نقشی مهم در نمایان کردن فعالیت‌ها و اهداف گروه‌های خویشاوندی، 

از خرد تا کلان در فرهنگ عرب، دارند.
کلیدواژه: اجتماع در قرآن؛ انسان‏شناسی فرهنگی؛ تقسیم‏بندی اجتماعی؛ خویشاوند؛ روابط 

نسبی؛ ریشه‌شناسی تاریخی؛ قبیله.

1. مقدمه
از نخســتین دوره‌های تاریخــی، زندگی گروهی یکی از مهم‌تریــن بنیان‌های اجتماعی 
محسوب می‏شده است. انسان‌ها همواره به تشکیل و تکوین گروه‌ها در قالب‌های مختلف 
پرداخته‌ و به‌تدریج در طول زمان، تنوع بســیاری از گروه‌هــا را به وجود آورده‏اند. اگرچه 
عصر حاضر نیز با گسترش فرهنگ‌ها و ارتباطات، با تنوع گروهی گسترده‌ای روبرو است، 
امّا فاصلۀ زمانی طولانی با دوره‌های گذشته، سبب شده است تا ماهیت گروهی آن جوامع، 
از‏جمله عصر پیش‏ازاســامِ عرب حجاز به فراموشی ســپرده شود. این دوره، نظام قبیلگی 
را یکــی از مهم‌ترین مراکز اجتماعی معرفی می‌کند. در این نظام، تقســیم‌بندی خاصی در 
واحدهای اجتماعی درون قبائل و در واحدهای بالاتر از آن، چون شَــعب، جَذم و جمهور، 
مشــهود است که متشکل از فروع و شــاخه‌های جداگانه با نام‌های متعدد و متنوعی است. 
ظاهراً، هر‏قبیله جامعه‌ای است که از خانواده‌های مختلف تشکیل شده و هرقبیله به‏نوبۀ خود، 
گروهی مســتقل از دیگر قبایل است. قرآن، از میان تقسیمات موجود، به تعداد معدودی از 
این واحدهای اجتماعی قبیله‏ای اشاره می‌کند. تعداد و ترتیب این گروه‌های نسََبی بزرگ و 
کوچک، از نظرِ نســابه‌ها، مورخان، لغت‏شناسان یا مفسران، گوناگون است. برخی معتقدند 
که جماعت عرب شــش طبقه دارد و شــعوب دارای بخش‌های متفرقی است که قبائل و 
دیگر بخش‌ها همچون قبیله، عماره، بطن و فَخِذ و فَصِیلة ذیل آن جمع شده‌اند. )زمخشری، 
1417: 2/ 207( این گروه اجتماعیِ بزرگ به‌ســانِ شــخص واحدی است که قبیله به‌منزله 
رأس، عِمارهِ به‌منزله سینه، بطن را شکم و فخذ، ران‌های آن و سرانجام فصیله به‌منزله ساق 
آن نام‏گذاری شــده است. )ابن منظور،1414: 500/1( و برخی عشیره و رهط را نیز به این 
تقسیم‏بندی افزوده‌اند. )ابن عبد ربه، 1407: 277/3- 285( از دلایل مشهور برای تقسیمات 
درون قبیله‌ای، ارتباطات خویشاوندی و نسبی است، امّا ریشه‏شناسی تاریخی1  واژگان نشان 
می‏دهد که این نام‌گذاری و تنوع آنان می‌تواند به‏دلیلی افزون بر خویشاوندی باشد. اندازه یا 
کمیت گروهی، بسته به شرایط و فرهنگ هر قبیله، قابل توجه در تبیین و تفسیر نام هریک از 
بخش‏هاست. به همین سبب، اهمیت این مطالعه، تعریف معیاری جدید در نام‌گذاری طبقات 

1) Historical etymology..
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 قبیله‌ای است که به‌منظورِ تطبیق با تغییرات و تحولات اجتماعی و روابط انسانی شکل گرفته 

است؛ اینکه جوامع کوچک و بزرگ چگونه توانسته‌اند در جهت رفع نیازها و رویا‌رویی با 
واقعیت‌های گوناگون زندگیِ قبیله‌ای، از راه تقســیم‌بندی گروهی، تطابق یابند و راه تعامل 
بهتری با ســاختارهای بزرگ‌تری چون قبیله داشــته باشند. تعیین و تبیین اشتراک و افتراق 
معنایی واژگان که نمایانگر علت تنوع و اجزای این تشکیلات است، ما را به شناخت آن‌ها 
نزدیک‏تر می‏کند، زیرا اسم و عنوان هر‏چیز، به‌ویژه واژگان قرآنی، بیانگر محتوا، ویژگی‌ها و 
گاه اهداف وجود آن نام اســت. این مطالعه نگرش جدیدی را در این ساختار دنبال می‌کند 
تا نشــان دهد چگونه مطالعه واژگانی می‌تواند به جنبه‌ای از شــناخت تقســیمات قبیله‌ای 
کمک کند و مفهوم مشــترک دیگری جز روابط خونی را نشان دهد. اینکه چه ارتباطی بین 
تقسیم‌بندی‌های قبیله‌ای یاد شده در قرآن و روابط نسبی و خونی در ساختار قبیله‌ای وجود 
دارد و چندگانگیِ واژگان در این ســاختار، بر‏اساسِ ریشه‏شناسی تاریخیِ واژگان، چگونه 

قابل درک است مسئله اصلی این مطالعه است. 
1-1.پیشینۀ تحقیق: پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام‌ شده‌اند، عبارت‌اند از:

1. مروجی و ناصحی مقالهه‏ای باعنوانِ »واژه‌شناســی خویشــاوندی در قرآن« در مجله 
تفسیر و زبان قرآن )1398( به چاپ رساندند. واژگان مورد نظر در این مقاله، همراه با دیگر 
واژگانی از حوزۀ خویشــاوندی آورده شده است و اشتراک معنایی واژگان این حوزه را در 

روابط نسبی معرفی می‌کند.
2. مقاله دیگری باعنوانِ »معناشناسی واژگان نظام خویشاوندی« به قلم نیازی و شجاعی، 
در مجله مطالعات قرآن و حدیث )1398( منتشر شد که  با تکیه بر معنای معجم‌های عربی 
واژگان و با روش معناشناسیِ ساختگرا به تعیین حوزه معنایی و تبیین دو جایگاه زیستی و 

اجتماعی واژگان نظام خویشاوندی می‌پردازد.
3. مقاله »بررسی گروه‌های اجتماعی از دو منظر قرآنی‏‏ـروایی و جامعه‌شناسی« از حسن‌پور 
و عطوفی کاشانی در مجله نشریه علمی )1394(، به بررسی گروه‌های اجتماعی و اهداف آن 
پرداخته است و بخش اندکی از آن درصدد تبیین دقیق واژگان گروه‌های خانواده، دوستان، 
قبیله و عشیره در قرآن از منظر جامعه‌شناسی و با تکیه بر فرهنگ لغت‌های عربی بوده است.
4. قایدان، مقاله »ســاختار نظام قبائل از عصر جاهلی تا رحلت پیامبر)ص(« را در مجله 
کیهان فرهنگی )1376( به چاپ رسانده است و درصدد تبیین نقش قبیله‌ها و مواردی چون 

نام‌گذاری، ریاست، ارزش‌ها و مواضع سیاسی آن‌ها بوده است.
اما تفاوت مطالعه حاضر با مقالات پیشین در آن است که پژوهش‌های پیشین بیشتر متکی 
بر فرهنگ‌ لغت‏های عربی بوده و با رویکرد ریشه‌شناختی به تبیین دقیق مفاهیم و چگونگی 
ارتباط و اشتراکات و افتراق‌های معناییِ ساختار قبیله‌های عربی در قرآن، بر‏اساسِ این نگاه 
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روش‌شناختی، نپرداخته‌اند. 
روش این مطالعه بر پایه مبانیِ ریشه‌شناســیِ تاریخی اســتوار است که گام نخست آن 
بازگشــت به ریشــه‌های قدیمی‌تر و کشــف معانی اصلی و لغوی واژه مورد نظر در میان 
زبان‌های سامی است که یکی از شاخه‌های زبان‌های آفروآسیایی1است. بدین منظور، معانی 
متعــدد مادّه »رهط« در زبان عربی و ســایر هم‌خانواده‌های ســامی آن نظیر عبری، آرامی، 
ســریانی، اکدی، سبئی و حبشی که اغلب برگرفته از ریشــه‌های ثناییِ فرض‏شده در زبان 
آفروآسیایی است، استخراج می‌شود. گام دوم، تحلیل سیر تاریخی واژه و معانی آن است که 
در طول زمان شکل گرفته است و نقش تاریخی واژگان در محیط‌های اجتماعی و فرهنگی 
مختلف را برای ما نمایان می‌سازد. گام بعدی، بررسی معانی با مقایسه زبان‌هاست و مقایسه 
لفظــی و معنایی در زبان‌های مختلف به درک بهتــر تأثیرات فرهنگی و تاریخی بر واژگان 
کمک می‌کند. در نهایت، تحلیل و بررسی نتایج کسب‏شده در متن قرآن است. این مبانی به 
تأمین رویکردهای علمی و منطقی برای مطالعه و تحلیل واژگان در زبان‌های سامی و عربی 
می‌پردازد. تفاوت اصلی ریشه‌شناسی با سایر روش‌های فهم و تحلیل لغات در بازگشت به 
منشأ تاریخی است؛ درحالی‌که روش‌های دیگر به‌طورِ معمول بر روی معانی واژگان قرآنی 
در فرهنگ‌های عربی که پس‏از نزول قرآن، نوشــته شده‌اند یا در یک زمان خاص بوده‌اند، 
تمرکز دارند. توجه به تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین واژگان زبان‌ها بر فهم زبان و فرهنگ 
می‌افزاید؛ درصورتی‌که روش‌های دیگر ممکن اســت بر روی یک زبان خاص )عربی( نظر 
داشته باشند؛ در نتیجه ریشه‌شناسی دیدگاهی گسترده‌تر و ژرف‌ به فهم واژگان و زبان ارائه 

می‌دهد تا تأثیرات گوناگونی را که بر واژگان اعمال می‌شود، تحلیل و درک شود.

2. ریشه‌شناسی واژگان نظام قبیله‌ای عصر پیشااسلامی
از میان تقســیم‌بندی نظام قبیله‏ای تنها به پنج واژه در قرآن اشــاره شــده است: شعوب 
)شــعب(، قبائل )قبیلة( و فصیلة: یک‌بار، رهط و عشیرة: ســه بار. یافتن مفهوم مشترک و 
 افتراق معنایی به‏منظورِ بیان چگونگیِ دسته‏بندی‏های ساختار قبیله‌ایِ عصر پیشااسلامی در 

ریشه‏شناسیِ این واژگان بررسی خواهد شد. 

2-1. پیوستگی و تعامل گروهی در ریشه »ش ع ب«
واژه شــعوب، یک‌بار در قرآن آمده است. جست‌وجو برای یافتن قدیم‌ترین نشان از مادّه 
این واژه )ش ع ب( در زبان باســتانی آفروآســیایی، حاکی از حضور دو معنا از یک ریشه 
ثنایی، به‏معنیِ »قطع کردن و بریدن« و »مخلوط کردن و آمیختن« اســت که ساخت آن را از 
ریشۀ svb محتمل می‌داند. )اورل، 1995: 478-488( از آنجاکه احتمال تبدیل واکه »ش« به 

1) Afroasiatic.



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

103

 � 
تقسیم‏بند




 واحدهایی



جتا 
اعیم

در 
نظام قبیل 



‏ای در قر‏آنه




کری 

 بم
 ا
رویکرد ر


ی

شه‏شناختی


 »س« وجود دارد، واژه سعب saab در این فرهنگ، به معنی قطع کردن )همان، 458( است. 

امّا با ریشه ثنایی در دوره‌های بعد، میانوندِ »ع« به آن افزوده و به معنای »آمیختن« شد که با 
انتقالِ معنایی به اجتماع و گروه همراه بوده است. در زبان بابلیِ جدید »sabu(m(« به‏صورتِ 
جمع و مفرد معادل شعب عربی و به‏معنایِ »مردم«، »گروه« و »دسته« بوده است و این مفهومِ 
جمعی برای مصادیقی چون گروه کارکنان کشــتی‌ها، سربازان و محافظان به کار می‌رفته و 
برای گروه و قوم‌های صحرایی نیز کاربرد داشته است. )بلک، 2000: 331( واژه شعوب در 
فرهنگ زمیت1 به استناد کتیبه‌های عربی جنوبی، به‏معنایِ »مردم« و »جماعت« است. )زمیت، 
2002: 230( در انتقال به بحث شــمالی مرکزی در زبان عبری، از شــاخه کنعانی، شعب یا 
سعب دیده نشد، امّا اگر رابطۀ ریشه‌ای میان دو واژه بر پایه تبدیل نیم‏واکۀ »عین« به »همزه« 
باشد، ماده »سأب« به‏معنایِ »استخراج آب« و »جذب کردن« است. )گزینوس، 1989: 980( 
که در ترجمه کاربرد فعلی یافته، امّا  به‏صورتِ اسمیِ واژه »شأب« به‏معنایِ »تغار« یا »تشت 
گلی« برای ریختن آب در آن به‏کار می‏رود. )جاســترو، 1903: 1505( در زبان ســریانی در 
فرهنگ کاســتاز، تنها به واژۀ شعبان که هشتمین ماه عربی است، اشاره شده است. )کاستاز، 
2002: 588( در بخش جنوبی حاشیه‌ای در زبان سبائی B ͑ S2 به »نشست قبیله‌ای«، »گروه«، 
»بلده« یا »ناحیه« )بیســتون، 1982: 131( و معادل لغــوی آن، »sibia« درمندایی به معنای 
»کشیدن آب«، »مسیل« و »جماعت« است )ماتسوخ2، 1963: 459( بنابراین، مفهوم مشترک 
اجتماع و گروه یا باهم بودن در زبان‌های ســامی در کاربردهای فعلی، اســمی و مصداقی، 

پررنگ‌تر و بیشتر دیده می‌شود.
خلیل بن احمد پس‌از ســیر تاریخی در زبان عربــی، وجود تضاد معنایی میان دو معنای 
»جمع‏آوردن« و »پراکندن« در واژۀ شــعب را امری غریب و عجیب دانســته است. »ش ع 
ب«، شکافی است که در صخره‌ها ایجاد می‌شود و یکی از تقسیمات میان قبائل عرب بوده 
اســت و معنای اجتماع نیز دارد. )خلیل بن احمد، 1409: 1/ 262( پس‏از وی، بســیاری از 
لغویان شکاف و جدایی در این واژه را معنای اصلی آن دانسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که در فرهنگ 
ــعوب« نامی نامه‌ای از مرگ به اعتبارِ داشتن مفهوم جدایی و تفرقه  عرب، »شَــعُوب« یا »الشَّ
بوده است. )ابن ســیده، 1421، 382/1؛ ابن اثیر، 1367: 2/ 478( باوجود دو مفهوم متضاد 
که یکی دلالت بر یک ساختار اجتماع انسانی دارد و دیگری به معنای شکاف ایجاد‏شده در 
اشیاء و پدیده‌های مختلف است، باز هم از نظر ساختار اجتماعی، شعَب، به مفهوم جداکننده 
قبائل عرب و عجم اســت. امّا عده‌ای نیز ســعی در جمع این اضداد یــا رد آن کرده‌اند و 
گفته‌اند همان‌طور که عبارت »شُعَب‏ الغُصْن‏« به‏معنایِ شاخه‌های پراکندۀ یک درخت است 
و هر‏شــاخه از شاخه‌های پراکنده دیگری تشکیل شده است، قبائل نیز به همین گونه است. 

1) Zammit.
2) Macuch, Rudolf.
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در‏عین‏حال‌که یک بخش مجزا از شعب‌های دیگر شعب نامیده می‌شود، امّا خودش نمایانگر 
مجموعه بزرگی اســت که از اعضا و بخش‌های قبائل اســت. )ابن درید، 1988: 1/ 343( 
یا به‌مانند سرزمینی دارای قســمت‌های مرتفع که اگر از زاویه خاص به آن نظر شود، همه 
آن‌ها یکپارچه و اگر از زاویه‌ای دیگر نگریسته شود، متفرق و پراکنده‌اند. )راغب اصفهانی، 
1412: 455( درواقع، مفهوم ســازگاری پس‏از تفریق و به‏ســببِ مجاورت و نزدیکی یک 
پدیده حاصل شده است؛ ازاین‌جهت، برای تحلیل با هم‌آیی دو واژه شعوب و قبائل در آیۀ 
»وَ جَعَلْناکمْ شُــعُوباً وَ قبَائلَِ« )الحجرات/ 13(، آورده‌اند که شعوب به هدف قرب و نزدیکی 
)مفهوم اتحاد و پیوستگی( و قبائل به‏جهتِ معرفی گروه‌های یکسان و آشنا و تمایز آنان از 
نظر زمخشــری به‏‏سببِ ویژگیِ زیرمجموعه بودنِ قبائل نسبت به شعب است. )زمخشری، 

 )207 /2 :1417
علم ریشه‏شناسی، با‏توجه‏به نظر لغت‏شناسان در وجود تضاد دو معنای شعب،  نشان داده 
اســت که خاســتگاه‌های آن نیز در زبانِ نیا، از ابتدا دارای دو معنای متضادِ »قطع کردن« و 
»آمیختن« بوده اســت و کاربردهای متنوع و مصادیق دیگر آن در زبان‌های دیگر، نشــان از 
اشتراک لفظی بودن این واژه است. سیر تاریخی این ریشه مشخص می‏کند در دوره‌های بعد، 
مفهوم بریدن به فراموشی سپرده شد و مفهوم جمع و جماعت و گروه برای این واژه پررنگ‌تر 
و کاربردی‌تر گردید، امّا در آستانۀ ظهور اسلام، مفهوم قطع و جدایی بیشتر از مفهوم جمع 
و اجتماع بوده اســت و با‏توجه‏به مصادیق آن، عنصر پیوستگی در کنار این مفهوم، حضور 
بیشتری دارد. زیرا در این ساختار، قبایل مختلف نیاز داشتند در تعامل و تبادل منافع تجاری، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند و در رویارویی با دیگر شعوب، از ممالک 
دیگر، منابع و مشــکلات را با هم به اشــتراک بگذارند تا به حفظ استحکام خود در منطقه 
کمک کنند. چه‌بسا، به‏سببِ همین کسب منافع، دیده می‏شود که مفسران شعوب را بر‏اساسِ 
نیازهای عصر خود تفسیر ‌کرده‏اند و نمونه‏هایی از آن، بازتابی از نزاع بر سر برابری مسلمانان 
عرب و مسلمانان غیر‏عرب بوده است)(؛ از‏این‏رو، توجه به ظرافت این کاربستِ قرآنی از دو 
معنا در دو ســیاقِ متفاوت، اهمیت دارد. نظر به ارتباطات اجتماعی، کلمۀ شعوب با مفهوم 
جمع و اجتماع در یکی از تقسیم‏بندی‏های اجتماعی و در آیۀ »انطَْلِقُوا إلِى‏ ظِلٍّ ذي ثلَاثِ شُعَبٍ« 
 )مرســات/30( با معنای تفریق، یعنی شاخه و شعبه، برای توصیف شاخه‏هایی از دودهای 

عذاب‏دهندۀ جهنم، قابل درک است.

2-2. رویارویی گروهی و مرکزیت در ریشه »ق ب ل«
قبیله، به‏مفهومِ یکی از بخش‌های نظام طبقاتی اعراب، در قرآن به حالت جمع )قبائل( آمده 
است. قدیم‌ترین نشان‌ها از واژه قبیله، حاکی از آن است که بن‌های »ق ب ل« در زبان عربی، 
ریشه در زبان آفروآسیایی در بنِ ثنایی »bil«، به‏معنایِ در و دروازه دارد. )اورل، 1995: 72( 
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 این بن ثنایی در ساخت‏واژۀ »qablitu« در زبان اکدی نیز ایفای نقش کرده و معنای اصلی آن 

مرکز هر‏چیزی است که به‌صورتِ مصداقی برای نامیدن قسمت مرکزی ارابه و درها، قسمت 
میانی بدن و اندام‌های انسان، میانه آسمان و نظایر آن کاربرد داشته است. صورت‌بندی دیگر 
این واژه، »qablu«، شبیه به همان مصادیق قبلی به‏معنایِ قسمت میانی ساختمان، شهر یا دریا 
بوده اســت که با‏توجه‏به همه این موارد، در این زبان، مرکزیت مفهوم اصلی این واژه است. 
)بلک، 2000: 281( امّا در انتقال به بحث زبان‌های بخش شــمالیِ مرکزی در شاخه کنعانیِ 
زبان عبری، یک تغییر معنایی رخ می‌دهد و ریشه »קבל« در عبری، معنایِ »پذیرفتن« می‌یابد 
که در باب »hitpael« به‏معنایِ »مقابل شخصی ایستادن« و »مخالف بودن« و »پیش« یا »قبل« 
می‌شــود. )گزنیوس، 1939: 867( در شاخه آرامی زبان ترگومیواژۀ »קביל« از ریشۀ »קבל«، 
به‏معنایِ »شــکایت‏بردن به جایی« به‏منظورِ کسب حمایت قبل از رویارویی با مجرم است و 
معنای رویارویی پیدا می‌کند. )جاسترو، 1903: 1309(در زبان سریانی، به‏معنایِ »متهم کردن/ 
شــکایت کردن« )کاســتاز، 2002: 478( و به‏معنایِ »رودررو قرار داشتن« و »مخالف‏بودن« 
« در قالب مفاهیم مالیاتی  است. مؤید آن، شکل دیگری از این واژه در صورت‌بندی »
 »qabila« ،و شــکایت اســت. )همان، 307( در بخش جنوبی حاشیه‌ای زبان حبشی گعزی
تغییر معنایی به سبزه‌های گرمسیریِ دسته‏شده برای تولید غلات پیدا می‌کند. )لسلاو، 1987: 
419( مصداق نزدیک به آن در زبان عربی برای »قبیلة الرأس« دیده شــده است که آن را به 
دانه‌های دولپه‌ای تشبیه کرده‌اند که بخشی در مقابل بخش دیگرِ آن قرار می‌گیرد. )خلیل بن 
احمد، 1409: 5/ 166 و ازهری، 1421: 9 / 138 و جوهری، qabil« .)1797 /5 :1376« در 
زبان مندایی هم به‏معنایِ »رویارویی و نما« )ماتسوخ، 1963: 398(  و در زبان سبائی، ریشۀ 
»qbl«، به‏معنای »پذیرفتن« و نیز »روبرو«، »در خلال و جریان چیزی« بودن است. )بیستون، 
1982: 103(بنابراین مفهوم بســیار کهنِ این ریشه در مصداق ورودی یک شهر و به‏معنایِ 
»پذیرا بودن« اســت که با انتقال معنایی برای اعضای بدن انسان یا حیوان نیز کاربرد داشته 
اســت. به‌تدریج، در دیگر زبان‌ها، مفهوم »پذیرفتن« و »روبرو شدن« برای کسب حمایت را 
به همراه داشــته است. یعنی افزون بر مرکزیت، شامل کنش‌های متقابل میان افراد است که 
برگرفته از مفاهیم »مقابل بودن«، »مواجهه از نوع شــکایت«، »پذیرش« و »کسب حمایت« 

است.
پس‌از این ســیر تاریخی، با ورود به زبان عربی نیز دیده می‌شــود که واژۀ »قبُْل« و »قبِلَ« 
معنای مواجهه و روبرو شــدن دارد و »قبُلُ« را قبیله نیز دانسته‌اند. )خلیل بن احمد، 1409: 
5/ 166( در میان اعراب، قبیل به جماعتی متشتت و پراکنده بیش از سه نفر گفته می‌شد که 
اشــتراک نسَبی داشــته و از فرزندان یک پدر یا یک جد بودند. )قاسم بن سلام، 1990: 1 / 
106( گاه این اشتراک نسَبی بر گروه‌های پراکنده از یک پدر نیز اطلاق می‌شد. )ابن فارس، 
1404: 5/ 53( چه‌بسا سیبویه ازاین‌جهت قبیل را به هردو معنایِ »گروه« و »جماعت پراکنده 
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یا متحد« می‌داند. )ابن سیده،1421: 6 / 429( همچنین از دیدگاه فرهنگی، »قبیل« در کاربرد 
مصداقی، به‏معنایِ نخ پیچیده‏شــده بر پاهــا و هم به‏معنایِ کفالت در اصطلاحِ »فلانٌ قبیلی« 
به کار می‌رفت. )ابن درید، 1988: 1/ 372( در ادامه، دیده می‏شــود است که واژه »قبائل« با 
اضافه‏شدن به برخی واژه‌ها، معناهای خاصی به خود گرفته است. »قبائل الرحل«، به‏معنیِ قوم 
مورد تعظیم، »قبائل الشجرة« یعنی شاخه‌ها، »قبائل القدح و الجفنه« یعنی جام و ظرفی که دو 
یا چندپاره شده است. »قبیله«، به‏معنای »تکه‌ای پوست« و »القبیلة«، نام صخره‌ای است که بر 
سر چاه قرار داشت و عقاب‌ها بر گرد آن می‌چرخیدند و محافظ آن بودند. )ابن سیده،1421: 

.)429 /6
اکنون، معانی به‏دست‏آمده در سیاق‌های مربوط بررسی می‌شود. در کاربرد قرآنی، واژه قبیله 
یک‌بار به‌صورتِ جمع در شــکلِ »قبائل« و دو بار به‌صورتِ قبیل و دو بار به‏صورتِ جمع 
َّهُ یراکمْ هُوَ وَ قبَیلُهُ مِنْ حَیثُ  در شکلِ »قبُلُ« به کار رفته است. مفسران واژه قبیل را در آیه »إنِ
یاطینَ أوَْلیِاءَ للَِّذینَ لا یؤْمِنوُنَ« )اعراف/ 27(، »نسل و ذریه«، »لشکر« و  َّا جَعَلْناَ الشَّ لا ترََوْنهَُمْ إنِ
»همکاران شیطان« برشمرده‌اند. )طبری، 1412: 8/ 113 و طوسی، بی‌تا: 4/ 381 و طباطبایی، 
1390: 8/ 70(. طبق نظرات مفسران، قبیل در این آیه به مفهوم گروه و دسته‌ای خاص است. 
امّا با‏توجه‏به یافته‌های ریشه‌شناسی، می‌توان گفت، قبیل به مفهومِ بخش یا گروهی جدا‏شده 
َّا جَعَلْناَ  است که در مقابل ضمیر »کُم« )انسان‌ها( قرار گرفته است. با‏توجه‏به مضمون جمله »إنِ
ــیاطینَ أوَْلیِاءَ للَِّذینَ لا یؤْمِنوُنَ«، گروهی هستند که زیر پرچم ولایت شیطان هستند و در  الشَّ
لشــکر و گروه او قرار می‌گیرند. یعنی نمایانگر کنش‌های متقابل خاص و تأکیدی، همراه با 
پذیرش یا عدم پذیرش در تعلق‌های گروهی است که مفهوم رویارویی میان گروه‌ها با این 

واژه را ترسیم می‌کند.
در آیــه »وَ جَعَلْناکمْ شُــعُوباً وَ قبَائلَِ لتِعَارَفوُا« )حجــرات/13(، کلمۀ قبائل در ترجمه‌ها و 
تفاسیر، به‏معنای »قبیله‌ها«، »گروه‌ها«، »دسته‌ها«، »دودمان« یا »تیره‌های کوچک« آمده است. 
در این آیه نیز حضور کنش‌های متقابل و اجتناب‌ناپذیر در دفاع‌های قبیله‌ای و مقابله‏گری‌ها 
در نــزاع بین قبائل، رودررویی با یکدیگر به هدف حفظ گروه یا قبیله با حمایت همه‌جانبه 
از سوی اعضا در کنار لغت »شعب« به هدف معینی نقش بسته و حس می‌شود؛ مفهوم آیه 
سوق دادن مؤمنان به‏سمتِ حمایت‌های حق‏مدارانه و نهی از حمایت‌های نژادپرستانه است. 
شایان ذکر اســت که تفاوت خاصی بین شعوب و قبائل وجود دارد. در شبه‏جزیره حجاز، 
شعوب یکجانشین بودند؛ درحالی‌که قبائل افزون بر یکجانشینی، چادرنشین و کوچ‌نشین نیز 
بودند. مطابق با یک نگرش تفسیری، این دو به واحدهای اجتماعی شمال و مرکز عربستان 
اطلاق می‌شــدند که دارای جمعیت متفاوت و نسب‏شناختی متفاوت بودند؛ اگرچه، برخی 
شــعب را قبیله معنا می‌کنند، امّا قطعی اســت که در مقایسه با قبیله‌ای چون قریش، شعب 
یک فرا‏قبیله اســت و وسعت و گستردگی بیشــتری دارد که چندین قبیله را دربرمی گیرد. 
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 ماءَ کما زَعَمْتَ عَلَینا کسَفاً أوَْ  )لاندا تاســرون،1392: 335( واژۀ »قبیل« در آیه »أوَْ تسُْــقِطَ السَّ

ِ وَ المَْلائکِةِ قبَیلًا« )اعراف/92(، به‏مفهومِ ریشه‌ایِ آن به کار رفته است. راغب آن را  تأَْتیِ باِللَّهَّ
به‏اعتبــارِ کاربرد عرب در زندگی روزمره، بر عبارت »قبِْلَةً فلََُاناً وَ تقََبَّلْتَ بهِِ«، به‏معنایِ کفالت 
و ضمانت‏کردن، برداشت کرده است. )راغب اصفهانی، 1412: 654( معنای آوردن »گروهی 
در مقابل« و »روبه‌رو« به‌منزله مدافع و وکیل، مؤید همان شــاهد و کفیل‏آوردن است. در دو 
آیه دیگر)(، واژه »قبُلُ« در هر‏دو حال و منصوب و جمعِ قبیل به‏معنایِ »دســته« یا »گروه« و 

»در مقابل چشم ظاهر شدن« است.
با‏توجه‏به ریشه‌شناســی و فرهنگ عرب و با تحلیل متن قرآن، مفهوم ریشــه‌ای این واژه 
»مرکزیت«، »رویارویی«، »مواجهه با شــکایت« و »پذیرش همراه با حمایت« است. قبیله‌ها، 
گروه‌هایی هســتند که اعضای آن‌ها دارای ارتباطات خویشاوندی و اجداد مشترک هستند؛ 
گروه‌هایی پراکنده که ارتباطات آن‌ها با یکدیگر محدود و تقابلی است یا جمعیتی متحد و 
یکپارچه که تمایل به همکاری و تعامل با یکدیگر دارند. در هر‏دو حالت، روابط و تعاملات 
درون‏گروهی و برون‏گروهی قبیله‌ها شامل کنش‌های تقابلی است که به زندگی گروهی آنان 
بقا می‌بخشد؛ به‌گونه‌ای که قبیله با مرکزیت در نظام اجتماعی عرب، نقش مهمی در تنظیم 

و سازمان‌دهی زندگی افراد دارد.

2-3. قدرت و همراهی گروهی در ریشه »ع ش ر«
عشــیره یکی دیگر از کلماتی اســت که در دانش طبقات انساب عرب مورد توجه است 
و در قرآن آمده اســت. ریشــه ماده »ع ش ر« در شاخۀ کنعانیِ زبان عبری »עשר«، به‏معنایِ 
»باهم بودن« و »به هم پیوســتن« است. )گزنیوس، 1939: 798( اورل1 در کتاب خود آورده 
اســت که معانی این ریشــه در زبان عربی، می‌تواند از باهم بودن و به هم پیوستن نشأت 
گرفته باشــد و از سویی دیگر در باب معنای رفت‌وآمد با ریشــۀ ثنایی‌اش »<as« در زبان 
باســتانیِ آفروآسیایی، به‏معنایِ »فرستادن«، ارتباط دارد. )اورل، 1995: 17( معنای »עשר« در 
زبان عبری، عدد ده و به معنای اتحادیه و مجموعه نیز آمده است. )گزنیوس، 1939: 798( 
و همان‌طور که گفته خواهد شــد، عدد ده، مفهوم کمال و جمع بودن دارد. در زبان اکدی، 
معنــای »جمع« و »گذر کردن« در واژۀ »asaru« بوده اســت. )بلک، 2000: 27( و در زبان 
ســریانی »عشر« به‏معنایِ عدد ده است. )کاســتاز، 2002: 259( و سرانجام در سبائی، مادّه 
»عشر«، »>sr« مفهوم ده و واژۀ »عشرة«، »>s_rt« به‏‏معنایِ »گروه عشایری« یا »خانه‌به‌دوش« 
یا »مجلس«، »قبیله« یا »ندوه« هم گفته می‌شــد. )بیستون، 1982: 21( بنا بر آنچه گفته شد، 
معنای عشــیره برگرفته از دو ریشــۀ ثنایی در قدیمی‌ترین زبان‌ها، به‏معنایِ »همراه بودن«، 
»حرکت در جمع« و »جماعت« و به‏معنایِ عدد »ده« است که به‌منزله یک مجموعه همراه با 

1) Vladimir Orel.
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اهداف مشترک و برای کسب قدرت است.
پس‌ازاین ســیر تاریخی در زبان عربی، در قدیمی‌ترین فرهنگ آمده است که عشیر کسی 
است که با دیگری، دونفر یا جمعی، معاشرت می‌کند. در زندگی مشترک، مرد »عشیر المراة« 
و زن »عشیرة الرجل« محسوب می‌شود و واژه »معشر« برای جماعتی بیش‏از دو نفر، است که 
بر موضوع مشترکی اتفاق نظر دارند. )خلیل بن احمد، 1409: 1/ 248( ابن فارس نیز اشاره 
می‌کنــد که مادّۀ »ع ش ر« دو معنــا دارد؛ معنای عددی و دیگری معنای اختلاط و تداخل. 
کلمات »عشرت«، »معاشرت« و »عشیر« از معنای اخیر گرفته شده است. )ابن فارس، 1404: 
4/ 324-326( ارتباط عشر و عشیره بر‏اســاسِ نزدیک‏بودن عشیره به عدد ده، از‏این‏جهت 
است که »ده« به‌مثابه عددی کامل، تأییدی بر تکثیر خاندان یک مرد و تعلق همه خویشاوند 

به اوست. )راغب، 1412: 567(
عدد ده جلوه‌ای از فرهنگ و نماینده عدد کامل است. معادل آن در زبان یونانی به شکل 
»X« )چلیپای ضربدری(، نمادی از تام و کامل بودن و توازن است. زیرا در تصاویر قدیمی 
از کره کیهان، دو مدار متقاطع روی آن وجود داشته که یکی دایرة البروج و دیگری استوای 
آســمانی فرض می‌شده است )استوای آسمانی تصویر فرضی استوای زمینی بر کرۀ آسمان 
است( که با هم زاویۀ تقریبی 23/5 درجه را می‌سازند و در دو نقطه، به‏نامِ اعتدالین، همدیگر 
را قطــع می‌کنند. )کریمی و دیگران، 1394: 9( ازنظر عرفانی و اخلاقی، شــاهد کتاب‌های 
متعددی هستیم که بر مسلک‌ها و مقولات و دسته‌های ده‌تایی در نمادِ کمال، تنظیم شده‌اند 
با اســتناد به تعبیری از کامل‏شدن در عبارت قرآنی »تلک عَشْرَةَ کاملة« و به‌منظورِ نشانی از 
انسان کامل یا راه‏های تکامل انسان. )نک: مراتب الوجود و حقیقة کل موجود الجیلی، 1426: 

47 و مصنفات فارسی سمنانی: 41 و الإنسان الکامل نسفی: 128(
 موضوعات متنوعی همراه با عدد ده در قرآن به کار رفته است: قسم به شب‌های ده‌گانه 
در »وَالفَْجْرِ ﴿۱﴾ وَليَاَلٍ عَشْرٍ« )فجر/1-2(؛ ذکر پاداش نیکوکاری با ده‏برابر شدن آن در »مَن 
جاءَ باِلحَسَــنةَِ فلََهُ عَشرُ امَثالهِا« )انعام/160(؛ تحدی با مشرکان در آوردن ده سورۀ ساختگی 
به‌ســانِ قرآن در »قلُْ فأَْتوُا بعَِشْرِ سُــوَرٍ مِثْلِهِ مُفْترََیاتٍ« )هود/13(؛ نمادی از فرض یا تصور 
مجرمان برای وصف کوتاه بودن زندگی دنیا و تعجب و تأسف بر آن در گفتگوی قیامت در 
»یتخََافتَوُنَ بیَنهَُمْ إنِْ لبَثِْتمُْ إلََِّاّ عَشْرًا« )طه/103(؛ یکی از کفاره‌های شکستن سوگند با اطعام‏دادن 
ده نفر مسکین در »فکَفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکینَ« )سوره مائده/ 89(. عشر در قرآن در برخی 
از سیاق‌ها، نقش مکمل و همراهی با دیگر اعداد را دارد؛ مانند عده زن بیوه که 4 ماه و 10 
روز است در »یتَرََبصَّْنَ بأَِنفُْسِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا« )بقره/234( و میقات حضرت موسی)ع( با 
افزودن ده شب به سی شب و رسیدن به عدد چهل که نمادی دیگر از تمامیت و کمال است 
ِّهِ أرَْبعَینَ لیَلَة« )اعراف/142(.  در »وَ واعَدْنا مُوســی ثلَاثینَ لیَلَةً وَ أتَْمَمْناها بعَِشْرٍ فتَمََ میقاتُ رَب
عدد عشــر گاه غایتی است برای دیگر مقادیر، به‏جهتِ کامل‏شدن و رسیدن به حد و اندازه 
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 مطلوب؛ مانند 8 ســال کارگری حضرت موسی)ع( برای حضرت شعیب)ع( جهت مهریه 

همســر و تکمیل آن به ده ســال، به‌صورتِ اختیاری در »فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْــرًا فَمِنْ عِندِْک« 
)قصص/27( و کفاره کسی که نتواند در حج قربانی کند به‌صورتِ سه روز روزه در ایام حج 
و هفت روز در هنگام بازگشــت به وطن تا ده روز کامل شــود در »وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ ۗ تلِْک 
عَشَرَةٌ کامِلَةٌ« )بقره/196(. همچنین، همراهی عشر در شکل‌گیری اعداد مرکب با نمونه‌های 
متعدد در قرآن نشــان از حضور پررنگ کمال‏بخشــی و همراهی آن دارد در »فاَنفَْجَرَتْ مِنْهُ 
ِّی رَأیَتُ أحََدَ عَشَرَ  اثْنتَا عَشْــرَةَ عَیناً« )بقره/60(؛ »وَ بعََثْنا مِنْهُمُ اثْنیَ عَشَرَ نقَیباً« )مائده/12(؛ »إنِ
ــمْسَ وَ القَْمَرَ« )یوسف/4(؛ »عَلَیها تسِْعَةَ عَشَرَ« )مدثر/30(؛ »إنِْ کینْ مِنْکمْ عِشْرُونَ  کوْکباً وَ الشَّ
صابرُِونَ یغْلِبوُا مِائتَیَنِ« )انفال/65(. این موارد نمونه‌هایی از کامل‏کردن و همراهی در این واژه 

را نشان می‌دهند.
عشیره در دو آیه از سوره‌های توبه و مجادله در سلسله‏مراتبی از واژگانِ خویشاوندی بیان 
شده است)(. ازجمله، در سورۀ توبه در اختلاف قرائات، به‌صورتِ »عِشرَتکُُم« )حالت مفرد( 
خوانده شــده است که مفهوم همراهی را تداعی می‌کند. )طبرسی، 1412: 2 / 45( ازاین‌رو، 
در فرهنگ عرب، عشیر درواقع جمع و گروهی هستند که مرجع آن‌ها به عقدی چون »عقد 
عشره«)( برای یک امر مشترک می‌رسد. )طوسی، بی‌تا: 5 / 196( پیمانی که همراهی و اتحاد 
و قدرت را برای آنان رقم می‌زند؛ بنابراین، عشیره، مجموعه افراد یک خیمه یا خانه‌ای بودند 
که از یک نسب و هم‌خون به حساب می‌آمدند و در همه جنبه‌ها زیر نظر بزرگ‌ترین شیخ 
عشیره اداره می‌شد و عصبیت، بزرگ‌ترین عامل در احساس مشترک افراد یک عشیره بود. 
)حتی،1991: 23( عشــیره، گروه خویشاوندی هستند که شخص با آن‌ها کامل شده و رشد 
می‌کند؛ همراهی و حمایت می‌کند و حمایت می‌شــود و از این راه قدرت می‌یابد تا به ده 
نفر یا بیشتر برسد. )سمین، 1414: 3/ 456( بدین ترتیب، ریشۀ »ع ش ر« مشتمل بر معانی 
»جمع و جماعت«، »مصاحبت«، »همراهی« و »نمادی از کامل‏شــدن« است که بنیان گروهی 

آن مبتنی بر حمایت‏های خاص و قدرت عشیره‏ای است.

2-4. وجه تمایز و اهداف خاص گروهی در ریشه »ف ص ل«
فصیله در قرآن، یک‌بار به کار رفته اســت. شــواهد زبان‌شــناختی گویای آن اســت که 
ریشــه این واژه در آفرو آسیاییِ باســتان، برگرفته از واژه »sala«، به‏معنایِ »قطعه‏کردن« و 
 »شکســتن« است. )اورل، 1995: 460( در زبان عبری با افزودن پیشوند »ف«، ریشۀ »פסל«، 
به‏معنایِ »شــکاف« و »تقســیم‏کردن« بوده و در مصادیق برای نقطۀ خالی یا پارچه راه‌راه به 
کار می‌رفته اســت. )گزینوس، 1939: 822( در شــاخه آرامیِ زبــان ترگومی »פסל«، برای 
»کندن پوســت« و »خامه گرفته‏شده از شیر« )جاسترو، 1903: 1205( و در سریانی نزدیک 
به مصداق‌های قبل، به‏مفهومِ جداکننده، چون »ســپر« و »قطع‏کردن« یا »به اشتراک گذاردن« 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D8%B9%DB%8C%D8%A8
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
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و »تقسیم‏کردن« است. )کاســتاز، 2002: 283( در بخش جنوبی حاشیه‌ای، در زبان حبشی 
گعــزی، »fsl« و نیــز »falasa«، معنای »جدا کردن« دارد. )لســاو، 1987: 161( در معانی 
و مصادیق یاد‏شــده، وجه مشترک »جدا کردن« اســت، امّا در زبان سبائی »FSL«، به‏معنیِ 
 »PSL« پیشروی« و »حرکت‏دادن لشــکر« )بیستون، 1982: 47( و در زبان مندایی نیز ماده«
به‏معنیِ »پیچ خوردن« و »تابیدن ریســمان« است. )ماتســوخ، 1963: 38( احتمال دارد واژۀ 
»فتیل« در قرآن از »فتل« به‏معنایِ پیچیدن و به‏معنای شــکاف هســته خرما یا نخ نازک آن، 
نزدیک به همین مصداق باشــد که از تبدیل نیم‏واکه‌‏های »ص« به »ت« ایجاد شــده باشد. 
درمجموع، مفهوم گروه و دســته در مصادیقِ »بخش«، »قطعــه« و »مقطع« و در مفاهیمِ »به 
اشتراک گذاردن«، »تقسیم کردن«، »حرکت دادن لشکری به جلو« نیز حضور دارد؛ به عبارتی، 

بخش و قسمت متضمنِ گروه یا دسته جدا شده است.
پس‏از زبان‌های کهن، »فصل« در عربی به »جدایی دو شیء« گفته می‌شود. مانند مفصل‌های 
بدن انســان. واژه »فصل« برای اموری چون قضاوت به دلیل جداکننده حق از باطل به کار 
رفته اســت و واژه »فصیله« در زندگی عرب‌ها دو مفهوم کاربردی داشــته است؛ به معنای 
بخشی از قوم یک فرد به اعتبار جدا بودن این گروه از دیگر بخش‌ها و نامی برای دیوارهای 
کوتــاه و جدا از حصارِ شــهر یا قلعه.)( )خلیــل بن احمــد، 1409: 7/ 126 و ابن فارس، 
 1404: 4/ 506( »فصیله« بخش کوچکی از ساختار یک قبیله است؛ همان‌گونه که »فصیلة« 
به‏معنایِ دیواری کوتاه است که اطراف قلعه را در برگرفته است؛ بخشی جداشده از قسمتی 
بزرگ‌تر. همچنین به فرزند ناقه‌ای گفته می‌شــد که از مادرش جدا شــده است. )جوهری، 
1376: 5/ 1791( تعبیر »وَ فصِالهُُ فی عامین«، درباره فرزند انسان نیز به همین مفهوم نزدیک 
جُلِ« گفته‌اند. )ابن درید،1988:  است؛ چه‌بسا، به همین جهت، فرزندان یک فرد را »فصیلة الرَّ
2/ 891( و به‏عبارتی، پایین‌ترین سطح از یک گروه قبیله‌ای یا فامیلی است. »فصیلة«، مترادف 
بطن )یکی از بخش‌های قبیله( و حتی قبیلۀ کوچک نیز معنی می‌شد. )زمخشری، 1386: 32(. 
بدین‏اعتبار، عباس، عموی پیامبر)ص(، فصیلِ حضرت به حســاب می‌آید. )ازهری،1421: 
12/ 135( به‏همین‏دلیل، نزدیک‌ترین خویشاوند انسان را فصیله می‌گفتند؛ چراکه نزدیک‌ترین 
خویشان، نزدیک‌ترین گروه و اشخاص به فرد و وجه تمایز او از دیگر افراد قبیله محسوب 

می‌شد.
َّتیِ تؤُْوِیهِ« )13/  در کاربرد قرآنی، »فصیلة« از تکامدهای قرآنی اســت و در آیه »فصِیلَتهِِ ال
معارج(، برخی مفســران آن را خویشــان، قبیله، قوم یا نزدیکانی که فرد به آن‌ها پناه می‌برد 
معرفی کرده‌اند. شیخ طوسی معنای فصیله را گروهی گفته است که جدای از قبیله بوده و به 
پدری مشخص و با نسبت ریشه‌ای معین منتهی می‌شود. )طوسی، 10/ 119( مفهوم تمایز و 
گروه خاص در هم‏نشینی با کلمه »تؤُْویه« در این آیه، نشانه تأکید بسیار بر جنبه حمایتی این 
گروه از نزدیکان دارد. از ســویی دیگر، با‏توجه‏به کلمات آیات قبل، مانند »صاحب« و »اخ« 
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 که به معنای همسر و برادر است، مفهومی غیرازاین افراد و از نزدیک‌ترین خویشاوند دیگر 

را نشان می‌دهد. به‏همین‏جهت، به نظر مفسران، »فصیلة« نزدیک‌ترین خویشاوندی است که 
فرد از آن‌ها متولد شــده است و با آن‌ها خود را می‌یابد و در سختی‌ها می‌تواند به آن‌ها پناه 

برد. )زمخشری، 1407: 4 /610 و طباطبایی، 1390: 20 /10(
مفهوم جمع و گروه در معنای بخش‏شــدن نهفته است. بخش‏شدن در یک پدیده درونیِ 
درون گروه، به تقسیم گروه به بخش‌های مستقل و متمایز کمک می‌کند تا به بهبود عملکرد 
کلی گروه کمک کند، زیرا با‏توجه‏به تمایز، وظایف و نیازهای خاص، این بخش‌ها به‌صورتِ 
مجزا عمل کــرده و به‌طورِ هم‌زمان با بخش بزرگ‌تر همــکاری می‌کنند؛ درواقع، افزایش 
تخصص، تمایز و توانمندی در بخش‌های مختلف، هماهنگی بین بخش‌ها را تســهیل کند. 
بدین‌صورت، فصیلة در یکی از کوچک‌ترین بخش‌های قبیله، نزدیک‌ترین مجموعه حمایتی 
یک فرد به حســاب می‌آید. خویشاوندان نزدیکی که با تمایز خود از دیگر بخش‌ها، هویت 
فرد را نســبت به دیگر زیرمجموعه‌های قبیله، معین می‌کنــد. تمایزی که اغلب در مفهوم 
فصیلة، افزون بر عامل نســبی، با منطقه زندگی آن گروه خویشــاوند، شغل و ویژگی‌های 

خاص در جهت اهداف خاص آنان، تعریف می‌شود.

2-5. کمّیت و توازن گروهی در ریشه »ره ط«
در بحثِ فرآیند ســاخت معنای »رهط«، دو ریشه ثنایی در زبان آفروآسیایی، قابل بررسی 
اســت. ریشه »rah« به‏معنایِ »دســت و بازو« یا »ترکیب کردن«. )اورل، 1995: 445-443( 
این احتمال وجود دارد در دوره‌های بعد، حالت اول حرف »طاء« به انتهای ریشــۀ ثنایی در 
مسیر ساخت، افزوده شده باشد. فرهنگ دائرةالمعارفی شیکاگو، »ره ط« را به‌صورتِ اسمی 
»rahta«، یک واژه مصری و به‏معنایِ هر‏نوع مجرا یا لوله معرفی می‌کند. )گلب، 1999: 76( 
امّا ازآنجایی‌که واج »h« در زبان‌های ســامیِ کهن در زبان اکدی، از بین رفته بوده، بنابراین 
 »rit« برای یافتن نظایر احتمالی این واژه، با‏توجه‏به ابدال، باید به‏دنبالِ ریشه‌هایی با واج‌های
یا »rat« باشــیم. )اولــری، 1923: 41( به‌این‌ترتیــب، واژه »m)ratu(«، همانند واژه مصری، 
به‏معنایِ »کانال آبیاری« یا »مجرای چشم و مری« است. )بلک، 2000: 300( لفظ »ratu« در 
آشوری نیز به‏معنایِ »کانال آبیاری« و »انتقال دادن« )گلب، 1999: 219-220( و »rittu« برای 
مصادیقی چون »دســت« یا »تعویذی به شکل دست« کاربرد داشته است. )انجمن فولکلور 
آمریکا، 282-285( خوانش‌های متعدد این ماده در این شاخه، بیشتر بر دو معنای »لوله« یا 
»کانال آبیاری« و »دســت« متمرکز شده است. »רהט« در زبان عبری در قالب فعل، به‏معنایِ 
»جمع‌کردن« و »باهم بودن« آمده است. ازجمله مصادیق آن، تشت گلی برای جمع‌آوری آب 
یا آبشخور حیوانات است. در آرامی نیز »רהט« معنای جمع و اجتماع و در سریانی، معنای 
raha�« 1993: 923( در زبان مندایی، لفظ  محل گردآوردن چیزی یا مخزن دارد. )گزنیوس ،
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ta« معادل واژگان آرامیِ»اما« به‏معنای »جویبار« و »سیلاب« است. )ماتسوخ، 1963: 419( و 
در زبان فنیقی »rht« در نقش فعلی، با شدت و شتاب رفتن معنا شده است. )هوفیتزر، 1995: 
1062( بنابراین، در این شــاخه شمالیِ مرکزی در کنار مصادیقی، چون »ظروف« یا »گودالِ 
جمع‌آوری«، مفاهیمِ »گردآوری«، »انتقال سریع« و »نگهداری« دیده می‌شود. در واژۀ گعزیِ 
»<ərah« که جمع آن »<ərahat« به‏معنایِ کفِ دست است. الفاظ معادل آن در زبان سُقطُری 
»rihoh« و اوگاریتی »rht_m«، به همین معناست. امّا در این سیر زبانی در زبان سبائی، ریشه 
»rht«، در یک انتقال معنایی، به مفهوم خانواده و خویشاوند، تغییر می‌یابد. )بیستون، 1982: 
116( پس معنای ترکیب‏کردن در ریشــه ثنایی »ره« با افزودن پسوند الحاقی »ط«، به مفهوم 
»جمع« و »گردآوری« در ســامیِ شمالی و سپس به مفهوم »جماعت« در زبان عربی، منتقل 

گشته است.
معنای دســت و بازو برای ریشــه »rah« )ره(، ابتدا در زبان‌های آشــوری دیده می‌شود. 
دســت نمادی مقدس در آیین و فرهنگ آشوریان محسوب می‌شد و به تمثال‌های برنزی، 
به‏شکلِ دست انسان یا چنگال حیوانات که جنبه حفاظت و تقدس برای آنان داشت، رهط 
گفته می‌شــد. مصادیق دیگر برای این واژه، دســتبندِ طلا یا آراستن مچ لباس با جواهرات 
بود. )گلب، 1999: 383-385( در ســورۀ زخرف، به این ســنتِ مصری اشاره شده است؛ 
 هرگاه کســی به ریاست و مقامی دست پیدا می‌کرد دســتبندهایی از طلا به او می‌آویختند 
و به‏همین‏سبب، مقام نبوت حضرت موسی)ع( به‏دلیلِ نداشتن این زیور، مورد انتقاد و بهانه 
فرعون قرار گرفته بود: »فلََوْ لا ألُقِْی عَلَیهِ أسَْــوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ« )زخرف/53(. )طبرسی، 1372: 
9/ 78( امّا به‌تدریج یک تغییر معنایی در دوره‌های بعد، رخ داد و دست و بازو که مفهومی 
نزدیک به شــاخه و شعبه در زبان نوستراتیک داشــت، در دوره‌های بعد، تمثیلی از شاخه 
درخت برای معرفی فرزندان، برادران و بستگان و خویشان به شمار آمد. امروزه نیز در علم 
ژنتیک، با کمک شاخه‌های )Branches( درخت‌های تبارشناسی که نمایانگر نسب اجدادی 
یا فرزندان هســتند، نسبت‌ها و روابط خویشاوندی میان افراد و گونه‌ها بررسی می‌شود. در 
العین نیز معنای دیگر »رهط« را فرزند آورده اســت. )خلیل بــن احمد، 1409: 8/ 71( در 
کتاب‌های قرن دوم، می‌توان به کتاب ســیرۀ ابن اســحاق )متوفی: ۱۵۱( اشاره کرد که در 
شــعری منقول از ابوطالب، این واژه به‏معنایِ خویشاوند و نسب )ابن اسحاق، 1978: 35( 
آمده اســت. از کتاب‌های قرن سوم می‌توان به آثار ابن کلبی )متوفی: ۲۰۴(، چون »جمهرة 
انساب« )ابن کلبی، 1986: 1( و »نسب مَعَدّ« و »الیمن الکبیر« )ابن کلبی، 1988: 17/1( اشاره 
کرد که موارد متعددی از »رهط« برای معنای نسب و خویشان استفاده شده که درصدد بیان 
هویت و معرفی اشــخاص و بســتگان آن‌ها بوده است.  از سویی دیگر، در فرهنگ عرب، 
تقسیم و نام‌گذاری طبقات انساب برمبنایِ تمثیلات و تشبیهات، بین بخش‌های بدن انسان و 
بخش‌های قبیله استوار است. طبقۀ اول »جذم« که به‏معنایِ »جذع« یا »بدن« است، اصلی‌ترین 
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 طبقۀ انساب نام‌گذاری شده است. طبقات بعدی، به‏ترتیب، از »جماهیر عرب« )جماعت‌های 

عرب(، »شُــعُوب« )رأس بدن(، »قبیله« )سینه(، »عَمائرِ« )دست‌ها(، »بطُون« )شکم(، »افَخاذ« 
)کبد(، »عَشــائر«، »فَصیله« و »رَهط« )به‌عنوان انگشتان پا( نام‌گذاری شده‌اند. )ابن عبد ربه، 
1407: 3/ 277- 285( بنا به نظر برخی از لغویان، »رهط« با قرار گرفتن در آخرین بخش از 
سلسله انساب عرب، مفهوم خویشاوند نزدیک را دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی نسل، خانواده و 
عترت را »رهط« به حســاب آورده‌اند. )جوهری، 1376: 2/ 579 و ازهری،1421: 2/ 157( 
بررســی این تمثیل و توجه به چند انتقال معنایی که بر پایه مجازِ ســبب و مسبب، صورت 
گرفته اســت، نشان می‌دهد، جای گرفتن آن در پایین‌ترین بخش قبیله یک تنزل معنایی به 
جهت کمیتی بوده است. همراه با انتقال معنایی دیگری که در سیر تاریخی از ترکیب کردن 
به مفهوم جمع و گروه گفته شد، می‌توان گفت تعداد جمعیت این گروه کمتر از ده نفر را با 
تعداد انگشتان دست‌ها یا پاها بی‌ارتباط ندانست. انگشتان پا به‌هم‌پیوسته و هماهنگی دارند 
و تعادل بدن را نیز حفظ می‌کنند. »رهط« در قبیله به‌عنوانِ جمع‌های کوچک از یک قبیله با 

حفظ تعامل و همراهی در میان اعضای خود توازن و تعادل در قبیله را رقم می‌زنند.
در زبان عربی »رَهْط« و »أرَْهُط« به معنی عدد )اعداد میان سه تا ده( و تنها به مردان عشیره 
گفته می‌شــود. )خلیل بن احمــد: 4/ 20( در کتاب »الغریب المصنــف«، »رهط« ذیلِ باب 
جماعت‌های انســانی، امّا کمتر از ده نفر ذکر شده اســت. )ابوعبید،1990: / 105 و 110 و 
156( ابن فارس مفهوم مطلق جماعت را معنای اصلی آن می‌داند؛ چه جماعت انسانی و چه 
جماعت غیرانســانی. )ابن فارس،1404: 2/ 450( و برخی دیگر به معنای خویشان نزدیک 
می‌دانند. )ازهری، 1421: 6/ 101( در فروق اللغویه »رهط« و »نفر« را به‏معنایِ جماعت کمتر 
از ده نفر دانسته‌اند، امّا با این تفاوت که نفر، مردانی هستند که به امری خاص اقدام می‌کنند و 
ممکن است بر تعداد آن‌ها افزوده شود، ولی در واژۀ »رهط« اشتراک نسبی دارند. )عسکری، 
1400: 274( در »فقه اللغة«، به‏صورتی دقیق‌تر، »رهط« بعد از نفر و قبل از قبیله و طائفه در 
ترتیب گروهی از کم به زیاد ذکر شــده است. )ثعالبی، 1414: 246( با‏توجه‏به ریشه‏شناسی 
تاریخــی، می‌توان گفت »رهط« در کتاب‌های لغت کهن و در ســیر تاریخی، دارای مفهوم 
»عدد«، »جماعت«، »گروه‌های انســانی و غیرانسانی« و »روابط خویشاوندی« است. معنای 
»دســت« و ارتباط آن با خویشاوندی و انساب، از نظر نمادشناسی در فرهنگ‌ها و آیین‌ها، 
متنوع و مشهور بوده است. دست نمادی از حفاظت، تقدس، شهرت، خویشاوندی و نسب 
بوده است؛ به‏گونه‏ای که به گوشه‏ای از این فرهنگ در قرآن کریم اشاره شده است؛ در‏نتیجه، 
مفهوم خویشاوندی و نسب در این واژه و تمثیل آن به انگشتان پا در نظام قبیله‌ای، نشان از 
این است که »رهط« کوچک‌ترین واحد نظام قبیله‌ای و گروهی است که با داشتن تعامل و 
همراهی در میان اعضای خود، توازن و تعادل یک نظام قبیله‌ای را ایجاد می‏کند و این هدف 

در خویشانِ بسیار نزدیک بیشتر قابل دستیابی است. 
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در‏نهایت گفته می‏شــود که ریشه‌شناسی تاریخی این واژگان، بیانگر تغییرات و تحولات 
زبان و معانی در ســاختارهای اجتماعی و تغییرات فرهنگی اســت و همراه با رفع ابهام از 
معنای لغوی، به ظرافت کاربردی آن‌ها در آیات قرآن توجه شده است و با آزمودن آن‌ها در 
سیاق‌های قرآنی، اطمینان بیشتری از مفهوم آن حاصل می‌گردد. ریشه‌شناسیِ واژگانی چون 
»شــعب«، »قبیله«، »عشیره«، »فصیلة« و »رهط« نشــان داد که ارتباط زیبایی میان ظرافت‌های 
مفاهیمــی در آن‌ها از جنبه اجتماعی و توجه قرآن به مباحث اجتماعی وجود دارد. ریشــۀ 
»شعب« نشان داد که این واژه از ابتدا دارای دو تضاد معنایی بوده و قرآن این ظرافت را در 
کاربرد هر‏دو مفهوم، نشــان داده است. واژۀ »قبیله« حاکی از مفهوم کفالت و ضمانت است 
و بــا در‏نظر‏گرفتنِ مفهوم اصلی این واژه و حضور مفهوم جمع، به توضیح و وضوح نقش 
حفاظتی و اجتماعی این واحد خویشاوندی کمک می‌کند. واژۀ »عشیرة« در قسمتی از یک 
قبیله، نمادِ وحدت و تعامل با همراهی و مصاحبت یکدیگر اســت که از طریق نسبت‌های 
خویشاوندی شکل می‌گیرد و ریشه‌شناسی ابزاری برای توضیح و وضوح بیشترِ این مفهوم 
بوده است. ریشه واژۀ »فصیلة« نشان می‌دهد که تمایز و بخش‌بندی گروهی برای یک واحد 
خویشاوندی که از طریق نسبت‌های خویشاوندی می‌تواند شکل بگیرد، با مفهوم ریشه‌ای آن 
تطابق نزدیک دارد و درک بهتری از نقش حفاظتی و اجتماعی آن فراهم می‌کند. واژۀ »رهط« 
نیز در قبائل با مفاهیم گروه‌های انسانی و روابط نسبی مرتبط است. به‌طورکلی، ریشه‌شناسی 
تاریخی و فرهنگی در یک ابزار تحلیلی، مجموعه‏ای از کلمات قرآنی در حوزۀ اجتماعی و 
خانوادگی را به شــیوه‌های جذاب و عمیق‌تری نمایان ساخته است و ساختار نظام قبیله‌ای 
ابتدا با هدف ارتباطات اجتماعی و سپس خویشاوندی، به‏زیبایی در قرآن، به‏تصویر کشیده 

شده و به کار رفته است.
همچنین قابل توجه است که تحلیل ریشه‌های این کلمات در نظام‌ِ قبیله‌ایِ شبه‏جزیره عرب، 
مفاهیم اجتماعی در ارتباطات خویشاوندیِ آن منطقه را نمایش می‌دهد. این در صورتی است 
که از نظر جامعه‌شناســی در جوامع ابتدایی و قدیمی، گروه‌ها، به ویژه گروه خویشاوندی، 
اهمیت بسیاری داشته است. این گروه‌های خویشاوندی کارکردهای متعددی دارند و جامعه 
را به اجزای معین تقســیم می‌کنند. دسته‌های مختلفی که به آن‌ها حقوق و وظایف خاصی 
اختصاص یافته اســت، علاوه‏بر نقش در سازماندهی اجتماعی، ارتباطات خاصی با اعضای 
خود برقرار می‌کنند که با افراد خارج از گروه‌های آنان متفاوت است. )فربد، ۱۳۹۹، صفحه 
۱۹۴( بنابراین، این تطابق میان مفاهیم مطرح‏شده در قرآن و نگاه جامعه‌شناسی، روشن می‌سازد 
که چگونه در هر‏دو مورد، تأکید بر ارتباطات و ویژگی‌های خویشاوندی در گروه‌بندی‌های 
 اجتماعی واضح اســت. این که اصل اول در این ســازماندهی قبل از خویشاوندی بر پایۀ 
گروه‏بندی‏های متعدد برای نظم بخشی به یک واحد اجتماعی در آن زمان و پس از آن، بوده 
اســت. این ارتباط که نشــان از تأثیر شباهت‌های فرهنگی و اجتماعی در تاریخ و جامعه‌ها 
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 دارد، می‌تواند چگونگی شکل‌گیری و تداوم آن‌ها را در مباحث اجتماعی بررسی کند و این 

مطلب از منظر قرآن نیز مورد توجه بوده است.

3. نتیجه
مطالعه حاضر کوشــیده است با رویکرد ریشه‌شناختی، یکی از جنبه‌های کم شناخته‏شده 
نظام اجتماعی قبیله‌ای عربِ پیشا‏اســامی را مورد بررســی قرار دهد و به بازخوانی آیات 
قرآنیِ مرتبط با آن‌ها بپردازد. این مطالعه نشــان داد، مبتنی بر ریشه‌شناسی، ارتباط مفهومی 
و اولیه میان واژگان نظام قبیله‌ای عرب، »گروه« و »جماعت« است که با یکدیگر ارتباطات 
خانوادگی، قومی یا نسبی دارند. ریشه‌شناسی هریک از این واحدها مشخص می‌کند که در 
کنار مفهوم مشــترک میان واژگان، معنایی خاص و متمایز برای هریک وجود دارد که ابعاد 
مختلفی از فعالیت‌ها و اهداف گروه‌های خویشــاوندی از خرد تا کلان را در فرهنگ عرب 
نشان می‌دهد. گروه‌هایی که مؤلفه‌های پویایی و ثبات گروهی در آن‌ها، مشتمل بر پیوستگی 
و تعامل در واژه »شعب«، رقابت و تقابل در واژه »قبیله«، قدرت و همراهی در واژه »عشیرة«، 
تمایز و اهداف خاص در واژه »فصیلة«، کمّیت و توازن گروهی در واژه »رهط« در ریشه آن‌ها 
وجود دارد. این بخش‌ها در قالب گروه‌های مستقل، کوچک و به‏صورتِ زیرمجموعه‌هایی 
هســتند که می‌توانند به بهبود عملکرد کلی بخش بزرگ‌تر )قبیله( کمک کنند. مجزا بودن 
و داشــتن وظایف خاص آن‌ها ســبب افزایشِ توانمندی و پررنگ‌تر شدن اهداف آن‌ها در 
بخش‌های مختلف می‌شود و هماهنگی بین بخش‌ها را تسهیل می‌کند. همچنین نشان داده 
اســت که قرآن کریم به‏مثابه متنی بلیغ، به مقتضای بیان محوریت مشترک میان انسان‌ها در 
شناخت یکدیگر یا بیان گروه‌هایی غیرانسانی یا بیان مراتب خویشاوندی‌های خاص، از این 

گوناگونی واژگان نظام اجتماعی قبیله‌های عرب، بهره برده است. 
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پی‌نوشت:
1. دیدگاه‌های مربوط به نهضت شعوبیه که خواهان مساوات و برابری میان ملل مسلمان بوده اند. درمواردی 
صبغه قومیتی به این دو واژه داده شــده اســت و بر این اساس، قبائل به عرب‌ها و شعوب به غیر عرب‌ها یا 

واحدهای اجتماعی مبتنی بریک سرزمین اطلاق می‏شد.

ُ وَ  نا عَلَیهِمْ کلَّ شَ‌یءٍ قبُلًُا ما کانوُا لیِؤْمِنوُا إلِاَّ أنَْ یشاءَ اللَّهَّ لنْا إلِیَهِمُ المَْلائکِةَ وَ کلَّمَهُمُ المَْوْتی وَ حَشَــرْ َّنا نزََّ 2. وَ لوَْ أنَ
َّهُمْ إلِاَّ أنَْ تأَْتیِهُمْ سُنَّةُ  لکنَّ أکَثرََهُمْ یجْهَلُونَ )انعام/ 111(، وَ ما مَنعََ النَّاسَ أنَْ یؤْمِنوُا إذِْ جاءَهُمُ الهُْدی وَ یسْتغَْفِرُوا رَب

لینَ أوَْ یأْتیِهُمُ العَْذابُ قبُلًُا )کهف/55(. الْأْأَوَّ

3. قلُْ إنِْ کانَ آباؤُکمْ وَ أبَنْاؤُکمْ وَ إخِْوانکُمْ وَ أزَْواجُکمْ وَ عَشیرَتکُمْ وَ أمَْوالٌ اقْترََفْتمُُوها وَ تجِارَةٌ تخَْشَوْنَ کسادَها 
ُ لا یهْدِی  ُ بأَِمْرِهِ وَ اللَّهَّ َّصُوا حَتَّی یأْتیِ اللَّهَّ ِ وَ رَسُولهِِ وَ جِهادٍ فی سَــبیلِهِ فتَرََب وَ مَســاکنُ ترَْضَوْنهَا أحََبَّ إلِکیمْ مِنَ اللَّهَّ
َ وَ رَسُولهَُ وَ لوَْ کانوُا آباءَهُمْ  ِ وَ الیْوْمِ الْْآخِرِ یوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَّ القَْوْمَ الفْاسِقینَ )توبه/24(. لا تجَِدُ قوَْماً یؤْمِنوُنَ باِللَّهَّ
أوَْ أبَنْاءَهُمْ أوَْ إخِْوانهَُمْ أوَْ عَشــیرَتهَُمْ أوُلئکِ کتبََ فی قلُُوبهِِمُ الْْإیمانَ وَ أیَدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ وَ یدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْری 
ِ هُمُ المُْفْلِحُونَ  ِ ألَا إنَِّ حِزْبَ اللَّهَّ ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أوُلئکِ حِــزْبُ اللَّهَّ مِــنْ تحَْتهَِا الْأْأَنهْــارُ خالدِینَ ف‌یها رَضِی اللَّهَّ

)مجادله/22(.
4. قبایل یا خانواده‌ها با یکدیگر به‏صورتِ متقابل تعهداتی را قبول می‏کنند، مانند حمایت متقابل در‏صورتِ 
تهدید از سوی دشــمنان، مشارکت در جنگ، تجارت و تبادلات اقتصادی، ازدواج‌های بین قبیله‌ای و سایر 

مسائلی که منافع مشترک برای آنها به همراه می آورد.
5. در گذشــته برای حفاظت از قلعه ها، ادو یا سه ردیف دیوار در اطراف آن ساخته می‏شد. برای نمونه، در 

سال ۶۳۴ تا ۵۶۲ پیش از میلاد، سه دیوار در اطراف بابل با ارتفاع ۱۲ متر بنا شده بود.
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To illustrate the " Bent Al-Shaty’ " method in interpreting 
the words of the Qur'an(Case Study: Al-Ajaz Al-Bianyani 

and Al-Tafsir Al-Bianyani)
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Abstract
The present article is an analysis of a systematic example of the method 
of inferring the concepts of the words of the Qur'an in order to better 
benefit the audience of the Qur'an from its content. Based on the descrip-
tive-analytical method, the writer analyzed the method of "Ayesha bint 
Al-Shati" in " Al I'jaz al bayani li al Qur'an (Problems of Nafi ibn al-
Azraq)" and "Al-Tafsir al-Bayani l'al-Qur'an al-Karim" and selected eight 
words - "rabbiun", "makhmsa", "fi qulobham maraz" , put "Sarr", "Anas", 
"Fargh", "Nasb" and "Zal" as a base sample. Based on the results of the 
research, Bent Al-Shaty organized his method based on the principle of 
lack of synonymity and for a better and accurate explanation of the mean-
ings of the verses, he followed and paid special attention to " thematic in-
terpretation of a word by investigating all the verses containing the word 
" and "examining and criticizing the opinions of lexicographers and com-
mentators under the verses and words". It seems that in many cases, his 
method has the ability to be modeled in the research of Quranic words, al-
though there are criticisms such as the incompleteness and cumbersome-
ness of the reasons for rejecting the lack of synonymity of some words.
Keywords:  Bent Al-Shaty, Al I'jaz al bayani li al Qur'an, al-Tafseer al-
Bayani, lack of synonymity 
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DOR: 10.22034/SSHQ.2024.180253

 واکاوی روش »بنت‌‏الشاطی« درشرح کلمات قرآن
)مطالعه موردی: الاعجازالبیانی)مسائل نافع( و التفسیر البیانی(

)تاریخ دریافت: 1402/04/13 تاریخ پذیرش: 1402/06/22(
مهیار خانی مقدم1
سید محمود طیب حسینی2

چیکده
مســأله‏ی نوشــتار حاضر، واکاوی نمونه‏ای نظام‏مند از روش استنتاج مفاهیم واژگان قرآن 
جهت بهره‏مندی شایسته‏تر مخاطبان قرآن از محتوای آن است. بر مبنای روش توصیفی- 
تحلیلی به واکاوی روش »عایشه بنت‌الشاطی« در »الاعجاز البیانی للقرآن)مسائل نافع بن 
ازرق(« و »التفســیر البیانی للقرآن الکریم« پرداخته و هشت واژه- »ربیون«، »مخمصة«، 
»فی قلوبهم مرض«، »صــرّ«، »انس«، »فرغ«، »نصب« و »ضال« را با گزینش موردی، 
به عنوان نمونه‏ی مبنا قرار داد. براســاس نتایج پژوهش، بنت‌الشــاطی بر اساس اصل عدم 
ترادف، روش خود را سامان داده و برای تبیین بهتر و دقیق از معانی آیات، بر تتبع در »تفسیر 
موضوعی واژه‏ای با استصقای تمام آیات مشتمل بر واژه« و »بررسی و نقد نظرات لغویان و 
مفســران ذیل آیات و واژه‏ها« عنایت ویژه‏ای دارد. به نظر می‏رسد در موارد متعددی، روش 
وی قابلیــت الگوگیری در تحقیق مفردات قرآنی را دارد البته نقدهایی چون ناتمام و تکلف 

آمیز بودن دلایل در رد عدم ترادف برخی واژگان نیز بر برونداد روش او وارد است. 
کلیدواژگان: بنت‌الشاطی، الإعجاز البياني للقرآن، التفسیرالبیانی، عدم ترادف.

m.khani@guilan.ac.ir :1( استادیار گروه الهیات- قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت ایران )نویسنده مسؤول( ایمیل
tayyebhoseini@rihu.ac.ir :2( دانشیار گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران، ایمیل
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1ـ مقدمه
علم مفردات، دانشی است که درباره‏ی معنای اصلی و مراد و مقصود کلمات قرآن)طیب 
حســینی،1390، ص19( و تک‏واژه‏های قرآنی از نظر ريشه، اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای 
مطلوب، مناســبات و نوع کاربرد آن در قرآن بحــث می‏کند)همایی، 1386، ص19( و در 
مباحث مرتبط با قرآن)علوم و معارف( نقش به سزائی دارد، زیرا شناخت واژه و دستیابی به 

ریشه، نوع، باب و ... آن، در فهم معنای صحیح، بسیار تأثیرگذار است.
از جمله مباحث مؤثر در تفسیر قرآن و درک اعجاز آن، مسأله عدم ترادف در کلمات قرآن 
است. این موضوع بر فهم تعدادی از آیات، تأثیر بسزایی دارد اما مهم‏تر از آن، کارکردش در 
فهم دقیق معانی کلمات قرآن است که بدین خاطر، برخی از محققان، مسأله عدم ترادف در 
قرآن را به عنوان یکی از ارکان اعجاز بیانی قرآن دانسته‏اند)بنت‌الشاطی، 1397، ص29(. از 
جملــه محققان معاصر که در آثارش با رویکرد عدم ترادف قرآن، نکات بدیعی را در تبیین 
کلمات قرآن ارائه داده، عایشه بنت‌الشاطی است. وی در بخش پایانی کتاب »الإعجاز البياني 
للقرآن« ضمن بررسی و نقد »مسائل نافع بن ازرق« بر این نکته تأکید دارد: »اعجاز بيانى قرآن 
اقتضا مك‏ىند هر مفسّــرى در آوردن »همانندى« براى واژ‏ه‏ی قرآنى و در جاى آن، درمانده 
گــردد. بلكه از این نکته نیز ناتوانيم كه براى هــر واژه‏ی از قرآن، واژه‏ی دیگری به عنوان 
بدیل آن واژه، از ديگر كلمات اين كتاب الهى- كه در موضع و ســياق‏های ديگر آمده‏اند-، 
بيابيم‏.«)بنت‌الشــاطی، 1376، ص632( همچنین در کتاب »التفسیر البیانی« نیز تلاش وی بر 
آن است که با بررسی لغات به ظاهر هم معنا، برای هر یک از واژگان به یک معنای خاص 

برسد به طوری که با هیچ واژه دیگری مترادف نشود.
می‏توان مبنای بنت‌الشاطی پیرامون ترادف واژگان را ناظر به سه اصل دانست: اولا،ً آنها به 
گونه‏اي بر معناي واحدي دلالت كنند كه بتوانند كاملًا جايگزين هم شوند؛ ثانيا،ً اگر واژه‏ها 
متعلق به دو لهجه‏ی عربي يا دو زبان باشد و بر معناي واحد دلالت كنند، مترادف به شمار 
نمي‏آيند. ثالثاً، دو لفظ از نظر موسیقی‏ـ متناسب با موسیقی سایر اجزای جمله‏ـ نيز نبايد به 

كيديگر شباهت داشته باشند)طیب حسینی، 1392، ص61(. 
با توجه به روشــمند بودن، استواری معناشناسی کلمات قرآن و قابلیت الگوگیری روش 
بنت‌الشاطی، واکاوی روش وی در شرح کلمات قرآن دارای کارکردهای آموزشی بویژه برای 
کشــف معانی کلمات قرآن برای پژوهشگرانِ علاقمند است و پژوهش پیش‏رو با تکیه بر 
کتاب‏های »الاعجازالبیانی)مسائل نافع بن ازرق(« و »التفسیر البیانی« عهده‏دار این مهم است. 
البته با توجه به جایگاه راغب اصفهانی در مفردات قرآن و عنایت ویژه بنت‌الشاطی به نظرات 
وی، تفاوت روش ونتایج این دو محقق در واژگان مورد بحث، نیز تحلیل خواهد شد. تتبع 
نگارندگان بیانگر آن اســت که به غیر از مقاله »نقدی بر نظریه بنت‌الشاطی در عدم ترادف 
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 میان واژه‏های قرآن«)طیب حســینی، 1392، صص12-1(، تاکنون مقاله‏ای با نگارش حاضر 

به زیور طبع، آراسته نشده‌است.

2- آشنایی با بنت‌الشاطی
عایشــه عبدالرحمان ملقب به بنت‌الشاطی، در ســال 1913 میلادی در مصر متولد شد. 
وی مــدرک دکترای زبان و ادبیات عرب خود را در ســال 1950میلادی دریافت کرد و از 
شاگردان برجسته امین خولی بود که تحت تأثیر سبک ادبی وی در مطالعات تفسیری قرآن، 
مشــهورترین آثار را در تفســیر ادبی قرآن ارائه نمود. برخی از مشهورترین آثار قرآنی وی 
عبارتند از: »الاعجاز البیانی للقرآن الکریم و مســائل ابن ازرق«، »التفســیر القرآنی للقرآن«، 
»القرآن و قضایا الانســان«، »مقال فی الانسان: دراســة قرآنیه«، »الشخصیة الانسانیه قرآنیه«، 
»القرآن و التفسیر العصری«. از دیگر آثار مهم غیر قرآنی وی می‏توان به »تراجم سیدات بیت 
النبوة«، »مع المصطفی علیه الصلاه و السلام «و »مقدمه ابن الصلاح فی علوم الحدیث« اشاره 

کرد)نک: كريمي‏نيا، 1382، ج4، ص252(.

3- واکاوی روش بنت‌الشاطی در الاعجاز البیانی)مسائل نافع بن ازرق(
»نافع بن ازرق بکری« متولد ســال ۶۵ هجری قمری در بصره)ابن حزم، 1403، ص311( 
از صحابه پیامبر)ص‌( مانند ابن عباس، تلمّذ نمود)مبرد، 1347، ج3، صص172-163( اما با 
ابداع برخی آرای خاص- مانند تکفیر همه‏ی مسلمانان)به جز پیروان خود( و مباح دانستن 
ریختن خونشــان)بغدادی، 1367: 64-63(-، باعث انشعاب در میان خوارج- ایجاد فرقهى‏ 

»ازارقه«- گردید)اشعری، 1362، ص86(. 
روزى ابن عباس در كنار كعبه، به پرســش‏هاى مردم پیرامون تفســير قرآن پاسخ م‏ىداد. 
»نافع« به »نجدة بن عويمر« ـ یکی دیگر از سران خوارج- گفت: برخيز نزد اين شخص كه 
بدون علم به تفسير قرآن جرأت ورزيده، برويم. پس به نزد او رفتند و گفتند: ما م‏ىخواهيم 
دربارهى‏ امورى از كتاب خدا بپرســيم كه برايمان تفســير كنى و برای اثبات درستی آن‏ها، 
از كلام و شعرِ عرب، شــاهد بياورى)سيوطى، ‏1421، ج1، ص390(. »نافع« معنای 180 تا 
250 كلمه- آراء مختلفی در این زمینه وجود دارد- از مفردات قرآن- که آنها را نســبت به 
فهم عموم مردم، نامأنوس می‏دانســت- را از ابن‏عباس پرسید و ابن‏عباس نیز با استشهاد به 
اشــعار عرب، به وی پاسخ گفت)مهدوى راد، 1384، ص14(. این مسائل با طریق‏ مختلف 

و کاستی‏ها و فزونی‏هایی گزارش شده‌است)نک: سيوطى، ‏1421‏، ج1، صص417-390(.
روش بنت‌الشــاطي تحت تأثير اســتادش امين خولي(نک: امين خولي،1961، ص302(
)بوده که در آن، براي به دست آوردن تفاوت معناي واژگان قريب المعنا به خود متن قرآن 
مراجعه كرده و براساس كاربردهاي قرآن، تفاوت ميان واژه‏ها را استنباط ميك‏ند(بنت‌الشاطي، 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
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1376، ص111(. وی پس از شــناخت مدلول اصلي هر كلمه در زبان عربي، به اســتقراي 
موارد استعمال آن در قالب صيغه‏هاي متفاوت و تدبر در سياق خاص آن در آيه و سوره و 
نيز ســياق عام آن در كل قرآن مي‏پردازد و بدين ترتيب، معناي خاص هر واژه را به دست 

مي‏آورد)همان: ص316(.
نگارندگان برای ساختاربخشی به محتوای مورد مطالعه، روش بنت‌الشاطی را به سه گام، 
تقســیم‏بندی نموده‏اند که گام اول، شامل سؤال نافع و پاسخ ابن عباس و استنادات شعری 
وی؛ گام دوّم، شامل تتبعّ میزان تکرار واژه‏‏ی مورد بحث و واژه‏های هم‏ریشه در آیات قرآن 
و تطبیق معنای واژه؛ گام ســوم نیز، شامل بررسی نظرات لغت‏شناسان و مفسّران منتخب، 
دربار‏ه‏ی واژه مورد بحث اســت و در نهایت، جمع‏بندی نظر بنت‌الشــاطی ارائه می‏گردد. 
در بخش نظرات صاحب‏نظران، بنت‌الشــاطی بیش از همه بــر نظرات راغب اصفهانی در 
»المفردات« و ابن اثیر در »النهایه« عنایت دارد. هشــت واژه به صورت گزینشــیِ اتفاقی)به 
دلیل تأکید وی بر مفید بودن روش او در بررسی تمامی واژگان( و با لحاظ کردن برخی از 
واژه‏ها که معنای ارتکازی آنها با معنای نهاییِ به دست آمده، متفاوت بوده‏، برگزیده شده‏اند 

تا تبیین روش بنت‌الشاطی، با روش مناسب‏تری سامان پذیرد.

3ـ 1ـ واژه‏ی »ربيّوّن«
گام اول: ابن عباس در پاســخ به معنای واژه »ربيّوّن«، با استناد به بیت زیر از »حسان بن 
ثابت«، معنای آن را »جماعت‏هاى فراوان« بیان نمود: و اذا محشــر تجافوا عن القصد حملنا 

عليهم ربيّا1ّ
ِّيُّونَ  گام دوم: اين كلمه در آيه‏‏ی 146 ســوره آل‏عمران آمده: »وَ كَأَيِّنْ مِنْ نبَيٍِّ قاتلََ مَعَهُ رِب
ابرِِينَ« »چه  ُ يحُِبُّ الصَّ كَثِيرٌ فَما وهََنُوا لِما أصَابَهُمْ فِي سَــبِيلِ اللَّهَِّ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْــتكَانوُا وَ اللَّهَّ
بســيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنــگ كردند! آنها هيچ گاه در برابر 
آنچه در راه خدا به آنان م‏ىرسيد، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسليم ندادند( و خداوند 

استقامتك‏نندگان را دوست دارد.«
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته‏های بنت‌الشاطی( ارائه می‏گردد: 
این آیه در دو مقام ســرزنش و تشویق بیان شده‌است: سرزنش نسبت به عملکرد برخی از 
مؤمنان که در جنگ احد، از دستور پیامبر)ص( تخطی و از میدان فرار کردند و گفتار و كردار 
آنان، مرضى خداى تعالى نبود)طباطبایی، 1417ق، ج‏4، ص41(؛ در مقام تشویق و الگودهی 
نیز با يادآورى شجاعت و ايمان و استقامت مجاهدان و ياران پيامبران گذشته، مسلمانان را به 
شجاعت و فداكارى و پايدارى تشويق مك‏ىند)مکارم شیرازی، 1374ش، ج‏3، ص121(. در 
این آیه، تعلق کامل به خداوند و عدم تعلف به دنیا و مطامع آن، عامل اصلی صبر و پایداری 

1( هرگاه كسانى از راه درستى دور شوند با گروه‏هاى فراوان بر آنان حمله م‏ىبريم.
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 و تقوای همراهان راستین پیامبران گذشــته بیان شده)حجازی، 1413ق، ج‏1، ص292( که 

برای مســلمانان، عبرتی باشد تا در جهاد، سستی نکرده و در عقیده‏ی خود، تردید نکند تا 
محبوب خداوند گردند)آلوسی، 1415ق، ج‏2، ص297(.

صيغه»ربیّــون« تنها كي بار در قرآن آمده، امّــا از همين ماده »ربّ« به صورت مضاف)به 
اســم ظاهر و يا ضمير(، در بيشتر از نهصد و چند مورد بکار رفته که در اين موارد- كه در 
هيچكــدام كلمه »رب« به صورت معرفه بــه »ال« وجود ندارد- كلمه »ربّ« به معناى دينى 
خاص براى خداوند و در مواردى بســيار اندك نيز نسبت به بشر به كار رفته‌است)همانند 
آيه‏ی 23 سوره يوسف در مورد عزيز مصر كه در آنها »ربّ« به معنى پادشاه است(. »رباّنيوّن« 
نیز ســه بار و در غير معنى ربوبيتّ و كلمه »ربائبكم« نیز در آيه 23 ســوره نســاء )در بيان 

محارم( به کار رفته‏اند.
گام ســوم: فیروزآبادی »ربيّوّن« را به معنى هزاران تن از مردم، مأخوذ از »ربب«)به معنى 
آب فراوان( م‏ىداند)فیروزآبــادی، 1426ق، ج1، ص87(. راغب نیز دو نظر را نقل می‏کند: 
اول، »ربيّوّن« منســوب به »ربّ« و مصدر به معناى تربيت اســت و بدين معنا، »ربى« كسى 
اســت كه علم پرورد. دوم، اين كلمه منسوب به اين مصدر و معنايش آن است كه خود را 
با علم م‏ىپرورد. در حقيقت اين دو تفســير ملازم كيديگرند؛ زيرا هر كس خود را با علم 
بپرورد، علم را نيز پرورده‌است و هر كه علم پرورد، خود را نيز بپرورد. در واقع اين منسوب 
به »ربّ« يعنى خداوند متعال اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق، ص336(. ابن اثیر، معنای 
لغوی »ربّ« را مالك، آقا و تدبير كننده، مربى، قيمّ و نعمت دهنده م‏ىداند. رباّنى بر اساس 
حديث امام على)ع(، عالمى راسخ در علم و دين و يا كسى است كه با علم خود در پى به 
دست آوردن خشنودى خداوند است)ابن اثیر جزری، 1367ش، ج‏2، صص179180-(. در 
زبان عربى، اصل استعمال »ربّ« در مالك و صاحب ش‏ىء )آيه‏ی 41 و 42 سوره‏ی يوسف( 

و تربیت کردن است)بنت‌الشاطی، 1376، ص624؛ همو، 1404، ص593(.

بررسی و تحلیل:
اولاً اینکه راغب اصفهانی، معنای رباّنی را به سمت علم و دانش و پرورش دادن آن و در 
نهایت، پرورش یافتن خود در پناه علم بیان کرده، با توجه به سیاق آیه، کاملًا معتنابه است 

و نظر ابن عباس در معنادهی واژه »ربیون« به جمعیت فراوان، غیر دقیق به نظر می‏رسد.
ثانیاً بنت‌الشــاطی نیز با توجه به وجود واژه »کثیر« بعد از واژه »ربیّون« در آیه، معنای ابن 
عباس را اشتباه می‏داند)بنت‌الشاطی، 1376، ص625(. دقت نظر وی در آن است که معنای 
اصلی واژه »رب« که به معنای پروراندن اســت را در نظر دارد و با توجه به ســیاق، تأکید 
می‌کند که منظور از ربیّون، گروه‏هایی است که خود را بر اساس كلمات پروردگار و شريعت 

و هدايت او كه پيامبرانشان به آنان رسانده‏اند، تربيت داده‏اند.
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ثالثاً تفاوت نظر بنت‌الشــاطی با راغب اصفهانی در آن است که وی با توجه به سیاق آیه، 
نظر نهایی خود را به وضوح بیان نموده اما در مفردات، دو احتمال مطرح شــده و بر تلازم 

آن دو معنا، تأکید شده‌است که این امر، معنای دقیقی را در اختیار مخاطب قرار نمی‏دهد. 
3ـ2ـ واژه‏ی »مخمصة«

گام اول: ابن عباس در پاســخ به معنای واژه‏ی »مخمصة«، با اســتناد به بیتی از »اعشی«، 
معنای آن را »گرسنگى« بیان نمود: تبيتون فى المشتى ملاء بطونكم                    و جاراتكم 

غرثی يبتن خمائصا1
گام دوم: اين كلمه در دو آيه‏ ذکر شده: آیه‏اول »...فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجَانفٍِ لِِإثِْمٍ 
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ«)مائده/ 3( »امّا آنها كه در حال گرسنگى، دستشان به غذاى ديگرى نرسد  فإَِنَّ اللَّهَّ
و متمايل به گناه نباشــند، )مانعى ندارد كه از گوشتهاى ممنوع بخورند( خداوند، آمرزنده و 

مهربان است‏«
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته‏های بنت‌الشاطی( ارائه می‏گردد: 
این بخش از آیه به بخش اول آیه که پیرامون خوراک و گوشــت‏های مردار و حرام است، 
ارتباط دارد و به امکان استفاده از آنها در شرایط اضطراری می‏پردازد)قاسمی، 1418ق، ج‏4، 
ص36(. در شــرایط اضطرار به مقداری که تناول گوشت مردار، اندک رمقی به انسان دهد، 
استفاده از آنها مباح است)طوسی، بی‏تا، ج‏3، ص437(. قید »غیرمتجانف« به خوبی به تبیین 
مفهــوم »مخمصه« می‏پردازد و می‏توان آن را معادل آیه »غَيْــرَ باغٍ وَ لاعادٍ«)بقرة/ 173(»در 
صورتى كه ســتمگر و متجاوز نباشد« دانســت)ابن عطيه اندلسى، 1422ق، ج‏2، ص155(. 
یعنی انســان به هنگام ضرورت، زياده‏روى در خوردن گوشــت حرام نكند و آن را حلال 
نشــمرد و يا آنكه مقدمات اضطرار را خودش فراهم نساخته باشد، و يا آنكه در سفرى كه 
براى انجام كار حرامى در پيش گرفته، گرفتار چنان ضرورتى نشود)مکارم شیرازی، 1374، 

ج‏4، ص272(.
ِ وَ لا  آیه‏ی دوم: »ما كانَ لِِأَهْلِ المَْدِينةَِ وَ مَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الْأْأَعْرابِ أنَْ يتَخََلَّفُوا عَنْ رَسُــولِ اللَّهَّ
 ِ َّهُمْ لا يصُِيبهُُمْ ظَمَأٌ وَ لا نصََبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فيِ سَــبيِلِ اللَّهَّ يرَْغَبوُا بأَِنفُْسِــهِمْ عَنْ نفَْسِــهِ ذلكَِ بأَِن
...«)توبه/120( »سزاوار نيست كه اهل مدينه، و باديه‏نشينانى كه اطراف آنها هستند، از رسول 
خدا تخلّف جويند و براى حفظ جان خويش، از جان او چشم بپوشند! اين بخاطر آن است 

كه هيچ تشنگى و خستگى، و گرسنگى در راه خدا به آنها نم‏ىرسد.« 
با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته‏های بنت‌الشاطی( ارائه می‏گردد: 
آیه درباره‏ی جنگ تبوک و تحریض مســلمانان برای مشارکت مجاهدانه در این جنگ)ابن 
عاشــور، بی‏تا، ج‏10، ص224( و ضرورت جان فدا بودن برای پیامبر)ص( بوده و تأکیدی 

1(  در قشلاق‏ها با شكم‏هاى پر م‏ىخوابيد، در حالى كه زنانى كه با شما همسايه‏اند با شكمهاىي به پشت چسبيده و گرسنه م‏ىخوابند.
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 است مؤمنان، رهبران خويش را همچون جان خويش، بلكه بيشتر گرامى دارند و در حفظ 

آنان بكوشــند و آنها را در برابر حوادث سخت تنها نگذارند، چرا كه خطر براى آنها خطر 
براى امت اســت. سپس به پاداشــهاى مجاهدان كه در برابر هر گونه مشكلى در راه جهاد 
نصيبشــان م‏ىشود، اشاره كرده و روى هفت قســمت از اين مشكلات و پاداشش انگشت 
م‏ىگذارد که یکی از آنها، شــدت گرسنگی است)مکارم شــیرازی، 1374، ج‏8، ص186(. 
منظور از مخصمه در این آیه، گرسنگی شدیدی است که اثر آن در فرورفتگی شکم انسان، 
خود را نشــان می‏دهد)فخــررازی 1420ق، ج‏16، ص169(. خداونــد در برابر تحمل این 
ســختی‏ها، وعده جبران و عدم ضایع شــدن این ایثار و مجاهدت را داده )طبرسی، 1372، 

ج‏5، ص123( .
تفســير »مخمصة«، به »مجاعة« به رغم آن که تفسيرى نزدكي به نظر م‏ىرسد، امّا گرفتار 
اين اشكال است كه در قرآن كريم، واژه‏ی »جوع« در سياقى جز سياق دو آيه‏ی فوق به كار 
َّكُمْ بشَِي‏ْءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ«)بقره/ 155( »قطعاً همه شما را با  رفته‌است، از جمله: »وَ لنَبَْلُوَن
ُ لبِاسَ الجُْوعِ  چيزى از ترس، گرســنگى، و ...، آزمايش مك‏ىنيم.«؛ درباره‏ی كافر: »فأََذاقهََا اللَّهَّ
وَ الخَْوْفِ«)نحل/112(» خداوند به خاطر اعمالى كه انجام م‏ىدادند، لباس گرسنگى و ترس 
را بر اندامشان پوشانيد!«؛ در مورد طعام دوزخيان: »ليَْسَ لهَُمْ طَعامٌ إلَِّاَّ مِنْ ضَرِيعٍ* لا يسُْمِنُ وَ 
لا يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ«)غاشيه/7( » غذاىي كه نه آنها را فربه مك‏ىند و نه از گرسنگى م‏ىرهاند.«؛ 
َّذِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ«)قريش/4( » همان كس  »فلَْيعَْبـُـدُوا رَبَّ هذَا البْيَْتِ* ال
كه آنها را از گرسنگى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت‏.« علاوه بر اينها در آيه‏ی 
118 سوره‏ی طه، فعل مجرد مضارع اين ماده نيز خطاب به آدم در بهشت، آمده است: »إنَِّ 
لكََ ألََّاَّ تجَُوعَ فيِها وَ لا تعَْرى‏«»)امّا تو در بهشت راحت هستى! و مزيتّش( براى تو اين است 

كه در آن گرسنه و برهنه نخواهى شد«. 
گام ســوم: در فرهنگ‏هاى زبان عربى معنى »مجاعة« در معانى »مخمصة« ذكر م‏ىشود و 
پس از آن نيز در همين مادّه م‏ىگويند: »خمص البطن« يعنى شكم تهى شد و »رجل خمصان« 
يعنى كســى كه شكمش لاغر است. راغب اين دلالت اصلى كلمه بر لاغرى را مورد توجّه 
قرار داده و »مخمصه« را گرســنگي‏اى می‏داند كه موجب لاغرى شكم و به پشت چسبيدن 
آن، شــود)راغب اصفهانی، 1412ق، ص299(. ابن اثير در حديث جابر: »رايت النبّيّ)ص( 
خمصا شديدا« »خمص« را به جوع تفسير كرده و افزود به فردی »رجل خميص« می‏گویند 
كه داراى شكمى لاغر باشد. حديث »خماص البطون خفاف الظهور« )آنان از خوردن اموال 
مردم عفّت م‏ىورزند و شكمشان از اين كه چنان اموالى خورده باشند، تهى و پشتشان از بار 
چنان گناهى سبك است( از استعمال همين كلمه است)ابن اثیر جزری، 1367، ج2، ص80(. 
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بررسی و تحلیل:
اولاً راغــب اصفهانی تأکید دارد که صرفاً معنای واژه »مخصمه« را به گرســنگی محدود 
کردن، دقیق نیســت زیرا در استعمال عرب، این واژه بر گرسنگی که منجر به لاغری شود، 

دلالت دارد.
ثانیاً بنت‌الشاطی با اتکا به کاربرد و سیاق قرآنی واژگان »مخمصمه« و »جوع« معتقد است 
اين مســأله كه قرآن در مواردى ديگر، از لفظ »جوع« استفاده كرده و تنها در دو آيه‏ی مورد 
بحث، »مخمصه« را به كار گرفته، بیانگر تفاوت ميان معنای اين دو كلمه است)بنت‌الشاطی، 
1376، ص625(. پس »مخمصه«، شرایط اضطراری است که موجب ضعف شدید و لاغری 
مفرط انسان شود)بنت‌الشاطی، 1404ق، ص595(. و با توجه به سیاق آیه، مجوز استفاده از 
خوراک حرام برای انســان مؤمن، زمانی صادر می‏شود که آن گرسنگی، جان او را به خطر 

بیاندازد و به صرف گرسنه شدن، این امر مجاز نیست.
ثالثاً تفاوت روش بنت‌الشاطی و راغب آن است که بنت‌الشاطی این استدلال خود پیرامون 
معنای واژه را مبتنی بر سیاق آیه و کاربرد قرآنی آن واژه ارائه می‏دهد و بر این نکته نیز تأکید 
دارد که آیه صرفاً ناظر به مردم قحطی زده نیست بلکه برای نهی از مردمی نیز به کار می‏رود 

که به صرف اندک گرسنگی، به خوردن و نوشیدن حرام روی می‏آورند. 

3-3- »فی قلوبهم مرض«
گام اول: ابن عباس در پاسخ به معنای »فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ«، با استناد به بیتی، معنای آن را 

»نفاق« بیان نمود: أجامل أقواما حياء و قد أرى                     صدورهم تغلى علىّ مراضها‏‏1
گام دوم: اين كلمه در آيات 10 سوره‏ی بقره، 49 سوره‏ی انفال، 12 سوره‏ی احزاب، 50 
سوره‏ی مائده، 125 سوره‏ی توبه، 53 سوره‏ی حج3، 20 و 29 سوره‏ی محمد و 21 سوره‏ی 
مدثر آمده‌است. از همين مادّه در قرآن، فعل ماضى یک بار، »مرض« به صورت نكره و معرفه 

به »ال« چهارده بار و »مرضى« به صورت معرفه و نكره، پنج بار بکار رفته‌است.
روشن است كه مرض در آيه‏ی 80 سوره‏ی شعراء: »وَ إذِا مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِينِ« »و هنگامى 
كه بيمار شوم مرا شفا م‏ىدهد.« و در آيات دهگانه مشتمل بر كلمه »مريض« و »مرضى« به 
معنى اصلى خود و در برابر بيمارى آمده، اما در ساير آيات، كلمه‏ی »مرض« به معنى مجازى 

و براى دلالت بر »فساد قلب« به كار رفته‌است. 
ممكن است تفسير »مرض دلهاى منافقان« به »نفاق« در آيه‏ی بقره كه موضوع سؤال قرار 
گرفته، تفسيرى نزدكي به نظر رسد. اگر چنين نبود كه در قرآن كريم كلمه‏ی نفاق و منافقين 
بســيار به كار رفته و ىكي از ســوره‏ها نيز به نام »منافقون« است و جالب آن كه، در برخى 

1( با كسانى از روى حيا مماشات مك‏ىنم در حالى كه م‏ىبينم در دلهاى آنان نفاقهاىي عليه من م‏ىجوشد.
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 َّذِينَ  از آيات نيز »بيمارى دل« بر نفاق عطف شده‌اســت: مانند آيه‏ی »إذِْ يقَُولُ المُْنافقُِونَ وَ ال

فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ« )انفال/49(» و هنگامى را كه منافقان و آنها كه در دلهايشان بيمارى است 
م‏ىگفتند...« 

با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته‏های بنت‌الشاطی( ارائه می‏گردد: 
آیه درباره‏ی شرایط قبل از جنگ بدر و بیان حال دو گروه منافق)در لشگر اسلام( و مریض 
القلب)در دو لشگر اسلام و کفر)قریش(( است)طباطبایی، 1417ق، ج‏9، ص99( که زمانی 
که تعداد اندک لشــکر اســام را در برابر تعداد فراوان لشــکر کفر دیدند، بیان داشتند که 
مســلمانان با این دینشان مغرور شده‏اند)بانوی اصفهانی، 1361، ج‏5، ص398( و به نوعی، 
شکست ایشان قطعی است. منظور از مریضی قلب در این آیه، شک داشتن و عدم استقرار 
کامل اسلام در قلوب آن افراد بود)نووی جاوی، 1417ق، ج‏1، ص429( ولى آنها بر اثر عدم 
ايمان و عدم آگاهى از الطاف پروردگار و امدادهاى غيبى او از اين حقيقت آگاهى نداشتند 
كه هر كس بر خدا توكل كند و پس از بســيج تمام نيروهايش خود را به او بسپارد خداوند 

او را يارى خواهد كرد)مکارم شیرازی، 1374، ج‏7، ص203(.
عطف »كسانى كه دلهايشان بيمار است« بر »منافقين« گواه آن است كه در بيان قرآنى، لزوماً 
مغايرت و تفاوتى ميان نفاق و بيمارى دل وجود دارد و عطف اين دو بر كيديگر آن را اقتضا 
مك‏ىند. هر جا سخن از بيمارى دل است اين بيمارى اختصاصاً به چيزهاىي مربوط م‏ىباشد 
كه به عقيده و دين بر م‏ىگردد، همانند كفر، ترديد آوردن، نفاق و يكنه؛ چنانكه صريح برخی 
َّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْســاً  از آيات بر اين مطلب گواهى م‏ىدهد؛ مانند : »وَ أمََّا ال
إلِىَ رِجْسِهِمْ وَ ماتوُا وَ هُمْ كافرُِونَ« )توبه/125 »و امّا آنها كه در دلهايشان بيمارى است، پليدى 
يْطانُ فتِْنةًَ  بر پليديشــان افزوده و از دنيا رفتند در حالى كه كافر بودند.« ؛ »ليِجَْعَلَ ما يلُْقِي الشَّ
المِِينَ لفَِي شِقاقٍ بعَِيدٍ«)حج/53( »هدف اين  للَِّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ وَ القْاسِــيةَِ قلُُوبهُُمْ وَ إنَِّ الظَّ
بود كه خداوند القاى شــيطان را آزمونى قرار دهد براى آنها كه در دلهايشان بيمارى است، 
َّذِينَ  و آنها كه سنگدلند و ظالمان در عداوت شديد دور از حقّ قرار گرفته‏اند.«؛ »أمَْ حَسِبَ ال
ُ أضَْغانهَُمْ«)محمد/29( »آيا كســانى كه در دلهايشان بيمارى  فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ يخُْرِجَ اللَّهَّ
َّذِينَ فيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ وَ  اســت گمان كردند خدا يكنه‏هايشان را آشكار نمك‏ىند.«؛ »وَ ليِقَُولَ ال
ُ بهِذا مَثلًًَا« )مدثر/31( » و بيمــاردلان و كافران بگويند: »خدا از اين  الكْافـِـرُونَ ما ذا أرَادَ اللَّهَّ
توصيف چه منظورى دارد؟!«؛ و »يا نسِــاءَ النَّبيِِّ لسَْتنَُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اتَّقَيْتنَُّ فلَا تخَْضَعْنَ 
َّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَ قلُْنَ قوَْلًًا مَعْرُوفاً«)احزاب/32( »اى همســران پيامبر! شما  باِلقَْوْلِ فيَطَْمَعَ ال
همچون ىكي از آنان معمولى نيســتيد اگر تقوا پيشه كنيد پس به گونه‏اى هوس‏انگيز سخن 
نگوييد كه بيماردلان در شــما طمع كنند، و سخن شايســته بگوييد!« بنت‌الشاطی، 1376، 

صص607-608(.
گام ســوم: راغب بيمارى دل را به همه‏ی رذايل اخلاقى چون جهل، ترس، بخل و نفاق 
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تعميم داده و م‏ىگويد: نفاق و كفر و رذايلى همانند آنها به مرض تشــبيه م‏ىشــوند که به 
ســه دلیل می‏تواند باشــد: یک؛ چون مانع ادراك فضايل م‏ىگردند، همچون مرض كه مانع 
فعاليتهاى بدنى م‏ىشــود. دو؛ مانع تحصيل حيات اخروى م‏ىگردند. سه؛ چون به سبب آن، 
نفس انســان به سوى اعتقادات پسَت منحرف م‏ىشود، چنان كه تن مريض به چيزهاىي كه 

برايش مضرّ است ميل دارد) راغب اصفهانی، 1412ق، ص765(.

بررسی و تحلیل:
اولاً برخلاف نظر ابن عباس که »فی قلوبهم مرض« را صرفاً ناظر به »نفاق« می‏داند، راغب 
اصفهانی معتقد به تعمیم آن به تمامی رذایل اخلاقی است در حالی که بر اساس سیاق آیاتی 
که این واژگان در آن به کار رفته‏اند، هر جا سخن از بيمارى دل است اين بيمارى اختصاصاً 
به چيزهاىي مربوط م‏ىباشد كه به عقيده و دين بر م‏ىگردد؛ همانند كفر، ترديد آوردن، نفاق، 

و يكنه.
ثانیاً بنت‌الشــاطی بر اساس سیاق عام و خاص آیات مشتمل بر این واژگان)بنت‌الشاطی، 
1404ق، ص577(، مراد از »فی قلوبهم مرض« را »فســاد قلب« و معادل آسیب به عقيده و 

دين می‏داند، مانند: ترديد آوردن، به فتنه شيطان، كفر، يكنه، و خوددارى از جهاد.
ثالثاً تطبیق نظرات راغب اصفهانی و بنت‌الشــاطی بیانگر آن است که در فهم معنای این 
واژه، عنصر تخصیص واژگان بر اســاس سیاق خاص و عام آیات، مطمح نظر راغب قرار 
نگرفته‌است. بر این اساس، وی صرفاً مریضی را به فساد معنا کرده و با کنار قلب نهادن آن، 
هرگونه مریضی روحی و روانی را شامل حال آن دانسته‌است، در حالی که با تتبع در آیات 
قرآن کریم، کاربرد همزمان واژه مرض و قلب، ناظر به آســیب به مباحث بنیانی و عقیدتی 

است. 

4-3- واژه‏ی »صرّ«
گام اول: ابن‏عباس در پاســخ به معنای واژه‏ی »فيها صرّ«، با استناد به بیتی از نابغه ذبيانى 

معنای آن را »سرد« بیان نمود: لا يبرمون إذا ما الأرض جللها صرّ الشتاء من الإمحال كالأدم‏1
گام دوم: اين صيغه تنها كي بار در قرآن و درباره‏ی كافران، آمده‌اســت: »مَثلَُ ما ينُْفِقُونَ 
مْ فأََهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ  نيْا كَمَثلَِ رِيحٍ فيِها صِرٌّ أصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَمُوا أنَفُْسَــهُ فيِ هذِهِ الحَْياةِ الدُّ
مْ يظَْلِمُونَ«)آل عمران/117( »آنچه آنها در اين زندگى پســت دنيوى انفاق  ُ وَ لكِنْ أنَفُْسَــهُ اللَّهَّ
مك‏ىنند، همانند باد سوزانى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده )و در غير محل 
و وقت مناسب، كشت نموده‏اند(، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آنها ستم نكرده بلكه آنها، 

خودشان به خويشتن ستم مك‏ىنند«. 

1( به سان گندمى نيستيد كه چون سرماى زمستان و خشىك زمين را فرا گيرد پژمرده، و ملول شوند.
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 با تأمل در تفاسیر فریقین، نکات منتخبی )فارغ از نگاشته‏های بنت‌الشاطی( ارائه می‏گردد: 

در اين آيه اشاره به وضع بذل و بخششها و انفاقهاى رياكارانه آنها شد و »صر« به معنى بستن 
چيزى توأم با شدت م‏ىآيد و در اينجا به معنى شدتى است كه در باد باشد، خواه به شكل 
كي باد سوزان و يا ســرد و خشك كننده)مکارم شیرازی، 1374، ج‏3، ص59( البته درباره 
معنای آن سه قول وجود دارد: سرما، آتش و حرکت و تصویت)ابن جوزی، 1422ق، ج‏1، 
ص317(. در واقع به دلیل اینکه منافقان به دلیل تبعیت از شهوات و طمع های خود، قصد 
خیری از انفاق خود نداشــتند، به خود ظلم کرده و نتیجه این کار خود را با شدت دریافت 

می‏کنند)فضل الله، 1419ق، ج‏6، ص232(.
امّا از همين مادّه، كلمه‏ی مضاعف »صرصر«، سه بار در قرآن در وصف بادى كه قوم عاد 
را هلاك ساخت، بیان شد: »وَ أمََّا عادٌ فأَُهْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عاتيِةٍَ«)حاقه/6( »و امّا قوم »عاد« 
با تندبادى طغيانگر و ســرد و پرصدا به هلاكت رسيدند«، »فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فيِ 
أيََّامٍ نحَِساتٍ«)فصلت/16( »سرانجام تندبادى شديد و هول‏انگيز و سرد و سخت در روزهاىي 
َّا أرَْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً  بتَْ عادٌ فكََيْفَ كانَ عَذابيِ وَ نذُُرِ* إنِ شوم و پرغبار بر آنها فرستاديم‏«و »كَذَّ
«)قمر- 19-18( »قوم عاد )نيز پيامبر خود را( تكذيب كردند  صَرْصَراً فيِ يوَْمِ نحَْسٍ مُسْــتمَِرٍّ
پس )ببينيد( عذاب و انذارهاى من چگونه بود* ما تندباد وحشتناك و سردى را در كي روز 
شوم مســتمر بر آنان فرستاديم ...« همچنین واژه‏ی »صرّه« در ماجراى حضرت ابراهيم)ع(: 
تْ وَجْهَها وَ قالتَْ عَجُــوزٌ عَقِيمٌ«)ذاريات/29( و فعل از باب  ةٍ فصََكَّ »فأََقْبلََتِ امْرَأتَـُـهُ فيِ صَرَّ

»اصرار«، نیز چهار بار به کار رفته‌است)بنت‏الشاطی،1376، ص619(..
گام سوم: »اصرار« به معنای سختگيرى در تمسّك به چيزى، »الصرّة« به معناى شدّتى كه 
از گرفتارى و جنگ باشد و صيحه‏اى كه از شدت درد و گرفتارى برخيزد، و نيز »صرير« به 
معنى صداى وزش باد و نيز ســخت‏ترين صيحه‏ها منظور شده‌است. احتمالاً اصل استعمال 
اين مادّه در »صرار« است به معناى پارچه يا هر وسيله ديگرى است كه پستانهاى شتر با آن 
]به پشتش‏[ بسته م‏ىشود تا شير را در پستانهايش نگه دارد؛ يا در »صرّه« به معنى يكسه‏اى كه 
دراهم يا هر چيزى همانند آن را در آن گذارند و محكم ببندند. اصولاً مفهوم به خود جمع 
شدن و گرفتگى از مفاهيم ملازم با سختى سرماست و در اين كه به‏ آن كس كه ازدواج نكرده 

يا به حجّ نرفته »صرورة« گويند دلالتى بر سختى و شدّت است.
راغب اين مادّه را به »شدّت« برگردانده)راغب اصفهانی، 1412ق، ص481( و ابن اثير در 
تفسير آن، معانى حبس كردن، منع نمودن و جمع و نيز بستن را آورده‌است. او در حديث »لا 
صرورة فى الاسلام« م‏ىگويد: مقصود از »صرورة« را ازدواج نكردن- همانند راهبان- و نيز 

آن كس كه هنوز به حجّ نرفته، دانسته )ابن اثیر جزری، 1367، ج3، ص22( است.
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بررسی و تحلیل:
اولاً اینکه ابن عباس واژه »صرّ« را به »سرما« معنا کرده، با توجه به کاربرد کلمه »برد«)سرما( 
در قرآن، قابل مناقشه است: به عنوان نمونه اسم »برد« در دو آيه ذکر شده: »قلُْنا يا نارُ كُونيِ 
برَْداً وَ سَــاماً عَلى‏ إبِرْاهِيمَ«)انبياء/69( »)سرانجام او را به آتش افكندند ولى ما( گفتيم: »اى 
آتش! بر ابراهيم ســرد و سالم باش!« و »لا يذَُوقوُنَ فيِها برَْداً وَ لا شَراباً«)نباء/24( »در آنجا نه 
چيز خنىك م‏ىچشند و نه نوشــيدنى گوارا‏ىي«. اسم فاعل »بارد« در دو آيه ذکر شده: »هذا 
مُغْتسََلٌ بارِدٌ«)ص/42( » اين چشمه آبى خنك براى شستشو و نوشيدن است‏.« و »وَ ظِلٍّ مِنْ 
يحَْمُومٍ* لا بارِدٍ وَ لا كَرِيمٍ«)واقعه/4443-( »و در سايه دودهاى متراكم و آتشزا! * سايه‏اى كه 
نه خنك است و نه آرامبخش!«. روشن است كه در همه اين آيات »برد« نقيص »حرّ« )گرم( 

است. اما آيا »صرّ« نيز نقيض »حرّ« است؟
ثانیاً راغب اصفهانی صرفاً بر معنای »شدت« اکتفا کرده اما بنت‏الشاطی با تأکید بر معنای 
لغوی آن)بنت‏الشاطی،1404ق، ص589(، معنای حبس و منع را نیز برای آن در نظر می‏گیرد.
ثالثاً بر اساس سیاق آیه و سیاق عام آیات حاوی این واژه و واژگان هم‏ریشه‏، همچنین با 
توجه به اینکه عرب این واژه را برای بستن پستان شتر برای نگه داشتن شیر آن به کار گرفته، 
مفهوم ممانعت و دریغ کردن در آن نهفته‌اســت. این واژه درباره‏ کســی که ازدواج نکرده و 
به حج نرفته نیز قابل تعمیم اســت. در آیه مورد بحث)آل عمران/117( نیز انفاق کافران به 
باد سردی که شدت دارد و مانع رویش محصول می‏شود، تشبیه شده‌است. البته نگارندگان 
علاوه بر شدت و ممانعت، بخل و دریغ کردن را که نوعی حبس است، از این کلمه برداشت 

می‏نماید.

3ـ5ـ  واژه‏ی »انس«
گام اول: ابن‏عباس در پاسخ به معنای واژه‏ی »انس«، با استناد به بیتی معنای آن را »انسان« 

بیان نمود.
گام دوم: واژه‏ی »انس« 18 بار در قرآن ذکر شده‌اســت؛ مانند آیه‏ی »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ 
الْْإنِسَْ إلِاَّ ليِعَْبدُُون‏«)ذاریات/56(» من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند )و از 
اين راه تكامل يابند و به من نزدكي شوند(« خداوند در این آیه، هدف اصلی از خلقت انسان 
و جن را عبودیت خود بیان می‏دارد)مکارم شیرازی، 1374، ج‏22، ص387(. البته فایده این 
عبادت به خود آن موجودات می‏رسد و خداوند نیازی ندارد تا با عبادت ایشان، نیاز خود را 

رفع کند)طباطبایی، 1417ق، ج18، ص386(.
بنت‌الشــاطی معتقد است که واژه‏ي »انس« در قرآن، پیوســـته در کنار جن و به صورت 
عنصر متقابل آن می‏آید؛ این مســأله در همه‏ي آیات هیجده گانه‏اي که در آنها این واژه به 
عنـــوان نوعی در برابر جن آمـده، کلیت دارد. ویژگی معنایی »انس بـودن« به معنی نقیض 
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 توحش است که به صراحت از تقابـــل این واژه با واژه‏ی جن به دست می‏آید که مـدلول 

اصـــلی آن، خفا و پوشـــیدگی و این خود از مظاهر توحش است. ... اما در مورد انسان، 
چنانکه از اســتقراي آیات کتاب اعجاز برداشت می‏کنیم ملاك انسان بودن او، صرف »انس 
بودنش« نیست بلکه انســان بودن به مفهوم ارتقاء یافتن به درجه‏ي شر شایستگی پذیرش 
تکلیف و بر دوش کشیدن بار امانت انسان و تحمل آزموده شدن به خیر و شرّ است که از 

لوازم بر دوش کشیدن آن بار امانت می‏باشد)بنت‌الشاطی، 1376، صص 248-249(.
گام سوم: راغب انس را متضاد با جن و به معنای الفت و محبت و معنایی متضاد با تنفر و 
بی محبتی می‌داند)راغب اصفهانی، 1412ق، ص94( و ابن اثیر آن را متضاد با وحشت معنا 

کرده‌است) ابن اثیر جزری، 1367، ج‏1، ص75(

بررسی و تحلیل:
اولاً راغب صرفاً به بیان تضاد انس با جن اکتفا کرده و دلیل نام نهادن انسان به این نام را 

انس گرفتن و محبت به دیگران دانسته‌است.
ثانیاً بنت‌الشاطی نیز جن را مقابل انس می‏داند و توحش را همراه و ملازم جن. در حالی 
که جن به عنوان یک موجود مکلف که مؤمن و کافر دارند، شــبیه انســان می‏باشد؛ با این 
تفاوت که از دیده‏ها مخفی است و از دیده‏ها پنهان بودن، ربطی به وحشی بودن یا وحشی 
نبودن آن ندارد. شاید جن را مظهر توحش دانســـتن برگرفته از اعتقادات عوام باشد که از 

جن، موجودي ترس آور و خیالی ساخته‏اند.
ثالثاً بنت‌الشاطی یکی از دلایل عمده‏ي عدم ترادف انس با انسان را این می‏داند که واژه‏ي 
انــس، همیشــه در مقابل جن قرار می‏گیرد. در حالی که اگر ایــن معنا براي واژه »انس« به 
عنوان تفاوت معنایی با واژه‏ي» انسان« صـــحیح بود، نباید در قرآن، واژه‏ي انسان در مقابل 
جن قرار می‏گرفت. حال آنکه اینگونه نیســت و در مواردی، واژه‏ي انسان در مقابل »جن« 
ارِ* وَ خَلَقَ الجَْانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ  قرار گرفته‌اســت؛ مانند » خَلَقَ الْْإنِسْــانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالفَْخَّ
نار«)الرحمن/15-14(» انســان را از گِل خشيكده‏اى همچون ســفال آفريد،* و جنّ را از 

شعله‏هاى مختلط و متحرّك آتش خلق كرد!«

تحلیل نهایی:
اولاً تمام تلاش و هدف بنت‌الشاطی در بررسی مسائل نافع بن ازرق، بر این نکته استوار 
است که واژگانی که ابن عباس، معادل و هم معنای واژگان قرآنی بیان کرده، به هیچ عنوان 
معنایــی کاملًا مطابق با یکدیگر ندارد. درواقع وی با رویکرد اثبات عدم ترادف در قرآن به 
بررسی مسائل نافع پرداخته تا اثبات کند معنایی که ابن عباس بیان می‏کند، به هیچ وجه تأیید 

کننده ترادف کلمات قرآن نیست.
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ثانیاً نکته قابل توجه آنکه او در فصل دیگری از کتابش چند کلمه قرآنی را به روش ادبی، 
بررسی و عدم ترادف آنها در قرآن را اثبات کرده‌است. تفاوت آن بخش با شرح مسائل نافع 
در این است که در آن بخش، کلمات دارای بسامد متعدد در قرآن بوده‌است اما در این بخش 
اغلب یا همه کلمات بیش از یک بار در قرآن به کار نرفته‌اســت. از این رو مجال بررســی 

موضوعی در قرآن نسبت به این کلمات نیست.
ثالثاً بنت‌الشــاطی در مواردی، خود را به تکلف انداخته تا نتیجه روشــش، اثبات ترادف 
برخی واژگان قرآن باشــد در حالی که دلایل وی ناتمام اســت. مناسب است در گزينش 
واژگان در قرآن خود را تنها به مســأله معنا و مفهــوم و تفاوت مفهومي ميان همة واژگان 
متــرادف محــدود نمی‏کرد و در اين راه فصاحت و آهنگ و موســيقي كلمه را نيز در نظر 
می‏گرفت؛ زيرا چه بسا كه كلمه‏اي در يک سياق، فصيحتر و خوش آهنگتر از كلمه مرادفش 

در همان سياق باشد، در حالي كه در سياقي ديگر، واژه مترادف آن فصيح‏تر است. 

4ـ واکاوی روش بنت‌الشاطی در التفسیر البیانی 
بنت‌الشاطی تا حد زیادی توانسته‌است با ارائه‏ی مؤلفه‏ها و شیوه‏های منظمی که در تفسیر 
چند سوره‏ی پایانی قرآن به کار برده‌است، نتایج نو و مفهوم‏های دقیق‏تری را به دست آورد. 
وی چندین مؤلفه را در تفســیر خود، مورد توجه قرار داده و تلاش کرده‌است در سرتاسر 

تفسیرش به آن پایبند باشد. این مؤلفه‏ها عبارتند از:
 1ـ بررســی موضوعی آیات با دو شیوه: یک، تبیین آیات یك سوره متناسب با موضوع 
اصلی آن در مورد سوره‏هایی که دارای وحدت موضوعند و دو، شرح و تفسیر واژگانِ آیات 

به شیوه موضوعی با استقصا و بررسی همه‏ی موارد استعمال آن واژه در قرآن. 
2ـ  ترسیم فضای نزول آیات در صورت وجود شواهد و قرائن مختلف؛ البته با این اعتقاد 

که همیشه عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب.
 3ـ سعی در فهم معنا و دلالت الفاظ قرآن کریم مطابق با همان روحیه و زبان عربیِ مردمان 

عصر نزول. 
4ـ توجه به سیاق و روح آیه در شناخت معنای اصلی واژه.

 5ـ  معیار قرار دادن متن قرآن در مباحث نحوی، اعرابی و بلاغی 
در ادامه با بررسی سه واژه در دو آیه 7 سوره شرح و 7 سوره ضحی، روش وی در تفسیر 
بیانی تببین خواهد شد. بنت‌الشاطی در این کتاب نیز در گام اول، معنای واژه را بیان نموده؛ 
در گام دوم، آیات مرتبط با واژه‏ی مورد نظر را ذکر کرده؛ در گام ســوم، به بیان و نقد نظر 
لغویان و مفسران پرداخته و در انتها با تکیه بر سیاق آیات، نظر برگزیده خود را بیان می‏کند.
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 4ـ1ـ تفسیر آیه »فاذا فرغت فانصب«

در این آیه، معنای دو واژه »فرغت« و »فانصب« مورد توجه بنت‌الشاطی قرار گرفته‌است:

4ـ1ـ1ـ واژه »فارغت«
گام اول: از نظر لغوی، واژه‏ی »فراغ« به معنای »خالی شدن بعد از پرُ شدن« است. کاربرد 
این واژه در دو رویکرد مادی- مانند »فرغ الاناء« یعنی ظرف پس از پرُ بودن خالی شــد- و 

معنوی ـ مانند »فرغ البال« یعنی ذهن از آنچه آن را مشغول داشته، خالی شد ـ است.
گام دوم: وی به چهار آیه »وَ أصَْبحََ فؤُادُ أمُِّ مُوسى‏ فارِغاً«)قصص/10(» قلب مادر موسى از 
همه چيز )جز ياد فرزندش( تهى گشت‏«، »أفَْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً«)اعراف/126( »صبر و استقامت 
َّنا أفَْرِغْ عَلَيْنا  بر ما فرو ريز! )و آخرين درجه شــيكباىي را به ما مرحمــت فرما!(«؛»قالوُا رَب
صَبْرا«)بقره/250( »گفتند: »پروردگارا! پيمانه شيكباىي و استقامت را بر ما بريز.«و»سَنفَْرُغُ لكَُمْ 
أيَُّهَ الثَّقَلان‏«)رحمن/31( »بزودى به حساب شما م‏ىپردازيم اى دو گروه انس و جنّ. « استناد 

کرده که بیانگر معنای معنوی و غیر حسی واژه »فارغ« هستند. 
گام سوم: در این آیه، بیشتر توجه مفســران بــه معنای واژه نصب اختصاص دارد که در 

ادامه، بیان خواهد شد.
بنت‌الشــاطی با توجه به ســیاق آیه و وجود »اذ« ظرف زمان مستقبل و »فاء« که علاوه بر 
ســببیت، دلالت بر ترتیب و تعاقب دارد، بر این نکتــه تأکید می‏کند که »فارغت« علاوه بر 
معنای معنوی، از نظر سبب و علت، به آیات قبل- یعنی شرح صدر پیامبر)ص( و برداشتن 
با ســنگین از دوش آن حضرت متصل اســت- دارای معنای مادی نیز است)بنت‌الشاطی، 

1390، ص129(. 

4ـ1ـ2ـ واژه »فانصب«
گام اول: واژه »نصب«در لغت دارای دو معنای »رنج و سختی«- مانند »همّ ناصب « یعنی 
غم واندوه به ســنوه آورنده- و »شخوص و برپاداشــتن« - مانند »منصب«یعنی چیزی که 

شخص، بارسنگین آن را بر دوش می‏کشد- است.
گام دوم: معنای شاخص کردن در آیه »وَ إلِىَ الجِْبالِ كَيْفَ نصُِبتَْ«)غاشیه/19( »و به كوه‏ها 
كه چگونه در جاى خود نصب گرديده!« کاملًا روشــن اســت. معنای رنج و سختی نیز در 
َّهُمْ  آیات »...لقََدْ لقَينا مِنْ سَفَرِنا هذا نصََبا«)کهف/62(» سخت از اين سفر خسته شده‏ايم!«، »بأَِن
لا يصُيبهُُمْ ظَمَأٌ وَ لا نصََبٌ«)توبه/120(» »اين بخاطر آن اســت كه هيچ تشنگى و خستگى، و 
نا فيها لغُُوب‏«)فاطر/35(  نا فيها نصََبٌ وَ لا يمََسُّ گرسنگى در راه خدا به آنها نم‏ىرسد«، »لا يمََسُّ
هُمْ فيها نصََبٌ وَ ما هُمْ  » نه در آن رنجى به ما م‏ىرســد و نه سســتى و واماندگى!« و »لا يمََسُّ
مِنْها بمُِخْرَجين‏«)حجر/48( » هيچ خستگى و تعبى در آنجا به آنها نم‏ىرسد، و هيچ گاه از آن 
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اخراج نم‏ىگردند!« مشــخص است. ضمیر در دو آیه سوره‏های فاطر و حجر به بهشت باز 
می‏گردد که در آن، نه خستگی و نه رنجی به مؤمنان می‏رسد.

گام سوم: راغب در نظر دارد تا با تکیه بر آیاتی مانند »أمَْ لهَُمْ نصَيبٌ مِنَ المُْلْك‏«)نساء/53( 
» آيا آنها ]يهود[ ســهمى در حكومت دارند.« تنها بر معنای »برآمدن و تعیین شاخص)سهم 
مشــخص و معین(« تکیه کند)راغب اصفهانی، 1412، ص807( اما بنت‌الشاطی با تکیه بر 
آیات مشابه و نظرات مفسرانی چون نیشابوری در »غرائب القرآن«)نیشابوری، 1416ق، ج6، 
ص523( و زمخشری در »الکشاف«)زمخشری، 1407ق، ج4، ص772( تأکید دارد که معنای 

سختی نیز از آیه فهمیده می‏شود. )بنت‌الشاطی، 1390، صص131-133(.

بررسی و تحلیل
اولاً بنت‌الشاطی درباره‏ی متعلق این فراغت و آن رنج و تلاش، نظرات مفسران را در سه 
دســته جای داده و نظر برگزیره طبری- خداوند پیامبــر)ص( را فرمان داده از امور مربوط 
به دنیا و آخرتش که به آن اشــتغال دارد، فراغت حاصل کند و به تلاش در عبادت او روی 

آورد- و زمخشری را بیان می‌کند. 
ثانیاً وی در نقد این دیدگاه‏ها و براســاس ســیاق آیه و وجود حــرف ربط »فاء« درآیه 
»فإَِذا فرََغْتَ فاَنصَْب‏«)شــرح/7(» پس هنگامى كه از كار مهمّى فارغ م‏ىشوى به مهم ديگرى 
پرداز« معتقد اســت که آیه به ماقبل ارتباط دارد که بر اساس آن، خداوند بر اساس وعده‏ی 
حتمی‏اش، به دنبال این همه ســختی، تحیر و اندوه پیامبر)ص(، او را آسوده خاطر خواهد 
کرد. بعد از این فراغت و آرامش روحی، پیامبر)ص( باید برای انجام تکالیف رســالتش و 
به دوش کشــیدن بارهای سنگین منصب پیامبری، قیام کرده و تلاش کند تا رسالت الهی را 

انجام برساند.

4ـ2ـ تفسیر آیه‏ی »و وجدک ضالا فهدی«
بنت‌الشاطی در ذیل این آیه پیرامون واژه »ضالا« تبیین قابل ملاحظه‏ای دارد.

4ـ2ـ1ـ واژه‏ی »ضالا«
گام اول: وی اصل »ضلال« را در لغت به معنای گم کردن راه و ســرگردانی دانســته و 
نقیض آن »هدی« را به معنای صخره‏ای در وسط آب می‏داند که بالا آمده و به وسیله‏ی آن، 
از لغزیــدن و افتادن در آب، در امان می‏مانند. دو واژه‏ی »ضلالت« و »هدایت« به عنوان دو 

اصطلاح دینی، معادل کفر و ایمان، رواج یافته و به ذهن متبادر می‏شوند.
گام دوم: قــرآن، واژه‏ی »ضلال« را با حفظ معنای حســی‏اش)گم کردن راه(، در بالغ بر 
َّا لفَي‏ خَلْقٍ جَديد«)سجده/10(»آنها گفتند:  بیســت آیه مانند »وَ قالوُا أَ إذِا ضَلَلْنا فيِ الْأْأَرْضِ أإَنِ
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 »آيا هنگامى كه ما )مرديم و( در زمين گم شــديم، آفرينش تازه‏اى خواهيم يافت؟!« و »وَ ما 

أنَتَْ بهِادِي العُْمْيِ عَنْ ضَلالتَهِِم‏« )نمل/81(» و نيز نم‏ىتوانى كوران را از گمراهيشــان برَِهان‏ى« 
به معنای کفر و باطل، استعمال کرده‌است.

گام سوم: فخــررازی به نقل از کلبی، ســدی و مقاتل معتقد بود که منظور از »ضلالت«، 
کافر بودن پیامبر)ص( اســت)فخررازی، 1420ق، ج31، ص197(. جمهور مفسران به دلیل 
عصمت پیامبر)ص( این معنا را رد کرده‏اند. برخی به تأویل‏های دیگری- بالغ بر بیست مورد- 
درخصوص معنای این واژه مانند گمراهی از قبله، گمراهی از شــئون تجارت و گمراهی از 
هجرت، دست زده‏اند. زمخشری)زمخشــری، 1407ق، ج4، ص768( و ابوحیان)ابوحیان 
اندلسی، 1420ق، ج10، ص497(، »ضلال« را به گم شدن پیامبر)ص( در کودکی و در یکی 

از مناطق مکه نسبت داده‏اند. 
بنت‌الشاطی با استناد به آیاتی مانند »إنَِّ أبَانا لفَي‏ ضَلالٍ مُبين‏«)یوسف/8(» مسلّماً پدر ما، در 
ِّين‏«)شعراء/20(» )موسى( گفت: »من  ال گمراهى آشكارى است‏.« و »قالَ فعََلْتهُا إذِاً وَ أنَاَ مِنَ الضَّ
آن كار را انجام دادم در حالى كه از ب‏ىخبران بودم‏.« معتقد است دلیلی وجود ندارد که حتما 
ضلالت به معنای اصطلاحی‏اش، یعنی کفر گرفته شود. همچنین خیلی بعید است که صرفاً 
به خاطر پیدا کردن پیامبر)ص( در کودکی یا سود بردن پیامبر)ص( در تجارت، خداوند بر او 
منتِّ هدایت شدن را بگذارد. وی تأکید دارد با توجه به معنای لغوی »ضلال« می‏توان آیه را 
ناظر به حال پیامبر)ص( قبل از بعثت دانست که ایشان از حال وضعیت قوم خود بیزار بود 
و آن را ناپسند می‏دانست اما از این که هدفِ صحیح چیست و نجات قومش چگونه است، 
متحیرّ بود تا اینکه رسالت الهی به سراغش آمد و به دین استوار، هدایتش کرد)بنت‌الشاطی، 

1390، صص88-92(.

5ـ نتیجه گیری 	
برآیند پژوهش حاضر را می‏توان در سه نکته بیان داشت:

1. پژوهش حاضر به تبیین روش یکی از محققان برجستۀ علوم ادبی قرآنی درخصوص 
تحلیل کلمات قرآن پرداخت. روش »عایشــه بنت‌الشاطی« که بر اصل عدم ترادف واژگان 
قرآن استوار است، بر عدم اعتنای صرف به معنای لغوی واژگان تأکید دارد. در واقع با تتبع 
موضوعی آیات مرتبط با واژه مورد بحث، می‏توان انواع کاربردهای آن را سنجید و با توجه 

به سیاق آیات، نظرات لغویان و مفسران را بررسی و نقد نمود. 
2. نظرات ابن عباس و بنت‌الشاطی پیرامون چهار واژۀ منتخب به شرح جدول ذیل است:
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نظر بنت‌الشاطینظر ابن عباسواژه

جمع هاى فراوانربيّوّن
جمعیتی از مؤمنان که با احکام و مواعظ الهی که 
توسط پیامبران بیان گشته، تربیت یافته باشند.

گرسنگىمخمصة
شدت گرسنگی‏ای که انسان را به اضطرار کشانده و 

زمینه‏ساز لاغری وی باشد.

فساد قلب که به عقيده و دين بر م‏ىگرددنفاقفيِ قلُُوبهِِمْ مَرَضٌ

حبس و ممانعتسردصرّ

3- نظرات مفســران و لغویان و بنت‌الشاطی پیرامون دو آیه منتخب به شرح جدول ذیل 
است:

نظربنت‌الشاطینظرات لغویان و مفسرانآیه

فاذا فرغت 
فانصب

فراغت از نماز
فراغت از جهاد با دشمن

فراغت از امور دنیایی

فراغت پیامبر)ص( از اندوه و 
تحیر نسبت به اینکه چگونه 

قومش را هدایت کند.

تلاش پیامبر)ص( برای روا شدن حاجاتش
 به زحمت انداختن خود برای عبادت خداوند

تلاش و زحمت برای اقامه نماز

به دوش کشیدن بارهای 
سنگین منصب پیامبری

و وجدک ضالا 
فهدی

کفر
گم شدن در کودکی

تحیر در شئون تجارت
گمراهی از قبله و ... 

تحیر پیامبر)ص( قبل از بعثت 
ناظر به عدم اطلاع از چگونگی 

اصلاح امت خود

مشاهده می‏گردد که تخصّص و روشمندی بنت‌الشاطی موجب شد تا نظرات وی، دقیق‏تر 
و جامع‏تر باشد.
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The use of "keywords" in identifying the interpretive ten-
dency of the interpreter with an emphasis on the interpre-

tive text of Ayatollah Alavi Sabzevari
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Abstract
Keywords, as an important element of the text, have various uses, one of 
which is to identify the interpretive tendency of the interpreter. Different 
interpretive tendencies each have their own evidences and identification 
in an interpretive text requires spending a lot of time and studying all or 
most of the text, usually in detail. However, by using key words in less 
time and with more ease and accuracy, the interpretive tendency of the 
interpreter will be obtained. In this research, first, by using library and 
electronic tools, the interpretive text was speed read in order to identify 
and describe the key words. Then, by designing the semantic network of 
the key words, it was possible to compare this semantic network with the 
coordinates of different interpretive tendencies, and in this section, the 
data analysis and comparison method was also used. The semantic net-
work obtained from the key words indicates the mystical tendency of the 
interpreter with an emphasis on spirituality and worship.
Keywords: Focal word, central words, main words, fundamental words, 
main concepts, central concepts, semantic network
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کاربری »واژه‏های کلیدی« در شناسایی گرایش تفسیری مفسر با 
تأکید بر متن تفسیری آیت‏الله علوی سبزواری

)تاریخ دریافت: 1402/06/21 تاریخ پذیرش: 1402/09/01 (
جواد سلمان زاده1

چیکده
واژه‏های کلیدی به عنوان عنصری مهم از متن، کاربری‏هایی گوناگون دارند که شناســایی 
گرایش تفسیری مفسر از جمله‏ی آن‏ها می‏باشد.گرایش‏های مختلف تفسیری، هر یک برای 
خود قرائن و نشــانه‏هایی دارند که شناســایی آن‏ها در متن تفسیری، مستلزم صرف زمان 
زیاد و مطالعه همه یا بیشــتر متن معمولًا مفصل تفسیری می‏باشد. حال آن‏که با استفاده از 
واژه‏های کلیدی در مدت زمانی کمتر و با آســانی و دقت بیشتر، گرایش تفسیری مفسر به 
دست خواهد آمد. در این پژوهش، نخست با استفاده از ابزارهای کتابخانه‏ای و الکترونیکی، 
متن تفســیری مورد تندخوانی قرار گرفت تا واژه‏های کلیدی شناســایی و توصیف شوند. 
ســپس به‏وسیله طراحی شــبکه معنایی واژه‏های کلیدی، امکان مقایسه این شبکه معنایی 
با مختصات گرایش‏های مختلف تفســیری فراهم گردید که در این بخش، روش تحلیل و 
مقایســه داده‏ها نیز مورد استفاده آمد. شبکه معنایی به‏دست‏آمده از واژه‏های کلیدی، حاکی 

از گرایش عرفانی مفسر مذکور با تأکید بر معنویت و عبادت می‏باشد. 
کلیدواژه‏ها: واژه کانونی، واژه‏های محــوری، واژه‏های اصلی، واژه‏های بنیادین، مفاهیم 

اصلی، مفاهیم محوری.

j.salmanzadeh@hsu.ac.ir :1( استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار ، ایران ایمیل
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1. بیان مسأله
واژه‏های کلیدی به معنای واژه‏های بنیادین و پرتکرار، مهمترین جزء در هر متن می‏باشند 
که نموداری کلی از متن و محتوای خود به دست می‏دهند. این نمودار اگرچه کامل و جامع 
نیســت، اما به جهت محتوایی، پیام و غرض اصلی متــن را انتقال می‏دهد و ابزاری مقبول 
جهت شــناخت ماتن و رفع نیازمندی مفسّر می‏باشد. همچنین این واژه‏ها، بستری مناسب 
برای تحلیل کیفی متن را فراهم می‏سازند و انسجام درونی متن را تأمین می‏کنند. )غراب و 

نجفی، 1399: 414(
نظر به جایگاه بنیادین واژه‏های کلیدی در فهم متن و ماتن، شایســته است برای فهم هر 
متنی، نخست این مفاهیم شناسایی شوند تا تصویری کلی از متن در ذهن شکل بگیرد. این 

تصویر کلی می‏تواند مطالعه دقیق و کامل متن را روان‏تر و دقیق‏تر سازد. 
اما واژه‏های کلیدی چه نوع واژه‏هایی هســتند؟ چگونه می‏توان آن‏ها را شناسایی کرد؟ و 
چگونه در فهم متن از آن‏ها استفاده می‏شود؟، سؤالاتی هستند که این پژوهش بدان‏ها پاسخ 

خواهد داد.
بــا توجه بــه این که پژوهش به دنبــال واژه‏های کلیدی در متن تفســیری آیۀالله علوی 
رحم‏ۀالله‏علیه)1( اســت، لازم اســت که این واژه‏ها در متن تفسیری مذکور مورد بحث قرار 
گیرند. زیرا واژه‏های کلیدی به فراخور متن، کاربری‏های گوناگون پیدا می‏کنند و می‏توانند 
گرایش تفســیری مفسر را رونمایی کنند. این متن تفسیری، به جهت معاصربودن، جامعیت 

علمی و پایبندی عملی مفسر به نظرات و آرای خویش گزینش شده‌است. 

پیشینه
جستجوی کاربرد واژه‏های کلیدی در فهم متن نشان می‏دهد که علیرغم اهمیت واژه‏های 
کلیــدی در متن، پژوهش‏های اندکی پیرامون آن انجام شده‌اســت. برخی از این پژوهش‏ها 
عبارتند از: »وجوه شــباهت عیســی با آدم بر اســاس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات 
آفرینش انســان« )روحانی مشهدی، 1397(: این مقاله به دنبال کشف شباهت‏های حضرت 
عیســی با حضرت آدم سلام‏الله‏علیهما بر آن شده‌است که واژه‏های کلیدی آیات آفرینش را 
معنایابی کند. اما از روش شناســایی این واژه‏ها سخنی به میان نیاورده‌است و شبکه معنایی 

واژه‏های کلیدی را طراحی نکرده‌است. 
»تبیین مفاهیم کلیدی ســوره بر پایه تحلیل مبتنی بر پیکره« )غراب و نجفی، 1399(: در 
این مقاله، واژه‏های کلیدی با اســتفاده از روش تحلیل پیکره شناســایی شدند و توانسته‏اند 
انسجام سوره را ثابت کنند. نگاه کمی و بسامدی به واژه‏های کلیدی در این پژوهش باعث 
شده‌است که دقت و حساسیت خروجی تا اندازه‏ای رعایت نشود. در حالی که این پژوهش 
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زواب
 از معیارهای کمی و کمی همزمان بهره می‏برد.

»رویکردی با ناظر در اســتخراج واژگان کلیدی اسناد فارســی با استفاده از زنجیره‏های 
لغوی« )شریفی و مهدوی، 1397(: این مقاله با استفاده از نرم‏افزار »فارس‏نت« زنجیره لغوی 
را شناسایی می‏کند و از طریق زنجیره‏های لغوی، واژه‏های کلیدی را مشخص می‏نماید. در 
حالی که پژوهش مذکور به صورت دستی و غیرماشینی انجام می‏گردد و با اعمال معیارهای 

کمی و کیفی گوناگون از دقت بیشتری برخوردار می‏باشد.
»غرض سوره فتح با تأکید بر تحلیل واژگان کلیدی سوره« )محمدزاده و زرسازان، 1400(: 
در این مقاله، با تکیه بر روش آماری، واژه‏های با فراوانی بالا گزینش شــده‏اند و با استفاده 
از این واژه‏ها و دیگر عناصر درونی ســوره، غرض سوره شناسایی شده‌است. این پژوهش 
اگرچه یکی از کاربری‏های مهم واژه‏های کلیدی در حوزه تفســیر را رونمایی کرده‌اســت، 
ولی به شناســایی گرایش تفسیری مفســر به عنوان دیگر کاربری واژه‏های کلیدی توجهی 

نداشته‌است. 
»نقش واژه های کلیدی ســوره در تعیین و تبیین موضوعات محوری آن )مطالعه موردی 
ســوره شوری(« )غراب، 1400(:: این پایان‏نامه برای شناسایی واژه‏های کلیدی از دو روش 
مبتنی بر عینیتّ متن به نام »تحلیل پیکره« و »تحلیل کیفی« استفاده می‏کند. بی‏آن‏که کاربری 

واژه‏های کلیدی در شناسایی گرایش مفسر را بررسی کرده باشد. 
»تأثیر معناشناسی واژگان کلیدی سوره فتح بر تفسیر آن« )ملکی، 1395(: این پایان‏نامه 
با بررســی معنای واژگان کلیدی ســوره فتح )غفر، ذنب، سکینه، تعزروه و توقروه، نصر، 
فتح( در پی کشــف معنای مقصود از آیات این ســوره مبارکــه و پرده‌بر‌داری از مفاهیم 
موجود در ســوره مبارکه فتح می‏باشد. اما در این پایان‏نامه، از روش‏های کشف واژه‏های 
کلیدی بحثی نشده‌اســت و نقش واژه‏های کلیدی بر شناســایی گرایش تفسیری مفسر را 

بررسی نکرده‌است. 
از پیشینه موجود برمی‏آید که واژه‏های کلیدی بیشتر از آن‏که در دانش‏های انسانی و الهیاتی 
بحث شــده باشد، در دانش‏های فنی و غیر انســانی مورد بحث بوده‌است. از این گذشته، 
کاربرد واژه‏های کلیدی در حوزه تفســیر قرآن و به‏ویژه در زمینه شناسایی گرایش تفسیری 

مفسر، مسأله‏ای است که پیشینه موجود بدان توجهی نداشته‌است. 

2. مفهوم شناسی
با توجه به این که چند اصطلاح در این پژوهش مورد استفاده‌اســت، لازم است ابتدا آن 

اصطلاحات تعریف و تبیین شوند. این اصطلاحات عبارتند از: 
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1-2. واژه کلیدی
واژه‏های کلیدی، مفاهیمی هستند که از بار معنایی وسیع و فراگیری برخوردار هستند 
و دیگر مفاهیم به نوعی با آن‏ها مرتبط و وابســته می‏باشــند. وســعت و ژرفای معنایی 
واژه‏های کلیدی باعث می‏شــود که این مفاهیم جایگاه محوری سخن و متن را به خود 
اختصــاص دهند و دیگر مفاهیم به کاررفته در ســخن و متن با آن‏هــا ارتباط و پیوند 
مفهومی داشــته باشند و در ســایه همین پیوند، معنای استعمالی خود را حامل شوند. از 
این رو، واژه‏های کلیدی به مجموعه‌ای از واژگان گفته می‏شــود که بیان‏کننده منظور و 
ایده اصلی )شــریفی و مهدوی، 1397: 96( یا موضوعات و مفاهیم کلیدی متن )غراب، 

1399: 393( باشند. 
گفتنی اســت که واژه‏های کلیدی در پژوهش‏های پیشین با همین عنوان)2( یا عناوینی 
چون واژه محوری به کار رفته‏اند که منظور از واژه محوری، واژه‏ای در بازه آیه قرآنی 
اســت که دیگر الفاظ آیه در خدمت آن واژه هســتند. و مراد از واژه محوری در بازه 
ســیاق قرآنی، واژه‏ای است که دیگر واژه‏های ســیاق در خدمت آن هستند. )دهقانی، 

)23 :1400
با توجه به معانی و تعاریف مذکور، واژه‏های کلیدی نقش ویژه‌ای در متن ایفا می‏کنند و 

شناسایی آن‏ها، یاری شایانی در کار با متن خواهند داشت. 

2-2. گرایش تفسیری
همانگونه که از ظاهر اصطلاح برمی‏آید، گرایش تفســیری سمت و سو و جهتی است 
که مفســر در تفسیر متن بدان تمایل دارد. از این رو، گرایش تفسیری را این‏گونه تعریف 
کرده‏اند: جهت‏گیری‏هایی که از هدف‏ها و دغدغه‏های ذهنی مفسر یا تخصص و دانش او 
یا نیازهای مخاطبان ناشــی می‏شوند. )محمدی یدک، 1391: 29( این اصطلاح با عناوین 
دیگری چون رویکرد، گرایش، اتجاه یا لون نیز معرفی می‏شود که البته مربوط به شیوه و 
ابزار تفســیر نیســت و بلکه به خود مفسر و اندیشه‏های او مربوط است. زیرا هر مفسری 
در تفســیر خود از عقاید، باور و دیدگاه مذهبی، کلامی، سیاسی و ... یا تخصص خاصی 
برخوردار است که در تفسیر او اثرگذار است. )مؤدب، 1386: 33( از همین رو اندیشه‏ها 
و ویژگی‏های فکری مفســر را تعیین‏کننده گرایش تفسیری دانسته‏اند. و همین ويژگ‌ىها 
و خصايص فكرى باعث م‌ىشــود تا تفاسير از كيديگر متمايز گردند. )علوی‏مهر، 1381: 
215( برخی گرايش مفسر را ناشی از مكتب تفسيرى )بابایی، 1381: 19/1( و نمود مبناىي 

او دانسته‏اند. )همان، 20(
با توجه به این تعاریف، می‏توان گفت که در گرایش تفسیری، مفسر به دنبال آن است که 
چه چیزی را می‏خواهد از قرآن بیرون بکشد و هدفش از تفسیر قرآن چیست؟ اگر هدفش 
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 از تفسیر قرآن، تحصیل مسائل اخلاقی باشد، گرایش او اخلاقی خواهد بود. )محمدی یدک، 

)33 :1391
قابل توجه این که گرایش‏های تفســیری رایج در میان مفســران عبارتند از: ادبی، فقهی، 

فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عرفانی، تربیتی، علمی و ... .
این گرایش‏ها معلول جهت‌گير‌ىهاى عصرى مفسّــر اســت که این جهت‏گیری‏ها خود 
معلول ســه عامل ديگر است. اين عوامل عبارتند از: دانش‌هاىي كه مفسّر در آن‌ها تخصّص 
دارد؛ روحياّت و ذوقياّت مفسّر؛ دغدغه‌هاى مفسّر نسبت به مسايل مختلف بيرونى. )شاکر، 

)48 :1382
با توجه به آن‏چه گذشــت؛ جهت و سمت و سویی که مفسر در تلاش تفسیری خود 
بدان رو حرکت می‏کند و متن تفســیری را از آن زوایه می‏نگرد، گرایش تفسیری نامیده 
می‏شود. این ســمت و ســو می‏تواند از دغدغه‏ها‏، تمایلات و اندیشه‏های مفسر گرفته 

شده باشد. 

3. معیارهای شناسایی واژه‏های کلیدی 
بــا توجه به تعریف مذکور از واژه‏های کلیدی، این مفاهیم را می‏توان با معیارهایی چون 
»ســبقت ذکری«، »کثرت ذکری« )شریفی و مهدوی، 1397: 96(  »علو معنایی«، »علو دینی« 
و »شمول معنایی« در متن تفسیری شناسایی کرد. پیش از استفاده از این معیارها، لازم است 

آن‏ها تعریف شوند:
علوّ معنایی: علو به معنای بالا رفتن و بلند گردیدن بر جایی )دهخدا، 1377: 16063/10( 
است و منظور از علو معنایی، این است که واژه‏ای از نظر معنایی نسبت به دیگر واژه‏ها بالایی 
و رفعت داشته باشد. از این رو برخی علو معنا را به بار معرفتی بالا تعریف کرده‏اند. )پورعلی 
و مردانی، 1397: 61( این بالایی برخاسته از ژرفایی است که در معنای برخی واژه‏ها شکل 
می‏گیرد. و این ژرفا، واژه عالی را در عمقی بیشــتر از دیگر واژه‏ها می‏نهد. گویی واژه‏های 
عالی به جهت برخورداری از ژرفای معنایی، ضریب اثرگذاری بیشتری در عالم هستی دارا 
هستند و همین اثرگذاری بیشــتر باعث می‏شود که بیشتر بدان‏ها توجه شود و بیشتر مورد 
استفاده واقع گردند. گفتنی است علو معنایی در دانش زبان‏شناسی جهت شناسایی واژه‏های 
کلیدی مورد توجه اســت و از آن به ساختار معنایی )شریفی و مهدوی، 1397: 97( یا واژه 

محتوایی)3( )غراب، 1399: 396( یاد می‏شود.
شــمول معنایی: برخی واژه‏ها ظرفیت پذیرش معنا با مراتب گوناگون را دارا هســتند 
و دارای لایه‏های گوناگون معنایی می‏باشــند )پارسایی، 1391: 6( که این لایه‏ها در گذر 
زمان به تدریج رونمایی و مورد اســتفاده قرار می‏گیرنــد. در علو معنایی، عمق و ژرفای 
معنا زیاد اســت که امری کیفی اســت. ولی در شــمول معنایی، گستره و طول معنا مورد 
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توجه اســت که امری کمّی است. گفتنی است شمول معنایی در دانش زبان‏شناسی جهت 
شناسایی واژه‏های کلیدی مورد توجه است و از آن به ساختار لغوی یاد می‏شود. )شریفی 

و مهدوی، 1397: 97(  
علوّ دینی: با توجه به معنای نامبرده از علو، منظور از علو دینی این است که معنا و مفهوم 
در گســتره دین از بالایی و رفعت برخوردار باشد و مفاهیم دینی زیادی با آن مفهوم عالی 
ارتباط و وابســتگی داشته باشــند. به عنوان مثال، حقایق و معارفی که فراتر از امور مادی 
هستند مانند صفات الهی، ملائکه، بهشت و جهنم و ... از علو دینی برخوردار هستند. )ن.ک: 
کاظمی: 66( این علو بدان جهت است که معانی کلی در قالب امور حسی و جسمانی عرضه 

شده‏اند تا برای عامه مفهوم باشند. )موسوی‏زاده، 1389: 76(
کثــرت ذکری: کثرت به معنای بســیاری و  فراوانی )دهخــدا، 1377: 18186/12( 
اســت و منظور از کثرت ذکری، بســیاری و فراوانی تکرار می‏باشد. هر مفهومی که در 
متن، حضور و تکرار فراوان‏تری داشــته باشد و بســامد بالاتری در متن دارد )شریفی 
و مهــدوی، 1397: 96(، از امتیاز بیشــتری در کثرت ذکری برخــوردار خواهد بود و 
شایســتگی بیشتری جهت احراز واژه کلیدی پیدا می‏کند. به عنوان مثال، می‏توان به واژه 
»جمع« در ســوره قیامه اشــاره کرد که به جهت کثرت ذکری و تکرار زیاد محور سوره 
قرار گرفته‌اســت )زاهدی‏فر، 1396: 168( و مضمون و ساختار سوره پیرامون این واژه 

کلیدی بنا شده‌است. )همان، 162( 
سبقت ذکری: سبقت به معنای پیشی گرفتن )دهخدا، 1377: 13410/9 ( است و مراد از 
سبقت ذکری، پیشی‏گرفتن و جلوافتادن واژه کلیدی بر دیگر مفاهیم موجود در متن می‏باشد. 
به عنوان مثال، حضور واژه »جمع« در آیه سوم از سوره قیامت که ‌اولین جواب برای جملات 
قَسَم است، حاکی از سبقت ذکری این واژه در این سوره دارد و همین سبقت ذکری، ارزش 
خاصی به این واژه تزریق می‏کند. گفتنی اســت سبقت ذکری در دانش زبان‏شناسی جهت 
شناسایی واژه‏های کلیدی مورد توجه است و از آن به مکان یاد می‏شود که بیشتر در ابتدا و 
پایانه متن یافت می‏گردند و گاه بر معیار کثرت ذکری نیز ترجیح داده می‏شوند. )شریفی و 

مهدوی، 1397: 97 و 102(
با اســتفاده از معیارهای پنج‏گانه می‏توان واژه‏های کلیدی را در هر متنی شناسایی کرد. 
این مفاهیم با برخورداری از معیارهای علو معنایی، شمول معنایی، علو دینی، کثرت ذکری 
و ســبقت ذکری جایگاه مفهومی بالایی را در متن به خود اختصاص می‏دهند. بگونه‏ای‏که 
دیگر مفاهیم ادامه، دنباله، ملحقات، توابع و فروع واژه‏های کلیدی شمرده می‏شوند و این 
امکان وجود دارد که رابطه و پیوند مفهومی هر یک از مفاهیم فرعی را با واژه‏های کلیدی 

تبیین نمود. 
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 4. واژه‏های کلیدی در تفسیر آیۀ‏الله علوی

مطالعه دست‏نوشته‏های تفسیری آی‏ۀالله علوی نشان می‏دهد که برخی مفاهیم در اندیشه و 
قلم ایشان، رنگ و بوی بیشتر و پسندیده‏تری داشته‌است و در متون تفسیری، حضور فراوانتر 
و برجســته تری نسبت به دیگر مفاهیم پیدا کرده‏اند. این مفاهیم می‏توانند تصویری کلی و 
دورنما از این متون به دست دهند و اندیشه تفسیری ایشان را تا اندازه زیادی روشن کنند. 

این مفاهیم عبارتند از:

1-4. حضرت حق
از مهمترین مفاهیم حاضر در این تفســیر، مفهوم »حضرت حق« است که از دو ویژگی 
»علوّ معنایی« و »کثرت ذکری« برخوردار می‏باشــد. این مفهوم بر خالق و پروردگار عالم 
هســتی اشاره دارد که نســبت به دیگر مفاهیم از بیشــترین درجه علو معنایی برخوردار 
است. علو معنایی این مفهوم تا جایی است که با همه دیگر مفاهیم ارتباط می‏گیرد و نوع 
ارتباط آن، ارتباطی مقتدرانه اســت. اما تکرار 40 مرتبه‌ای این مفهوم در این متن تفسیری 
به روشــنی گواه جایگاه بنیادین و محوری آن می‏باشد. چند نمونه از کاربست این مفهوم 

به ترتیب ذیل است: 
ِّكَ فاَرْغَبْ« )شرح: 8(: »و به سوى پروردگارت رغبت كن« اینگونه  در تفسیر آیه »وَإلِىَ رَب
آمده‌است: »آنچه هست برای توجه ماست به حضرت حق و آنچه هستند از موجودات حتی 
ملائکه، برتری بر انسان ندارند و آن که برتری بر انسان دارد، فقط موجود مقدس حق است. 
اگر عبادت انسان برای قرب او مؤثر نشد، موردنظر مقدس حق واقع نشده و بایستی طوری 

کرد که موجب قرب شود.« )2853(
در این عبارت، توجه انسان به حضرت حق به عنوان هدفی ارزشمند مطرح شده‌است که 
مایه قرب انسان به درگاه الهی می‏شود و چنان‏چه این توجه قرب حضرت حق را به دست 

ندهد، ارزش خود را از دست می‏دهد. 
از این تفســیر بر می‏آید که نعمت‏های ویژه خداوند چون »شــرح صدر«، »وضع وزر« و 
»رفعت ذکر« ابزاری هســتند تا انسان به وسیله آن‏ها به مقام توجه برسد و همه سرمایه‏ها و 

دارایی‏های خود را در مسیر توجه به حضرت حق هزینه نماید. 
این نوع نگاه به آیات ســوره انشــراح حاکی از توجه ویژه مفسر به مفهوم »حضرت 
حق« است و این توجه تا جایی است که حضرت حق را به عنوان محور و اساس همه 
توجهــات و رفتارها معرفی می‏کند. این نوع توجه فراگیر به حضرت حق یادآور مفهوم 
اخلاص اســت که انســان را به نظرداشــت حضرت حق در همه بینش‏ها، گرایش‏ها و 

رفتارها سوق می‏دهد.



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

152

مفهوم اخلاص از مفاهیم بنیادی در این تفســیر است و مفسر توجه ویژه بدان دارد. وی 
َّذِينَ هُمْ يرَُاءُونَ« )ماعون: 6(: »آنان كه رياكارى مك‏ىنند« در مقابل ریاکاری  در تفســیر آیه »ال
مکذبان دین، به موضوع بندگی اشــاره می‏کنــد و بندگی خدا را بر دو پایه تقوا و اخلاص 
استوار می‏کند. منظور از اخلاص این است که اضافه غیر حضرت حق را در آنچه می‏کنیم، 
وجود نداشــته باشد که اگر غیر ملاک در کار بود، او عبد نخواهد بود. چون غیر را در نظر 

گرفتن مانع از اخلاص است. )2977/ 2986( 
ِّكَ وَانحَْرْ« )کوثر:  2(: »پس  همین توجه توحیدی به حضرت حق در تفسیر آیه »فصََلِّ لرَِب
)به شــكرانه آن( براى پروردگارت خضوع كن و نماز بخوان و )در تكبير آن( دست‏ها را تا 
گلوگاه بالا بر )يا شتر قربانى كن(« این‏گونه بیان شده‌است که در روایات، نحر به بلندکردن 
دست ها در ابتدای نماز تفسیر شده‌است. این بلندکردن بگونه‏ای است که کف دست رو به 
قبله باشد. نمازگزار با نشان‏دادن کف دست رو به قبله اعلام می‏کند که آن چه پشت دست 

در خارج از قبله است، غیر حضرت حق است و کنار زده می‏شود. )2023(
این مفهوم آن قدر نزد مفسر از علو و ارزشمندی برخوردار است که از زوایای گوناگون 
بدان نگاه می‏کند تا به نحوی از این مفهوم یاد کند. به عنوان مثال، در تفســیر آیه »قلُْ أعَُوذُ 
برَِبِّ الفَْلَقِ« )فلق: 1(: »بگو: پناه م‏ىبرم به پروردگار سپيده‏دم« از مفهوم اعاذه، مفهوم وابستگی 
برداشــت شده‌است. بدین معنا که انســان با پناه بردن به خدای متعال، خود را به حضرت 
حق وابسته می‏کند و این وابستگی یکپارچه و فراگیر است. زیرا غیر از حضرت حق، همه 
محتاجند و پناهگاه واقعی، حضرت حق اســت. )1025( انتقال از مفهوم اعاذه به وابستگی، 
نمایانگر برجســته بودن حضرت حق در ذهن مفسر اســت و مفسر از هر فرصتی استفاده 

می‏کند تا از این مفهوم بیشتر و کیفی‏تر یاد کند.  
نمونه های دیگر از این مفهوم را ن.ک: 3022/۲۹۴۸/2123/2120/2084/1037/1024.

شایان گفتن است که جدای از مفهوم »حضرت حق«، مفهوم »حق« نیز در این متن تفسیری، 
مفهومی عالی و پرتکرار است که به معنای حقیقت به کار رفته‌است. حق، اصطلاحی با بار 
معنایی دینی و مذهبی اســت که در دین اسلام به معنای »ما انزل الله« و »معیار خدا« به کار 

می‏رود. )سیدعلوی، 1363: 159(
کاربست مفهوم حق در این متن تفسیری به معنای حقیقت، نشان می‏دهد که مصداق ذاتی 
و خارجی آن، همان حضرت حق می‏باشد. بنابراین منظور از حق، معیار و میزان حق است 
که حقانیت هر امری بدان ســنجیده می‏شــود و از آن جا که حضرت حق خود سنجه حق 
می‏باشد، مفهوم حق و حضرت حق گاه کنار هم و به جای هم به کار برده می‏شوند و رابطه 
همنشینی و جانشینی توأمان بین آن دو برقرار است. این حقیقت با واقعیت متفاوت است و 

حقیقت همیشه همان واقعیت نمی‏باشد. )2061( 
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 موارد کاربری مفهوم حق را نگاه کنیــد: 1032/ 1370/1368/1363/1362/1103/1084

20/2092/2074/1685/1536/1482/1477/1448/1440/1407/1395/1394/1393/1374/
/2971/۲۹۵۰/۲۹۳۷/2879/2868/2864/2863/2860/2844/2129/2123/2099/2092/71

.3031/3026/3025/2978
به عنوان نمونه، در تفســیر آیه »وَيتَجََنَّبهَُا الْأْأَشْقَى« )اعلی: 11(: »و كسى كه از همه شق‏ىتر 
است )و از خدا نم‏ىترسد( از آن دورى م‏ىجويد« واژه اشقی به کسی برگردانده شده‌است 
که از حق برگشــته و پشت زندگیش به حق باشــد. )2057( در این تفسیر، حق به معنای 
حقیقت به کار رفته‌است که حقانیت و صحت هر چیزی بدان سنجش می‏شود و آن سنجه 

همان نظر و انتخاب خدای متعال است. 

2-4. اهل بیت علیهم السلام
از دیگر واژه‏های عالی و پرتکرار با رنگ دینی، واژه »اهل بیت« است که ویژگی‏های یک 
مفهوم بنیادی را دارا است و در متون تفسیری آیۀالله علوی زیاد دیده می‏شود. نمونه‏هایی از 

حضور واژه اهل بیت در این تفسیر به گونه ذیل است:
مفســر در تفســیر آیه »وَيمَْنعَُونَ المَْاعُونَ« )ماعون: 7(: »و اسباب و وسايل مورد نياز را 
)ماننــد وام، زكات، صدقه، عاريه، اثاث خانه و غيــره از ديگران( دريغ م‏ىدارند‏« پس از 
ارائه تفســیری ابتدایی مبنی بر این که انسان چنان‏چه خود کمک نمی‏کند، گاه دیگران را  
نیز از کمک‏رســانی جلوگیری می‏کند. یادآور می‏شود که تمام اعمال ما بایستی آمیخته با 
عشق به اهل بیت مقدس باشد و بایستی رنگ پرستش )ولایت( اهل بیت در پرستش‏های 

ما باشد. )1424(
یادکرد اهل بیت در تفســیر آیه مذکور، بی تردید گواهی راســتین و محکم است بر 
زنده‏بودن مفهوم اهل بیت در ذهنیت مفســر و تلاش او برای بزرگداشــت این مفهوم. 
او بیش از آن که در مورد ماعون و منع ماعون ســخن گوید، یکســره به ســراغ مفهوم 
اهل بیت می‏رود و افقی فراتر را پیش‏فرض می‏گیرد که انســان نه تنها دیگران را کمک 
می‏رســاند، بلکه فراتر از آن، لازم اســت دیگران را به کمک‏رسانی ترغیب نماید و این 
کار را با عشــق به اهل بیت نیــز انجام می‏دهد، همان اهل بیتی که الگو و ســرآمد در 

کمک‏رسانی به جامعه بودند. 
نمونه دیگر از توجه به مفهوم اهل بیت در تفســیر آیه »فأََنذَْرْتكُُمْ ناَرًا تلََظَّى« )لیل: 14(: 
»پس شــما را از آتشى كه زبانه مك‏ىشــد، بيم دادم« به کار رفته است. مفسر ما در تفسیر 
آیه مذکور می‏نویســد: »ناراً تلظّی« درباره مخالفان ظهور حضرت ولی عصر است و آن‏ها 
دشــمنان اهل بیت هستند و این معنا درباره کسانی است که با دانستن مقام امام، ایشان را 

تکذیب می‏کنند. )1685(
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َّى« )لیل: 16(: »همان كسى  بَ وَتوََل َّذِي كَذَّ بَ« در آیه »ال در این تفســیر، مفسر واژه »کَذَّ
كه )در دنيا كافر شد و دعوت پيامبران را( تكذيب كرد و روى گردانيد« را بنا بر قاعده 
تطبیق بر تکذیب امام تطبیق داده‌است و سرانجام این تکذیب را آتش فروزان و شعله‌ور 
معرفی کرده‌اســت؛ آتشی که شعله‏ور اســت و قدرت آتش‏گاه قوی است؛ مثل گاز که 

منفجر شود. )1685(
تطبیق تکذیب بر تکذیب امام، نوعی تطبیق و مصداق‏یابی خاص اســت که کمتر مورد 
توجه مفسران بوده‌است و مفسری بدین تطبیق توجه دارد که مفهوم امام و اهل بیت، حضور 
ویژه‌ای در ذهن و قلم او پیدا کرده باشد. این نوع تطبیق مبتنی بر این واقعیت است که امر 
تکذیب بر مصادیق گوناگونی چون خدا، دین، معاد، قرآن، امام و ... قابل تصدیق است، اما 
در میان این مصادیق، امام پدیده‏ای ظاهری، ملموس و محسوس است و همین ظهور، ایشان 
را در خط مقدم تکذیب قرار می‏دهد. نمونه‏های دیگر از حضور واژه »اهل بیت« در تفسیر 

را ن.ک: 1537/1375/1024/1013/1011/021355/2084/2082.

4-3. فطرت
فطرت از مفاهیم مورد توجه در این تفسیر است که هم از ویژگی علو معنایی برخوردار 
اســت، همچنین به کثرت ذکری رسیده‌است. به عنوان نمونه، آی‏ۀالله علوی در تفسیر سوره 

کافرون می‏نویسد:
»پس از آنکه تمدن‏ها را در رده هم قرار بدهیم و بررسی صحیح انجام دهیم، خواهیم دید 
که آن تمدّنی که با فطرت وفق می‌دهد، آن را برگزینیم و آن فطرت اســامی است و سوره 

کافرون این را می‏خواهد بفرماید که دین اسلام است که با فطرت وفق می‏دهد«. )2857(
این که مفســر، فطرت را مهمترین معیار در ارزیابی تمدن می‏بیند، نشــان‏دهنده جایگاه 
بنیادین و ارزشــی مفهوم فطرت است که صلاحیت ارزیابی مفهومی بزرگ چون تمدن را 
احراز نموده‌اســت. تمدنی که نظام خود را بر پایه فطــرت الهی پیش برد، تمدن بر حق و 
پیشرو خواهد بود. زیرا مسیر پیشرفت، تنها همان مسیری است که خدای متعال، کلیت آن 

را در فطرت الهی تعبیه نهاده‌است. 
از نظر مفســر، در میان تمدن‏های موجود، تنها تمدن اسلام است که نظام خود را بر پایه 

دین اسلام نهاده‌است و این دین با فطرت الهی همراه و هماهنگ می‏باشد. 
نوع توجه مفســر به مفهوم فطرت، توجه بدین مفهوم را در نظام‏های گوناگون اجتماعی 
اعم از نظام تعلیمی، تربیتی، فرهنگ ســازی، اقتصادی، حکمرانی و ... خاطرنشان می‏سازد 
و مفهوم فطرت به جهت انتســابش به خدای متعال و برخــورداری از ویژگی عمومیت و 
جاودانگــی، اصیل‏ترین معیار و ملاک در گزینش و انتخاب می‏باشــد. در حالی که تمدن 
مــادی با گزینش زندگی دنیــا و ترجیح دنیا بر آخرت، عکس نظــام فطری عمل می‏کند 
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 )2858( و تمدنــی بر خلاف تمدن فطری به دســت می‏دهند. تمدن مادی، انتخاب خلاف 

َّهُ  فطرت را از این رو انجام می‏دهد که خیر خود را در جمع مال و کســب مقام می‏بیند »وَإنِ
لحُِبِّ الخَْيْرِ لشََــدِيدٌ« )عادیات: 8(: »و مسلّما او بر دوستى مال، فطرتا بسى سرسخت است«. 

)1504/2869(

4-4. تفسیر باطنی آیات
از مفاهیم برجســته در این تفسیر، بطن آیات است که در کنار ظهور آیات، توجه زیادی 
بدان شده‌اســت. منظور از بطن، معنای باطنی است که با حس درک نمی‏شود )علوی نژاد، 
1375: 140( و فهمی عمیق و رها از محدودیت زمان و مکان نیاز دارد )همان، 142( که گاه 

از آن به تأویل یاد می‏شود. )شانظری و اجیه، 1389: 104(
این سطح از معنا به جهت پوشیدگی و ژرفایی نسبت به معنای ظاهری، کمتر مورد توجه 
است. حال آن که بخشی گسترده و مهم از معانی قرآن در همین سطح معنایی نهفته‌است و 
دستیابی به آن جهت پاسخگویی به مسائل ضروری و اجتناب‏ناپذیر می‏نماید. از همین رو، 
در این تفسیر معنای باطنی و تأویلی زیاد به کار رفته‌است و فراوان دیده می‏شود. برخی از 

معانی باطنی آیات قرآن به ترتیب زیر است:
در تفســیر آیه »فإَِذَا فرََغْتَ فاَنصَْبْ« )شرح: 7(؛ »پس هر گاه )از ابلاغ رسالت( فارغ شدى 
)در عبادت خدا( كوشــش نما« بیشتر به معنای ظاهری آیه توجه می‏شود که در پیچ و خم 
دنیا، سرازیری و سربالایی بسیار وجود دارد. هر زمان که در سرازیری قرار گرفتی و فراغتی 
حاصل شــد، پس از آن آمادگی برای سربالایی را به دســت آور و تلاش کن تا بتوانی در 
سربالایی‏ها و دشواری‏ها سربلند باشی. اما تفسیر آیه بدین معنا تمام می‏شود و معانی دیگری 
در لایه های فروتر وجود دارد که با اســتفاده از روایات و تأملات علمی، عرفانی و فلسفی 

می‏توان بدان‏ها دست یافت. 
یکی از این معانی باطنی، روایتی اســت که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده‏است: »فإذا 

فرغت من نبوتك فانصب عليا والى ربك فارغب في ذلك« )حویزی، 1412: 605/5(.
    این روایت، فراغت را به فراغت از نبوت معنا می‏کند و نصب را به معنای منصوب 
کردن و انتســاب دادن امام علی علیه‏السلام به جانشــینی تأویل می‏برد. )2852( این معنا 
از آیه که معنایی پوشــیده و دور از ذهن اســت، جزء بطن و تأویل آیه شمرده می‏شود و 
مبتنی بر پیش فرض‏های تفسیری خاصی می‏باشد. به عنوان مثال، دلالت و ارتباط گسترده 
آیات با موضوع ولایت از جمله پیش‏فرض‏هایی اســت که مفسر را بدین تفسیر باطنی از 

آیه سوق می‏دهد.
ِّكَ وَانحَْرْ« )کوثر: 2(: »پس  نمونه دیگر از تفسیر باطنی را می‏توان در تفسیر آیه »فصََلِّ لرَِب
)به شــكرانه آن( براى پروردگارت خضوع كن و نماز بخوان و )در تكبير آن( دست‏ها را تا 
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گلوگاه بالا بر )يا شــتر قربانى كن(« مشاهده کرد. در این آیه، نحر معمولاً به معنای ذبح و 
قربانی شتر استعمال دارد )فراهیدی، 1409: 210/3(، اما در روایت امام صادق علیه السلام، 

این واژه به بالابردن دست تا مقابل صورت در آغازه نماز معنا شده‌است. 
»فصل لربك وانحر« فقال بيده هكذا يعنى استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة«. 

)حویزی، 1412: 683/5(
این معنا از آیه، معنایی باطنی است که البته با معنای ظاهری تناسب و تشابه دارد. و تناسب 
آن بدان اســت که در هر دو معنا، نقطه خاصی مد نظر قرار می‏گیرد. بدین گونه که در ذبح 
کردن، حلقوم شــتر مورد توجه است و در بالابردن دست ها، چهره و صورت انسان محل 

توجه می‏باشد. 
این تفســیر به دلیل گرایش باطنی و توجه به معانی باطنی، ذیل تفســیر آیه مذکور بیان 
می‏دارد که »نحر« عبارت اســت از بلند‏کردن دســت‏ها در ابتدای نماز )2023(. این معنا 
اگرچه برگرفته از متن روایات اســت، اما این که مفســر از بین نظرات تفسیری گوناگون 
بدین نظر اقبال نشان داده‌است و این اقبال در موارد متعدد مشاهده می‏شود، حاکی از این 
است که توجه به معنای باطنی آیات در آیۀالله علوی بسیار برجسته و مهم است و ایشان 
توجه ویژه‏ای به معنای باطنی دارند و در تفســیر خود برای معنای باطنی، جایگاهی ویژه 

قائل هستند. 
شــایان گفتن است که مفســر منظور از بالابردن دست در آغاز نماز را به معنای کنارزدن 
غیر خدا می‏داند و این کنار‏زدن از این صحنه برداشــت می‏شــود که پشت دست در حالتی 
مخالف با قبله قرار می‏گیــرد. )2023( و این حالت نوعی اعلام تبری و کناره‏گیری از غیر 
خدا می‏باشد که در جبهه مخالف با قبله ایستاده‏اند. نمونه‌های دیگر از کاربست معنای باطنی 
در تفسیر آیات را ن.ک: 3004/2196/2184/2096/2087/1669/1663/1447/1443/1377

.3026/

4-5. سَحَر
در میان اوقات شبانه روز، سَحَر از ارزش ویژه عبادی برخوردار است. این ارزش برگرفته از 
ویژگی‌های ذاتی این زمان چون تاریک‏بودن، آرام‏بودن، تنهابودن، آسوده‏بودن، آرامش‏داشتن 
و ... می‏باشــد. ارزشمندبودن این زمان باعث شده‌است که کتاب وحیانی چندین بار از این 
واژه، مشتقات و هم‏خانواده‏های آن یاد کند و جامعه ایمانی را بدان توجه دهد. )ن.ک: مزمل: 
2 و 6، اسراء: 79، ذاریات: 18، سجده: 16، زمر: 9، طه: 130، طور: 48، ق: 40، انسان: 26، 

فرقان: 64، آل عمران: 113(
آیۀالله علوی در تفســیر خود توجه ویژه به سَــحَر دارد و در تفسیر آیات از آن زیاد یاد 
می‏کند. نمونه را در تفســیر آیه »وَ اللَّيْلِ إذِْ أدَْبرََ« )مدثر: 33(: »و سوگند به شب، هنگامى كه 
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 پشت كند« می‏توان اشاره کرد که مفسر آیه را اینگونه توضیح می‏دهد: »و تاریکی شب از بین 

می‏رود و روز می‏آید و این معنا منحصر به آن نیست. بلکه آن چه در دنیا هست؛ نیست‏شدنی 
اســت و دنیا  در مقابل آخرت اســت که آن‏چه در آخرت هســت و می‏زیبد، از بین‏رفتنی 
نیست و سَحَر نقطه حساس بنده است با حضرت حق. هنگامه سَحَر آن قدر ارزشمندی و 
اثرگــذاری دارد که فرزندان حضرت یعقوب  پس از اعتراف  به خطای خود، به پدر خود 
فرمودند که زود است استغفار نماییم برای شما و زمان استغفار را سَحَر متذکر شده‌اند. چون 

در آن وقت است که مؤثر است«. )1665( 
در این تفســیر، مفسر از واژه »لیل« بیشــتر از همه به هنگامه سَحَرش توجه دارد و آن را 
نقطه‏ای حساس برای ارتباط با خدای متعال معرفی می‏کند و استجابت دعا را در این زمان 

اثربخش‏تر می‏داند. 
از: 1388/1037/  اســت  عبــارت  سَــحَر  مفهــوم  یادکــرد  از  دیگــر  نمونه‏هــای 

 .2120/2087/2087/1469

6-4. ایمان
از مفاهیم بنیادین و پرتکرار در این تفسیر، مفهوم »ایمان« است که به معنای پیوند و تعلق 
قلبی نسبت به متعلَّقات خاص می‏باشد. این پیوند در صورتی حقیقی خواهد بود که انسان 
را به پایبندی و تعهد نســبت به آن متعلَّقات وادارد. اما چنان‏چه تعلَّقات قلبی، اثری عملی 
به دنبال نداشته باشد، تنها تصوری است که بدان ادعا شده‌است. نظر به اهمیت بنیادین این 
مفهوم، توجه ویژه‏ای بدان شده‌است و در مواضع گوناگون تفسیری از آن یاد شده‌است. به 
بْرِ«  الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ َّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ عنوان نمونه در تفسیر آیه »إلَِّاَّ ال
)عصر: 3(: »مگر كســانى كه ايمان آورده و عمل‏هاى شايسته كرده‏اند و كيديگر را به حق 
)به آنچه ثابت و مسلم است از عقايد و اعمال( توصيه كرده و كيديگر را به صبر )در انجام 
وظايف( ســفارش نموده‏اند« ایمان به عنوان عنصری تعیین‏کننده و سرنوشت‏ســاز معرفی 

می‏شود. مفسر در توضیح این مفهوم می‏نویسد:  
»ایمان کامل باشــد، کارساز است. بدین معنا که چیزی نماند در مورد ایمان که مورد 
قبول واقع نشده باشد. البته ایمان به ولایت حضرت امیرالمؤمنین تنها کافی نیست، بلکه 
بایســتی همه ائمه اطهار را قبول داشت. زیدی، واقفی و امثال آنها کافی نیست و اعتقاد 
به حضرت امیرالمومنین تنها ســمبل است. عمل صالح بســتگی به ایمان دارد. زیبنده 
نیســت ارمنی را برتری میدهند در کار شخصی خود بر مسلمان! این گفته بی‏جا است. 
چون او متکی به ایمان نیســت و مثلًا متکی اســت به امر اعتقادی و یا غیر او زیبندگی 

ندارد. )1375(
در این بیان تفســیری، از چند زاویه به ایمان نگریســته شده‌است و ابعاد مختلفی از این 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

158

مفهوم تبیین گشته‌اســت. نخســت به کامل‏بودن ایمان اشاره شده‏است و ایمان به امام را به 
عنوان یکی از مؤلفه‏های ایمان مطرح کرده‌است. گفتنی است در ایمان به امام، همه ائمه مد 
نظر می‏باشند و مذاهب زیدی، واقفی و ... مذاهب برحقی نمی‏باشند. در ادامه، عمل صالح 
مبتنی بر عمل اســتوار شده‌است. گویی عمل بدون ایمان، صلاحیت و شایستگی خود را از 
دســت می‏دهد. چنانکه رفتار ارمنی به جهــت محرومیت از ایمان حقیقی فاقد ارزش لازم 

می‏باشد و نمی‏تواند بر رفتار مسلمان مؤمن فائق آید. 
این اهمیت تا جایی است که مسیر رسیدن به سعادت از کانال ایمان می‏گذرد و هر قدرتی 
تا زمانی‏که در کنار ایمان قرار نگیرد، نمی‏تواند سعادتمندی را تضمین کند. و چه بسا اقتدار 

بدون ایمان خود مولد فساد باشد و سرنوشت انسان‏ها را به فساد کشاند. )1413(
حضورهای دیگر مفهوم ایمان در این متن تفسیری را ن.ک: 1/1363/1125/1043/1037
211/2104/2097/2094/2078/2097/2094/1533/1487/1457/1441/1397/1395/385

.3030/3026/3025/3008/0

7-4. قرآن
از دیگر واژه‏های مورد توجه در این تفســیر، مفهوم »قرآن« است که منظور از آن، کتاب 
وحیانی اسلام می‏باشد. حضور کلیدی و پرتکرار این مفهوم در بیانات تفسیری، از ارزش و 
جایگاه والای این مفهوم نزد مفســر حکایت می‏کند. برخی از موارد کاربری مفهوم قرآن را 

می‏توان به عبارات زیر توجه داد:
در تفســیر سوره فیل، مفسر درباره کتاب قرآن می‏نویسد: »هدایت قرآن راهبردی است و 
مسیر را مشخّص می‏کند«. این توصیف از کتاب قرآن، بسیار توصیف ارزشمند و گرانسنگ 
اســت که شــاخصه اصلی قرآن را با عنوان هدایت معرفی می‏کند و این هدایت را هدایتی 

راهبردی و اساسی بر می‏شمرد که مسیر را برای انسان تعیین می‏سازد. )3013(
این توصیف از قرآن، بعد از گمراهی اصحاب فیل می‏آید که از هدایت قرآن محروم بودند 

و نتوانستند راه هدایت را بیابند. 
نظر به جایگاه بنیادین کتاب قرآن در مســیر هدایت، مفسر برای الفاظ و معانی این کتاب 
ارزش ویژه قائل اســت. به عنوان مثال، خواندن الفاظ قرآن در این تفسیر اینگونه توصیف 
می‏گردد: »در قرآن خواندن جدای از ثوابی را که برای خواننده‏اش هســت، طرف حساب 
خواننده حضرت حق و در ترجمه قرآن خواندن این حســاب از او نمی‏آید که حق تعالی 

طرف باشد«. )2991(
مفسر ما نه تنها برای الفاظ قرآن، ثوابی ویژه قائل است که کارکردن با الفاظ قرآن را بهره‏ای 
ویژه‏تر می‏نهد و آن، این اســت که با خواندن الفاظ قرآن، انسان در برابر خدای متعال قرار 
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 می‏گیرد و خداوند به عنوان طرف حساب او لحاظ می‏شود. حال آن که این گونه ارتباط با 

خداوند در خواندن ترجمه قرآن وجود ندارد و خدای متعال به عنوان طرف حساب انسان 
قرار نمی‏گیرد. زیرا انسان با خواندن ترجمه قرآن، الفاظ مترجم را می‏خواند نه الفاظ خدای 

متعال را. 
این مقدار توجه به الفاظ قرآن و مقایسه الفاظ قرآن با ترجمه آن نشان می‏دهد که این کتاب 
در طرحواره و ذهنیت تفسیری مفسر حضوری پررنگ دارد و برای همه ابعاد لفظی و معنایی 

آن، ارزشی ویژه در نظر گرفته شده‌است. 
نمونه‏های دیگر حضور مفهوم قرآن در تفســیر را می‏توان به موارد زیر اشــاره داشــت: 

 .1535/1405/1404/1385/1121

8-4. عبادت
عبادت، پرستش و بندگی سه واژه کلیدی است که به صورت مکرر و در جایگاهی بنیادین 
در این تفســیر حضور دارند. عبادت به معنای پرســتش خدای متعال و عدم پرستش غیر 
خدا می‏باشــد. جایگاه بنیادین و اساسی این مفهوم در تفسیر روشن و گویا است. بگونه‌ای 
که مفســر این مفهوم را فعالیت همیشگی انسان‏ها بر می‏شمرد و در تفسیر آیه »فإَِذَا فرََغْتَ 
فاَنصَْبْ« )ماعون: ۷(: »پس هر گاه )از ابلاغ رســالت( فارغ شدى، )در عبادت خدا( كوشش 
نما« می‏نویسد: »بایستی برنامه باشد در نماز خواندن؛ در اول وقت و جنبه پیش‏آمد نباشد؛ و 

خود را نصب کن برای عبودیت ما باشی«. )2096(
در این تفســیر از آیه مذکور، عبادت به عنوان مسئولیتی برنامه‏ریزی شده و مستمر دیده 
شده‌است که نشان از اهمیت والای عبادت در گستره مسئولیت‏های انسانی دارد. اگر عبادت 
به برنامه و مســئولیت تبدیل شود، به تدریج روح بندگی در انسان ایجاد می‏شود و عبادت 
جنبه جدیت به خود می‏گیرد و غیر خدا کنار زده می‏شود. )2096( بدین صورت، انسان با 
فراغــت از عبادت به عبادتی دیگــر خواهد پرداخت و امور فرعی زندگی، او را از پیگیری 

عبادت و بندگی باز نخواهد داشت. )2852( 
برخی از شــاخصه‏های عبادت و پرستش در این تفســیر عبارتند از: جدیت و کوشش 
)021302(، همانندی با پرســتش اهل بیت علیهم الســام )1424(، اولویت گناه‏نکردن بر 
پرستش )1491(، استحکام و اســتقرار در پرستش، کنارگذاشتن امور غیر بندگی )۲۹۵۱(، 

ابتناء بر شناخت )3022(، 
شاخصه‏های مذکور بیانگر جایگاه جدی عبادت و بندگی در هندسه زندگی بشری است 
که ویژگی‏های ایجابی چون جدیت و اســتقرار را در خود دارد و ویژگی‏های سلبی نیز به 

همراه دارد؛ چون کنارگذاشتن اموری که عبادی نیستند و به عبادت لطمه می‏زنند.  
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نمونه‏های دیگر از حضور مفاهیم عبادت، بندگی و پرســتش را می‏توان در صفحات زیر 
نمود: 02/021301/3000/2865/2853/2195/2119/1522/1404/3022/3011/3000 پیدا 
0/021315/021305/021296/2879/2865/1534/1394/1393/1376/1084/1043/1333
/2096/1411/1394/1376/1375/021333/021331/021329/021327/021322/21316
021/021327/021322/021305/021301/3036/2995/2986/2976/2852/2096/2067

.021333/329

5- نسبت‏سنجی واژه‏های کلیدی با گرایش تفسیری مفسر
با توجه به معیارهای پنج‏گانه »علو معنایی«، »علو دینی«، »شمول معنایی«، »سبقت ذکری« 
و »کثرت ذکری« واژه‏های هشــت‏گانه »حضرت حق«، »اهل بیت علیهم‏السلام«، »فطرت«، 
»تفسیر باطنی«، »سَحَر«، »ایمان«، »قرآن« و »عبادت« به عنوان واژه‏های کلیدی متن تفسیری 
آیۀالله علوی شناســایی شــدند. اما آیا این واژه‏ها ظرفیت شناسایی گرایش تفسیری را دارا 

هستند؟ و تا چه اندازه، این واژه‏ها می‏توانند گرایش تفسیری مفسر را رونمایی کنند؟.
جهت نسبت‏سنجی واژه‏های کلیدی با گرایش تفسیری مفسر، لازم است گرایش تفسیری 
ماهیت‏شناســی گردد. تعریف مذکور از گرایش تفسیری، نشان می‏دهد که گرایش تفسیری 
محصول جهت‏گیری‏های برخاسته از دانش، دغدغه و روحیه مفسر است و این جهت‏گیری‏ها 
به صورت کامل یا نسبی در متن تفسیری نمودار می‏گردد. بدین ترتیب که مفسر، آگاهانه یا 
ناآگاهانه در گزینش واژه‏ها و مفاهیم بگونه‏ای عمل می‏کند که تمایلات و جهت‏گیری‏های 
او نمودار می‏شود. او واژه‏هایی را در متن خود استفاده می‏کند که تمایلات و جهت‏گیری‏های 
فکری‏اش را تأمین کند و واژه‏هایی را تکرار می‏کند که مفاهیم ذهنی او را به مخاطب انتقال 
می‏دهند. به عنوان نمونه، اگر جهت‏گیری و سلایقش به سمت مباحث اخلاقی باشد، بیشتر 
از واژه‏های اخلاقی استفاده خواهد کرد و در صورت داشتن تمایلات فقهی، واژه‏های فقهی 

بیشتری در متن تفسیری او پدیدار خواهند شد. 
با پذیرش رابطه مســتقیم واژه‏های کلیدی با گرایش تفسیری مفسر می‏توان با استفاده 
از واژه‏های کلیدی، گرایش تفسیری را پیش‏بینی نمود. بدین ترتیب که واژه‏های کلیدی 
در یک شبکه معنایی جاگذاری می‏شــوند و با تحلیل رابطه مفهومی میان آن‏ها گرایش 
تفسیری مفسر به دست می‏آید. زیرا جدای از بااهمیت بودن هر یک از واژگان کلیدی، 
باید بین مجموعه واژگان کلیدی پیوســتگی وجود داشــته باشد )شــریفی و مهدوی، 
1397: 97( و دارای ساختاری منسجم باشند. )همان، 98( ارتباط میان واژه‏های کلیدی 
به‏قدری زیاد اســت کــه می‏توان آن‏ها را در شــبکه معنایی جاگــذاری کرد. از همین 
رو، واژگانی که میزان وابســتگی آن‏ها با واژگان متن بیشــتر است، واژه کلیدی شمرده 

می‏شوند. )همان، 97(
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 واژه‏های کلیدی متن تفســیری مذکور عبارتند از: حضرت حق، اهل بیت علیهم السلام، 

فطرت، تفســیر باطنی، سَحَر، ایمان، قرآن و عبادت.  برای رسیدن به شبکه معنایی، نخست 
کلیدی‏ترین واژه )واژه کانونی( در میان واژه‏های کلیدی شناســایی می‏شود و سپس رابطه 

مفهومی دیگر واژه‏های کلیدی با کلیدی‏ترین واژه تبیین می‏گردد. 
در میان واژه‏هــای کلیدی موجود، واژه »حضرت حق« از بیشــترین صلاحیت جهت 
احراز کلیدی‏ترین واژه برخوردار اســت. زیرا این واژه، علو و شمول معنایی بالایی دارد 
و بدین وسیله می‏تواند با دیگر واژه‏های کلیدی، بیشترین ارتباط مفهومی را برقرار سازد. 
)ن.ک: حســینی‏نیا، 1398: 100( چنان‏چه کثرت ذکری آن در متن تفسیری، این مدعا را 

تأیید می‏کند. 
با شناســایی واژه کانونی، رابطه مفهومی دیگر واژه‏های کلیدی با این واژه قابل سنجش 
است و امکان طراحی شبکه معنایی فراهم می‏گردد. در این شبکه، »حضرت حق« در مرکز 
و هسته شبکه قرار می‏گیرد و هفت واژه »اهل بیت علیهم السلام«، »فطرت«، »تفسیر باطنی«، 

»سَحَر«، »ایمان«، »قرآن« و »عبادت« در اطراف این واژه جای می‏گیرند. 
در این شــبکه معنایــی، همه واژه‏های کلیدی، مخلوق و مصنوع واژه کانونی هســتند و 
حضــرت حق به عنــوان واژه کانونی با هر یک از آن‏ها، گونه‏ای از رابطه مفهومی را برقرار 
می‏کنــد. بدین ترتیب که میان حضرت حق با اهــل بیت، رابطه مفهومی بدین گونه برقرار 
است که اهل بیت، نماینده‏ها و مأموران بشری حضرت حق در روی زمین هستند. پس هر 
جا در متن تفســیری، نامی از اهل بیت برده می‏شــود، منظور نماینده‏های حضرت حق در 

روی زمین می‏باشد.
اما میان فطرت و حضرت حق، این رابطه مفهومی دیده می‏شود که حضرت حق، دستگاهی 
راهنما و تشــخیص‏دهنده درونی در بشریت نهاده‌است تا به وسیله آن، راه حق را شناسایی 
کننــد و به حضرت حق قرب پیدا کنند. با توجه به رابطه مفهومی مذکور، منظور از فطرت 

در متن تفسیری مذکور، دستگاه هادی بسوی حضرت حق می‏باشد. 
تفســیر باطنی از دیگر واژه‏های کلیدی است که به عنوان روشی مهم جهت تفسیر کتاب 
حضرت حق مورد پذیرش و توصیه‏شده می‏باشد. از این رو، رابطه مفهومی تفسیر باطنی با 
حضرت حق بدین‏گونه برقرار می‏شود که تفسیر باطنی، معانی باطنی کتاب حضرت حق را 
تبیین می‏کند و مرادات و مقاصد باطنی و پوشیده حضرت حق در کتابش را آشکار می‏نماید. 
واژه کلیدی بعد، واژه قرآن اســت که به عنوان کتاب هدایت از سوی حضرت حق نزول 
یافته‌است. رابطه مفهومی این کتاب با حضرت حق بسیار روشن است و از متعلِّقات اصلی 
حضــرت حق در کنار دیگر متعلقات چون نبی، ولی، فرشــته و ... جهت هدایت انســان 

می‏باشد. 
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حضور واژه سَحَر در میان واژه‏های کلیدی از آن روست که سَحَر مهمترین زمان عبادت 
اســت و ارزش آن در مسیر سلوک عبادی آن قدر مهم و تعیین‏کننده‌است که قابل حذف و 
چشم‏پوشی نمی‏باشد. پس ارتباط این واژه با واژه کانونی بدین گونه است که حضرت حق 
زمان سَحَر را در کتاب قرآن به عنوان زمان ویژه راز و نیاز با خود معرفی می‏کند. »إنَِّ ناَشِئةََ 
اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًًا« )مزمل: ۶(: »زيرا عبادتى كه در شب صورت م‏ىگيرد، محكمتر 

و پابرجاتر و گفتار در آن درست‏تر و استوارتر است«.
دیگر واژه کلیدی، واژه ایمان اســت که به عنوان باور قلبی انسان به موجودات و مفاهیم 
خاص می‏باشد. در میان متعلَّقات ایمان، حضرت حق بالاترین جایگاه را حائز است و ایمان 

به حضرت حق، مهم‏ترین و بنیادی‏ترین متعلَّق از متعلَّقات ایمان می‏باشد. 
اما رابطه واژه عبادت با حضرت حق بدین‏گونه ترســیم می‏شــود که عبادت راه و مسیر 
قرب الهی اســت و به گفته حضرت حق، خلقت موجودات بر پایه همین عبادت حضرت 
حق استوار شده‌است. »وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْْإنِسَْ إلََِّاّ ليِعَْبدُُونِ« )ذاریات: 56(: »و جنّ و انس 

را نيافريدم، مگر براى آنكه مرا پرستش كنند«.
با تبیین شــبکه معنایی واژه‏های کلیدی،  می‏توان تشــخیص داد که مفسر با استفاده زیاد 
و مکرر از این واژه‏ها، تمایلات و گرایشــات بیشتری به ســمت گرایش عرفانی داشته‌اند 
کــه با عناوین دیگری چون هدایتی، روحانی )محمدی یدک، 1391: 31( اخلاقی، معنوی، 

)رضایی، 1382: 421( باطنی و شهودی نیز یاد می‏شود. )نصیری، 1386: 226(
حضور »تفســیر باطنی« در میان واژه‏های کلیدی، تمایلات مفسر به سمت معنای باطنی 
را نشــان می‏دهد که در گرایش عرفانی، حضوری بســیار پررنگ دارد. البته این به معنای 
بی‏توجهی مفسر به معنای ظاهری قرآن نیست. بلکه فراتر از آن، باید گفت که مفسر، معنای 

باطنی را در کنار معنای ظاهری و معمولاً پس از معنای ظاهری ارائه می‏کند. 
اما آن‏چه در گرایش عرفانی این مفســر پررنگ‏تر و مشهودتر است، معنویت)4( و عبادت 
اســت که بر مرکزیت توجه جدی به حضرت حق اســتوار است. )ن.ک: مسعودی، 1399: 

)187
بنابراین گرایش عرفانی آیۀالله علوی نه یک گرایش صوفیانه، رمزی و اشاری است که گاه 
از گرایش عرفانی بدان یاد می‏شــود )ن.ک: نصیری، 1386: 226(، بلکه نوعی گرایش سالم 
عرفانی است که مبتنی بر معنویت و عبادت است و در تفسیر آیات به دنبال مفاهیمی است 
که این قوه معنویت تقویت شود و مسیر عبادت روشن گردد. از این رو مفسر به قرآن توجه 
ویژه می‏کند تا مسیر معنویت و عبادت اصیل و راستین را پیدا کند و اهل بیت را در تفسیر 
خود پررنگ می‏بیند تا هم از دانش و معرفت ایشــان اســتفاده نماید و هم با تقویت رابطه 
خود با آن‏ها، قوه معنوی خود را رشــد دهد. از سوی دیگر، مفاهیمی چون سَحَر، ایمان و 
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 فطرت در این پارادایم تفســیری، معرِّف و نشان‏دهنده همین گرایش معنوی و عبادی است  

که عبادت و معنویت سالم و اصیل مبتنی بر ایمان و مراقبت از فطرت الهی است و مراتب 
بالای آن در زمان ویژه سَحَر قابل دستیابی می‏باشد.

 6- نتیجه‏گیری 
در این پژوهش، به صورت نظری و عملی نشــان داده‏شــد که هر متنی حاوی واژه‏های 
کلیدی می‏باشد و این واژه‏ها از کاربری‏های فراوانی چون فهم سریع و دقیق متن و شناسایی 
گرایش تفســیری ماتن و مفسر برخوردار می‏باشند. در هر متن معنادار و منسجم، واژه‏های 
کلیدی قابلیت تبدیل به شــبکه معنایی را دارا هســتند و هر شبکه معنایی، متشکل از واژه 

کانونی و واژه‏های کلیدی می‏باشد. 
در متن تفســیری آی‏ۀالله علوی واژه‏های »حضرت حق«، »اهل بیت«، »فطرت«، »تفســیر 
باطنی«، »سَــحَر«، »ایمان«، »قرآن« و »عبادت« نقش واژه‏های کلیدی را ایفا می‏کنند. در میان 

این واژه‏ها، واژه »حضرت حق« واژه کانونی می‏باشد.
بررســی واژه‏های کلیدی در متن تفسیری آی‏ۀالله علوی نشــان می‏دهد که این واژه‏ها به 
مختصات گرایش تفسیری عرفانی نزدیک است. و این گرایش عرفانی مفسّر بر پایه معنویت 

و عبادت استوار می‏باشد. 

پی نوشت:
1( آیت‏الله سید محمد حسن علوی سبزواری در تاریخ ۲۸ ماه مبارک رمضان ۱۳۴۹ ق در 
سبزوار در بیت علم و معنویت متولد شد. پدر و مادر ایشان از خاندان علمی و سادات بودند. 
ایشــان با شــروع تحصیل در علوم دینی از همان نوجوانی، دروس حوزه را تا ســطح 
مکاسب، رسائل و کفایه در استان خود تکمیل کردند و با عزیمت به قم مجدداً برخی دروس 
را از محضر اساتید بزرگ چون امام خمینی و علامه طباطبایی رحمه الله علیهما فرا گرفتند 

و در سال ۱۳۸۷ ق )مصادف با سال ۱۳۴۷ ش( به سبزوار مراجعت کردند.
آیت الله علوی سبزواری، عالمی ربانی،‌ مودب، خوش اخلاق، متواضع، مهربان و صمیمی 
بودند. او عالمی مردمی بود و اخلاق اجتماعی داشت‌؛ دغدغه دینی داشت و به امور مذهبی 
و دینی مردم ســبزوار رســیدگی می‏کرد. وی در مبارزات مردم سبزوار علیه شاه، همراه با 
مراجع معظم تقلید شیعه، از پیشگامان و فعالان انقلاب سبزوار بود. منزلش پایگاه انقلابیون 

بود. وی قبل و بعد از انقلاب،‌ در غم و شادی مردم سبزوار شریک بود.
درب منزل ایشان، همیشه به روی همگان باز بود و منزلش، ماوا و پناهگاه مردم بود‌. مردم 
سبزوار، با درگذشت ایشان، محبوبترین عالم دینی خود را طی سالیان بسیار از دست دادند. 
آیت الله علوی ســبزواری روز چهارشنبه اول بهمن ۱۳۹۹ هجری شمسی درگذشتند و به 
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رحمت ایزدی پیوستند. )ن.ک: برگه‏های دست نوشت آیۀالله علوی؛ http://www.hsu.ac.ir/alavi؛ 
)http://jahedkhabar.ir/?p=71363

جامعیت علمی، تبحر در علوم اسلامی مختلف و تبلور اخلاص در فعالیتهای علمی و غیر 
علمی، ضرروت را برای پژوهش در آثار علمی ایشــان ایجاب می کند. از جمله آثار علمی 
بجامانده از آیۀالله علوی، دست‏نوشــته‏های تفسیری اســت که آیات و سوره هایی از قرآن 
را تفســیر کرده‏اند. این پژوهش بر آن است تا با مطالعه این آثار تفسیری، بارقه‏ای از دانش 

تفسیری ایشان را به جامعه علمی هدیه نماید. 
2( واژه کلیدی در این پژوهش ها به واژه به کاررفته در صدر متن و تکرارشــده در میانه 

متن تعریف شده است. )غراب و نجفی، 1399: 392(
3( به‏طور کلی واژه‏ها از جنبه ارتباط آن‏ها با ســاختار یا معنای جمله به دو دسته تقسیم 
می‏شوند: برخی از آن‏ها نقش محتوایی دارند و معنی آن‏ها مهمترین کارکرد آن‏ها می‏باشد و 
برخی نقش نحوی و دستوری دارند و به ایجاد ساختار جمله کمک می‏کنند. )ن.ک: غراب، 

)396 :1399
4( معنویت در جدیدترین پژوهش‏ها به فرآیند جســتجوی نســبتا پایدار امر قدسی در 
زندگی تعریف شده است که مهمترین مصداق امر قدسی از نگاه کتاب قرآن، حضرت حق 

می‏باشد. )ن.ک: مسعودی، 1399: 187(



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

165

 � 
کاربری »واژه‏




ه

ی کلیدی« درا




 
شناسایی گر



یش تفسیریا


 
مفسر با تأکید بر متن










تفسیری آیت‏ 




ا
هلل
 علوی س


زواب
 کتابنامه

ـ قرآن کریم.
ـ بابایی، علی‏اکبر )1381(: مكاتب تفسيرى،‏ تهران: پژوهشكده حوزه و دانشگاه.‏

http://jahedkhabar.ir/?p=71363 ؛http://www.hsu.ac.ir/alavi ـ برگه‏های دست‏نوشت آیۀالله علوی؛
ـ پارسایی، تهمینه )1391(: مبانی نظریه شمول پذیری آیات قرآن، مشکوه، ش 115، 4-24.

ـ پورعلی و مردانی )گلســتانی(، یاســین و مهدی )1397(: علو مضمون در حدیث؛ کارکرد و شاخصه‏ها، 
حدیث حوزه، ش 16، 59-80.

ـ حسینی‏نیا و سالکی، سیدمحمدرضا و سارا )1398(: تحلیلی بر معناشناسی واژگان قرآنی در حوزه تربیت؛ 
ترسیم شبکه معنایی آن در قرآن کریم، اسلام و پژوهش‏های تربیتی، ش21، 85-102.

ـ حویزی، عبدعلی )1412(: تفسير نور الثقلين، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي، قم: إسماعيليان. 
ـ دهخدا، علی اکبر )1377(: لغت‏نامه دهخدا، تهران: موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان 

فارسی دانشگاه تهران.
ـ دهقانی، فرزاد و همکاران )1400(: معناشناســی صحف در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی، پژوهش‏های 

زبانشناختی قرآن، ش 20. 
ـ رضایی اصفهانی، محمدعلی )1382(: درسنامه روشها و گرایش‏های تفسیری قرآن، قم: مرکز جهانی علوم 

اسلامی.
ـ زاهدی فر، ســیفعلی )1396(: بررسی تناســب معنایی آیات 19-16 قیامت، مطالعات تفسیری، ش 29، 

 .161-170
ـ سیدعلوی، سیدابراهیم، نهج البلاغه و تعریف حق و باطل، همایش کنگره نهج البلاغه، دوره 5، 149-161.

ـ شاکر، محمدکاظم )1382(: مبانی و روش‌های تفسیری، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
ـ شانظری و اجیه، جعفر و تقی )1389(، روش تأویلی – تمثیلی فهم قرآن در عرفان و مذهب باطنیه، الهیات 

تطبیقی، ش 2، 103-116. 
ـ شریفی و مهدوی، عطیه و محمدامین )1397(، رویکردی با ناظر در استخراج واژگان کلیدی اسناد فارسی 

با استفاده از زنجیره‏‏های لغوی، پردازش علائم و داده‏ها، ش38، صص 95-109.
ـ علوی مهر، حسین )1381(: روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، قم: اسوه.  

ـ علوی نژاد، سیدحیدر )1375(: ظاهر و باطن قرآن در گستره روایات، ش 5 و 6، 138-171.
ـ غراب و نجفی، جلال‏الدین و محمدجواد )1399(: تبیین مفاهیم کلیدی سوره بر پایه تحلیل مبتنی بر پیکره؛ 

بررسی موردی سوره شوری، پژوهش‏های قرآن و حدیث، سال 53، ش2، صص 391-418. 
ـ فراهیدی، خلیل )1409(: العين، تحقيق مهدي مخزومي-ابراهيم سامرائي، قم: دار الهجرة. 

ـ کاظمی، محمد )1389(: نقش متون دینی در تبیین معانی واژگان روایات، علوم حدیث، ش 58، 62-78.
ـ محمدی یدک، علی )1391(: طبقه‏بندی گرایش‏ها و سبک‏های تفسیری شیعه، هفت آسمان، 53، 29-52.

ـ مســعودی، محمدمســعود )1399(: نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‏ای، کتاب قیم، 22، 
 .185-212

ـ مشکینی اردبیلی، علی )1381(: ترجمه قرآن، قم: الهادی. 
ـ موسوی زاده، سیدمحمدحسین )1389(: تأملی دوباره در راز وجود آیات متشابه و مجمل در قرآن کریم، 

معرفت، ش 152، 73-90.
ـ مؤدب، سیدرضا )1386(: مبانی تفسیر قرآن، قم: دانشگاه قم.

ـ نصیری، علی )1386(: مکتب تفسیری صدر المتالهین، تهران: بنياد حکمت اسلامی صدرا.



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

166

Bibliography
 - The Holy Quran.
 - Babaei, Ali-Akbar (1381): Tafsir schools, Tehran: Hozah and University Research 

College. [In Persian].
 - Manuscript pages of Ayahullah Alavi; http://www.hsu.ac.ir/alavi; http://jahedkhabar.

ir/?p=71363. [In Persian].
 - Parsaei, Tahmina (1391): Basics of the Theory of Inclusiveness of Quranic Verses, 

Meshkat, Vol. 115, 4-24. [In Persian].
 - Pourali and Mardani (Golestani), Yasin and Mahdi (1397): Excellence of content in 

Hadith; Function and indicators, Hadith Hoza, vol. 16, 59-80. [In Persian].
 - Hosseini-nia and Saleki, Seyyed Mohammadreza and Sara (1398): An analysis of the 

semantics of Quranic words in the field of education; Delineation of its semantic 
network in the Holy Quran, Islam and Educational Research, No. 21, 85-102. [In 
Persian].

 - Howeizi, Abd Ali (1412): Tafsir Noor al-Saghalein, the research of Seyyed Hashem 
Rasouli Mahalati, Qom: Ismailian. . [In Arabic].

 - Dehkhoda, Ali Akbar (1377): Dehkhoda Dictionary, Tehran: Dehkhoda Dictionary In-
stitute and International Persian Language Education Center of Tehran University. 
[In Persian].

 - Dehghani, Farzad et al. (1400): Semantics of pages in the Qur'an based on cohabita-
tion relationships, Linguistic Researches of the Qur'an, vol. 20. [In Persian].

 - Rezaei Esfahani, Mohammad Ali (1382): Textbook of Qur'an Interpretation Methods 
and Tendencies, Qom: World Center of Islamic Sciences. [In Persian].

 - Zahedi Far, Seif Ali (1396): Examining the semantic compatibility of Qayamat verses 
16-19, Tafsir Studies, vol. 29, 170-161. [In Persian].

 - Seyyed Alavi, Seyyed Ibrahim, Nahj al-Balagha and the definition of right and wrong, 
Nahj al-Balagheh congress conference, 5th period, 161-149. [In Persian].

 - Shaker, Mohammad Kazem (1382): Basics and methods of interpretation, Qom: 
World Center of Islamic Sciences. [In Persian].

 - Shanzari and Ajieh, Jafar and Taqi (1389), the method of interpretation - allegorical 
understanding of the Qur'an in mysticism and esoteric religion, Comparative The-
ology, vol. 2, 103-116. [In Persian].

 - Sharifi and Mahdavi, Atiah and Mohammad Amin (1397), an observer-based ap-
proach in extracting key words of Persian documents using lexical chains, sign and 
data processing, Vol. 38, 95-109. [In Persian].

 - Alavi Mehr, Hossein (1381): Exegetical Methods and Tendencies, Qom: Oswah. [In 
Persian].

 - Alvinejad, Seyyed Heidar (1375): The exterior and interior of the Qur'an in the scope 
of hadiths, Vol. 5 and 6, 138-171. [In Persian].

 - Ghorab and Najafi, Jalaluddin and Mohammad Javad (1399): Explanation of the key 
concepts of the Surah based on corpus-based analysis; A case study of Surah Shura, 
Qur'an and Hadith Research, Year 53, Volume 2, 391-418. [In Persian].



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

167

 � 
کاربری »واژه‏




ه

ی کلیدی« درا




 
شناسایی گر



یش تفسیریا


 
مفسر با تأکید بر متن










تفسیری آیت‏ 




ا
هلل
 علوی س


زواب


 - Farahidi, Khalil (1409): Al-Ain, research by Mahdi Makhzoumi-Ibrahim Samaraee, 
Qom: Dar al-Hijra. [In Persian].

 - Kazemi, Mohammad (1389): The role of religious texts in explaining the meanings of 
hadith words, Ulum of Hadith, Vol. 58, 78-62. [In Persian].

 - Mohammadi Yadak, Ali (1391): Classification of Shia interpretive tendencies and 
styles, Haft Asman, 53, 52-29. [In Persian].

 - Masoudi, Mohammad Masoud (1399): Theory of spirituality in the Qur'an based on 
the contextual theory method, Ketab Qayyem, 22, 212-185. [In Persian].

 - Meshkini Ardabili, Ali (1381): Translation of the Qur'an, Qom: Al-Hadi.
 - Mousavizadeh, Seyyed Mohammad Hossein (1389): A second reflection on the secret 

of the existence of similar and complete verses in the Holy Qur'an, Maraefat, Vol. 
152, 73-90. [In Persian].

 - Moadab, Seyyed Reza (1386): Basics of Qur'an Interpretation, Qom: Qom University. 
[In Persian].

 - Nasiri, Ali (1386): Sadr al-Mutalehin School of Interpretation, Tehran: Sadra Islamic 
Wisdom Foundation. [In Persian].



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

168	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOR: 10.22034/SSHQ.2024.186780
Melody and phonetic functions and its conceptual impli-

cation in understanding the Holy Quran
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Sayedmahi Rahmati1 

Abstract
Correct understanding and familiarity with the Holy Quran, as a motivation 
rooted in the words of revelation and the life of religious elders, requires 
ability in many fields of knowledge, centered on Islamic and literary sci-
ences. Meanwhile, some interpreters have analyzed the meaning of Kha-
tam's miracle by using special but effective methods. Tanqim, or the use 
of rhythm and melody of words in reading and measuring the meaning of 
Quranic verses, is one of these methods. This is despite the fact that accord-
ing to some, the phonetic-implicational use of melody in the Arabic lan-
guage and, accordingly, the language of the Qur'an, is a new issue and has 
no history. The issue that prompted the present library research to identify 
the phonetic types and functions and the conceptual implications of melody 
in the interpretation of the Qur'an by describing and analyzing some verses 
of God's words. The present study found that there is an amazing order and 
coherence between the words of the Holy Quran and the meanings behind 
them. The songs and melodies of the verses of the Qur'an, in addition to 
their ability to have a wonderful effect and pleasing to the ears, have a 
complete connection with the concepts they contain, and the accuracy in 
their application becomes the basis for association and better understand-
ing of the themes and intentions of the divine verses. Good consideration 
and careful attention to the consistency and stability of the phonetic and 
semantic system of the Holy Qur'an, which is the result of distinguishing 
between the ruling authorities of the word and the precision in choosing the 
song and melody that fits it in the monotonous three tones and intonation, 
upward and downward, is an efficient approach in understanding the Holy 
Quran and human beings with the words of God.
Keywords: Quran recitation, Quran interpretation, melody, conceptual 
implication, phonetic function
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تنغیم و کارکردهای آوایی و دلالت‏های معنایی آن در فهم قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1402/07/06 تاریخ پذیرش: 1402/10/12  (

سیّد مهدی رحمتی1

چیکده
 فهم صحیح و انس با قرآن کریم، به عنوان انگیزه‏ای ریشه‏دار در کلام وحی و سیرۀ بزرگان 
دین، نیازمند توانایی در ســاحت‏های متعدد دانش با محوریّت علوم اســامی و علوم ادبی 
است. در این میان برخی مفسّران گاه با بهره‏گیری از شیوه‏های خاص امّا اثرگذار به واکاوی 
معنایی معجزۀ خاتم پرداخته‏اند. تنغیم یا همان به کارگیری ریتم و آهنگ کلام در قرائت و 
معناســنجی آیات قرآنی یکی از این روش‏ها به شمار می‏رود. این درحالی است که به زعم 
برخی کاربســت آوایی ـ دلالی تنغیم در زبان عربی و به تبع آن زبان قرآن، امری نو و فاقد 
هرگونه پیشینه‌است. مسأله‏ا‏‏ی که پژوهش کتابخانه‏ای حاضر را بر آن داشت تا با توصیف و 
تحلیل برخی از آیات کلام الله به شناسایی گونه‏ها و کارکردهای آوایی و دلالت‏های معنایی 
تنغیم در تفســیر قرآن بپردازد. پژوهش حاضر دریافت که نظم و انسجام شفگت‏آوری میان 
الفاظ قرآن کریم و معانی جای گرفته در پس آن وجود دارد. نغمه‏های آیات قرآن افزون بر 
توانمندی خود در تأثیرگذاری و گوش‏نوازی اعجازانگیز، ارتباطی تمام با مفاهیم دربردارندۀ 
خود داشــته و دقّت در به کارگیری آن‏ها زمینه‏ســاز تداعی و درک بهتر مضامین و مقاصد 
آیات الهی می‏گردد. حســن نظر و توجّه دقیق به سازواری و استواری نظام آوایی و معنایی 
قرآن کریم که حاصل تمایز نهادن میان مقام‏های حاکم بر کلام و دقّت در انتخاب آهنگ 
متناسب با آن در نغمات سه‏گانۀ یکنواخت، رو به بالا و رو به پایین است، رویکردی کارآمد 

در فهم قرآن کریم و انس با کلام الله به حساب می‏آید.
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1. مقدمه و بیان مسأله
ارتباط عمیق آهنگ کلام با ترکیب و ساختمان آن در زبان عربی، منجر به انسجام و انتظام 
هرچه تمام‌تر واژگان و بســتر به کار رفته در آن شده‌اســت. چه به گفتۀ بزرگان این زبان، 
صوت همان ابزار و وسیلۀ لفظ است. جوهری که نظام آغاز و انجام سخن بدان قوام می‏یابد. 
)جاحظ، 65/1( امری که تنها محدود به جنبۀ صوری و تألیفی واژگان سازنده متن نشده و 
در حوزۀ دلالت معنایی و اثرگذاری بر خوانندگان و شنوندگان نیز امتداد یافته‌است. )عیاّد، 
140( قــرآن کریم نیز به عنوان فصیح‏ترین نمود زبان عرب، با معجزۀ کلام‏گونه و متمایز از 
دیگر معجزات پیامبران، با اعجاز موســیقیایی بی‏نظیر، شنوندگان خویش را در طول تاریخ 
شــیفته و مجذوب آوای ملکوتی خود نموده و در مسیر هدایت‏آفرینی و حیات بخشی، در 
اوج صلابت و با رساترین گفتار ممکن، مراد خود را بیان نموده‌است. )پورت، 111؛ زرقانی، 
234/2ـ 235( با این حال و با وجود تلاش پژوهشــگران و بررســی‏های ادبی در دریافت 
لطایف معنایی قرآن کریم، همچنان توجه به نغمۀ کلام الهی نیازمند پژوهش و کاوش اهل 
تحقیق اســت. عرصه‏ای که از یک‏ســو پهلو به پهلوی ادبیات قرآن کریم زده و از ســوی 
دیگر در همســایگی تنگاتنگ دانش قرائت قرار داد. زیرا فراز و فرود آوایی واژگان اعجاز 
آفرین قرآن گرچه وامدار نظام ترکیب و همنشــینی کلمات است، امّا تنغیم به عنوان مقوّم 
توان‏بخشی و کاهش صوت، عامل مؤثرّی در انتقال معانی و مفاهیم قرآنی به شمار می‏رود. 
از ایــن رو اهــل پژوهش با اذعان به اهمیتّ دریافت صحیح آهنگ کلام الهی و شــناخت 
زمینه‏های صحیح کاربست آن به این مهم اشاره کرده‏اند. )فرج، 116؛ بروکلمان، 45؛ شبل، 
125؛ حبلص، 71( موضوعی که گرچه گاه از سوی برخی مفسّران قرآن کریم و ادیبان مورد 
اشــاره قرار گرفته و در تبیین کلام وحی به کار رفته )القمی النیســابوری، 74/3؛ اشمونی، 
116؛ الانباری، 941/2؛ نحاس، 748/2( امّا مطالعۀ متمرکز بر آن در منابع تفسیری همچنان 
تلاش‏های پژوهشــی محققان را طلب می‏نماید. چه محقّقان دربارۀ تحقّق تنغیم و کاربست 
آهنگ کلام در فهم سخن، هم‏نظر نیستند. برخی برآنند که تنغیم در لغت فصیح و کهن عرب 
وجود نداشته )الانطاکی، 197؛ حسان، 228( و برخی دیگر با ارائۀ نمونه‏هایی چند از رخداد 
این پدیده در بیان ادیبان گذشته وقوع آن را تأیید نموده‏ و بازنشدن فصلی مجزا به نام تنغیم 
در میراث نحوی و بلاغی را به معنای خلأ و نبودن آن ندانســته‏اند. )الطالب، 81، کشــک، 
51؛ جبــل، 180( از جمله نحویان متقدّم که با تعبیری متفاوت از تنغیم یاد کرده‏اند می‏توان 
به ســیبویه )ســیبویه، 339/1(، ابن جنیّ )ابن جنی، 372/2؛ 272/3(، عبد القاهر جرجانی 
)الجرجانی، 47( اشــاره کرد. همچنین برخی دانشیان تجوید  و قرآن پژوهان نیز با تکیه بر 
»حــق تلاوت« و تعبیر آن به لزوم رعایت مقام‏های حاکم بر آیات همچون خوف، تعظیم و 
غیره توســط قاری به پدیدۀ تنغیم و اهمیت تأثیرگذاری آن اشاره داشته‏اند. )البدوی، 34/1؛ 
ابن الجزری، 9؛ زرکشــی، 181/2؛ 217/2( از این رو شــیخ الرئیس نیز در عنوان »الخطابه« 
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ک
ری با اذعان بر اهمیت نظام صوتی در درک کلام، با اشــاره به انواع نغمه‏های موجود در زبان 

عربی، به اهمیت بهره‏مندی از آن در شــناخت انواع جمله و خطاب تأکید نموده‌است. )ابن 
ســینا، 223/4ـ224(  بنابراین پژوهش حاضر بر آن اســت تا با مفهوم‏شناخت تنغیم و بیان 
کارکردهای آوایی و دلالت‏های معنایی آن در تفسیر قرآن، افزون بر تأکید رخداد و اهمیت 
کاربســت پدیدۀ تنغیم، آغازگر راهی نوین در عرصۀ معناپردازی قرآن کریم و انس با کلام 
وحی براساس این قرینه آوایی باشد. در ادامه پس از یادکرد پیشینۀ پژوهش‏های انجام گرفتۀ 
مرتبط با کاربســت تنغیم در تفسیر قرآن کریم، مفهوم‏شناخت تنغیم، گونه‏ها و کارکرد‏ها و 
دلالت‏هــای آن در ادبیات عرب را دنبال کرده و پس از بیان »نبر و وقف« به عنوان مفاهیم 
متقارب تنغیم، به ارائه و ارزیابی مهم‏ترین نمودهای این ابزار ارزشمند در معناپردازی و انس 

با قرآن کریم خواهیم پرداخت.

2. پیشینه تحقیق 
درنگ بر پژوهش‏های ســامان یافته در حوزۀ تنغیم نشان از نو بودن ایدۀ تحقیق پیش رو 
دارد. چــه هیچ‏کدام از پژوهش‏های محدودِ انجام گرفته در این عرصه به واکاوی گونه‏ها و 
کارکردهای تنغیم در تفسیر قرآن نپرداخته‏اند. نگاشته‏های عرضه شده درباره تنغیم به زبان 
فارسی بسیار محدود است. براساس جستجوی انجام شده تنها سه اثر مسألۀ تنغیم را دنبال 
کرده‏اند. تحقیق نخســت »واکاوی ایقاع نبر و تنغیم در جزء 30 قرآن کریم« )غیبی، پرشور، 
1397( اســت. پژوهشگران این اثر سعی نموده‏اند تا ساختار موسیقیایی جذاب و تأثیرگذار 
قرآن کریم در تنها پیام و محتوای دینی را با تأکید بر دو عنصر »نبر و تنغیم« معرفی نمایند. 
ایشان با ارائۀ دوگانۀ ایقاع و تأثیرگذاری اعجاز قرآنی در دو بخش درونی و بیرونی، بر نبر و 
تنغیم به عنوان دو نوع از انواع ایقاع بیرونی که کارکرد فونیمی دارد متمرکز شده و در طول 
انجام پژوهش نمونه‏هایی از آیات و کاربست قرائت آهنگین در آن را بیان کرده‏اند. یافته‏های 
این پژوهش حاکی از آن است استعمال بجای نبر و تنغیم از یکسو سبب آهنگین شدن آیات 
و فعّال شــدن رخداد قرائت و از ســوی دیگر درک صحیح مفاهیم و معانی آیات می‏شود. 
پژوهش دوم »تأملی بر گســترۀ اثرگذاری لهجه‏ها، تنوع صوتی و تنغیم در توســعۀ قرائت 
قاریان و خوانش متن« )خالدی و همکاران، 1401( اســت. پژوهشــی در حوزۀ شناسایی 
ریشه‏های اختلاف قرائات که بخشی از تلاش خود را بر مسألۀ تنغیم اختصاص داده‌است. 
محققان این نگاشته براساس دوگانۀ رویکردهای پیشینی و پسینی به مسألۀ اختلاف قرائات، 
تحقیق خود را سامان داده‏اند. ایشان معتقدند که در رویکرد پیشینی و کهن، اختلاف قرائات، 
ریشــه در تفاوت لهجه‏ها، ناهمسانی گویش‏ها و نقص‏های نوشــتاری داشته‌است. امّا در 
رویکرد پسینی، کنشگری حوزۀ بیانی و لفظی متن قرآن، زمینه‏ساز توسعۀ تنوّع قرائات شده 
و بســتری برای تنوع خوانش‏ها، از جهت معناداری متن و تفسیر آن به وجود خواهد آورد. 
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امّا آخرین تحقیق قابل گزارش، پژوهش»کاربســت علوم ادبی در فهم و تفسیر قرآن کریم؛ 
مطالعه موردی تفسیر نیشــابوری« )رحمتی و حاجی اکبری، 1400( است. نگارندگان این 
مقاله با تأکید بر اهمیتّ جایگاه زبان و ادبیات عربی در درک هرچه بیشــتر زوایا و لطایف 
معنایی قرآن کریم، به موردکاوی تفســیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان نظام نیشــابوری 
پرداخته‏اند. تفســیری با رویکرد جامع و جلوه‏های ادبی ویژه، که در بخشــی از تلاش‏های 
ادبی خویش با توجّه‏بخشی به نظام آوایی قرآن کریم و اعجاز موسیقیایی آن، مسألۀ تنغیم و 
قرائت آهنگین را مطرح کرده و شواهد چندی را ارئه کرده‌است. باری درنگ در عناوین یاد 
شده نشان از آن دارد که با وجود عنایت محققان گرامی بر ساختار آوایی کلمات و عبارات 
قرآن کریم و عرضۀ آثار پژوهشــی چند در این حوزه، هیچ تحقیق مستقلی دربارۀ جایگاه 
ویژۀ تنغیم در فهم قرآن کریم به عنوان روشی متمایز در تفسیر صورت نپذیرفته و پژوهش 

پیش رو در این کوشش پیشگام به شمار می‏رود. 

3. مفهوم‏شناخت تنغیم 
لغت‏شناســان »نغمه« را جرس، آهنگ، کلام خفی، حُسن سخن و گوش‏نوازی صوت به 
هنگام قرائت دانسته‏اند. )فراهیدی، 426/4؛ جوهری، 2045/5؛ ازهری، 142/8؛ ابن فارس، 
452/5( دقت در بیان اهل لغت نشــان از آن دارد که تنغیم تحولی است پنهان، که ریشه در 
ویژگی‏های ذاتی واژگان داشته و با دگرگونی ادا و فراز و فرود کلام آشکار می‏گردد. امری 
که وصفِ حُسن را برای کلام به ارمغان می‏آورد. از این رو از متکلم و سخنور انتظار می‏رود 
تا با رنگ‏آمیزی متناسب و شایستۀ صوت با بافت و زمینۀ کلام، اغراض و مقاصد گفتار را 
فراهم آورد. باری معنای مصطلح »تنغیــم« ـ به عنوان واژۀ کلیدی در قرائت آهنگین قرآن 
کریم ـ همبسته با معنای لغوی »نغمة« است. »تنغیم« اصطلاحی است زبانی که با صوت و 
حجم و میزان ادا در ســخن به عنوان جزئی طبیعی در تکوین و شکل‏گیری زبان در ارتباط 
است. )سیب، 174( در تمامی زبان‏های بشری، فراز و فرود نغمات و اختلاف حاکم در آن، 
جزء طبیعی آن زبان به شــمار می‏رود. )حسان، 179/1( هیچ سخنی در سطحی یکسان ادا 
نشــده و ارتفاع و نزول مقاطع سخن وجه تمایز نغمه‏های جاری در زبان‏هاست. )النوری، 
274( توالی وزن و آهنگ در گفتار که نقشــی بی‏بدیل بــر تأثیرگذاری آن دارد. )بای، 93( 
شــدت و ضعف و فراز و فرودهایی که با درجاتی مختلف، گاه بر جمله‏ای کامل و گاه بر 
اجزای سازندۀ آن اعمال می‏شود. )عمر، 191ـ192( موضوعی که گاه از آن به موسیقی کلام 
تعبیر شــده و در تغییر دلالت‏های معنایی اثرگذار می‏باشد. )محمد بشر، 553( تا جایی که 
براساس دیدگاه محققان، آهنگ کلام توان شناساندن دقیق نوع جملات و نقش‏های نحوی 
را در مواضع اختلاف به خواننده متن می‏بخشــد. )الخویسکی، 131( و این تأثیرگذاری به 
ســبب طبیعت زبان در نغمه‏بخشــی به کلام به تناسب معانی و مفاهیم مورد نظر آن است. 
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ک
ری )الموســوی، 135( بنابراین »تنغیم« پدیده‏ای نیســت که تنها به کیفیت ادای واژگان و جنبۀ 

موسیقیایی آن محدود شود. بلکه تسلّط در شناخت دقیق آن یاری‏گر خواننده و فهمندۀ متن 
بوده و میزان کارآمدی تفسیر ارائه شده از متن تا حد قابل توجّهی به دریافت شیوۀ درست 
پرداخت و ادای آن وابسته‌است. پژوهشگران زبان، در بررسی خصوصيتّ‏هاى زبر زنجيرى 
گفتــار و درنگ در دلالت‏هــاى معنایی آن، صوت و آهنگ را در انــواع جمله در حالات 
مختلــف مورد توجّه قرار داده و با متمایز ســاختن كش و قوس‏هــا و تيكه‏ها و كوبه‏های 
آوایی به دســته‏بندی آن پرداخته‏اند. )فراستخواه، 1376: 167( باری گرچه اصطلاح »تنغیم« 
نخستین بار توسط ابراهیم انیس در پژوهش‏های زبانی عرب با عنوان موسیقی کلام )ریتم( 
وارد گشت )عمر، 366( و کاربست آن در جملات، تنغیم را در حوزۀ نحو و بلاغت نمود 
و راهی برای فهم هرچه بهتر متون فراهم آورد امّا ســابقۀ توجّه به این پدیده در مطالعات 
زبان‏شــناختی حوزه زبان عربی و مطالعات اســامی بسی دیرین است. )رحمتی و حاجی 

اکبری، 229؛ حاجی زاده، 41( 

4. گونه‏ها و کارکردهای تنغیم
پژوهشگران در تقسیم انواع نغمۀ کلام، معیارهای مختلفی را ارائه کرده‏اند. عده‏ای تنغیم را 
سه نوع )العزاوی، ١65ـ169(، گروهی چهار نوع )مشتاق عباس، 223( و برخی دامنۀ آن را 
فراخ‏تر و پنج نوع )العانی، 143( دانسته‏اند. امّا در این میان تقسیم‏بندی سه‏گانۀ تنغیم رایج‏تر 
بوده و مورد اتفّاق اهل لغت و کارکردهای صوتی آن است. براساس تقسیم سه‏گانه، تنغیم بر 

سه گونۀ »نغمۀ رو به پایین، نغمۀ مسطح و یکنواخت، نغمۀ رو به بالا« است. 
»نغمۀ رو به پایین« براساس وجود یک گام بلند در یک یا چند هجا و به دنبال آن لحن رو 
به فرود شــکل می‏گیرد. )ایوب، 153ـ154( نغمه‏ای که اجرای آن نیازمند پایین آمدن سطح 
به سطحِ و پرده به پردۀ صدا بوده )انیس، 124( و در اسلوب‏های استهزا، تمنی، اظهار تأسّف 

و ناراحتی کاربرد دارد. )العانی، 146؛ العزاوی، 157(
»نغمۀ مســطح و یکنواخت« برخلاف دو نوع دیگر، فراز و فرود چندانی ندارد. این نغمه 
بر مبنای هجا و مقاطع همسان از نظر بالا و پایین بودن صوت شکل می‏گیرد. خواه هجاهای 
یاد شده کم، متوسط و یا زیاد باشد. آن‏چه در این نوع از نغمه، معیار است، همان هم‏ترازی 
و یکنواختی لحن است. )انیس، 153ـ154 ، حسان، 199( شیوه‏ای که اصل در نظام صوتی 
کلام بــوده و بیشــتر از دو نوع دیگر در ادا و پرداخت طبیعــی و معمول کلام و جملات 
خبری و تقریری مشتمل بر تذکّر، نصیحت و آگاهی بخش جاری است. )الخويسكی، 123؛ 

العزاوی، 157(
»نغمۀ رو به بالا« را می‏توان نقطۀ مقابل نغمه رو به پایین به شمار آورد. تنغیمی که اصل در 
آن وجود لحن و گام بالا در بیشتر مقاطع کلام است. آن طور که هر سطحی نسبت به سطح 
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پیشین خود، بالاتر بوده و رو به افزایش است. )انیس، 124( این نغمه در عبارات برانگیزانندۀ 
شامل امر، نهی، ترغیب، تعجب، استفهام و اهانت بسته به سیاق کاربرد دارد. )العزاوی، 157( 

تصویر ذیل گویای انواع سه‏گانۀ تنغیم می‏باشد )عبدالجليل، 258(:   

آشــکارترین کارکرد تنغیم در حوزۀ قرائت قرآن کریــم، ادای صحیح و بجای واژگان و 
جملات و کمک به درک بهتر مضامین قرآنی اســت )خالدی و همکاران، 43(. موسیقی و 
لحنی که با تصویرســازی صحیح آیات و تسهیل روند انتقال و دریافت کلام، نشان دهندۀ 
حــال و مقام گوینده بوده و در ایجاد روحیۀ متناســب با متن قرائت شــده برای خواننده 
مؤثرّ واقع می‏شــود )بشــر، 534؛ بنتاجة، 90(. روشی که پیش‏تر از نزول و قرائت قرآن، در 
تاریخ حیات بشــر دارای ســابقه بوده و به گفتۀ برخی محقّقان در میان مخلوقات خداوند، 
آدمیان نخســتین بار توانستند کلمات و عبارات را با درجات و آکسان‏های صوتی مختلفی 
جهت ایراد معانی متناســب با آن استفاده کنند )انیس، 176(. کارکرد تنغیم تنها به جنبه‏های 
شنیداری قرآن کریم محدود نمی‏شــود بلکه بر کیفیتّ و کمیتّ کلمات و عبارات اثرگذار 
است. بنابراین تنغیم در شناخت خواص واژگان و نقش‏آفرینی جملات نقش مهمی را ایفا 
می‏کند. قاری با اتخّاذ رویکردی متناســب با نــوع کلمه و عبارت، کلمات و جملات را به 
صورت همســان و ملال‏آور بیان نکرده و با بهگزینی آوایی و ایجاد تغییر کمّی و کیفی در 
نظام موســیقایی، شکل‏گیری نغمات سازوار با محتوای قابل انتقال را رقم می‏زند. رخدادی 
که نیازمند آموزه‏های بنیادین علمی و عملی است و به تعبیر اهل فن تنها به صورت نظری 
آموخته نمی‏شود بلکه ســماعی بوده و نیازمند درس‏آموزی شنیداری و دیداری است )ابن 

الجزری، 3؛ غامدی، 159(.
بنابراین افزون بر کارکرد آوایی مبتنی بر واژگان، تنغیم را می‏توان ابزاری سودمند در جهت 
تعیین ساختار نحوی جملات )سلیمان، 23(، کشف حالت گوینده، تبیین فضا و بستر حاکم 
بر سخن )النوری، 275؛ العزاوی، 26( و در مرحله‏ای فراتر شناخت انسجام گفتمان جاری 
در کلام )عبد اللطیف، 119( به شــمار آورد. از این رو برخی پژوهشگران، نقشی همچون 
نقش علائم نگارشی برای تنغیم در نظر گرفته‏اند. علائمی که از حیثیت‏های گوناگونی زمینۀ 
معناداری هرچه بیشــتر عبارات را فراهم می‏سازند. گاه وظیفۀ ایجاد گسستگی در کلام را 
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ک
ری برعهده داشــته و گاه قرینه‏ای برای پیوستگی و مکمّل معنایی آن محسوب می‏شوند. )بشر، 

542( اختلاف نغمه در کلام، منجر به ‌امرار ساختاری و معنوی جملات می‏گردد. مخاطب 
آن گاه که نغمۀ اســتفهام را می‏شــنود، همچنان در انتظار ادامه جمله خواهد ماند تا مورد 
ســؤال، علّت آن و در نهایت پاســخ را دریابد. آن گاه که با نغمۀ تعجّب رو به رو می‏شود، 
همچنان پی‏گیر علّت شگفتانۀ سخن خواهد بود. همین مسأله دربارۀ دیگر اسالیب همچون 
شــرط، ندا و غیره با تنوّع ساختاری و نغمه‏های اختصاص یافته به هریک قابل تصوّر بوده 
و ســبب می‏شــود که گیرنده و شــنوندۀ کلام، آن را همچون یک طرح کلی در نظر آورد. 
طرحــی که با وجود تنوع نقش‏ها و نگارگری‏های حاکم بر آن در کل دارای قصد و هدفی 
منســجم و سازوار اســت. بنابراین تنغیم، دیگر از مفهوم جزئی بودن یک واژه و حتیّ یک 
جمله فراتر رفته و نقشــی مهم در تحلیل خطاب و شناخت گفتمان می‏یابد. )العزاوی، 27( 
برخی پژوهشگران نیز در قالب مثالی عرفی »مَا أتاَکَ رَجلٌ« کارکرد تنغیم در شناخت ساختار 

نحوی جمله و انتقال معنا را این گونه به تصویر کشیده‏اند )نوزاد، 263(: 

5. تنغیم و اصطلاحات مرتبط؛ نبر و وقف
نبر و وقف مهم‏ترین مکمل‏های تنغیم به شمار رفته که دارای کارکردهای آوایی و معنایی 
مؤثری هستند. مفاهیمی سه گانه که هریک نقشی مؤثرّ در ادای صحیح آهنگ کلام و انتقال 

معانی را بر عهده داشته و در ادامه مورد بررسی تطبیقی قرار خواهند گرفت.

5ـ1. تنغیم و نبر )تکیه(
پژوهشــگران ارتباطی تنگاتنگ میان نبر و تنغیم دانسته‏اند. نبر، در لغت به معنای نوسان 
صدا و بالا رفتن آن پس از پایین آوردن آن است )معلوف، 1863/2(. واژه‏ای نوین در سابقۀ 
ادب عربی که با تعبیر دیرین »همز« می‏تواند آن را همســان دانست )سیبویه، 548/3(. این 
پدیدۀ صوتی با فشــار بر بخشی مشــخص از اجزای کلمه، کلام را از آشفتگی و نارسایی 
رهانده و به آن قوّت و وضوح می‏بخشــد. )حسان، 160( نبر در قرائت کلام وحی به مثابۀ 
رســولی اســت که رعایت ننمودن آن، منجر به یکنواخت شدن آوای قاری و مانع از القای 
دقیق معانی قرآنی به شنونده آیات می‏شود. )رحمتی و حاجی اکبری، 228( وجه تمایز نبر و 
تنغیم را می‏توان در موضع کاربرست آن دو دانست. آن طور که نبر، با تکیه و فشار بر واژگان 
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رخ داده و تنغیم بر مجموعۀ واژگان که همان جملات و عبارت است، اعمال می‏شود. )عمر، 
229؛ بــای، 92( به کارگیری تنغیم در جملات، این مفهــوم را وارد در حوزۀ نحو بلاغت 
نموده و آن را به ابزاری کارآمد جهت ادا و فهم هرچه بهتر متن مبدّل می‏ســازد. )غیبی و 
پرشور، 59ـ89( ابزاری که با تفاوت نهادن میان جملات از نظر محیط کاربری و کیفیت انشا 
و اخبار، موسیقی متناسب را با فراز و فرودهای بجا بدان بخشیده و با جدا نمودن دقیق نوع 
جملات از یکدیگر، شنونده را در فهم صحیح عبارات یاری می‏نماید. این درحالی است که 
نبر، نشانه‏ای از تغییر ادای ساختمان صرفی کلمه بوده و توانایی انتقال آن از معنایی به معنای 
دیگر را داراســت. در موضوع نبرکه می‏توان آن را معادل واژگان استرس و تکیه به حساب 
آورد، صداها بســته به کلماتی که در متن به کار می‏رود و موقعیتی که بر عهده دارند، قوّت 
و ضعف می‏یابند. تکیه و فشار وارد شده بر کلمات با کاهش و افزایش صوت وارد بر آن، 
تمایز آوایی آن‏ها یا همان نبر را نمایان می‏سازد. باری نبر را می‏توان، وضوح نسبی یک صدا 
یا هجا در مقایسه با سایر صداها یا هجاهای همسایه تلقّی نمود که بر طول صوت و بلندی 
صدا تأثیر می‏گذارد. )الجوارنة، 37ـ38( نمونۀ قرآنی نبر و اختصاص آن به کلمات را می‏توان 
بَ بآِياتهِِ أوُلئكَِ  ِ كَذِباً أوَْ كَذَّ نِ افْترَى‏ عَلَى اللَّهَّ در کیفیــت ادای واژۀ »ما« در آیۀ ﴿فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
 ِ ينَالهُُمْ نصَيبهُُمْ مِنَ الكِْتابِ حَتَّى إذِا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يتَوََفَّوْنهَُمْ قالوُا أيَْنَ ما كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ
َّهُمْ كانوُا كافرِينَ﴾ )اعراف، 37( مشاهده نمود. اگر قاری  قالوُا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلى‏ أنَفُْسِهِمْ أنَ
بر »ما« در عبارت »أینَ مَا کُنتمُ تدَعُونَ منِ دونِ الله« نبر )تکیه و استرس( نداشته باشد، معنی 
از حالت استفهام توبیخی کافران، به ظرف مکان عام یا اسم شرط و جزاء تبدیل شده و دیگر 
مقصود حق تعالی از این آیه منتقل نخواهد شد. نمونه‏های چندی را می‏توان برای تنغیم یاد 
نمود که در بخش پایانی این مقاله به آن‏ها اشاره خواهد شد. اما نمونۀ فرضی حاضر جهت 
مُ ما أحََلَّ  بیــان تمایز نبر و تنغیــم و جایگاه تحقق آن دو می‏تواند آیت ﴿يا أيَُّهَا النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ )تحریم، 1( باشــد. به گونه‏ای که جملۀ  ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضاتَ أزَْواجِكَ وَ اللَّهَّ اللَّهَّ
»تبَتْغَيِ مَرْضاتَ أزَْواجِكَ« در صورت برخورداری از نغمۀ رو به بالا، از حالت جملۀ حالیه 
خارج شده و می‏تواند معنای استفهامی را منتقل نموده و آیه را از نظر معنایی متفاوت سازد. 

)حمدان رضوان، 70؛ الجنادیة، 65(

5ـ2. تنغیم و وقف و ابتدا
دیگر مفهومی که ســایه به سایۀ تنغیم در ادای درســت آیات قرآنی و افادۀ معنای دقیق از 
ان نقش‏آفرینی می‏کند، »وقف« اســت. کلیدواژه‏ای که کاربست آن ریشه در آموزه‏های نبوی 
)ص( داشته )الدانی، 103( و با  هم‏نشینی »ابتدا« و ترکیب اصطلاحی »وقف و ابتدا« در متون 
تخصصی قرآن و پژوهش‏های مرتبط با آن شناخته می‏شود. تسلّط بر قرائات و آگاهی از فن 
وقــف و ابتدا، در میان دانش‏های ضروری فهم و القای صحیح آیات قرآن به مخاطبان خود، 
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ک
ری بسیار مهم و ضروری است. )زركشى، 493/1؛ دانی، 48( آرا و نظريات گوناگونى در خصوص 

مواضع وقف در قرآن كريم از سوی عالمان قرائت از صدر اسلام تا كنون ابراز شده و مواقف 
به گونه‏هاى متفاوتی تقسيم بندى گشته‏اند. چراکه رعایت وقف و ابتدا افزون بر زینت‏بخشی 
آهنگ کلام، یکی از عوامل زمینه‏ساز شناخت كامل و دقیق معانى لغات و نقش كلمات در آیات 
قرآنی است‏. )نصر، 154؛ محيسن، 219؛ دانى، 145؛ سخاوى، 387/2؛ نحاس، 110( امری که 
در بیان علوی )ع( در تفســیر آیۀ ﴿وَ رَتِّلِ القُْرْآنَ ترَْتيِلًا﴾ )مزمل، 4( مورد اشارت قرار گرفته 
و این‏گونه بیان شده‌اســت: »الترَتیلُ هُوَ حِفظُ الوُقوُفِ و بيَانُ الحُروف‏ِ«؛ ترتیل همان رعايت 

محل‏هاى وقف و تلفظ صحيح حروف است‏. )طریحی، 378/5؛ جزری، 209/1( 
اما ارتباط تنغیم با وقف، ارتباطی بس مهم است که در تنوع نغمه‏های رخ نموده در کلام 
تجلّی می‏یابد. چه بنیان تنغیم و ریشــۀ تحقق صحیح آن، وقف است. با وقف و ابتدای به 
هنگام بخش‏های اساســی کلام با یکدیگر پیوند خورده و یا از یکدیگر تفکیک می‏شــوند. 
)برکة، 102ـ103( از این رو قرآن‏پژوهان و عالمان دانش قرائت، در مشهورترین تقسیم‏بندی 
وقف را بر چهار گونۀ »تام، کافی، حسن و قبیح« دانسته‏اند. )زرکشی، 350/1( انواعی که در 
صورت پیوند با آهنگ صحیح کلام در سه‏ مورد نخست بدون اشکال است و در نوع چهارم 
به ســبب اخلال در معنا و زمینه‏ســازی تحریف معنوی کلام الله، متروک قلمداد می‏شود. 
ُ ثمَُّ إلِيَْهِ  َّذِينَ يسَْــمَعُونَ وَ المَْوْتى‏ يبَْعَثهُُمُ اللَّهَّ َّما يسَْــتجَِيبُ ال از وقف بر واژۀ »الموتی« در آیۀ ﴿إنِ
يرُْجَعُونَ﴾ )انعام، 36( می‏توان به عنوان نمونۀ وقف قبیح یاد کرد. چه خداوند متعال در این 
آیه درصدد بیان آن اســت که مردگان، یارای استجابت را نخواهند داشت. امّا فرود آوایی و 
وقف بر »الموتی«، استیناف حاکم بر آیه را نادیده گرفته، آن را از مقصود خود دور ساخته و 

معنایی ناروا را منتقل می‏سازد. )ابن الجزری، 229/1( 

6. کارکردها و دلالت‏های تنغیم در فهم و انس با قرآن
شــناخت و تأثیرگذاری اعجاز موسیقیایی قرآن کریم، مرهون خواندن صحیح و مبتنی بر 
اصول و قواعد قرآن کریم است )مزمل، 4(.  خواندنی توأم با آرامش، رعایت شیوایی واژگان 
و شــناخت مواضع کلام ریشه در شناخت شأن آیات قرآن کریم و معرفت معانی عمیق آن 
دارد. )کلینی، 614/2( زیبا خواندن قرآن و درســت ادا کردن کلمات آن، دروازه‏ای به سوی 
کسب معانی و مفاهیم آیات است؛ امری که ارتباطی تام با بسامد موسیقایی کلام وحی داشته 
و افزون بر کارکردهای معناشناختی، در تلاوت قرآن و برانگیختن احساسات مخاطب تأثیر 
بسزایی دارد )غیبی و پرشور، 50(. نمونه‏های متعددی از کاربست تفسیری تنغیم در شناخت 
ســاختار آوایی و دریافت دلالت‏های معنایی آیات قرآن را می‏توان یاد کرد. که در ادامه به 
بررسی و تحلیل نمونه‏هایی از کاربست تنغیم در دو دستۀ »کارکردهای آوایی« و »دلالت‏های 

معنایی« می‏پردازیم. 
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6ـ1. کارکردهای آوایی
ضرب آهنگ نادرست و نغمۀ ناکوک در ادای کلام، تحدیدی جدی در ارتباط با شنونده و 
دریافت مفاهیم از سوی او به حساب می‏آید )حسام الدین، 211؛ انصاری، 61(. امری که در 
قرائت قرآن کریم بیش از همه شایستۀ توجّه و پی‏گیری است. چراکه معجزۀ جاودان آیین 
خاتم، متناســب با هر ســوره و آیه، بسته به هر مقطع و فقره و در هر منظر، داستان و مطلع 
و ختام خود دارای اســلوبی متمایز و تأثیرگذار است که ارتباطی تام با موسیقی و نغمه‏های 
سازوار حاکم بر آن دارد )الصالح، 334(. بنابر این مهم‏ترین کارکردهای آوایی تنغیم در قرآن 

کریم از این قرار است: 

6ـ 1ـ1. آهنگ کلام و تحقّق ترتیل
رعایت ترتیل و پایبندی به قرائت حسن از جمله مواردی است که در روایات نبوی )ص( 
و اهل بیت )ع( ایشان مورد تأکید قرار گرفته‌است. آن طور که نگارندۀ الکافی، فصلی با نام 
وْتِ الحَْسَن‏( را با این امر اختصاص داده و به گزارش‏ سفارش‏هایی از  )باَبُ ترَْتيِلِ القُْرْآنِ باِلصَّ
سوی آل الله )ع( درباره اصل حسن قرائت و لوازم و شرایط تحقق آن پرداخته‌است. )کلینی، 
614/2ـ616( امری که از یک‏سو در گرو آراسته شدن قاری به معارف قرآنی و از سوی دیگر 
در گرو حسن ادا و قرائت آیات متناسب با مقام و در نظر داشتن ظرائف آوایی است. در این 
میان اســتفاده از نغمۀ نیک )کلینی، /615( و ادای به تناسب واژگان و فرازهای آیات قرآنی 
)مغربی، 161/1( یکی از مهم‏ترین دســتورالعمل‏های صادر شــده از اهل بیت )ع( به شمار 
می‏رود. موضوعی که پیوندی ناگسســتنی با اعجاز موسیقایی قرآن کریم و تأثیر آن بر جان 
مخاطبان دارد. چه نفس آدمی به دنبال زیبایی اســت و گوش‏نوازی معجزه‏گونه‏ و باطراوت 
قرآن از زمان نزول قرآن تا کنون ارتباطی محکم با شــیوۀ ادا و انتقال آن دارد. مســأله‏ای که 
تأثیری شــگرف بر مشرکان گذارد )زرکشی، 208/1( و رهبران آنان را واداشت تا به منظور 
رهایی از این اثرگذاری بی‏نظیر، مانع رســیدن صدا و ندای دلنواز قرآن کریم شوند. آن‏طور 
َّذِينَ كَفَرُوا لا تسَْمَعُوا لهِذَا القُْرْآنِ وَ الغَْوْا فيِهِ لعََلَّكُمْ  که قرآن کریم در این‏باره می‏فرماید: ﴿وَ قالَ ال
تغَْلِبوُن‏﴾؛ كافران گفتند: به اين قرآن گوش ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال كنيد، شايد 

پيروز شويد!« )فصلت، 26(

6ـ1ـ2.تقویت معنا و تأثیر کلام
قرآن همان‏گونه که از نظر واژه‏گزینی، چیدمان عبارات و شــیوۀ بیان معجزه به حســاب 
می‏آید، از منظر آهنگ، جرس و نغمۀ نیز آوردۀ بی‏نظیر پیامبر خاتم )ص( اســت. بنابراین 
آنچه زمینه‏ســاز درک بهتر و ایقاع معجزۀ خاتم می‏گردد، حسن ادا و به کارگیری نغمه‏های 
متناسب با آیات و مقاصد آن است. )البیاتی، 22( بررسی تاریخ فرهنگ عربی و حضور پر 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

179

 � 
تنغیم و کارکردهای 







واآ

ی و دلی

ا
لت‏های


معنایی آن در فهم قرآن  









ک
ری رنگ فرهنگ شــفاهی در زندگی آنان دارد. آن‏طور که آنان در داوری میان متون ادبی، قوه 

شنوایی و گوش‏نوازی کلام را معیاری مهم و تعیین کننده قلمداد می‏کردند. امری که عرصه 
را برای درک هرچه بهتر آوای ملکوتی قرآن گشود و آنان را تحت تأثیر نوای آسمانی کلام 
وحی قرار داد. )انیس، 196( در دوران حاضر نیز گاه نفوس ناآرام بشری تنها با شنیدن نغمۀ 
بجا و ســازوار با آیات قرآن، بدون آن‏که درکی از محتوای متعالی قرآن کریم داشته باشند، 
طعــم آرامش را چشــیده و از وادی دلهره و ترس به در می‏آیند. قــرآن کریم با گردآوری 
محاســن شعر و نثر و درآمدن از تنگناهای هریک، حروف، کلمات و عبارات را به گونه‏ای 
توزیع نموده‌اســت که حس موسیقایی هر شــنونده‏ای را متوجّه خود می‏سازد. توجّهی که 
نتیجۀ نهایی آن، خشــوع شــنونده در برابر معنای تقویت یافته با آوای سازگار با آن است. 
بان‏﴾  ِّكُما تكَُذِّ )الرافعی، 1990: 214( به عنوان نمونه تکرار سی و یک بارۀ فراز ﴿فبَأَِيِّ آلاءِ رَب
سورۀ الرحمن، همراه با نغمۀ رو به بالا و وقف بر پایان هر مقطع، استفهام انکاری را آشکار 
ساخته و به مخاطب یادآور می‏شود که این این گستره از نعمت‏های الهی قابل چشم‏پوشی 
نبوده و شایستۀ قدردانی و خشوع است. تلاوتی که برای انتقال بهتر تنوع نعمت‏بخشی الهی 
و تأکید بر لزوم تأمل مخاطب می‏بایســت به همراه فراز و فرود آوایی و در نهایت وقف و 
ختم بر هریک از این مواضع سه و یک گانه باشد. چراکه قاری گرچه به سبب کوتاهی آیات 
ســوره الرحمن می‏تواند بدون توقف و نفس‏گیری قرائت خود را امتداد بخشد، امّا این امر 
منجر به تضعیف مقصود الهــی از تکرار صورت پذیرفته در آیات می‏گردد. از این رو اهل 
فنّ در مواردی این‏چنین به جهت تعاضد هرچه بیشتر آهنگ کلام با مضمون آن، اصل را بر 

وقف گذارده‏اند. )ابن الجزری، 224/1؛ ابن اثیر، 224/1(

6ـ1ـ3. توازن آوایی و شوق استماع
صوت، ابزار لفظ اســت و توازن آوایی همــان ادای صحیح واژگان از طریق اعطای حق 
حروف و اصوات اســت. امری که شنونده را در برابر نظام آوایی تکامل یافته قرار می‏دهد. 
)الجاحظ، 118: 79/1( نظامی که در آن هیچ آوایی بر آوای دیگر سبقت نجسته و هریک در 
جایگاه خویش قرار گرفته‏اند. مطلوبی که جلوۀ تمام آن را می‏توان در قرآن یافت و رعایت 
قوانین حاکم بر آن از ســوی قاری، شــنونده را بیش‏تر تحت تأثر آوای ملکوتی قرآن کریم 
قرار داده‌اســت و شوق گوش جان سپردن به کلام وی را در وی افزایش می‏دهد. )صبحی 
التمیمی، 270( چراکه ادای صحیح نغمات از سوی قاری، توازن را که طبیعت کلام الله‌، برای 
شــنوندۀ قرآن آشــکار می‏نماید و این ترکیب بی‏نظیر او را مجذوب کلامی می‏نماید که در 
هیچ‏یک از انواع نظم و نثر همانند ندارد. )حسان، 270( نظم آهنگ حاکم بر سورۀ القارعة، 
در بیان فخامت و عظمت وقایع هول انگیز روز قیامت که در خیال بشر نیز نمی‏گنجد، یکی 
از نمونه‏های قابل ذکر در این بخش است. فراوانی قابل توجّه مقاطع، توافق فواصل حروف 
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پایانی و اســتفهام جای گرفته در حسن مطلع این ســوره و بخش پایانی آن، که نه در پی 
پرسش و پاسخ، بلکه به دنبال بیان وقایع سخت این روز و یادآوری مسئولیت بزرگ آدمیان 
است، پیوندی محکم با شیوۀ قرائت این آیات و بهره‏مندی از لحن و نغمۀ متناسب با تفخیم 

و تعظیم قیامت دارد. )صابونی، 568/3ـ570(

6ـ2. دلالت‏های معنایی
ادیبان، قرآن‏پژوهان و مفسّران کلام وحی با وجود خاستگاه مشترک ادبی و تفسیری، در 
مواجهــه با برخی از آیات قرآن رویکرد همســانی را اتخّاذ نکرده‏ و معانی متفاوتی را ارائه 
نموده‏اند. بهره‏گیری از تنغیم و کاربســت صحیح آن یکی از عناصری است که می‏تواند در 
دســتیابی به تفســیر صحیح این آیات و ایجاد همگرایی میان برداشت‏های موجود از آیات 
مؤثر باشــد. در ادامه به یادکرد مهم‏تریــن دلالت‏های معنایی تنغیم به همراه ذکر نمونه‏های 

قرآنی آن می‏پردازیم.

6ـ2ـ1. ایضاح و بیان معانی 
وضوح معنایی کلام، ارتباطی محکم با ســاختار جمله‏ها و آشکارسازی اعراب و ترکیب 
واژگان با محوریت ادای صحیح دارد. )66( نمونۀ نخســت این موضوع را می‏توان کیفیت 
ُ غَفُورٌ رَحِيم‏﴾  ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضاتَ أزَْواجِكَ وَ اللَّهَّ مُ ما أحََلَّ اللَّهَّ قرائت آیۀ ﴿يا أيَُّهَا النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ
)تحریم، 1( دانســت. آیه‏ای جای گرفته در مطلع ســورۀ تحریم، با اسباب نزولی چندگانه‏ 
)سلیمانی دودجی و احمدی، 168( که شیوۀ ادا و نغمۀ انتخاب شده برای قرائت آن می‏تواند 
نقش مهمی در بیان و انتقال معنایش داشــته باشد. در این آیه حرف استفهام از ابتدای فعل 
»تبَتْغَيِ« حذف شده و تنغیم جایگزین این ایجاز شده‌است. چه اصل این واژه »أتبَتْغَيِ« بوده 
و راهکاری جز کاربست صحیح نغمۀ متناسب با حذف حرف استفهام، نمی‏تواند در واضح 
نمودن معنای پرسش‏گرانه به کار رود. معنایی که با خطاب آمیخته به عتاب در این آیه همسو 

بوده )طبرسی، 472/10؛ طباطبایی، 329/19( و با کمک نغمۀ متناسب آشکار می‏شود.
نمونۀ دیگر روایتی است که در آن امام رضا )ع( در پاسخ به پرسش مأمون دربارۀ عصمت 
انبیا گزارش شده‌اســت. مأمون خدمت حضرت رضا )ع( عرضه می‏دارد که شــما باور به 
ِّي‏« از  عصمت انبیا دارید و با این وجود تفسیر صحیح کاربست سه‏گانۀ عبارت »قالَ هذا رَب
ســوی حضرت ابراهیم )ع( در قرآن )انعام، 76ـ78( چگونه‌است؟ آیا ابراهیم به راستی به 
عبادت ستاره، ماه و خورشید پرداخت؟ این رخداد، منافی عصمت ابراهیم )ع( نیست؟ امام 
رضا )ع( در پاســخی دقیق و بی‏سابقه که نشان از پیشگامی اهل بیت )ع( در مسألۀ کاربری 
نغمۀ کلام در بیان معانی قرآن کریم دارد می‏فرماید: »قاَلَ هذا رَبِّي‏ عَلَى الْْإنِكَْارِ وَ الِِاسْتخِْباَرِ لََا 
َّمَا أرََادَ إبِرَْاهِيمُ ع بمَِا قاَلَ أنَْ يبُيَِّنَ لهَُمْ بطُْلََانَ دِينهِِمْ وَ يثُْبتَِ عِنْدَهُمْ  عَلَى الْْإخِْباَرِ وَ الْْإقِْرَار ... وَ إنِ
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ک
ری س‏«؛ ابراهیم از ســر انکار و استخبار  ــمْ هَرَةِ وَ القَْمَرِ وَ الشَّ أنََّ العِْباَدَةَ لََا تحَِقُّ لمَِا كَانَ بصِِفَةِ الزُّ

ِّی را بر زبان آورد. ... همانا ابراهیم )ع( با  )استفهام( و نه با هدف اخبار و اقرار تعبیر هَذا رَب
آن‏چه گفت، خواســت تا برای مشرکان، بطلان دينشان را روشن سازد و برايشان ثابت كند 

كه پرستش امثال ستاره، ماه و خورشيد نارواست. )الصدوق، 174/1ـ176( 
درنگ در این روایت نشــان از آن دارد که امام رضا )ع( بدون اشاره به واقعه‏ای تاریخی 
و یا گزارش روایتی از اجداد پاک خویش، و یا حتیّ بدون اســتفاده از آیاتی از دیگر ســور 
قرآنی، تنها با درنگ در ســیاق و نقش‏آفرینی نغمۀ کلام در معنابخشی آیه به پاسخ اشکال 
عصمت حضرت ابراهیم )ع( پرداخت. در واقع تعبیر »هَذَا رَبیّ« با ســه بار بسامد و تکرار 
در آیات هفتاد و ششم تا هفتاد و هشتم سوره انعام، منجر به شکل‏گیری سؤال دقیق مأمون 
مبنی بر چگونگی پذیرش عصمت حضرت ابراهیم )ع( شده بود و امام رضا )ع( با تأکید بر 
خوانش استفهامی و ریتم انکاری همین تعبیر، آغاز و انجام را به یکدیگر پیوند داد. تعبیری 
که خود دســت‏مایۀ اشکال بود و نشان‏گر پرستش اجرام آسمانی توسط قهرمان توحید بود، 
امّا به یکباره مبدل به پاسخ اشکال گردید. امام رضا )ع( با کاربست تنغیمی و آوایی صحیح 
ِّی« مأمون را راهنمایی نمود که گفتار ابراهیم )ع( اخباری و اقراری نبوده، بلکه  تعبیر »هَذَا رَب
آمیزه‏ای از انکار و استخبار را به همراه دارد. شایان ذکر است که درون‏مایۀ استفهام و انکار 
در آیه براساس سفارش رضوی )ع(، نغمۀ رو به بالا در قرائت فراز »قاَلَ هذا رَبِّي« را اقتضا 
می‏کند. نغمه‏ای متمایز از نوای یکنواختِ پیش و پس خود، که به زیبایی معنای آیه را هویدا 

می‏سازد.

6ـ2ـ2. تنوع آهنگ و تکثرّ معنا
تنغیم افزون بر کارکرد ایضاحی در آیات مشکل قرآن کریم، می‏تواند در آیاتی که ساختار 
نحوی آن تاب افادۀ معانی گوناگونی را دارد، به عنوان عنصری ســازنده در جهت یادکرد 
َّذِينَ لا يعَْلَمُون‏﴾ )زمر،  َّذِينَ يعَْلَمُونَ وَ ال انواع معانی برآمده از آیه ‌افاده شود. آیۀ ﴿هَلْ يسَْتوَِي ال
9( را می‏توان نمونه‏ای برای این کارکرد قلمداد کرد. چراکه این آیه را از نظر آهنگ و نغمۀ 
کلام می‏توان به چند شــیوه قرائت نمود. نخســت نغمۀ استفهام مبتنی بر انکار است. نغمۀ 
که نابرابر بودن میان آگاه و ناآگاه را برای شــنونده مشــخص می‏نماید. آهنگ دیگر، آهنگ 
تعجبی است. نغمه‏ای که شگفت‏اور بودن، مساوی انگاشتن عالم و جاهل را نمایان می‏سازد. 
همچنین می‏توان آیه را با اهنگ دال بر معنای نفی تلاوت نمود. تلاوتی که براساس نابرابر 

بودن دانا و نادان بنیان یافته‌است.
دیگر نمونۀ این‏گونه دلالت تنغیم، آیاتی از قران کریم اســت که در آن اســلوب طلب به 
کار رفته‌است. ساختاری که می‏تواند گاه همچون آیۀ ﴿فأَْتوُا بسُِورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ 
مِنْ دُونِ اللَّهَّ‏﴾ )یونس، 38( معنای تعجیز و ناتوان شــمردن مخاطب را به دنبال داشته باشد. 
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و یا همچون آیۀ ﴿رَبِّ اجْعَلْ هذا بلََداً آمِناً وَ ارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرات‏ِ﴾ )بقره، 126( معنای دعا 
و درخواســت دانی از عالی را دربرگیرد. مشهود است که وجه تمایز تمامی این موارد برای 
مخاطبان و شنوندگان کلام الهی، کاربست صحیح نغمۀ و آهنگ متناسب با گزاره‏های قرآنی 

است.

6ـ2ـ3. فهم و حفظ قرآن
بی‏تردید حفظ و به خاطر ســپردن لفظ و ظاهر قرآن کریم دارای آثار فراوانی اســت که 
در جســم و روح آدمی اثرگذار اســت. اما با این وجود نباید از مجموعه سفارش‏هایی که 
در آن بر تدبرّ و درنگ در معانی قرانی و آمیخته شــدن آن با جان حامل کلام وحی تأکید 
شده غافل شد. )کلینی، 603/2ـ606( بنابراین به خاطر سپردن کلمات و عبارت‏ها بدون در 
نظر داشــتن ارتباط و معنای منطقی میان آن‏ها تلاشــی ناپایدار و ناتمام دانست. از این رو 
دیگر کاربرد تنغیم در عرصۀ دلالت معنایی، تسهیل حفظ و جای‏گیری الفاظ و عبارت‏های 
قرآن نزد شنوندگان آن است. چه قرائت صحیح براساس نغمۀ متناسب با آیات، شنونده را 
در ردیابی معانی متوالی و شــناخت نقاط اتصال و انفصال کلام یاری می‏رســاند. امری که 
به ســبب همگامی همزمان الفاظ و مفاهیــم در ذهن و قلب مخاطب، در صورت همراهی 
صدای خوش و ایمان قاری به آیات، تثبیت واژگان و معانی را در شنونده به دنبال داشته و 
َّذِينَ آتيَْناهُمُ الكِْتابَ يتَْلُونهَُ حَقَّ تلِاوَتهِِ أوُلئكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِ‏﴾ )بقره، 121( را محقّق  وعدۀ الهی ﴿ال
می‏ســازد. همان‏طور که در وصف قاری شایستۀ قرآن آمده که وی کسی است که قرائتش 
بر مبنای معانی آیات اســت و این فهم در قرائتش جلوه‏گری می‏نماید. ان طور که در آیات 
وعد، شــوق خویش را آنچنان آشکار می‏سازد که شنونده را به وجد و شوق درآورده و در 
آیات وعید با قرائت ترسان خویش، انذار الهی را متبلور ساخته و شنونده را متنبه می‏سازد. 
 ِ )الزرکشــی، 181/2( اشــباع حرکت فتحه در آخر آیاتی چند از سورۀ احزاب ﴿تظَُنُّونَ باِللَّهَّ
َ وَ  سُــولا﴾ )66(، ﴿يقَُولوُنَ يلََيْتنَاَ أطََعْناَ اللَّهَّ َ وَ أطََعْناَ الرَّ نوُناًَ﴾ )10(، ﴿يقَُولوُنَ يلََيْتنَاَ أطََعْناَ اللَّهَّ الظُّ
سُولا﴾ )67( را می‏توان در زمرۀ این‏گونه کارکرد تنغیم به شمار آورد. چه این آهنگ  أطََعْناَ الرَّ
از یکســو منجر به بیان صحیح آیه گشته و از سوی دیگر زمینه‏ساز نفوذ و پابرجایی هرچه 

بهتر آن در وجود شنونده می‏شود.

7. نتیجه‏گیری 
1. تکیه بر تنغیم و قرائت آهنگین در معناپردازی آیات قرآن و کشــف مقاصد آن، شیوۀ 
قرآن مداری است که بر تبیان بودن کلام وحی استوار می‏باشد. رویکردی که از یکسو منجر 
به پی‏جویی اعجاز موســیقایی کلام وحی و دریافت شــیوه‏های گوش‏نوازی معجزۀ خاتم 

می‏گردد و از سوی دیگر انسجام نظام آوایی و معنایی قرآن کریم را نمایان می‏سازد.
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ک
ری 2. گرچه تنغیم و کاربست آن در فهم کلام و ادای سخن در ادبیات کنونی ظهور و بروز 

بیشتری یافته و عنوانی مشخص پیدا نموده‌است. امّا رگه‏هایی آشکار از وجود و به کارگیری 
آن توسط متقدمین ادب عربی و پیش‏تر از آن در روایات اسلامی در معناپردازی قرآن کریم 

یافت می‏شود. 
3. تنغیم، با وجود نقش‏آفرینی سازوار با پدیدۀ نبر و وقف و ابتدا، ساز و کاری مستقل از 
هرکــدام از این دو مفهوم متقارب را دنبال می‏نماید. چه تنغیم، همچون نبر و وقف تنها به 
عرصۀ واکاوی مفردات قرآنی و تکیه بر واژگانی مشــخص محدود نمی‏شود. بلکه شناخت 
صحیح نغمه‏های آیات قرآن، زمینه‏ســاز کشــف نظم حاکم بر سیاق و ارتباط معنایی آیه یا 

آیات مورد بررسی با گزاره‏های مشابه آن در دیگر سور قرآنی می‏گردد.
4. در نظر داشتن تنغیم در قرائت و تبیین قرآن کریم امری ضروری و شایان توجّه از سوی 
قاریان قرآن کریم است. ایشان افزون بر رعایت قواعد تجویدی و درست ادا نمودن حروف، 
با دقت در انتخاب نغمۀ همســاز با آیات تلاوت شده و توّجه به اثرگذاری آهنگ کلام در 

شنوندگان، کوشش خویش در تحقّق عنوان ترتیل و قرائت حسن را به کمال برسانند.
5. ایضــاح و بیان معانی آیات قرآن کریم، کشــف تکثرّ معنایــی مرتبط با نغمۀ آیات و 
آسان‏سازی و بادوام نمودن کوشش حفظ قرآن کریم را می‏توان مهم‏ترین کارکردهای معنایی 
تنغیم برشمرد. با این وجود بر پژوهشگران معارف و مطالعات قرآنی است، که پژوهش پیش 
رو را گســترش داده و با واکاوی هرچه بیشتر و تحقیق در نمودارسازی دلالت‏های معنایی 
تنغیم در فهم قرآن کریم و دســت‏یابی به یافته‏های نوین در این عرصه، زمینۀ به کارگیری 

هرچه بیشتر این عنصر آوایی در حوزۀ مطالعات تفسیری را مهیا سازند.
6. در نظــر گرفتن و ورود موضوع تنغیم و کارکردهای آوایی و دلالت‏های معنایی آن در 
فهم قرآن کریم و روایات اســامی به شیوه‏ای روشمند و منسجم در سرفصل‏های آموزشی 
و پژوهشی مرتبط با ادبیات عرب، قرائت و تفسیر قرآن کریم و فقه الحدیث در حوزه‏های 
علمیه و رشته‏های دانشگاهی مرتبط، به عنوان شیوه‏ای مؤثرّ در گفتمان‏سازی و ترویج علمی 

این عامل اثرگذار در فهم متون اسلامی، پیشنهاد پایانی تحقیق حاضر است.
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Abstract
One of the theories of translation is the theory of Vinay and Darbelnet. These 
two French theorists, citing their contrastive studies of French and Englishi 
in the " Comparative Stylistics of French and English; A methodology for 
translation", have introduced models for translating texts that translators of 
other languages can also benefit from. Quran translators are not exempt from 
this rule. Vinay and Darbelnet, in their book, propose two groups of direct 
and indirect strategies for translation, each of which has several methods. 
The direct strategy encompasses techniques of borrowing, claque, and literal 
translation, and transposition, modulation, equivalence, and adaptation are 
techniques of the indirect strategy. The last two techniques, especially adapta-
tion, are related to the important category of a society's culture; therefore, the 
quality of their use by translators is very important. The present study based 
on the theory of "comparative stylistics" of Vinay and Darbelnet addresses 
how these two techniques are used in the translations of Salehi-Najafabadi, 
Zamani, and Koosha using descriptive-analytical and contrastive methods, 
while investigating examples of them in the three aforementioned transla-
tions. The purpose of this study is to identify the Quranic equivalences and 
adaptations and the quality of their use in the above translations. The results 
suggest that firstly, all the three translators have not completely changed the 
vocabulary and structure of the Quran in using the technique of equivalence 
in some verses. Secondly, in some cases, different equivalents of the same 
term have been provided by three translators. Thirdly, in translations of the 
three translators, the technique of adaptation is often used in singular words 
(not combinations and sentences) which are culture-based.
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تبیین کارآمدیِ تکنیک‏های تعادل و همانندسازی در ترجمه‌‏ی 
قرآن کریم براساس »سبک‌‏شناسی تطبیقی« وینه و داربلنه

 )موردپژوهیِ مقابله‌ای؛ ترجمه‌های نعمت‌الله صالحی‌نجف‌آبادی، کریم زمانی و 
محمدعلی کوشا(

)تاریخ دریافت: 1402/08/14 تاریخ پذیرش: 1402/10/26(

رضا پاشازاده1
صدیقه زودرنج2
علی سعیداوی3

چیکده
یکی از نظریه‌های کلاســیک ترجمــه، نظریه‌ی وینه و داربلنه اســت. این دو نظریه‌پرداز 
فرانســوی با استناد به بررســی‌های مقابله‌ای خود از زبان‏های فرانسه و انگلیسی در کتاب 
»سبک‌شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه«، الگوهایی را برای ترجمه‌ی 
متون معرفی‏‏کرده‌اند که مترجمان دیگر زبان‏ها نیز از آن‏ها بهره‏مند می‏شوند. مترجمان قرآن 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وینه و داربلنه در کتاب خود دو گروه استراتژی مستقیم و 
غیرمســتقیم را مطرح می‌کنند که هر یک دارای چند روش است. استراتژی مستقیم شامل 
مؤلفه‌های قرض‌گیری، گرته‌برداری و ترجمه‌ی تحت‌اللفظی است و استراتژی غیرمستقیم 
مؤلفه‌های جابه‌جایی، تغییر بیان، تعادل و همانندســازی را شامل می‏شود. دو مؤلفه‌ی اخیر 
بویژه همانندسازی با مقوله‌ی مهم فرهنگ یک جامعه مرتبط است؛ لذا کیفیت کاربست آنها 
توسط مترجمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفیـ تحلیلی و 
مقابله‌ای و براساس نظریه »سبک‌شناسی تطبیقی وینه و داربلنه« ضمن تبیین دو مؤلفه‌ی 
تعادل و همانندسازی و بررسی نمونه‏هایی از آن‏ها در ترجمه‌های صالحی‌نجف‌آبادی، زمانی 
و کوشــا به نحوه‌ی کاربســت آنها در ترجمه‏های سه مترجم یادشــده پرداخته‏است. هدف 

   reza.pashazadeh68@gmail.com  :1( دانش‏آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ایمیل
s.zoodranj@basu.ac.ir :2( استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران)نویسنده مسئول( ایمیل

a.Saedavi@basu.ac.ir :3( استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ایمیل

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mailto:https://style.quran.ac.ir/article_183733.html?subject=
mailto:reza.pashazadeh68%40gmail.com?subject=
mailto:s.zoodranj%40basu.ac.ir?subject=
mailto:a.Saedavi%40basu.ac.ir?subject=


سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

194

این پژوهش شناســایی معادل‌یابی‌ها و همانندسازی‏های قرآنی و کیفیت به کارگیری آنها 
در ترجمه‏های فوق اســت. نتایج حاکی از‌ آن است که هر سه مترجم، اولًا در به کارگیری 
مؤلفــه‌ی تعادل )معادل‌یابی( در برخی آیات، واژگان و ســاختار متن قــرآن را کاملًا تغییر 
نداده‏اند. ثانیاً در برخی موارد، معادل‌یابی‌های متفاوت از یک اصطلاح از ســوی سه مترجم 
ارائه شده‌است. ثالثاً مؤلفه‌ی همانندسازی در ترجمه‌های مورد بحث غالباً در واژه‌های مفرد 

)نه ترکیبات و جمله‌ها( که فرهنگ‏بنیادند، کاربرد دارد.
واژگان کلیــدی: قرآن‌کریم، سبک‌شناســی تطبیقــی، نظریه وینــه و داربلنه، تعادل، 

همانندسازی

1. مقدمه
    با توجه به این‏که قرآن کریم، متنی است با ساختارها و روش‏های بیانی ادبی فراوان، از 
این حیث متنی توصیفی محسوب می‏شود که مترجمین باید با اشراف کامل به قواعد زبانی 
و لغوی متن مبدأ، در انتقال معنا یا تأثیر بر مخاطب اهتمام ویژه‏ای داشــته باشند. )فرحزاد، 
1390: 30-29( به بیان دیگر قرآن معجزه‌ی جاویدان الهی اســت؛ معجزه از این لحاظ که 
عــاوه بر اینکه ویژگی‌هــای خاص زبانی، ادبی و بلاغی را در خــود جای داده، مضامین 
موردنظر خداوند را نیز ضمن رعایت همین ویژگی‏ها، ابلاغ نموده‏اســت. ترجمه‌ی متنی با 
ویژگی‌های یادشده، مترجم‌ را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد. نکته‌ی مهم در این میان 
این اســت که اشــراف به قواعد زبانی و لغوی متن مبدأ )قرآن کریم( به‌عنوان اصل اساسی 
برای مترجم لازم است امّا کافی نیست؛ بدین صورت که ترجمه‌ای که مترجم ارائه می‌دهد، 
هرچند که با تسلط و اشراف همه‌جانبه به ساختارهای زبانی و لغوی  دو زبان مبدأ و مقصد 
صورت پذیرد، باید با ابزارها و ســازوکارهای اثبات‌شده‌ی علمی مورد نقد و اعتبار‌سنجی 
قرار گیرد. این ابزارها ضمن شفاف‌سازیِ رویکردها و رویهّ‌های مورد استفاده در ترجمه‌ها، 

به مرتفع کردن برخی کاستی‌ها و فزونی‌ها و نیز بهبود کیفی ترجمه‌ها کمک می‌کنند.
در ســال‌‌های اخیر نظریات ترجمه با هدف ارزیابی و بهبودبخشــی ترجمه‌های قرآن به 
این وادی راه پیــدا کرده‌اند. در واقع ترجمه به‌عنوان یک فــنّ پیونددهنده‌ی میان زبان‌ها، 
روشمند و نظریه‌محور شده‌است. چنین رویکردی در ترجمه، اسباب و علل گزینش واژگانی 
خاصّ هر مترجم را مورد بررســی قــرار می‌دهد. در این میان هر یــک از نظریه‌پردازان، 
راهکارها یا رویهّ‌هایی معرفی کرده‌اند که مترجمان برای ارائه‌ی ترجمه‌ی مقبول و یا ایده‌آل 
ناگزیر به بهر‌ه‌گیری از آنها هســتند. وینه و داربلنه نیز از جمله نظریه‌پردازانی هســتند که 
راهکارهای نســبتاً دقیق و کاملی برای ترجمه‌ی متون ارائــه داده‌اند؛ این دو نظریه‌پرداز به 
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 استناد بررســی‌های مقابله‌ای خود از دو زبان فرانســه و انگلیسی در کتاب »سبک‌شناسی 

تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه« به طور کلی دو استراتژی ترجمه‌ایِ مستقیم 
شــامل تکنیک‏های قرض‌گیری، گرته‌برداری، ترجمه‌ی تحت‌اللفظی،  و غیرمستقیم شامل 

تکنیک‏‏های جابه‌جایی، تغییر بیان، تعادل و همانندسازی را معرفی کرده‌اند. 
ترجمه‌هــای نعمت‌الله صالحی‌نجف‌آبــادی، کریم زمانی و محمدعلی کوشــا، از جمله 
ترجمه‌های ارزشــمند و جدید قرآن کریم به‌شــمار می‏روند. ترجمه‌ی صالحی‌نجف‌آبادی 
که به‌عنوان کتاب برتر ســال 1395 برگزیده شده، به شیوه‌ای تطبیقی و منطبق بر متن آیات 
نگارش یافته‌است. نثر این ترجمه، به دور از عربی‏گرایی ثقیل و فارسی سره‏ی مهجور و کهن 
است و می‏توان آن را نثری روان، خوشخوان و قابل فهم همگان و به دور از هر گونه تکلّف 
و تصنعّ و حشــو و زوائد دانست. )کوشا، 1395: 124( ترجمه‌ی زمانی با عنوان »ترجمه‌ی 
روشنگر قرآن کریم« که از جمله ترجمه‌های تفسیری قرآن کریم محسوب می‌شود، به دلیل 
بهره‌مندی از تفاسیر معتبری چون مجمع‌البیان طبرسی، تفسیر ابوالفتوح رازی، روح‌المعانی 
آلوســی، کشاف زمخشری، المیزان علامه طباطبایی و تفسیر نمونه مکارم شیرازی در شمار 
ترجمه‏ها‌ی گران‌ســنگ قرآن کریم است. ترجمه‌ی کوشــا نیز که اخیراً منتشر شده‌است، 
به‌عنوان یک ترجمه‌ی تطبیقی تدوین شده و به گفته‌ی خود ایشان، از شاخصه‌هایی که باعث 
روانی و نزدیکی ترجمه به نثر معیار فارســی می‌شود، برخوردار است. تمام این ترجمه از 
سوره‌‌ی حمد تا سوره‌ي ناس به‌صورت مباحثه و در قالب تدریس در کلاس آن هم با تجزیه 
و ترکیب و بیان نکات بلاغی شــکل گرفته‌اســت که در واقع نوعی کار گروهی محسوب 
می‌شود. این ترجمه با ملاحظات سه ویراستار دانشمند و قرآن‌پژوه ـ بهاء‌الدین خرّمشاهی 
و نادعلی عاشــوری‌تلوکی و نیز محمّد جوکار ‌باصری ـ و شــش نفر نمونه‌خوان دقیق و 
فاضل به زیور طبع آراســته شده‌است. )کوشــا، 1398: 118( بهاء‌الدین خرمشاهی از این 
ترجمه با عنوان »تاج‌التراجم« یاد کرده‌است. )http://kooshaa.ir/post/205( تعداد دیگری 
از قرآن‌پژوهان نیز این ســه ترجمه را جزو ترجمه‏های برتر قرآن کریم به ‏شــمار آورده‏اند. 
آنچه درباره‌ی ویژگی‌های ترجمه‌های سه‌گانه به‌طور خلاصه بیان شد، دلیل انتخاب آنها در 

پژوهش حاضر است. 
نگارندگان در این پژوهش براســاس کتاب »سبک‌شناســی تطبیقــی«، ضمن تبیین دو 
مؤلفه‌ي تعادل و همانندســازی ـ که از مؤلفه‌های غیرمستقیم الگوی وینه و داربلنه به‌شمار 
می‌روند ـ با روش توصیفی ـ تحلیلی و مقابله‌ای به بررسی کارآمدی آن دو در ترجمه‌های 
صالحی‌نجف‌آبادی، زمانی و کوشا در پنج جزء پایانی قرآن کریم پرداخته‏اند.‌ نمونه‌های مورد 
تحلیل در این گفتار بدین صورت گزینش شده‌اند که در آنها دو مترجم و گاه سه مترجم با 

ترجمه‏هایی متفاوت، از دو مؤلفه‌ي تعادل و همانندسازی بهره برده‌اند.
این پژوهش سعی دارد تا به پاسخ پرسش‌های زیر دست یابد:

http://kooshaa.ir/post/205
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1. تعادل و همانندســازی به عنوان دو مؤلفه غیرمســتقیم از الگــوی وینه و داربلنه، در 
ترجمه‌های مورد بررسی چگونه نمود یافته‌اند؟ 

2. کــدام ‏یک از مترجمان یادشــده، در بهره‌گیری از دو مؤلفه‌ي تعادل و همانندســازی 
موفق‌تر عمل کرده‌اند؟

1. 1. پیشینه
از پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده‌است، می‌توان به موارد زیر اشاره‌ کرد:
ـ مقاله »بررســی نظریات معادل‌یابی در ترجمه« انتشار یافته در متن‌پژوهی ادبی )1382(. 
واله ولی‌پور در این مقاله به بررســی نظریه‌های مختلف نظریه‌پردازانی چون وینه و داربلنه، 
جیکوبیســن، نایدا و تابر، کتفورد، هاووس و بیکر درباره‌ی معادل‌یابی پرداخته‌است. وی بر 
این باور است که نظریه‌پردازان نامبرده معادل‌یابی را مرتبط با فرآیند ترجمه و با به کارگیری 
روش‌های گوناگون مطالعه نموده و نظریات مفیدی را برای مطالعه‌ی بیشــتر در این مورد 

ابراز نموده‌اند.
ـ مقاله »از تعدیل تا معادل‌یابی« منتشر شده در پژوهش‌های زبان و ادبیات عربی )1392( 
که رضا ناظمیان و زهره قربانی در آن راهکارهایی را برای روان و شیوا کردن متون ترجمه 
در عیــن صحّــت و دقتّ آن ارائه می‌کنند تــا پیچیدگی‌ها و ابهام‌های بــه وجود آمده در 
نثر ترجمــه را بزدایند و خواننده‌ی ترجمه همان لــذّت را از خواندن متن ترجمه ببرد که 

خواننده‌ی متن اصلی از آن می‌برد.
ـ مقاله »نقد ترجمه‏ی عربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان »مدیر مدرسه« در پرتو نظریه 
وینه و داربلینه« به قلم علی‌اکبر نورسیده و مسعود سلمانی‌حقیقی که در نشریه‏ی پژوهش‏های 
ترجمه در زبان و ادبیات عربی چاپ شده‌اســت )1400(. نتایج این مقاله نشان می‏دهد که 
مترجم در ترجمۀ نمونه‌های انتخابی، بیشتر به عناصر زبان مقصد توجه داشته‌است. همچنین 
در برخی موارد، از انتقال محتوای زبان اصلی به زبان مقصد چشم‌پوشــی کرده و متکی به 
ترجمه‌ی مســتقیم و لغوی شده که این امر ممکن است ناشی‏ از شناخت ناکافی مترجم از 

برخی مؤلفه‌های فرهنگی‌ و پایه‌های اساسی زبان مبدأ باشد. 
ـ مقاله »نقد ترجمه‏ی بخش‏هایی از رمان »سیدّات‏ القمر« با تأکید بر تکنیک‏های هفت‏گانه« 
مقاله‏ی دیگری ‏است که توسط محمدنبی احمدی و یحیی بابایی در نشریه‏ی پژوهش‏های 
ترجمه در زبان و ادبیات عربی منتشر شده‏‌است )1401(؛ دستاورد این پژوهش نشان می‏دهد 
که مترجم در ترجمه‏ی رمان »ســیدّات القمر« خواننده را بســیار مــورد توجه قرار داده و 
رویکردی مقصدگرایانه داشته‏است؛ بنابراین در ترجمه‏ی ارائه‏شده، تکنیک‏های غیرمستقیم 

به‏وفور به کار رفته‌‌است.
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 - مقاله »کاربســت الگــوی وینه و داربلنــه در ترجمه‌ی قرآن کریم )بررســی موردی 

ترجمه‌های نعمت‌الله صالحی‌نجف‌آبادی، محمدعلی کوشــا و کریم زمانی(« انتشار‌یافته در 
مجله‌ی مطالعات ترجمه‌ی قرآن و حدیث )1401(. رضا پاشــازاده و همکاران وی در این 
مقالــه میزان به کارگیری مؤلفه‌های الگوی وینه و داربلنه از ســوی هر یک از مترجمان را 
مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده‌اند که در ترجمه‌های مورد بحث، از مؤلفه‌های 
ترجمه‌ي مستقیم، تحت‌اللفظی و قرض‌گیری و از مؤلفه‌های ترجمه‌ی غیرمستقیم، جابه‌جایی 

بییشترین بسامد را به خود اختصاص داده‌اند.
وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به پژوهش‌های ذکر شده در پیشینه این است که در این 
گفتار به طور خاص به دو مؤلفه‏ی تعادل و همانندسازی پرداخته‌ایم، در حالی‌که در پژوهش 
اخیر پیشینه، بر میزان بهره‌گیری مترجمان از دو نوع استراتژی مستقیم و غیرمستقیم ترجمه و 
تکنیک‌های هفت‌گانه تأکید شده‏است. با توجه به آنچه گفته‏شد، از آنجا که تاکنون پژوهشی 
مســتقل و همسان در مورد تبیین کارآمدی مؤلفه‌های تعادل و همانندسازی در ترجمه‏های 
یادشده براســاس »سبک‌شناسی تطبیقی وینه و داربلنه« صورت نپذیرفته‏است، نگارش این 

مقاله ضروری به نظر می‏رسد.
2. »سبک‌شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه« تألیف وینه و داربلنه1

ژان پل وینه )1999 - 1910( متولد شــهر پاریس، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته‌ی 
آواشناســی و زبان‌شناسی از دانشــگاه لندن اخذ نمود و در کانادا به‌عنوان رئیس دپارتمان 
زبان‌شناســی و ترجمه، فعالیت داشــت. ژان داربلنه )1990 - 1904( نیز در پاریس به دنیا 
آمد و در سال 1940 به کانادا مهاجرت نمود و تا سال 1946 در دانشگاه مک گیل در ایالت 

 )3 p :2014 ,Pym( .مونترال کانادا به تدریس اشتغال داشت
در تاریخ نظریات ترجمه هر چند وقت یک بار شــاهد انتشــار آثاری هستیم که بر سیر 
تکوین این تاریخ اثرگذارند. یکی از این آثار »سبک‌شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی 
برای ترجمه« تألیف ژان پل وینه و ژان داربلنه است. این اثر در میان نظریات ترجمه جایگاه 
به‌خصوصی دارد. تأثیر آن به حدی بوده‌است که ترجمه‌شناسانِ ترکیب‌های زبانی گوناگون 
نیز از روش آن الگو گرفته و بر اساس آن، کتاب خود را منتشر نموده‌اند. )زنده‌بودی،1391: 
41 ( وینه و داربلنه در این کتاب که مهمترین دســتاورد علمی ایشــان به‌شــمار می‌رود، با 
ارائه‌ي نمونه‌های مقابله‌ای از دو زبان فرانسه و انگلیسی، دو نوع روشِ موازی و ناموازی را 
برای ترجمه‌ی متون معرفی کردند که بعدها در ترجمه‏ی دیگر زبان‏ها نیز مورد توجه قرار 
گرفت. روش موازی )مستقیم( شــامل قرض‌گیری،‌ گرته‌برداری و ترجمه‌ی تحت‌اللفظی 
است و روش ناموازی )غیرمستقیم(، مؤلفه‌های جابه‌جایی )تغییر صورت(، تغییر بیان، تعادل 

1) Vinay and Darbelnet
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)معادل‏یابی( و همانندسازی را شامل می‌شود. در روش ترجمه‌ی موازی، مترجم باید مقید 
به واژگان، تراکیب و جمله‌های زبان مبدأ باشــد و در این چارچوب دست به ترجمه بزند؛ 
امّا در روش ناموازی، این محدودیت وجود ندارد و مترجم مجاز است ساختارهای نحوی 
و واژگانی زبان مبدأ را منوط به اینکه مفهوم متن مبدأ در متن مقصد حفظ شود، دستخوش 

تغییر کند. 
براساس نظریه‏ی وینه و داربلنه، گاه برای ارائه‏ی ترجمه‏ای طبیعی و یکدست، باید ساخت 
دستوری زبان مبدأ یا حتی نظام واژگانی آن دچار تغییر شود. در چنین شرایطی، طبیعی است 
که باید دست به روش‏های دیگری زد که شاید در وهله‏ی اول، غیر‏عادی به نظر بیایند، ولی 
به‏کارگیری آن‏ها اجتناب‏ناپذیر اســت؛ زیرا به خواننده کمک می‏کند متن را بهتر و آسان‏تر 
دریابد. )حیدری، 1398: 199( استراتژی‏ ترجمه‌ی ناموازی که از سوی وینه و داربلنه ارائه 
شده‌است، در چنین مواردی کاربرد دارد. همانطور که اشاره شد، این استراتژی شامل چهار 
مؤلفه است که در پژوهش حاضر دو مؤلفه‌ی تعادل و همانندسازی، موضوع بحث ماست. 
لــذا در ادامه، ضمن تعریف و تبیین این دو مؤلفه، به نقد و تحلیل نمونه‌هایی از نحوه‌ی به 

کارگیری آن‏ دو در ترجمه‌های موردِ بحث می‌پردازیم:

2. 1. تعادل یا معادل‌یابی )التکافؤ(1
وینه و داربلنه در کتاب »سبک‌شناسی تطبیقی« تعادل را این‏گونه تعریف کرده‏اند: »سخن 
راندن از پدیده‏ای در زبان مقصد، با ســبک و ساختاری که در زبان مبدأ به کار نرفته‌است.« 
)p :1977 ,Vinay & Darbelnet 52( در هــر زبان تعابیر و اصطلاحاتی وجود دارد که هر 
کدام از آنها دارای معادل و برابرنهاد است و مترجم برای یافتن معادل تعابیر اصطلاحی در 
زبان مقصد باید از ترجمه لفظی آنها فراتر رفته و با در نظر گرفتن بافت و عناصر فرهنگی 
زبان مبدأ و مقصد اقدام به جایگزین کردن معادل برای تعابیر اصطلاحی کند. )نورســیده و 

سلمانی حقیقی، ۱۴۰۰: ۲۹۰(
وینه و داربلنه معتقدند به کارگیری این تکنیک طی فرآیند ترجمه می‏تواند تأثیر ســبک 
متن مبدأ را در متن زبان مقصد حفظ نماید. طبق نتیجه‏گیری آنها هر شــرایط خاصّی لزوم 
خلق معادل‏های خاصّی را ایجاب می‏کند و این شــرایط خاصّ متن مبدأ اســت که مترجم 
را به جســت‌وجوی راه حل وا می‏دارد. بنابراین نمی‏تــوان با تکیه به معادل‏ معنایی واژه یا 
عبارتی در متن مبدأ که در یک فرهنگ لغت ذکر شده‌است، موفقیت ترجمه را تضمین کرد. 
)ولی‏پور، 1382: 64( با توجه به آنچه گفته شد، معادل‌یابی بهره‌گیری از واژگان و عباراتی 
متفاوت با متن زبان مبدأ در متن زبان مقصد اســت، منوط بر اینکه مفهوم متن مبدأ و تأثیر 
آن، در متــن مقصد محفوظ بماند. وینه و داربلنه این تکنیک را غالباً برای ترجمه‌ی امثال و 

1) equivalence
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 اصطلاحات )جملات اصطلاحی( مناسب می‌دانند آن هم زمانی که زبان‌ها اشکال مختلفی 

را در موقعیت‌های یکســان به کار می‌برند. در ترجمه‌های قرآن کریم نیز با آیه‌هایی مواجه 
می‌شــویم که مترجمان برای ارائه‌ی ترجمه‌ای روان و مقبول نزد مخاطب، با بهره‌گیری از 
تکنیک معادل‌یابی، از یک آیه‌ی یکســان ترجمه‌های متفاوت ارائه می‌دهند؛ البته این کار با 
توجه به ویژگی‌های خاصّ قرآن کریم، نیازمند دقت فراوانی است. اکنون نمونه‌هایی از این 

آیه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2. 1. 1. مثال اول
َّهُ لمََجْنوُنٌ﴾ )قلم/  كْرَ وَ يقَُولوُنَ إنِ عُوا الذِّ ا سَــمِ َّذِينَ كَفَرُوا ليَزُْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ لمََّ ﴿وَ ‏إنِْ يكََادُ ال

 )51
صالحی: و همانا آنان که کفر ورزیدند، چون این پندنامه را از تو شنیدند نزدیک است که 

تو را با دیدگانشان بلغزانند و می‏گویند حتماً او دیوانه است.
زمانی: و البته نزدیک است که کافران چون قرآن را بشنوند تو را با چشمانشان هلاک کنند 

و ]از روی حسادت و بددلی[ گویند او حتماً یک دیوانه است!
کوشا: و همانا کافران، چون این پندنامه را از تو شنیدند، نزدیک بود که تو را با چشمانشان 

از پا درافکنند و گفتند بی‌گمان او دیوانه است.
همانطور که جمهور مفسّــران گفته‏اند، این آیه درباره‌ی چشــم‏زخم اســت که نوعی از 
تأثیرات نفسانی است و هیچ دلیل عقلی نیز بر رد آن نداریم، بلکه گاه حوادثی دیده می‏شود 
که تنها با چشــم‏زخم سازگار می‏آید و روایاتی نیز در تأیید آن آمده‌است و لذا دلیلی ندارد 
که ما آن را انکار کنیم و خرافه‏اش شماریم. )طباطبایی، 1374: 19/ 648( یک تفسیر جالب 
توجه درباره‏ی آیه‏‏ی شــریفه این اســت که قرآن م‏ىخواهد تضاد عجيبــى را كه در ميان 
گفته‏هاى دشمنان اســام وجود داشت، با اين بيان ظاهر سازد و آن اينكه: آنها وقتى آيات 
قرآن را م‏ىشــنوند، آن قدر مجذوب م‏ىشوند و در برابر آن اعجاب مك‏ىنند كه م‏ىخواهند 
تو را چشــم بزنند، زيرا چشــم زدن معمولاً در برابر امورى اســت كه بسيار اعجاب‏انگيز 
م‏ىباشد. )مکارم شیرازی، 1374: 24/ 425( در آیه‏ی ذکرشده، بحث روی ترجمه‏ی ترکیبِ 
﴿ليَزُْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ﴾ است؛ "زلق" در لغت به معنی "لغزیدن" است، ابن‏منظور ذیل ماده‏ی 
َّذِينَ كَفَرُوا ليَزُْلقُِونكََ بأَِبصَْارِهِمْ﴾ این‏چنین آورده‌اســت:  "زلقَ و أزلقَ" در توضیح ﴿انِْ يكََادُ ال
َّذی جَعَلَه اللهُ لکََ« )ابن منظور، بی‏تا: 21/ 1855(  »لیصُیبونکََ بأِعینُهِِم فیَزُیلُونکََ عَن مَقامِکَ ال
یعنی با چشمانشان تو را گرفتار می‏کنند و جایگاهی را که خداوند برای تو قرار داده، از بین 
می‏برند. بنابراین »ليزُْلقُِونكََ« کنایه از »هلاکت و نابودی« است. )مکارم شیرازی، 1374: 24/ 
424( براساس نظریه‌ی سبک‌شناسی وینه و داربلنه، صالحی ترکیب مورد نظر را به شیوه‏ی 
مستقیمِ تحت‏اللفظی به زبان مقصد منتقل کرده‌است، زمانی نیز با عنایت به مفهوم آیه در زبان 
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مقصد، با به کارگیری عبارت "هلاک کردن با چشمان" در واقع "لیزلقونک" را تصریح‏سازی 
نموده‏است؛ اما کوشا با استفاده از تکنیک معادل‏یابی، معادل "از پا درافکندن با چشمان" را 
برای »الإزلاق بالأبصار« برگزیده‏اســت. ترجمه‏های این دو مترجم به دلیل سازگاری با زبان 

مقصد برای مخاطب فارسی‏زبان مقبول‏تر و جاافتاده‏تر است. 

2. 1. 2. مثال دوم
﴿مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهَْ﴾ )حاقهّ/ 28( 

صالحی: دارایی‏ام به کارم نیامد.
زمانی: دارایی‏ام مرا سودی نبخشید.
کوشا: مال و منالم نیز به کارم نیامد.

اين آیه بیانگر حسرت برای کسی است که نامه‌ی عملش به دست چپش داده می‌شود و 
روز قیامت بعد از ب‏ىنتيجه ديدن كوشش‏هاى دنياىي خود، چنین جمله‏ای را م‏ىگويد. چون 
تا در دنيا بود، م‏ىپنداشت كليد سعادتش در زندگى، مال و ثروت است که تمامى ناملايمات 
احتمالى را از او دفع مك‏ىند و بر هر محبوب و لذتى مسلطش م‏ىسازد؛ به همين خيال خام 
بود كه تمامى ســعى و توان خود را صرف به دست آوردن مال کرد و قهراً از ياد پروردگار 
خود و از هر سخن حقى كه به سوى آن دعوت م‏ىشد، اعراض می‌نمود و دعوتك‌ننده را 
تكذيب مك‏ىرد. همين كه سر از قبر برداشت و ديد كه تمامى سبب‏ها از كار افتاده‏اند و امروز 
ديگر مال و ثروت بكار نم‏ىآيند، م‏ىفهمد كه مالش فايده‏اى نداشت، لذا از حسرت و درد 
اين جمله را م‏ىگويد. )طباطبایی، 1374: 19/ 668( با توجه به آنچه گفته شد و نیز با استناد 
به دیدگاه وینه و داربلنه در کتاب »سبک‌شناسی«، منطقی‌ترین تکنیک برای ترجمه‌ي جمله‌ی 
﴿مَا أغَْنىَ عَنِّي ...﴾ بهره‌گیری از تکنیک تعادل )معادل‌یابی( است که هر سه مترجم این شیوه 
را در پیش گرفته‌اند؛ چرا که به عنوان مثال ترجمه‌ی تحت‌اللفظی در این آیه )بی‌نیاز نکرد( 
نمی‌توانســت از اثرگذاری مطلوبی همانند معادل‌یابی )به کارم نیامد و مرا سودی نبخشید( 
برخوردار باشــد. این شــیوه‌ی ترجمه یعنی جایگزین کردن معادلی از زبان مقصد به جای 
معادل زبان مبدأ، با انتقال مؤثر مفهوم آیه و در نتیجه، روانی و گویایی عبارت حاصل‌شده، 

جلوه‌ی نافذتری به سه ترجمه داده‌است. 

2. 1. 3. مثال سوم 
ِ﴾ )انفطار/ 19( ﴿يوَْمَ لََا تمَْلِكُ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَيْئاً وَ الْأْأَمْرُ يوَْمَئذٍِ لِِلَّهَّ

صالحی: روزی که هیچ کس چیزی را برای کســی در اختیار ندارد و در آن روز فرمان از 
آنِ خداست.

زمانی: ]روز جزا[ همان روزی ]اســت[ که از دست کسی برای کسی کاری برنیاید، زیرا 
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 فرمان در آن روز ]مانند نشئه‏ی دنیا[ فقط با خداوند است.

کوشــا: روزی که هیچ کس برای دیگــری اختیاری نــدارد، و در آن روز، فرمان، از آنِ 
خداست.

كلمه‏ی "يوم" ظرفى اســت كه به تقدير"اذُكر" و يا نظير آن منصوب شده، يعنى به ياد آر 
روزى را كه هيچ كس براى كسى مالك چيزى نيست. در آن روز هيچ انسانى مالك چيزى 
براى ديگرى نيســت. به عبارتى ديگر نم‏ىتواند براى ديگران كارى بكند، شرى را دفع و يا 
خيرى را جلب نمايد و اين با آيات شفاعت منافات ندارد، چون شفاعت به اذن خدا انجام 
م‏ىشود و در نتيجه باز خود خدا مالك است، نه شخص شفيع. )طباطبایی، 1374: 20/ 374( 
با توجه به تعریف وینه و داربلنه از تکنیک معادل‌یابی ملاحظه می‌شود که در بین سه مترجم، 
زمانی از این تکنیک بهره برده‏است؛ راهبردِ اثرگذاری در مخاطب، در ترجمه‏ی زمانی کاملًا 
مشــهود است؛ زیرا وی کل جمله را بدرســتی معادل‏یابی کرده‏است )از دست کسی برای 
کســی کاری برنیاید(. از این رو ترجمه‏ی زمانی برای خواننده‏ی فارســی‏زبان مقبول‏تر و 
مؤثرتر می‏نماید. معادل‏یابی موفق هنگامی صورت می‌پذیرد که ترکیب معادل‏یابی‌شده، در 
متن مقصد همان اثری را روی مخاطب بگذارد که متن مبدأ می‏گذارد. کوشا نیز سعی‏کرده 
است جمله را به روش معادل‏یابی ترجمه کند؛ اما معادل‏یابی وی خیلی موثر نیست )روزی 
که هیچ کس برای دیگری اختیاری ندارد(. صالحی نیز شیوه‏ی مستقیمِ تحت‌اللفظی را برای 

این جمله برگزیده‌است. 

2. 1. 4. مثال چهارم 
﴿و أَمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسََوْفَ يدَْعُوا ثبُوُرًا﴾ )انشقاق/ 10 و 11( 

صالحی: و هرکه نامه‏اش از پشــت سرش به ]دست چپ[ او داده شود، زودا که بانگ به 
واویلا برآورد!

زمانی: و امّا کسی که نامه‏ی اعمالش از پشت سرش داده شود، فریاد برخواهد داشت که: 
»وای بر من«!

کوشــا: و هر که کارنامه‏اش از پشت سرش به او داده شود، زودا که نابودی ]خویش[ را 
می‏طلبد!

در تفســیر چنین آمده‏اســت: بديهى است هر كسى كه به خدا و رسول ايمان نياورد و به 
گفتارشان عمل نكند و بدون توبه بميرد، دوزخى است. شايد سبب اينكه نامه اعمال اينگونه 
افراد از پشــت سر به ايشان داده مي‏شــود، اين باشد كه صورت‏هاى آنان را به‏طرف پشت 
برمي‏گردانند. گواه بر اين معنا قسمتى از آيه‏ی 47 سوره‏ی نساء است كه مي‌فرمايد: ﴿مِنْ قبَْلِ 
أنَْ نطَْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّها عَلى‏ أدَْبارِها﴾ يعنى قبل از اينكه صورت‏هایى را واژگون كنيم و آنها 
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را به طرف عقب برگردانيم. این‏گونه افراد بزودى خواهان ثبور يعنى مرگ و هلاكت خواهند 
شد. نظير اينك‏ه مي‏گويند: واويلا! واثبورا! )نجفی‏خمینی، 1398ق: 18/ 222( زمخشری ذیل 
واژه‏ی "ثبَرََ" آورده‌است: "ثبَرََه اللهَ": "أهلَکَه هَلاکاً دائماً لا ینَتعَِش بعَدَه و مِن ثمََّ یدعو أهلُ الناّرِ: 
واثبُوُراه" )زمخشــری، 1998م: 104( یعنی خدا چنان او را نابود ساخت که بعد از آن دیگر 
زنده نشــد و از این رو دوزخیان می‏خوانند: وا‏ویلا! بر اســاس الگوی وینه و داربلنه، کوشا 
ترجمه‏ی مستقیمِ تحت‏اللفظی را برای عبارت "فسََوْفَ يدَْعُوا ثبُوُرًا" برگزیده‌است. امّا صالحی 
و زمانــی کلّ جمله را معادل‏یابی کرده‏اند؛ بدیــن صورت که از عبارت‏ها و معادل‏هایی در 
برابر واژگان عربی استفاده کرده‏اند که معنی تحت‏اللفظی آنها نیست امّا مفهوم آیه را بدرستی 
منتقل نموده‏اســت )بانگ واویلا و فریادِ وای بر من( و این، همان استفاده از تعابیر متفاوت 
در شــرایط یکسان است. به نظر می‏رسد به کارگیری مؤلفه‌ي معادل‏یابی در این آیه به‏دلیل 

عجین شدن آن با حالت تعجب، بر جذابیت متن مقصد افزوده‌است.

2. 1. 5. مثال پنجم 
﴿أرََأيَْتَ إنِْ كَانَ عَلَى الهُْدَى﴾ )علق/ 11(

صالحی: به من بگو: اگر ]این بنده‏ی نمازگزار[ بر هدایت باشد.
زمانی: مرا بگو آیا اگر آن ]بنده‏ی نمازگزار[ بر هدایت باشد.

کوشا: چه پنداری اگر بر ]طریق[ هدایت باشد؟
طبق بررسی نگارندگان در تفاسیر معتبر، بیشــتر مفسّران معتقدند؛ این آیه می‏خواهد به 
َّذِي ينَْهَی عَبْدًا  ابوجهــل تذکر دهد؛ تویی که بنده‏ی خدا را از نماز نهی می‏کنی ـ ﴿أ رََأيَْتَ ال
إذَِا صَلَّی﴾ )علق/ 9 و 10( ـ با چه دلیلی خود را برتر از او تصور می‏کنی، چرا که شاید آن 
کسی را که از نماز باز می‏داری، راهنما و پیشوای تو باشد! )ن.ک: مدرّسی، 1377: 18/ 215( 
مقصود از نمازگزار ـ در آیه‌ي 10 ـ پیامبر اکرم )ص( است و تنوین "عبداً" به ‌جهت مبالغه 
در تقبیح نهی و کمال عبودیت نهی‌شده آن سرور گرامی است. )کاشانی، 1336: 10/ 299( 
در این آیه، بحث روی ترجمه‏ی ترکیب "أرََأيَْتَ" است؛ صالحی و زمانی آن را برابرِ ترکیب 
"أخبرِنی" و کوشا برابرِ ترکیبِ "ما رأیکَُ" گرفته‏اند، که هر سه ترجمه با توجه به تفاوت در 
تعابیر زبان مبدأ و مقصد، ترجمه‏ای ناموازی از نوع معادل‏یابی محســوب می‏شوند. ولی در 
مجموع ترجمه‏ی صالحی به‏دلیل برخورداری از ویژگی روان‏ نویسی، بهتر و مخاطب‏پسندتر 
می‏نماید. با توجه به آنچه وینه و داربلنه در کتاب »سبک‌شناســی تطبیقی« بیان داشته‌اند: در 
معادل‏یابی ایــن امکان وجود دارد؛ واژه یا عبارتی که در موقعیتی خاص )جمله‌ای خاص( 
معادل خاصی می‏طلبد، همان واژه یا عبارت در موقعیتی متفاوت )جمله‌ای متفاوت(، معادلی 
متفاوت داشته باشــد. مترجم‏ها برای ترکیب "أرََأيَْتَ" در این آیه معادل‏هایی چون "به من 
بگو، مرا بگو، چه پنداری" را در نظر گرفته‏اند. حال آن که ممکن اســت "أرََأيَْتَ" در آیه‏ای 
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 دیگــر و یا در متنی غیر از قرآن، معادلی دیگر و یا حتی معنی تحت‏اللفظی خود را داشــته 

َّذِي ينَْهَی﴾ ، معنی تحت‏اللفظی آن  باشد. همانطور که صالحی و کوشا در آیه‏ی 9 ﴿أرََأيَْتَ ال
)آیا دیدی( را منظور نموده‏اند و زمانی معادلِ "مگر نبینی" را ترجیح داده‌است. بنابراین گاهی 

معادل‏ ترکیب واحد در موقعیت‏های گوناگون دستخوش تغییر معنا می‏شود.

2. 2. همانندسازی یا اقتباس )التحویل(1
هانس ورمیر2، چهره‌ی شاخص مکتب نقش‌گرا بر این باور است که ترجمه فقط رویدادی 
زبانی نیست، بلکه اساساً نوعی انتقال بین دو فرهنگ است. لذا مترجم باید نه فقط صاحب 
دو زبان بلکه صاحب دو فرهنگ باشد. همچنین، از آنجا که ترجمه عمل فرهنگی پیچیده‌ای 
است، نظریه‌پرداز ترجمه نمی‌تواند به نظریه‌ای صرفاً زبانی اکتفا کند. )خزاعی‌فر، 1384: 77( 
از این رو وینه و داربلنه نیز برای اینکه عنصر فرهنگ در ترجمه مورد غفلت واقع نشــود، 

تکنیک همانندسازی یا اقتباس را برای ارائه‌ی مفاهیم فرهنگی پیشنهاد می‌کنند.
وینه و داربلنه در کتاب »سبک‌شناسی تطبیقی« بر این باورند که همانندسازی )اقتباس( در 
مواردی مورد اســتفاده قرار می‌گیرد که وضعیت یا موقعیتی که در زبان اصلی مدنظر است، 
در زبان هدف یا همان مقصد ناشناخته باشد. در چنین شرایطی مترجمان باید با تولید یک 
معادل، یک موقعیت جدید ایجاد کنند. )p :1995 ,Vinay & Darbelnet 39( به بیانی دیگر 
در موقعیت‌هایی که از لحاظ فرهنگی، بافت زبان مبدأ با بافت زبان مقصد متفاوت است و 
مترجم ملزم به بازسازی در ترجمه می‌شود، همانندسازی صورت می‌گیرد. در این تعریف، 
همانندسازی زمانی استفاده می‌شود که فرهنگ زبان مبدأ و زبان مقصد با هم یکسان نباشند. 
)مرادی‌مقدم، 1391: 218( این مؤلفه هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک موقعیت در 
فرهنگ مبدأ در فرهنگ مقصد وجود ندارد. برای مثال، وینه و داربلنه چنین پیشنهاد می‏کنند 
که معنی ضمنی یک ارجاع به بازی "کریکت" در متن انگلیســی را به بهترین وجه می‏توان 
بــا ارجاع به "تور دو فرانس" در زبان فرانســوی ترجمه کرد. )ماندی، 1391: 111( گاهی 
در همانندســازی کلمه و مفهومی از متن اصلی که در فرهنگ مقصد وجود ندارد یا معنای 
دیگری بــه ذهن متبادر می‏کند، با کلمه و مفهومی مشــابه آن در ترجمه که برای خواننده 

آشناست، جایگزین می‌شود. )خزاعی‏فر، 1384: 48(
درباره‌ی تفاوت دو مؤلفه‌ی همانندسازی و معادل‌یابی می‌توان گفت: تصور رایج درباره‌ی 
معادل‌یابی این اســت که این مؤلفه‌ معمولاً در ترجمــه‌ی اصطلاحات و ضرب‌المثل‌هایی 
کاربرد دارد که در مواردی ریشه‌ی تاریخی دارند ـ هر چند نظریه‌پردازانِ ترجمه،‌ گستره‌ی 
کاربــرد معادل‌یابی را فراتر از این محدوده می‌دانند ـ امّا همانندســازی با آداب و فرهنگ 

1) adaptation
2) Hans Vermeer
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ملت‌های مختلف ارتباط مســتقیم دارد؛ از این رو در همانندسازی، واژگان ترجمه‌ شده‌ی 
زبان مبدأ باید سازگار با فرهنگ زبان مقصد طوری انتخاب شوند که برای هر مخاطب عام 
و خاصّی در زبان مقصد کاملًا آشنا و قابل‌فهم باشند و فضایی مأنوس‌تر و دلپذیرتر در زبان 
مقصــد ایجاد‏ کنند. نکته‌ی دیگر اینکه از آنجایی که فرهنگ و زبان دو عنصر ناگسســتنی 
هســتند و زبان، منعکس‌کننده‌ی مفاهیم موجود در یک فرهنگ اســت، مترجمان باید در 

ترجمه‌های خود طوری عمل نمایند که این مفاهیم در زبان هدف کاملًا نمود پیدا کنند. 
از ایــن رو مترجم باید نهایت دقت خود را در واژه‌گزینــی و برگردان آنها به کار گیرد، 
به‌طوری‌که باعث ایجاد ابهام در دریافت پیام توســط مخاطب ناآشنا به فرهنگ مبدأ نگردد. 
ایــن امر در ترجمه‌ی قــرآن کریم به دلیل ویژگی‌های زبانی خــاصّ آن و اهمیت مفاهیم 
فرهنگی در دو زبان عربی و فارســی باید با حساســیت بیشتری صورت پذیرد. در ادامه به 
تحلیــل نمونه‌هایی می‌پردازیم که مترجمان با بهره‌گیری از مؤلفه‌ی همانندســازی، برخی 

واژگان را مطابق با بافت فرهنگی زبان فارسی ترجمه نموده‌اند. 

2. 2. 1. مثال اول 
﴿مُتَّكِئيِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ )رحمان/ 76(

صالحی: این در حالی اســت که ]بهشتیان[ بر بالش‏هایی سبز و فرش‏هایی فاخر و نیکو 
تکیه زده‏اند.

زمانی: بهشتیان بر بالش‏های سبز و بسترهای گرانقدر و نکو تکیه زده‏اند.
کوشا: در حالی‏که بر بالش‏‏]هایی[ سبزفام و فرش‏]های[ گرانبهای نفیسی تکیه زده‏اند.

در لســا‏ن‏العرب "رفرف" به معنی "لباس ســبز رنگی که در مجالس پوشــیده می‏شود" 
آمده‌است. علاوه بر این، ابن‏منظور سه معنی را ذیل این واژه‏ در آیه‏ی مورد بحث برشمرده‌است 
که عبارتند از: 1. باغ‏های بهشت. 2. فرش‏ها و آنچه که گسترده می‏شود. 3. درختان پربار و 
سرسبز. )ابن منظور، بی‏تا: 19/ 1694( در این آیه با توجه به واژه "مُتَّكِئيِنَ" که متعلق به "عَلَى 
رَفْرَفٍ" است، لحاظ نمودنِ معنی دوم با تصرف جزئی در آن بنا به مقتضای حال، منطقی به 
نظر می‏رســد، همانطور که هر سه مترجم به این مهم واقف بوده و در ترجمه‏هایشان اصل 
سازگاری میان متعلِّق و متعلَّق را رعایت نموده‌اند؛ از این رو تعبیری درخورِ زبان و فرهنگ 
مقصــد )بالش( را بــرای واژه »رفرف« برگزیده‌اند. بهره‌گیری از چنین روشــی، ترجمه‏ای 
دلنشــین از توصیف امکانات و لوازم مورد اســتفاده‏ی بهشتیان در آیه‏ی شریفه به مخاطب 
ارائه داده‌اســت. طبق دیدگاه وینه و داربلنه،‌ در این آیه هر سه مترجم مهم‏ترین شاخصه‏ی 
به کارگیری عنصر همانندسازی در ترجمه‏ی‏ متون یعنی عنایت ویژه به فهم خواننده از متن 
مقصد را در اولویت قرار داده‏اند؛ چون "بالش" واژه‏ای است که در فرهنگ فارسی هم برای 

مخاطب عادی و هم برای مخاطب خاص کاملًا آشنا و مفهوم می‏باشد.
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  2. 2. 2. مثال دوم 

﴿بأَِكْوَابٍ وَ أبَاَرِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ )واقعه/ 18(
صالحی: با تنُگ‏ها و آبریزها و پیمانه‏ای از شراب جاری.

زمانی: با قدح‏ها و آبدستان‏ها و جام‏هایی لبریز از باده‏ی گوارا.
کوشا: با تنُگ‏ها و آبریزها و جام‏هایی از شراب روان.

با توجه به نکات تفسیری، این آیه همراه با آیه‏های قبل و بعد، توصیف نعمت‏های بهشتی 
و نحوه‏ی پذیرایی از بهشتیان است. "اکواب و اباریق و کأس" انواع وسایل پذیرایی هستند 
که شــراب‏های ناب و گوارا در آن‏ها، نصیب نیکوکاران و شایستگان می‏گردد. واژه‏ی مورد 
بحث در این آیه "اباريق" اســت؛ این واژه جمع "ابريق" در اصل از ريشــه فارسى"آبريز" 
گرفته شده؛ به معنى ظروفى است كه داراى دسته و لوله براى ريزش مايعات است. )مکارم 
شــیرازی، 1374: 23/ 212( صالحی و کوشــا در ترجمه، همین معنا را ترجیح داده‏اند؛ امّا 
زمانی واژه‏ی ابریق را به "آبدستان" ترجمه کرده‏است. دهخدا در توضیح این واژه‏ آورده‌است: 
آفتابه‏ای که بدان دســت و روی شویند، ابریق، تاموره، مطهره. "آبدستان" در اشعار شاعران 
بزرگی چون مولوی، سنایی، عنصری، خاقانی، فردوسی و ... نیز به کار رفته‌است. )دهخدا، 
1377: 1/ 51( واژه‌ی "آبریز" علاوه بر اطلاق به آفتابه و دلو و آبکش، به معنی "گودالی که 
برای آب‌های مستعمل مانند آب حمام و آشپزخانه کنده باشند یا سرازیری‌هایی که آب آنها 
به رودی می‌رسد"، نیز آمده‌است. )معین، 1381: 28( بنابراین آبریز واژه‌ای عام‌تر از آبدستانِ 
خاص به‌شمار می‌آید. هنگامی‏که ادعا می‏کنیم واژه‏ای بار معنایی فرهنگی دارد، به کارگیری 
آن باید مســبوق به سابقه باشد؛ با عنایت به این‏که زمانی، مولوی‏پژوه بوده و شرحی هفت 
جلدی بر مثنوی معنوی نوشته‌است، به نظر می‏رسد واژه‏ی "آبدستان" را تحت تأثیر این بیت 
مولوی اختیار نموده‌است: من خمش کردم که آمد خوان غیب/ نک بتان با آبدستان می‏رسند. 
)دهخدا، 1377: 1/ 51( از این رو با توجه به دیدگاه وینه و داربلنه، ایشان در ارائه‌ی مفهومِ 
مطلوب فرهنگی از این آیه توفیق بییشــتری دارد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت 
که علی‌رغم اینکه واژه‌ی "آبدســتان" در ادبیات فارسی کنونی کاربرد کمتری دارد، جنبه‌ی 
فرهنگی آن کاملًا محفوظ مانده‌اســت. به طور کلی در این آیه ترجمه‌های صالحی و کوشا 

تحت‌اللفظی محسوب می‌شوند و مقید به متن مبدأ هستند. 

2. 2. 3. مثال سوم
﴿لََا يذَُوقوُنَ فيِهَا برَْدًا وَ لََا شَرَاباً﴾ )نبأ/ 24(

صالحی: در آنجا نه خُنکی می‏چشند و نه نوشابه‏ای.
زمانی: در آنجا نه هیچ خنکی چشند و نه هیچ نوشیدنی.
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کوشا: در آنجا نه خنکی ]احساس کنند[ و نه نوشیدنی‏ای چشند.
خداوند در این آیه به گوشــه‏ای از عذاب‏های اهل جهنم اشاره می‏کند و می‏فرماید: آنها 
در آنجا نه چيز خنىك م‏ىچشــند كه گرماى وحشــتناك دوزخ را فرو نشاند و نه نوشيدنى 
گواراىي كه عطش شــديد آنها را تسيكن بخشــد. )مکارم شیرازی، 1374: 26/ 40( واژه‏ی 
»نوشابه« ذیل معنی »شراباً« در ترجمه‏ی صالحی برای مخاطبان فارسی‏زبان واژه‏‏ای است که 
به راحتی قابل فهم بوده و نیازی به تأمل یا تدقیق در آن نیست؛ طبق دیدگاه وینه و داربلنه 
این شــاخصه‏ی عنصر همانندسازی اســت که در آن واژه‏ی فرهنگیِ ترجمه‏شده در زبان 
مقصد برای مخاطب کاملًا شناخته‏شــده و آشنا باشد. بنابراین صالحی در ترجمه‏ی »شرابا« 
واژه‏ای حاملِ بار معنایی فرهنگی را انتخاب کرده‌است. در نقد ترجمه‏ی صالحی باید گفت 
که واژه‏ی »نوشــابه« در فرهنگ فارســی واژه‏ای خاصّ بوده و برعکسِ »نوشیدنی«، انواع 
گســترده‏تری از نوشیدنی‏ها اعم از آب، شــراب، آبمیوه و ... را شامل نمی‏شود. حال‏ آنکه 
واژه‏ی »شــراب« ـ حداقل در آیه‏ی مورد بحث ـ به‏دلیل نکره بودن، هر نوع نوشیدنی را در 
برمی‏گیرد. از این رو، بهتر بود صالحی نیز همانند زمانی و کوشا ترجمه‏ی مستقیم و معادل 
مناسبِ »نوشیدنی« را ـ که واژه‏ای با دامنه‏ای گسترده‌است ـ برای واژه‏ی مذکور اختیار نماید. 

2. 2. 4. مثال چهارم
﴿و مَِزَاجُهُ مِنْ تسَْنيِمٍ﴾ )مطفّفین/ 27(

صالحی: و آمیزه‏ی آن از چشمه‏ی والای بهشتی است.
زمانی: و ]چاشنی[ و آمیزه‏اش از ]آب چشمه‏ی[ تسنیم است.

کوشا: و آمیزه‏ی آن از تسنیم است.
چنان‏که در تفاسیر آمده‏است: شراب ناب و پاک الهی با تنها چیزی که مخلوط شده‌است، 
آب چشــمه‏ی تسنیم است که آب آشامیدنی مقرّبان الهی است. تسنیم، چشمه‏ای است که 
از طبقات بالای بهشت جاری می‏شــود. )زمانی، 1397: 1244( واژه‏‏ی "مزاج" که در زبان 
فارســی هم کاربرد دارد، به معنی سرشــت، نهاد، طبیعت، خمیره و آمیزش است. )دهخدا، 
1377: 13/ 20737( ترجمه‏ی "مزاج" به "آمیزه" به تبعیت از شــیوه‏ی ترجمه‏ی مستقیم در 
هر سه ترجمه به زبان مقصد منتقل شده‌است. با این تفاوت که زمانی، داخل کروشه واژه‏ی 
مترادف "چاشــنی" را نیز در ترجمه‏ی خود عنوان کرده‌است. "چاشنی" در فرهنگ فارسی 
به معنی مزه یا آن‌قدر از خوراک که برای مزه کردن بچشند و یا مقداری اندک ترشی مانند 
آب‌غوره، سرکه و رب‌انار که به خوراک زنند، اطلاق می‌شود؛ )معین، 1381: 550( از این رو 
واژه‏ای فرهنگی محسوب می‏گردد. زمانی برای توضیح و تأکید بیشتر مفهوم و نیز زیبا جلوه 
دادن نعمت‏هایی که نصیب بهشتیان می‏شود، این واژه )چاشنی( را نیز چاشنی ترجمه‏ی خود 
نموده تا مخاطبان ـ عامّ و خاصّ ـ آیه را به انجام کارهای نیک و شایسته در این دنیا ترغیب 
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 نماید و در واقع شــیوه‏ی ترجمه‏ی غیرمســتقیمِ همانندسازی را برای حصول به این هدف 

برگزیده‌است. در این آیه براساس آنچه گفته‌ شد و با توجه به الگوی وینه و داربلنه در کتاب 
سبک‌شناســی تطبیقی، ترجمه‌ی زمانی در مقایسه با دو ترجمه‏ی دیگر، ـ بدون خدشه‏دار 
کردنِ ترجمه‏های آن‏ها ـ به‏دلیل سازگاریِ فرهنگی برای خواننده‏ی زبان مقصد خوشایندتر 
است. شایان ذکر است که ترجمه‌ی زمانی بدون واژه‌های داخل کروشه و نیز ترجمه‌ی کوشا 

مبدأمحور بوده و ترجمه‌ی تحت‌اللفظی محسوب می‌شوند.

2. 2. 5. مثال پنجم 
َّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا﴾ )تحریم/ 12( ﴿وَ مَرْيمََ ابنْتََ عِمْرَانَ ال

صالحی: و نیز مریم دختر عمران را ]مثال زده‌است[ همان کسی که دامن خود را پاک نگه 
داشت.

زمانی: و ]نیز مثل زده‌است[ مریم، دختر عمران را که دامن عفّت خویش ]از پلیدی[ نگاه 
داشت.

کوشــا: و نیز مریم دخترِ عمران را ]مثل زده‌اســت[، همان که دامن خویش را پاک نگه 
داشت.

مفسّران معتقدند: اين آيه عطف است به "امرأة فرعون" در آیه‌ی قبل؛ تقديرش اين است 
كــه: "و ضربَ اللَّهَّ مثلًا للذين آمنوا مريمَ ... خداوند مريم را مثل زده براى كســانى كه ايمان 
آورده‏اند ...". در خصوص مريم )ع( م‏ىبينيم كه به نام مباركش تصريح نموده، ولى درباره‌ی 
همســر فرعون چنين كارى نكرد. اصولاً در قرآن كريم جز مريم نام هيچ زنى برده نشد. در 
اين قسمت از آيه، مريم)ع( را به خاطر عفتش م‏ىستايد و ستايش مريم )ع( در قرآن كريم 
مكرّر آمده‌است و شايد اين به خاطر رفتار ناپسندى باشد كه يهوديان نسبت به آن جناب روا 
داشته و تهمتى باشد كه ايشان به وى زدند. )طباطبایی، 1374: 14/ 446( واژه‌ي مورد بحث 
در این آیه "فرج" اســت؛ این واژه در لغت به شــکاف میان دو چیز یا آنچه میان دوپاست، 
اطلاق می‌شــود. )مصطفی، 1410ق: 679( از ســوی دیگر چنان‏که در لغت‏نامه آمده‏است: 
به‌طور کلّی، قســمت پیش از کمر به پایینِ هر جامه چون پیراهن و قبا و ردا و کت و پالتو 
و روپــوش و نظایر آن را دامن یا دامان می‌گوینــد. )دهخدا، 1377: 7/ 10356( امّا به طور 
خاص، این واژه بیشــتر به لباسی اطلاق می‌شــود که مورد استفاده‌ي زنان است. ﴿أحَْصَنتَْ 
فرَْجَهَا﴾ کنایه از این اســت که مریم )ع( دامان خویــش را از هر گونه آلودگی به بی‌عفّتی 
حفظ کرد. )مکارم‌شیرازی، 1374: 13/ 495( با توجه به آنچه گفته شد، "دامن" از آن دست 
واژه‌هایی اســت که هر مخاطب فارســی‌زبانی توانایی درک مفهوم آن را بدون اینکه دچار 
چالش شود، دارد. واژه‌هایی با این خصوصیتِ آسان‌فهمی در زمره‌ی واژه‌های فرهنگی یک 
ملّت جای دارند. براساس الگوی وینه و داربلنه، هر سه مترجم در آیه‌ی ذکرشده با قرار دادن 
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این معادل )دامن( در برابر واژه‌ي "فرج" به واسطه‌ی تکنیک همانندسازی، ترجمه‌ای با بار 
معنایی فرهنگی ارائه داده‌اند و از این طریق به نحوی مطلوب تأثیر متن مبدأ را به متن مقصد 
)فارسی( منتقل نموده‌اند. شایان ذکر است که ترکیب ﴿أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا﴾ )نسبت ‏دادن عفاف 
و پاکدامنی به دامن( در هر سه ترجمه با بهره‌گیری از تکنیک معادل‌یابی ترجمه شده‌است.

3. نتیجه‌گیری
با بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام‏شده، نتایج زیر حاصل آمد:

- بــا توجه به نمونه‏های ارائه‏شــده در این مقاله، چگونگی ظهــور دو مقوله‌ی تعادل و 
همانندسازی در ترجمه‏های مورد بررسی بدین شکل مشخص‏ گردید: تعادل )معادل‏یابی( 
- در مواردی- در ترجمه‌ی آیه‌ها یا ترکیب‌هایی کاربرد دارد که مترجمان با اتکا به دایره‌ي 
واژگانی خود معادل‌هایی متفاوت از یکدیگر از آیه‌اي یکســان ارائه داده‏اند؛ البته به شرطی 
که معادل‌ها وافی به مقصود آیه باشــند، مانند معادل‌های "به من بگو، مرا بگو، چه پنداری" 
کــه مترجم‌ها از ترکیب "أرأیتَ" ارائه داده‌اند. امّا در همانندســازی، مترجمان ملزم بوده‏اند 
بــرای ارائه‌ی مفهــومِ مطلوب نزد مخاطب، با توجه به موقعیــت واژگان در آیه‌ها اقدام به 
ترجمه نمایند. به بیان دیگر مترجمان در تعادل، اختیار گســترده‌تری نسبت به همانندسازی 
داشــته‏اند از سوی دیگر دقت در نمونه‏های مطرح‏شده، نشــان‏داد: در همانندسازی‏ قرآنی 
غالباً با تک‌واژه سروکار داریم. ممکن است در ترجمه‌ي ترکیبی از یک آیه،‌ مؤلفه‌ی تعادل 
)معادل‏یابی( به کار رفته باشد؛ اما در عین حال، یکی از واژه‌های آن ترکیب، با بهره‌گیری از 
مؤلفه‌ي همانندسازی ترجمه شده باشد. مانند ترکیب ﴿أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا﴾ که ضمن اینکه هر 
سه مترجم با بهره‌گیری از مولفه‏ی تعادل آن را ترجمه نموده‌ا‌ند، واژه‌ي "فرج" را نیز همسو 

با فرهنگ فارسی همانندسازی کرده‏اند. 
- مؤلفه‌ی تعادل، در برخی موارد از ترجمه‌های مترجمان، با تفاوت کامل در ســاختار و 
واژگان زبان مبدأ و مقصد نمود ندارد؛ گویی مترجمان با توجه به ویژگی خاصّ زبانیِ قرآن، 
در بهره‌گیری از این مؤلفه، مجوز تغییر کامل صورت‌های معنایی و یا نحوی برخی آیه‌ها و 
انعکاس آن در زبان مقصد )فارسی( را نداشته‏اند؛ مانند معادل‌یابی هر سه مترجم از آیه 28 
ســوره‌ی حاقةّ ﴿مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهَْ﴾ به "دارایی یا مال و منالم به کارم نیامد یا دارایی‏ام مرا 

سودی نبخشید" که در آن، ساختار نحوی جمله محفوظ مانده‌است. 
- مؤلفه‌ی همانندسازی نیز در ترجمه‌ي واژگان برخی آیه‌ها با عنایت به عامه‌پسند بودن 
آن در فرهنگ مقصد، مورد استفاده قرار گرفته‌است و مترجمان با توجه به مفاهیم فرهنگی 
زبــان مبدأ از این مؤلفه بهره برده‌اند؛ اما به دلیل اشــتراکات فرهنگی میان دو زبان عربی و 

فارسی و نیز دین مشترک، کمتر از تعادل، در ترجمه‏های مترجمان به کار رفته‏است. 
- بسامد تعادل و همانندسازی نزد سه مترجم در نوسان است؛ امّا نمونه‏های مورد بررسی 
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 نشــان‏ می‏دهد زمانی در ارائه‌ی معادل‌های کاربردی در زبان هدف، توفیق بیشــتری نسبت 

به صالحی و کوشــا داشته‌است. وی با ملاک قرار دادن تأثیر مشابه متن مبدأ در متن مقصد، 
معادل‌هایی را برگزیده‌اســت که در زبان فارســی معیار، روان و شیوا بوده و نزد مخاطب 
فارســی‌زبان از مقبولیتّ بیشتری برخوردار اســت؛ مانند معادلی که در ترجمه‏ی آیه‌‌ي 19 
ســوره انفطار ارائه داده‌اســت. صالحی نیز در بهره‌گیری از مؤلفه‌ي تعادل موفق‌تر از کوشا 
عمل کرده‌اســت. علاوه بر این، زمانی در به کارگیری همانندســازی نیز گوی سبقت را از 
صالحی و کوشا ربوده‌است، به‏گونه‏ای‏ که از پنج نمونه‏ی تحلیل‌شده، وی در چهار مورد از 
همانندسازی بهره برده‌است. در به کارگیری این مؤلفه نیز صالحی و کوشا به ‌ترتیب بعد از 
وی قرار می‌گیرند. البته این رجحان هرگز بدین معنی نیســت که در ترجمه‌ها‌ي صالحی و 
کوشا معادل‌های کاربردی در زبان مقصد یا همانندسازی مناسب یافت نمی‏شود؛ بلکه آنچه 

گفته شد، صرفاً درباره ترجمه‌ي آیه‌های بررسی‌شده صدق می‌نماید. 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

210

کتابنامه
- ابن منظور، محمد بن مکرم )بی‏تا(، »لسان العرب«، قاهره: دارةالمعارف.

- احمدی، محمد نبی و بابایی، یحیی )1401(. »نقد ترجمه‏ی بخش‏هایی از رمان »سیدّات‏القمر« با تأکید بر 
تکنیک‏های هفت‏گانه«، پژوهش‏های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره 12، صص 244 ـ 217.

- پاشازاده، رضا و زودرنج، صدیقه و سعیداوی، علی )1401(. »کاربست الگوی وینه و داربلنه در ترجمه‌ی 
قرآن کریم )بررســی موردی ترجمه‌های نعمت‌الله صالحی‌نجف‌آبادی، محمدعلی کوشــا و کریم زمانی(«، 

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دوره 19، صص 235 - 197. 
- حیدری، حمیدرضا )1398(. »تغییر بیان و فاخرگویی در ترجمه از فارسی به عربی براساس نظریه‏ی وینی 

و داربلنه«، پژوهش‏های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال 9، صص 216 - 197.
- خزاعی‌فر، علی )1384(. »نظریه ترجمه، دیروز و امروز«، نامه فرهنگستان، شماره 4، صص 79 - 69.

- دهخدا، علی‏اکبر )1377(. »لغت‏نامه دهخدا«، تهران: دانشگاه تهران.
- زمانی، کریم )1397(. »ترجمه‏ روشنگر قرآن کریم«، تهران: علمی، چاپ پنجم.

- زمخشری، محمود بن عمر بن احمد )1998م(. »اساس البلاغه«، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی. 
- زنده‌بودی، مهران )1391(. سبک‌شناسی تطبیقی در ترجمه فرانسه و فارسی، مطالعات ترجمه، شماره 37، 

صص 56 - 41.
- صالحی نجف‏آبادی، نعمت‏الله )1398(. »ترجمه‏ قرآن کریم«، تهران: کویر، چاپ دوم.

ـ طباطبایی، سید محمد حسین )1374(. المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه‌ي سید محمد باقر موسوی‌همدانی، 
چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى جامعهى‏ مدرسين حوزه علميه: قم.

- فرحزاد، فرزانه )1390(. »نقد ترجمه: ارائه مدلی سه وجهی«، مجله پژوهش‏نامه، دوره 9، صص 48 ـ 29.
ـ کاشــانی، ملا فتح‌الله )1336(. »تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین«، تهران: کتابفروشی محمدحسن 

علمی.
- کوشا، محمد علی )1401(. »ترجمه‏ قرآن کریم«، تهران: نشر نی، چاپ اول.

- __________ )1398(. »معرفی اجمالی ترجمه قرآن کریم: اثری جدید از محمدعلی کوشــا«، ترجمان 
وحی، شماره 1، صص 125 - 108.

- __________ )1395(. »نقد و معرفی ترجمه‏ی قرآن صالحی نجف‏آبادی«، نشــریه بینّات، شــماره 1، 
صص 136 - 109.

- مانــدی، جرمی )1391(. »معرفی مطالعات ترجمــه؛ نظریه‏ها و کاربردها«، ترجمه‏ی علی بهرامی و زینب 
تاجیک، تهران: راهنما.

ـ مدرّسی، سید محمدتقی )1377(. تفسیر هدایت، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس 
رضوی.

- مرادی‌مقدم، مصطفی و قنســولی، بهزاد )1391(. »تطبیق ویژگی‌های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررســی 
موردی ترجمه‌ رمان غرور و تعصب«، نشریه جستارهای زبانی، دوره 3، صص 234 - 215.

ـ مصطفــی، ابراهیم و الزّیات، احمد حســن و عبدالقادر، حامد و النجّــار، محمد علی )1410ق(. »المعجم 
الوسیط«، ترکیه: دار الدعوة.

ـ معین، محمد )1381(. »فرهنگ فارسی«، تهران: انتشارات ادنا.
- مکارم شیرازی، ناصر )1374(. »تفسیر نمونه«، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

- نورســیده، علی اکبر و سلمانی حقیقی، مســعود )1400(. »نقد ترجمه‏ی عربی عادل عبدالمنعم سویلم از 
رمان »مدیر مدرســه« در پرتوی نظریه وینی و داربلینه«، پژوهش‏های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره 

11، صص 298 - 272.
- ولی‏پور، واله )1382(. »بررسی نظریات معادل‏یابی در ترجمه«. متن‏پژوهی ادبی، دوره 6، صص 73 - 62.
- http://kooshaa.ir/post/205
- Jean- Paul Vinay Jean Darbelnet (1995) Comparative Stylistics of French and Eng-

http://kooshaa.ir/post/205


سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

211

 � 
تبیین کارآمد



ی
تکنِ 

ی
ک‏ها
ی

 تعادل و هم





نندسازا


 در تی


ر
جمه‏ی ق


ر
آن کر
ی

م براس

س »سبک‏شناسا




 تطبی


قی«ی
یو 
نه و داربلنه




 lish A methodology for translation. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam 

/ Philadelphia.
- Pym. Anthony (2014). Vinay and Darbelnet and the politics of translation solutions. 
Spain: Universitat Rovira i Virgili. 
- Vinay, J-P et Darbelnet, J. (1977). Stylistique compare du francais et de anglais: Meth-
ode de traduction. Paris: Didier.



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

212

Bibliography
 - Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram (Bi ta), "The Language of the Arabs", Cairo: 

Dar al-Ma'arif. [In Arabic].
 - Ahmadi, Mohammad Nabi and Babaei, Yahya (1401). "Criticism of the translation of 

parts of the novel "Seydat Al-Qamar" with an emphasis on the seven techniques", 
Translation Studies in Arabic Language and Literature, Volume 12, pp. 217-244. 
[In Persian].

 - Pashazadeh, Reza and Zoodranj, Sedigheh and Saidawi, Ali (1401). "The application 
of Veena and Darblanah pattern in the translation of the Holy Quran (a case study 
of the translations of Nematullah Salehi-Najafabadi, Mohammad Ali Kosha and 
Karim Zamani)", Translation Studies of the Quran and Hadith, Volume 19, pp. 197-
235. [In Persian].

 - Heydari, Hamidreza (1398). "Change of expression and boasting in translation from 
Persian to Arabic based on the theory of Wini and Darbelneh", translation studies in 
Arabic language and literature, year 9, pp. 216-197. [In Persian].

 - Khazaifar, Ali (1384). "Translation Theory, Yesterday and Today", Farhangistan Let-
ter, No. 4, pp. 69-79. [In Persian].

 - Dehkhoda, Ali-Akbar (1377). "Dehkhoda Dictionary", Tehran: University of Tehran. 
[In Persian].

 - Zamani, Karim (1397). "The Enlightening Translation of the Holy Quran", Tehran: 
Elmi, 5th edition. [In Persian].

 - Zamakhshari, Mahmoud bin Omar bin Ahmad (1998 AD). "Esas al-Balagha", Beirut: 
Dar al-Kotob al-Alamiya, first edition. [In Arabic].

 - Zendebudi, Mehran (1391). Natural stylistics in French and Persian translation, Trans-
lation Studies, No. 37, pp. 56-41. [In Persian].

 - Salehi Najafabadi, Nematullah (1398). "Translation of the Holy Quran", Tehran: Ka-
vir, second edition. [In Persian].

 - -Tabatabaei, Seyyed Muhammad Hussain (1374). The Balance in the Interpretation 
of the Qur’an, Translated by Seyyed Mohammad Baqer Mousavi Hamedani, Cap 
Penjem, Islamic Publications Book of University Teachers Seminary: Qom. [In 
Arabic].

 - .- Farahzad, Farzaneh (1390). "Translation Criticism: Presenting a Three-Dimensional 
Model", Research Journal, Volume 9, pp. 29-48. [In Persian].

 - Kashani, Mullah Fethullah (1336). "Tafsir al-Sadeghin's method in the obligation of 
al-Mokhalefin", Tehran: Mohammad Hasan Elmi bookstore. [In Arabic].

 - Koosha, Muhammad Ali (1401). "Translation of the Holy Quran", Tehran: Nei Pub-
lishing House, first edition. [In Persian].

 - -------------------------------(2018). "A brief introduction to the translation of the Holy 
Qur'an: a new work by Mohammad Ali Koosha", Terjanma Wahi, No. 1, pp. 108-
125. [In Persian].

 - -------------------------------(2015). "Criticism and introduction of Salehi Najafabadi's 
translation of the Qur'an", Bayannat magazine, number 1, pp. 109-136. [In Persian].



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

213

 � 
تبیین کارآمد



ی
تکنِ 

ی
ک‏ها
ی

 تعادل و هم





نندسازا


 در تی


ر
جمه‏ی ق


ر
آن کر
ی

م براس

س »سبک‏شناسا




 تطبی


قی«ی
یو 
نه و داربلنه




  - Mandy, Jeremy (1391). "Introduction of translation studies; Theories and Applica-

tions", translated by Ali Bahrami and Zainab Tajik, Tehran: Rahnema. [In Persian].
 - Modaresi seyed mohamadtaghi (1377). Tafsir Hedayat, first edition, Mashhad: Astan 

Quds Razavi Islamic Research Foundation. [In Persian].
 - Moradi Moghadam, Mustafa and Qansoli, Behzad (1391). "Adaptation of textual and 

metatextual features in adaptation: a case study of the translation of the novel Pride 
and Prejudice", Journal of Language Studies, Volume 3, pp. 215-234. [In Persian].

 - Mostafa, Ibrahim and Al-Zayat, Ahmed Hassan and Abdel-Qader, Hamed and Al-
Najjar, Muhammad Ali (1410 BC). Al-Mu’jam Al-Waseet, Turkish: Dar Al-Da’wa. 
[In Arabic].

 - Moin, Mohammad (1381). "Persian Culture", Tehran: Adena Publications. [In Per-
sian].

 - Makarem Shirazi, Nasser (1374). "Example Commentary", Tehran: Dar al-Katb al-
Islamiyyah. [In Persian].

 - Nouresideh Ali Akbar and Salmani Haghighi, Masoud (1400). "Criticism of the Ara-
bic translation of Adel Abdul Moneim Soylam's novel "The Principal" in the light 
of the theory of Winnie and Darbelineh", translation studies in Arabic language and 
literature, volume 11, pp. 272-298. [In Persian].

 - Valipur, Vale (1382). "Examination of theories of equivalence in translation". Literary 
textual research, volume 6, pp. 62-73. [In Persian].

 - http://kooshaa.ir/post/205
 - Jean- Paul Vinay Jean Darbelnet (1995) Comparative Stylistics of French and English 

A methodology for translation. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam 
/ Philadelphia.

 - Pym. Anthony (2014). Vinay and Darbelnet and the politics of translation solutions. 
Spain: Universitat Rovira i Virgili. 

 - Vinay, J-P et Darbelnet, J. (1977). Stylistique compare du francais et de anglais: Meth-
ode de traduction. Paris: Didier



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

214	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOR: 10.22034/SSHQ.2024.167957
A stylistic approach to the technique of deletion in Sura 

Al-Kahf

(Received: 2022-11-28Accepted2023-04-14)

Bahman Hadiloo1

Abstract
As a special literary text, the Holy Qur'an contains techniques that iden-
tify the style and practical situation of which play a significant role in the 
emergence and manifestation of the meaning of the word. One of the most 
used techniques in the Holy Qur'an is the technique of brevity, which, if 
used in its proper place, is worthy of remembrance and makes the text 
beautiful. The upcoming research tries to analyze the technique of elimi-
nation in Surah Al-Kahf, its place as well as its types in this Surah, and 
while showing its most frequent type, it also states its goals by relying on 
descriptive-analytical method.The present study tries to analyze the tech-
nique of brevity, elimination, in Surah Mubarakeh Al-Kahf, its place as 
well as its types in this Surah, and while showing its most frequent type, 
it also expresses its goals by relying on the descriptive-analytical method. 
By examining the verses of this surah, the results of the research indicate 
that there are a total of 85 cases of this type of art in Surah Mubarakeh Al-
Kahf, which are: the omission of nouns (54 cases), the removal of verbs 
(23 cases), the removal of letters (8 cases) among which, the abbreviation 
of "eliminating the object" with 26 cases is the most frequent of its kind, 
which abbreviation and reduction, the reference of the mentioned and the 
ellipsis, the clarity of the omitted, and the beautification of the word are 
among the main rhetorical motives for the use of the brevity of deletion 
,and abbreviation, as the most basic function of brevity of omission, fits 
perfectly with the content of Surah Al-Kahf, which contains a story.
Keywords: Sura Al-Kahf, statistical stylistics, style, deletion, abbrevia-
tion
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رهیافتی سبک‏‏شناسانه به فن ایجاز حذف در سوره کهف
)تاریخ دریافت: 1401/07/09 تاریخ پذیرش: 1402/01/25(

بهمن هادیلو1

چیکده 
قرآن کریم به عنوان یک متن خاص ادبی حاوی فنونی است که شناسایی سبک و موقعیت 
کاربردی آن‏ها نقش بسزایی در ظهور و بروز مراد کلام دارد. از جمله صناعات پرکاربرد در 
قرآن کریم صنعت ایجاز است که اگر در جایگاه خودش به کار رود ابلغ از ذکر است و موجب 
زیبایی متن می‏گردد. پژوهش پیش‏رو می‏کوشد که با تحلیل فن ایجازحذف در سوره کهف 
به جایگاه آن و همچنین انواع آن در این ســوره بپردازد و ضمن نشــان دادن پربسامدترین 
نوع آن، اهداف آن را نیز با تکیه بر روش توصیفی_تحلیلی بیان کند. با بررســی این سوره،‏ 
نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموعاً 85 مورد از این نوع صنعت در سوره کهف وجود 
دارد و به تفکیک عبارتند از: حذف اســم )54 مورد(، حذف فعل )23 مورد(، حذف حرف )8 
مورد( که از آن میان، ایجاز »حذف مفعول« با 26 مورد پربســامدترینِ جنسِ خود است که 
اختصار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف، روشن بودن محذوف و زیباسازی کلام 
از مهمترین انگیزه‌های بلاغي و هنری کاربرد ایجاز حذف بوده و تحلیل بلاغی ایجاز حذف 
نشان مي‏دهد که اغلب موارد حذف شده در راستای ایجاد اختصار در کلام رخ داده است و 
اختصار به عنوان اساسی‏ترین کارکرد ایجاز حذف کاملا با محتوای سوره کهف که مشتمل 

بر داستان است، تناسب دارد. 
واژگان کلیدی: سوره کهف، سبک‏شناسی آماری، اسلوب حذف، اختصار. 

1( استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مراغه ، مراغه ،ایران ، ایمیل:
hadilo@quran.ac.ir
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1. مقدمه
ايجاز یکی از کارکردهای بلاغی مهم به شمار می‏رود؛ زيرا هم احتمال معانی متعدد پديد 
مي‏آيد و هم معناي ظريف و ژرف، در الفاظي كمتر بيان مي‏شود )عباس‏زاده، 1390: 11( که 
اگر محذوف ذکر می‏شــد کلام آن طلاوت و زیبایی خود را از دست می‏داد. بنابراین ایجاز 
در جایگاه خودش ابلغ از ذکر اســت و موجب زیبایی متن می‏‏گردد، لیکن همین کلام اگر 
در شرایط دیگری القاء شود ممکن است نامفهوم گردد و نیاز به اظهار داشته باشد و فلسفه 
بســیاری از تقدیرات نیز همین است. از این‏رو همه علمای بلاغت، حذف مناسب در کلام 
را بــا دلالت بر معنای مورد نظر مفید فایده می‏دانند، کــه گاه از آن به عنوان ایجاز محمود 
تعبیر شده است، )ابن‏سنان خفاجی، 1953: 201و 206( چنان‏که عبدالقاهر جرجانی درباره 
ارزش زیبایی شــناختی مقوله حذف چنین می‏گوید: آن )حذف( بابي اســت دقيق، لطيف، 
شــگفت‏انگيز و سحرگونه؛ زيرا نویســنده یا گوینده، تركِ ذكر را از ذكر، شيواتر و نگفتن 
نكات را براي نكته‏گويي، پرفايده‏تر مي‏بينيد و خود را به گاه دم فروبستن، گوياتر ميي‏ابيد و 
به گاه بيان ننمودن، روشــنگرتر. )جرجاني، 2006: 146( از طرفی دیگر، ایجاز بابی را برای 
کشف معنا ایجاد می‏کند و فعالیت فکر را ایجاب می‏کند و در این خصوص علی بن عیسی 
رمانی معتقد است، زیبایی ایجاز در »غموضي است كه دست نفس را باز مي‏گذارد، نفس هم 
در مقام حدس به هر ســو مي‏رود و افق‏هاي معاني احتمالي را درمي‏نوردد، اين در صورتي 
است كه اگر معنا به كي لفظ مقيد شود، از شكل بايسته خود باز مانده و مقصود را به تمامي 
نمي‏رساند، )زغلول سلام، بی‏تا: 249( بنابراین شگرد حذف، متن قرآن را به متني باز تبديل 

نموده و در نتيجه فضايي مناسب براي تأمل آگاهانه خواننده فراهم آورده است.

1. 1. بیان مسأله
آشــنایی با مواضع ایجاز حذف و چرایی آن به دلیل فراوانــی آن در قرآن کریم اهمیت 
ویژه‏اي دارد. این امر در تفســیر و ترجمه آیات جلوه بیشــتري می‏یابد؛ چه آن که دریافت 
معنا و مقصود بدون توجه به محذوف امکان‏پذیر نیســت. با حذف، پیکره آیه فشرده گشته 
و پــاره‏اي از مقصود در پسِ آن نهان می‏گردد که با کاوش در این نقطه مبهم می‏توان به آن 
دست یافت، هر چه این ابهام پیچیده‏تر و ژرف‏تر باشد دریافت آن نیز دلنشین‏تر خواهد بود، 
چنان‏که زرکشی می‏گوید: »وکُلَّما کَانَ الشعور بالمحذوف أعسرَ کَانَ الالتذاذُ به أشد وأحسنَ«. 

)زرکشی، 1408: 105/3(
ســوره کهف نیز از سوره‏هایی است که داستان‏های مختلفی در اين سوره آمده‏است؛  به 
سه داستان در این سوره اشاره شده است )داستان اصحاب كهف، داستان موسى و خضر و 
داستان ذو القرنين( كه بر خلاف غالب داستان‏هاى قرآن در هيچ جاى ديگر از قرآن، سخنى 
از اين‏ها به ميان نيامده اســت. )تنها در سوره انبياء آيه 96 به مسأله يأجوج و مأجوج بدون 
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ف ذكر نام اشاره شده است.( )مکارم، 1378: 372/12( اين ىكي از ويژگ‏ىهاى اين سوره است 

که در کمال ایجاز داســتان‏ها و محتواهای مختلفی را در خود جای داده اســت. لذا بررسی 
جایگاه ایجاز حذف می‏تواند به عنوان یکی از ویژگی‏های این سوره مورد بررسی قرار گیرد. 

1. 2. پیشینه‏ی پژوهش
پژوهش‏های مختلفی در مورد ســوره »كهــف« و همچنين در مورد ایجاز صورت گرفته 
اســت مانند: کارکردهاي بلاغی »حذف« و اثر آن در ترجمه قرآن کریم از اصغر شــهبازی 
و همکاران در مجله )دوفصلنامه علمی پژوهشــی پژوهش‏هاي زبان‏شــناختی قرآن، سال 
چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1394( که نویسندگان در آن گزارشی مختصر از اسلوب 
حذف و کارکردهاي بلاغی آن را بیان نموده‏اند و رویکرد مترجمان در برابر این اســلوب 
و فرآیند ترجمه آن را در آیات قرآن بررســی کرده‏اند. مقاله »کارکردهاي زیباشناختی ایجازِ 
حذف در قرآن کریم« از محمود شهبازي و همکار ایشان در مجله )کاوشی در پژوهش‏هاي 
زبان‏شناختی قرآن کریم سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1392، پیاپی3( که نویسندگان 
در این مقاله ضمن بیان معنا و مفهوم ایجاز و اقســام آن، کارکردهاي زیباشناختی این قسم 
از ایجاز را در شماري از آیات قرآن کریم معرفی و تحلیل نموده‏اند. مقاله »بلاغت حذف و 
ایجاز و رابطه آن با مجاز« از سید رضا نجفی در مجله )مقالات و بررسی‏ها، دفتر 68، زمستان 
79، 153-170( اســت که در مقاله مذکور رابطه مجاز و ایجاز مورد بررســی قرار گرفته تا 
مشخص شود که کجا با هم تلاقی دارند و آیا هر ایجازی مجاز است. مقاله دیگر با عنوان 
»حــذف در قرآن و تأثیر آن در ترجمه‏هاي قرآنــی« از عظیم عظیم پور، در مجله »مقالات 
و بررســی‏ها، دفتر70، زمستان 80، 75-92« که مقاله مذکور بررسی کرده که با چه معیاری 
می‏توان حذف را شناسایی نمود و آیا وظیفه مترجم در مواجهه با مواضع حذف، ذکر است 

یا خیر؟ و ... که ایجاز حذف را از نظر دیدگاه ترجمه بررسی کرده است. 
مقاله دیگر با عنوان »کارکردهاي زیباشناختی حذف حروف جاره در قرآن کریم« از حمید 
عباس‏زاده در مجله »آموزه‏هاي قرآني، دانشــگاه علوم اســامي رضوي، شماره 13، بهار و 
تابستان 1390« که تأثیر حذف حروف جارّه را بر معناي آيات قرآني از منظر بلاغي بررسي 

کرده است.
بــا وجود چنین پژوهش‏هــای ارزنده در خصوص بحث ایجاز، هنوز به بررســی ایجاز 
حذف در ســوره کهف پرداخته نشده است و پژوهش حاضر نخستین مقاله‏ای است که به 
صورت مستقل و تخصصی به این امر پرداخته و تفاوت آن با سایر پژوهش‏ها آشکار است؛ 
زیرا در بخشــی از این آثار حذف را در کل قرآن بررســی و در بخشی دیگر به موضوعاتی 
چون ترجمه و حرف جاره، مجاز و ... پرداخته شــده است و هیچ‏کدام از آن‏ها جنبه بلاغی 
ســوره کهف را با تأکید بر ایجاز حذف مورد بررســی قرار نداده‏اند، لــذا این امر در این 
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نوشتار مورد توجه بوده که با استخراج یکایک مصادیق ایجاز حذف، کارکردهای بلاغی و 
زیبایی‏شناسانه‏ی آن‌ها را هم مورد بررسی قرار داده است.

1. 3. اهداف تحقیق
1. استخراج انواع ایجاز حذف در سوره کهف.

2. تبیین کارکردهای بلاغی موارد ایجاز حذف در سوره کهف.
3. تشخیص پربسامدترین نوع ایجاز حذف در سوره کهف.

1. 4. سؤال‌های تحقیق
1. ایجاز حذف در سوره کهف چه اقسامی داشته و بارزترین مورد آن کدام است؟

2. در سوره کهف هدف بلاغی از کاربرد ایجاز حذف چیست؟ 

1. 5. فرضیه‏ها
1. ایجاز حذف به عنوان یک سبک بیان در سوره کهف در اشکال ایجاز حذف اسم، فعل 

و حرف وجود دارد.
2. اختصــار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف و زیباســازی کلام که بر پایه 
کارکردهای بلاغی بنیان نهاده شــده اســت، از مهم‏ترین انگیزه‏های ایجاز حذف در سوره 

کهف است.

2. ایجاز
ایجاز از نظر لغوي مصدر فعل »أوجَزَ« از باب افعال و برگرفته از ریشه »وَجَزَ - وَجزَاً« به 
معنای اختصار و کوتاهی اســت )ابن‏منظور، بی‏تا: 427/5( و از نظر اصطلاحی بیان مقصود 
در کوتاه‏ترین لفظ و عبارت است، به گونه‏اي که رسا و الفاظش نسبت به محتوای آن کمتر 
باشد. چنان‏که ابوهلال عسگری بیان نموده: ایجاز عبارت است از بیان مقصود در کوتاه‌ترین 
لفظ و کمترین عبارت به گونه‌ای که رسا بوده و مقصود را برساند. )العسکری، 1372: 193( 
چنان‏که نگارنده کتاب »بدیع القرآن« معتقد است در این سبک بیانی، سخنور بلیغ برای نقل 
داستان آن را در کمترین ظرف واژگان قرار می‏دهد به همین دلیل، داستان‏های قرآن از قبیل 
ایجاز اســت، به‏طوری که محتوای آن در پوشــش الفاظ قرار گرفته است. )ابن‏ابی الاصبع، 
1386: 259( با توجه به نظر دانشمندان علوم بلاغی ایجاز به اقسام متفاوتی تقسیم می‏شود 

که از معرو‏ف‏ترین آن‏ها، ایجاز »قصر« و ایجاز »حذف« است. ) قزوینی، 2003: 143(

2. 1. ایجاز حذف
ایجازی اســت که یک یا چند کلمه و یا یک یا چند جمله بدون این که به مفهوم آسیب 
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ف برساند، حذف شود و همراه با قرینه‌ای باشد که محذوف را مشخص سازد؛ مانند آیه 142 

سوره اعراف که می‏فرماید: ﴿وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثلَاثيِنَ ليَْلَةً وَ أتَْمَمْناها بعَِشْرٍ﴾ در اين آيه عبارت 
»بعَِشرٍ ليَالٍ« به سبب كاربرد ايجاز، به شکل »بعَِشْرٍ« ذكر شده است و مخاطب معنا را از واژه 
قرينه یعنی »ليَلةً« درميي‏ابد و یا در آيه 127 سوره بقره چنين آمده است: ﴿وَ إذِْ يرَْفعَُ إبِرْاهِيمُ 
مِيعُ العَْليِم‏﴾ چنانك‏ه در آيه ملاحظه  َّكَ أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ القَْواعِدَ مِنَ البْيَْتِ وَ إسِْــماعِيلُ رَب
َّنا« حذف شده اســت كه از قرينه‏هاي پيش از آن معنا  مي‏شــود كلمه »يقُولان« پيش از »رَب
دریافت می‏شــود. ایجاز حذف در سخنوری به مثابه‌ سحر است؛ زیرا در این‏گونه از سخن، 

نگفتن از گفتن آشکارتر و شیواتر است به شرط اینکه به مقصود گوینده آسیب نرساند.

2. 1. 1. قرینه‏های ایجاز حذف
 حذف در سخن نیاز به قرینه و دلیل دارد که تعیین محذوف به سه وسیله صورت می‌گیرد 

که عبارتند از:
۱.  گاهی عقل بر محذوف دلالت میك‌ند؛ مانند: ﴿وَجاءَ رَبُّكَ﴾ )فجر/22( كه در توضیح 

ِّكَ« آن گفته شده است: »وجاءَ أمرُ رب
یِّباتُ﴾ )مائده/4( كه در  ۲. گاهی عُرف بر محذوف دلالت میك‌ند؛ مانند: ﴿قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

یبّات« توضیح آن گفته شده است: »أحُِلَّ لكم تنَاوُلُ الطَّ
۳. گاهــی نیز ضابطه و قانون ادبی بــر محذوف دلالت میك‌ند؛ ماننــد: ﴿وَلمَْ أكَُ بغَِیَّا﴾ 

)مریم/20( كه در اصل »ولم أكُنْ بغیاًّ« بوده است.

2. 2. تحلیل ایجاز حذف در سوره کهف
حذف در قرآن کریم در اقسام مختلفی آمده است که شناخت آن بر دریافت معنا و مفهوم 
تأثیر بســزایی دارد و در عین حال موجب جذابیت کلام است که تحلیل و شناخت آن در 
ســوره کهف ما را با جنبه‏های بلاغی و نیز معنایی و محتوایی سوره بهتر آشنا می‏سازد. در 
ادامه انواع حذف در این ســوره مورد بررسی قرار می‏گیرد، البته زمانی که سخن از حذف 
می‏شود، مراد حذف معنا و مضمون آیات قرآن نیست؛ بلکه حذف قسمتی از ترکیبات زبانی 
اســت که برای انتقال معنا به کار برده شــده است. حذفی که بنا به دلایل بلاغی و با وجود 

قرینه در کلام انجام شده است. )حسان، 1413: 380(

2. 2. 1. حذف اسم
از مواضع مهم ایجاز حذف در سوره کهف حذف اسم می‏باشد که در نقش‏های مختلفی 

از جمله مفعول‏به، مفعول مطلق، فاعل، مبتدا، تمییز، منادی و ... آمده است. 
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2. 2. 1. 1. حذف مفعول‏به
در حذف مفعول‏به، نکات بسیار لطیفـــی نهفته اسـت. در واقـع حـذف مفعـول زیبایی 

و شیوایی بیشتری به دنبـال دارد تـا ذکـر آن .به نمونه‏های این نوع حذف اشاره می‏شود:
يْطانُ أنَْ أذَْكُرَهُ  خْرَةِ فإَِنِّي نسَِــيتُ الحُْوتَ وَما أنَسْــانيِهُ إلِاَّ الشَّ - ﴿قالَ أرََأيَْتَ إذِْ أوََيْنا إلِىَ الصَّ

وَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ فيِ البْحَْرِ عَجَباً﴾ )63( 
در این آیه شریفه با دقت در واژه »عجبا« می‏توان دریافت که حذفی در کلام رخ داده است، 
به‏طوری که مفعول‏به یعنی »سَبیِلََاً« حذف شده که در اصل به شکل »سَبلََایً عَجَباًّ« بوده و صفت 
جای مفعول‏به را گرفته است )طبرسی، 2006: 278/6( و برخی نیز محذوف را به شکل »و کَانَ 
أمَرُهُ عَجَباًَ« گرفته‏اند )صابونی، 1981: 198/2( که با توجه به قرینه فعل »اتَّخَذَ« و واژه »سَبیِل« 
که آمده، نظر اول بیشــتر نمود پیدا می‏کند، چنان‏که زمخشری هم همین نظر را دارد و معتقد 
« می‏باشد و در مورد آن می‏گوید: »عَجَباًَ« مفعول‏به دوم »اتَّخَذَ«  است »عَجَباًَ« صفت برای »سَبلََایً

و تقدیر آن به شکل »اتَّخَذَ سَبيِلَهُ سَبلََایً عَجَباًّ« است. )زمخشری، 1998: 598/3(
در این آیه شــریفه حذف دیگری وجود دارد که فخر رازی در تفســیر کبیر به آن اشاره 
خْرَةِ﴾ اســت، ایشــان معتقد است  نموده‏ و آن در فعل »أرَأیتَ« در ﴿أَ رَأيَْتَ إذِْ أوََيْنا إلِىَ الصَّ
همزه در »أَ رَأيَْتَ« همزه اســتفهام است و »رَأيَتَْ« در معنای اصلی خود است، چنان‏که بین 
مردم متعارف است که هنگامی امر مهمی برای کسی رخ دهد می‏گوید: »أرَأیتَ مَا حَدَثَ ليِ؟« 
اینجا نیز به همین شکل است که گویی این چنین ذکر شده »أرَأیَتَ مَا وَقَعَ لیِ مِنهُ إذِ أوََیناَ إلِیَ 
خرَةِ«، پس مفعول »أرَأیتَ« حذف شده است؛ چرا که عبارت »فإَِنِّي نسَِيتُ الحُْوتَ« بر آن  الصَّ
دلالــت می‏کند. )رازی، 1981: 147/21( بنابراین طبق گفته فخر رازی مفعول فعل »رَأیتَ« 

محذوف است.
- ﴿ليِنُْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ لدَُنهُْ﴾ )2(

با دقت در این آیه شریفه، شاهد فعل »ليِنُْذِرَ« هستیم که دو مفعولی است. یکی از مفعول‏های 
فعل »ينُذِْرَ« حذف شده و تقدیر آن »ليِنُْذِرَ الذین کفروا بأَْساً شَدِيداً« است که کافران را نسبت 
به عذابی شدید هشدار می‏دهد. در اینجا وجود قرینه یعنی فعل »ينُْذِرَ« که در آیه چهارم ذکر 
َّذِينَ﴾ )4( بر حذف یکی از مفعول‏ها دلالت دارد. این حذف کاملًا متناسب با  شده ﴿وَينُْذِرَ ال
فضای آیه صورت گرفته است، به طوری‏که به جهت شأن پایین کفار و منزلت پست آن‏ها از 
روی کراهت از ذکر نام آنها صرف نظر شده است. این در صورتی است که در ادامه آیه در 
بحث تبشیر واژه »المؤمنون« به جهت منزلت والای آنها ذکر شده که منجر به تعادل زیبایی 

شناختی در آیه شده است.
ُ وَلدَاً﴾ )4( َّذِينَ قالوُا اتَّخَذَ اللَّهَّ - ﴿وَينُْذِرَ ال

در این آیه شریفه دو حذف وجود دارد. اول اینکه فعل »ينُْذِرَ« عطف بر فعل »ليِنُْذِرَ« اول 
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ف اســت و مفعول‏به دوم آن حذف شده اســت؛ چرا که غرض چیزی است که نسبت به آن 

انذار و هشدار داده شده و چنان‏که در آیه قبل هم ذکر شده آن »بأَْساً شَدِيداً« است )درویش، 
1412: 532/5(؛ با این تفاوت که انذار در آیه ســوم به صورت عام به کار رفته و شامل هر 
گنهکاری می‏شود، اما انذار در این آیه خاص و مخصوص کسانی است که به خداوند متعال 
نســبت فرزند می‏دهند و تخصیص این گروه به ذکر به جهت اســتعظام کفر آنهاست. لذا 
مفعول‏به دوم انذار به قرینه کلام سابق با انگیزه بلاغی اختصار حذف شده است. حذف دوم 
در فعل »اتخذ« است که مفعول‏به دوم فعل »اتَّخَذَ« که »وَلدَاً« است ذکر شده، اما مفعول‏به اول 

آن به جهت ابهام حذف شده است.
- ﴿فضََرَبنْا عَلَى آذانهِِمْ فيِ الكَْهْفِ سِنيِنَ عَدَداً﴾ )11(

در این آیه شــاهد کاربرد فعل »ضَرَبنْا« هستیم که این فعل نیاز به مفعول‏به دارد، در حالی 
که این مفعول‏به را نگرفته و تقدیر آن به »حِجَاباًَ مَانعَِاً لهَُم مِن السّمَاعِ« است و انگیزه حذف 

مشخص بودن و آشکار بودن آن می‏باشد. )ابن‏عاشور، 1984: 268/15(  
َّكَ إذِا نسَِيتَ وَ قلُْ عَسى أنَْ يهَْدِينَِ رَبِّي لِِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً﴾ )24( _﴿وَاذْكُرْ رَب

در اینجا فعل »نســیت« به کار رفته که نیاز به مفعول دارد و مفعول آن محذوف اســت و 
آیه ماقبل بر آن محذوف دلالت دارد و آن چیزی اســت که از آن نهی شــده اســت. ﴿وَ لا 
َّكَ إذِا نسَِيتَ﴾ بنابراین انگیزه حذف  ُ وَ اذْكُرْ رَب ِّي فاعِلٌ ذلكَِ غَداً إلِاَّ أنَْ يشَاءَ اللَّهَّ تقَُولنََّ لشَِي‏ْءٍ إنِ

مشخص بودن آن و دلالت آیه ماقبل است.
نَّا لهَُ فيِ الْأْأَرْضِ وَآتيَْناهُ مِنْ كُلِّ شَي‏ْءٍ سَببَاً فأََتْبعََ سَببَاً﴾ )85-84( َّا مَكَّ - ﴿إنِ

در آیه شریفه یکی از مفعول‏های واژه »أتَبْعََ« حذف شده است که تقدیر آن به شکل »أتَْبعََ 
سَببَاً سَببَاًَ« یا به شکل »أتَْبعََ أمَرَه سَببَاً« یا به صورت »أتَْبعََ مَا هُو عَلَیهِ سَببَاً« می‏باشد )طبرسی، 
2006: 289/6( که در آیات دیگر نیز همین عبارت تکرار شــده است: ﴿وَأمََّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صالحِاً فلََهُ جَزاءً الحُْسْنى وَسَنقَُولُ لهَُ مِنْ أمَْرِنا يسُْراً ثمَُّ أتَْبعََ سَببَاً﴾ )88-89( و یا در آیه ﴿كَذلكَِ 

وَقَدْ أحََطْنا بمِا لدََيْهِ خُبْراً ثمَُّ أتَْبعََ سَببَاً﴾ )92(
- ﴿قالَ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً﴾ )96(

با دقت در این آیه، بر سر واژه »قطرا« دو فعل تنازع دارند که فعل دومی بر آن عمل نموده 
که در این حالت مفعول فعل اولی محذوف است و اگر چنانچه طبق قاعده تنازع فعل اولی 
بر آن عمل می‏نمود، مفعول فعل دومی محذوف می‏شــد. )شبر، 1986: 101/4( این حذف 
مطابق قاعده عدم جواز عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی صورت گرفته اســت، لذا ایجاز 

حذف در این آیه شریفه از نوع حذف نحوی است.
المِِينَ ناراً أحَاطَ بهِِمْ  َّا أعَْتدَْنا للِظَّ ِّكُمْ فمََنْ شاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فلَْيكَْفُرْ إنِ - ﴿وَقلُِ الحَْقُّ مِنْ رَب

سُرادِقهُا﴾ )29(
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با توجه به اینکه فعل »شــاء« از افعال متعدی است، اما در این آیه شریفه که دو بار تکرار 
شده است بدون مفعول‏به وارد شده و مفعول‏به آن دو حذف شده است. این حذف به جهت 
اختصار در کلام صورت گرفته که با توجه به ســیاق آیه مفعول‏به مقدر فعل شاء در جمله 
»فَمَنْ شاءَ فَلْيؤُْمنِْ«، هدایت و مفعول‏به مقدر فعل شاء در جمله »وَ مَنْ شاءَ فَلْيكَْفُرْ«، گمراهی 
ِّكُمْ« حذف  اســت که هر دو به جهت قرینه معنوی واژه الحقّ در عبارت »وَقُلِ الحَْقُّ منِْ رَب

شده‏اند.
َّكَ إذِا نسَِيتَ وَ قلُْ عَسى  ُ وَ اذْكُرْ رَب ِّي فاعِلٌ ذلكَِ غَداً إلِاَّ أنَْ يشَاءَ اللَّهَّ - ﴿وَ لا تقَُولنََّ لشَِي‏ْءٍ إنِ

أنَْ يهَْدِينَِ رَبِّي﴾ )24( 
در این آیه از کلمه »يهَْدِينَِ« یاء ضمیر که مفعول‏به می‏باشــد، حذف شده است و از آنجا 
که ضمیر اسم است، بنابراین حذف از نوع اسم و مفعول‏به است. این‏گونه ایجاز حذف در 
موارد متعددی در قرآن وارد شــده است که اغلب انگیزه حذف آن جهت به وجود آوردن 

ریتم و تخفیف است.
َّا أعَْتدَْنا جَهَنَّمَ للِْكافرِِينَ نزُُلًا﴾  َّذِينَ كَفَرُوا أنَْ يتََّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونيِ أوَْليِاءَ إنِ - ﴿أَ فحََسِبَ ال

)102(
در این آیه شریفه طبق آنچه که در تفسیر فخر رازی آمده، اگر واژه »حَسِبَ« را فعل ماضی 
َّذِينَ كَفَرُوا اتخاذ عِبادِي  بگیریم در آن حذف وجود دارد که تقدیر آن به شــکل »أَ فحََسِبَ ال
أوَْليِاءَ نافعاً« می‏شود ) رازی، 1981: 175/11( و مفعول دوم فعل »حَسِبَ« که »ناَفعَِاً« می‏باشد، 
محذوف است. ادامه آیه که در مقابل گمان کافران ذکر شده بر آن محذوف دلالت دارد که 
نوعی قرینه از نوع تقابل می‏تواند باشد. طوری که فکر می‏کردند، آن گمانشان به نفع آن‏ها 

است در صورتی گمانشان نفعی ندارد و جایگاه آن‏ها جهنم است. 

2. 2. 1. 2. حذف اسم مفعول مطلق
- ﴿وَ كَذلكَِ بعََثْناهُمْ ليِتَسَائلَُوا بيَْنهَُمْ قالَ قائلٌِ مِنْهُمْ كَمْ لبَثِْتمُْ قالوُا لبَثِْنا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ﴾ )19(

در این آیه شــریفه »ذلكَِ« در »كَذلكَِ« مجرور و متعلق به مفعول مطلق محذوف اســت 
کــه عامل آن »بعََثنْاهُمْ« اســت. )صافی، 1995: 158/8( در این مــورد محی‏الدین درویش 
هم می‏گوید: کاف نعــت برای مصدر محذوف یعنی »کَمَا أنَمَناَهُم هَذِه النَّومَه الطَوِیلَة كَذلكَِ 

بعََثناَهُم« است. )درویش، 1998: 559/5(
َّنْ نجَْعَلَ لكَُمْ  ةٍ بلَْ زَعَمْتمُْ ألَ لَ مَرَّ ِّكَ صَفًّا لقََدْ جِئْتمُُونا كَما خَلَقْناكُــمْ أوََّ - ﴿وَ عُرِضُــوا عَلى رَب

مَوْعِداً﴾ )48(
در این آیه شــریفه دو حذف وجود دارد. اول حذف مفعــول مطلق در »لقََدْ جِئْتمُُونا كَما 
ةٍ« که مصدر موول »مَا خَلَقْناكُمْ« در محل جر به »کاف« که متعلق به مفعول  لَ مَرَّ خَلَقْناكُــمْ أوََّ
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ف لَ مَرّةٍ«. همچنین قبل  مطلق که عاملش فعل »جِئْتمُُونا« است. یعنی »بعََثناَکُم بعَثاًَ کَإِنشَائنِاَ لکَُم أوََّ

ةٍ« جمله »قلُنا لهَم« حذف شده است. حذف هر دو  لَ مَرَّ از جمله »لقََدْ جِئْتمُُونا كَما خَلَقْناكُمْ أوََّ
َّنْ نجَْعَلَ« اسم أن به عنوان  مورد به انگیزه ایجاد اختصار در کلام رخ داده است. در عبارت »ألَ
ضمیر شأن حذف شده است؛ چرا که »أن« مخففه از مثقله است و حذف آن به انگیزه بلاغی 

نبوده، بلکه یک سبک نحوی است.

2. 2. 1. 3. حذف فاعل
- ﴿ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لِِآبائهِِمْ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إنِْ يقَُولوُنَ إلِاَّ كَذِباً﴾ )5(

در این آیه شریفه بر حسب اینکه واژه »كَلِمَةً« را تفسیری برای واژه محذوف بگیریم یعنی 
بر اساس قاعده »نعم رجلًا زیدٌ«، تقدیر آن چنین می‏شود »کَبرَُت الکلمةُ کلمةً« که اولی حذف 
شده و دومی بر آن دلالت دارد، مانند »کَرُمَ رَجُلََاً زیدٌ« )طبرسی، 2006: 235/6( که حذف به 
خاطر دلالت مذکور بر محذوف است. شایان ذکر است واژه »کلمة« به عنوان فاعل و مرفوع 
نیز قرائت شده است که در این صورت در آیه حذفی به وجود نمی‏آید، اما منصوب خواندن 
کلمه به عنوان تمییز بلیغ‏تر و فصیح‏تر است که در این صورت فاعل کَبرُت خواهد بود که 

در آن معنای تعجب نیز نهفته است مثل اینکه گفته شود: »ما أکبرََها کَلمَةً«.

2. 2. 1. 4. حذف تمییز
- ﴿وَكَذلكَِ بعََثْناهُمْ ليِتَسَــائلَُوا بيَْنهَُمْ قالَ قائلٌِ مِنْهُمْ كَمْ لبَثِْتمُْ قالوُا لبَثِْنا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قالوُا 

ُّكُمْ أعَْلَمُ بمِا لبَثِْتمُْ﴾ )19( رَب
در این آیه شریفه »کم« از نوع استفهامیه است که تمییز آن حذف شده است و تقدیر آن به 
شکل »کم یوما لبثتم« می‏باشد، چون جواب آن به شکل »يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْم« ذکر شده است. 
)صافی، 1995: 162/8( با توجه به اینکه جملة »لبَثِنْا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ « به عنوان قرینه لفظی 
به کار رفته است، لذا به جهت اختصار و موسیقی آفرینی در آیه شریفه از آوردن تمییز کم 

استفهامی خودداری شده است.

2. 2. 1. 5. حذف منادی
عْ ما لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ  ــماواتِ وَالْأْأَرْضِ أبَصِْرْ بهِِ وَأسَْــمِ ُ أعَْلَمُ بمِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السَّ - ﴿قلُِ اللَّهَّ

)26( ﴾ وَليٍِّ
در این آیه شریفه »محمد« مورد ندا واقع شده که تقدیر آن به شکل »قل یا محمد« می‏باشد 
که حرف ندا و منادی هر دو حذف شده است. با مطالعه صورت گرفته درباره حذف منادی 
در ســوره مورد بحث مشــخص گردید این نوع حذف در 8 آیه واقع شده و در همه آن‏ها 
از یک ســبک خاص پیروی شده و در همه موارد حرف ندا و منادی بعد از فعل أمر »قُل« 
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حذف شده است و حذف منادی به عنوان عنصری از عناصر انسجام بخش ساختاری بدل 
گشته است.

بــا دقت در این آیات، وجود قرینــه‏ای که بر محذوف دلالــت دارد و اینکه خطاب به 
پیامبر)ص( می‏باشد، نیازی به ذکر محذوف نبوده است.

2. 2. 1. 6. حذف مبتدا 
- ﴿سَيقَُولوُنَ ثلَاثةٌَ رابعُِهُمْ كَلْبهُُمْ وَيقَُولوُنَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماً باِلغَْيْبِ وَيقَُولوُنَ سَبْعَةٌ 

وَثامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ﴾ )22(
در این آیه شــریفه »ثلَاثةٌَ« خبر برای مبتدای محذوف اســت و تقدیر آن به شکل »هُم« 
می‏باشد که این امر در مورد واژه‏های »خَمْسَةٌ« و »سَبْعَةٌ« وجود دارد. بنابراین واژه »هُم« مبتدا 
و محذوف اســت. )طبرسی، 2006: 247/6؛ طباطبایی، 1997: 265/13( از نظر زیباشناسی 
نیز حذف مبتدا در اینجا نشانه آن است که داستان اصحاب کهف برای همگان مشهور بوده 

و مردم درباره آن مشغول بحث با یکدیگر بوده‏اند. )أبوشادی، 1992: 46(
ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مالًا وَوَلدَاً﴾  ةَ إلِاَّ باِللَّهَّ ُ لا قوَُّ - ﴿وَلوَْ لا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ ما شاءَ اللَّهَّ

)39(
ُ« وجود دارد که در هر دو  در این آیه شــریفه دو احتمال در مورد واژه »ما« در »ما شاءَ اللَّهَّ
حالت حذف وجود دارد. احتمال اول اینکه »ما« در محل رفع و مبتدا باشد که در این حالت 
تقدیر آن به شــکل »ألََأمرُ مَا شَاءَ اللهُ« اســت که در این حالت به شکل موصول می‏باشد و 
ضمیر عائد آن برای طولانی شدن کلام محذوف است. همچنین جایز است که تقدیر آن به 

شکل »مَا شَاءَ اللهُ کَائنٌِ« باشد.
 اما احتمال دوم اینکه »مَا« بنا به فعل شرط و جواب شرط در محل نصب باشد. که تقدیر 
آن به شــکل »أُّی شَیءٍ شَاءَ اللهُ کَانَ« می‏باشد. )طبرســی، 2006: 265/6( در هر دو احتمال 

شاهد حذف در کلام هستیم.
با بررسی آیاتی که در آن‏ها مبتدا محذوف است این نکته به چشم می‏خورد که از جهت 
سبکی حذف مبتدا بعد از فعل قال و مشتقات آن دارای بیشترین بسآمد است و انگیزه حذف 
مبتدا در این موارد برای اختصار در کلام بوده و یکســان بودن مواضع حذف سبب انسجام 

ساختاری شده است.
- ﴿كَذلكَِ وَ قَدْ أحََطْنا بمِا لدََيْهِ خُبْراً﴾ )91(

در این آیه شــریفه هم حذف از نوع حذف مبتدا می‏باشــد که »كَذلكَِ« خبر برای مبتدای 
محذوف است که تقدیر آن »ألَأمرُ كَذلكَِ« )درویش، 1412: 28/6( و یا به صورت »أمَرُ ذِي 

القَرنیَنِ كَذلكَِ« می‏باشد. )زمخشری، 1998: 613/3(
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ف 2. 2. 1. 7. حذف ضمیر عائد از صله موصول

ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مالًا وَوَلدَاً﴾  ةَ إلِاَّ باِللَّهَّ ُ لا قوَُّ - ﴿وَلوَْ لا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ ما شاءَ اللَّهَّ
)39(

ُ« اگر »ما« در محل رفع و مبتدا باشد در این حالت تقدیر آن به شکل  در عبارت »ما شاءَ اللَّهَّ
ُ« است. همچنین اگر آن را مبتدا و خبر را محذوف بدانیم باز هم تقدیر آن  »الَأمرُ ما شاءَ اللَّهَّ
»مَا شَــاءَ اللهُ کَائنٌِ« می‏باشــد که در هر حالت به شکل موصول است و ضمیر عائد آن برای 

جلوگیری از به اطناب کشیدن کلام  و اختصار آن حذف شده است. 
َّذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعَلْنا بيَْنهَُمْ مَوْبقِاً﴾  - ﴿وَيوَْمَ يقَُولُ نادُوا شُــرَكائيَِ ال

)52(
َّذِينَ« اسم موصول می‏باشــد که عائد آن حذف شده و تقدیر آن به  در این آیة شــریفه »ال
شــکل »زَعَمْتمُْوهم« اســت. البته در این آیه علاوه بر حذف عائد که به عنوان مفعول‏به اول 
»زَعَمْتمُْ«، مفععول‏به دوم آن نیز حذف شــده که تقدیر آن چنین است: »زَعَمْتمُْوهم شُرَکائي« 
و آن به جهت دلالت قرینه مذکور در جمله قبل و به انگیزه ایجاد اختصار در کلام صورت 

گرفته است.

2. 2. 1. 8. حذف اسم مخصوص 
حذف اســم مخصوص نیز به عنوان اسلوبی شایع در قرآن کریم وجود دارد. سوره مورد 
بحث نیز از اسلوب خالی نبوده و در آیات 29، 30 و 50 به کار رفته که اسم مخصوص هم 

بعد از فعل مخصوص مدح و هم فعل مخصوص ذم حذف شده است مانند: 
المِِينَ ناراً أحَاطَ بهِِمْ سُرادِقهُا وَإنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ كَالمُْهْلِ يشَْوِي الوُْجُوهَ  َّا أعَْتدَْنا للِظَّ - ﴿إنِ

رابُ وَساءَتْ مُرْتفََقاً﴾ )29( بئِْسَ الشَّ
راب«  همان‏طور که در این آیه شریفه فعل »بئِسَ« فعل ماضی جامد برای ذم می‏باشد که »الشَّ
فاعل آن است، اما اسم مخصوص ذم حذف شده است. نمونه دیگر از این نوع حذف مانند: 
- ﴿أوُلئكَِ لهَُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأْأَنهْارُ يحَُلَّوْنَ فيِها مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يلَْبسَُونَ 
ثيِاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إسِْتبَْرَقٍ مُتَّكِئيِنَ فيِها عَلَى الْأْأَرائكِِ نعِْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنتَْ مُرْتفََقاً﴾ )31(

در اینجا فعل »نعم« فعل ماضی جامد برای مدح می‏باشــد که »الثَّوابُ« فاعل آن است، اما 
اسم مخصوص مدح حذف شده است که »الجنةّ« می‏باشد. انگیزه‏ی حذف اختصار و زیباتر 

کردن کلام و نیز رعایت ریتم در آخر آیات است.

2. 2. 1. 9. حذف خبر
یکی دیگر از اقسام حذف در این سوره حذف خبر است، مانند: 
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سِ وَجَدَها تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَ وَجَدَ عِنْدَها قوَْماً قلُْنا يا ذَا  ــمْ - ﴿حَتَّى إذِا بلََغَ مَغْرِبَ الشَّ
بَ وَ إمَِّا أنَْ تتََّخِذَ فيِهِمْ حُسْناً﴾ )86( القَْرْنيَْنِ إمَِّا أنَْ تعَُذِّ

بَ« است که مصدر   در این آیه شریفه در دو مورد شاهد حذف هستیم. اولی در »أنَْ تعَُذِّ
بَ« مبتدا اســت که خبر آن محذوف و تقدیر آن به شکل »تعَذیبكُ وَاقعٌِ بهِم«  مؤول »أنَْ تعَُذِّ
اســت. دیگری در »أن تتخذ« است که مصدر موؤل آن مبتدا می‏باشد و خبر آن محذوف و 
تقدیر آن به شــکل »إتِِّخَاذُك حَسَناًَ فیِهِم وَاقعٌِ بهِِم« است. حذف خبر به جهت طولانی بودن 

کلام است. )طبرسی، 2006: 289/6(

2. 2. 1. 10. حذف صفت
فِينةَُ فكَانتَْ لمَِساكِينَ يعَْمَلُونَ فيِ البْحَْرِ فأََرَدْتُ أنَْ أعَِيبهَا وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ  - ﴿أمََّا السَّ

كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً﴾ )79(
 در این آیه شریفه در عبارت »يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً« صفت حذف گردیده، یعنی در اصل 
این چنین بوده اســت: »کُلُّ سَفِینةٍَ سَالمَِةٍ« و انگیزه بلاغی حذف در اینجا این است که »این 
حذف، تنگی فرصت و عجله‏ای که گوینده برای سوراخ کردن کشتی داشته تا به دست آن 

پادشاه ستمگر نیفتد، نشان می‏دهد.« )أبوشادی، 1992: 92(

2. 3. حذف فعل
شار بودلر فعل را الهه حرکت مي‏پندارد که جمله را به حرکت وا می‏دارد. )قويمی، 1383: 
92( امــا در قرآن کریم، فعل علی‏رغم چنین جایگاهی به قرینه لفظی یا معنوی و به خاطر 
انگیزه‏های خاص بلاغی حذف شده و کلام به سمت ایجاز کشیده شده است و بدون اینکه 
خللی در ســاختار معنایی آیات به وجود آید، مفاهیم و اندیشه‏ها به صورت فشرده و کوتاه 
به مخاطب انتقال می‏یابد. حذف فعل در آیات متعددی از این سوره مبارکه آمده است که با 
مطالعه سبک آن‏ها می‏توان به این نکته اشاره کرد که حذف فعل در دو قالب متعلق منصوبات 

و جواب شرط صورت گرفته است که به نمونه‏هایی از آن پرداخته مي‏شود:
2. 3. 1. یکی از جایگاه‏های حذف مربوط به فعلی اســت که متعلق ظرف زمان مي‏باشد، 

مانند:
ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيهَُيِّئْ  َ فأَْوُوا إلِىَ الكَْهْفِ ينَْشُــرْ لكَُمْ رَب - ﴿وَإذِِ اعْتزََلتْمُُوهُمْ وَما يعَْبدُُونَ إلِاَّ اللَّهَّ
لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً﴾ )16( در اینجا »إذ« منصوب بنا بر ظرف زمان و متعلق به فعل محذوف 
است که تقدیر آن »قاَلَ بعَضُهُم لبِعَضٍ« است. )درویش، 1412: 152/5( شبیه همین حذف در 

آیات دیگری از این سوره آمده مانند آنجا که می‏فرماید: 
- ﴿وَ إذِْ قالَ مُوسى لفَِتاهُ لا أبَرَْحُ حَتَّى أبَلُْغَ مَجْمَعَ البْحَْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقُباً﴾ )60(

در این آیه شریفه هم »إذ« ظرف زمان و مفعول برای فعل محذوف که تقدیر آن نیز »أذُکُر« 
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ف می‏باشد و انگیزه حذف به اختصار است.

نکته قابل توجهی که از آیاتی که در آن متعلق ظرف زمان حذف شده است و قرآن کریم 
آن را به عنوان سبکی شایع در اکثر آیات به کار گرفته است، این است که متعلق این ظروف 
به اقرار اغلب مفســران فعل »أذکر« اســت و همچنین هدف بلاغی اختصار از بیشترین و 

مهم‏ترین انگیزه‏های این نوع حذف می‏باشد.

2. 3. 2. حذف مفعول به 
نمونه دیگر از حذف مربوط به حذف فعل برای مفعول‏‏به ذکر شــده در جمله می‏باشــد، 

مانند: 
- ﴿وَيوَْمَ نسَُيِّرُ الجِْبالَ وَ ترََى الْأْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فلََمْ نغُادِرْ مِنْهُمْ أحََداً﴾ )47(

واژه »یوم« مفعول‏به برای فعل محذوف و تقدیر آن »اذکُر« می‏باشد و منظور از »یوم« روز 
قیامت می‏باشــد و صاحب کتاب »اعراب القراءات السبع و عللها« نیز تقدیر آن را به شکل 
دُ یوَمَ نسَُیِّرُ الجِباَلَ« گرفته است. )ابن‏خالویه، 1992: 398/1( این‏گونه حذف در  »وَاذکُر یاَ مُحَمَّ

آیه 52 نیز آمده چنان‏که می‏فرماید:
َّذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْهُمْ فلََمْ يسَْتجَِيبوُا لهَُمْ وَجَعَلْنا بيَْنهَُمْ مَوْبقِاً﴾  - ﴿وَيوَْمَ يقَُولُ نادُوا شُــرَكائيَِ ال

)52(
در این آیه شــریفه »یوَمَ« مفعول برای فعل محذوف که تقدیر آن به شکل »أذکُر« است و 

حذف به علت اختصار است.
همان‏گونه که در آیات فوق مشهود است از جمله کارکردهای بلاغی حذف فعل، تمهیدی 
برای تعلیق معناســت که با این ترفند در فرآینــد انتقال پیام تأخیر ایجاد کرده و کنجکاوی 

خواننده را برای بازتولید معنای مقصود برمی‏انگیزد.
َّذِي أنَزَْلَ عَلى عَبْدِهِ الكِْتابَ وَلمَْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجاً )1( قيَِّماً ليِنُْذِرَ بأَْساً شَدِيداً مِنْ  ِ ال - ﴿الحَْمْدُ لِِلَّهَّ

الحِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً حَسَناً ماكِثيِنَ فيِهِ أبَدَاً﴾ )2( َّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّ رَ المُْؤْمِنيِنَ ال لدَُنهُْ وَيبُشَِّ
در این آیه در مورد واژه »قَيِّماً« دو وجه وجود دارد؛ وجه اول اینکه حال از کتاب می‏باشد، 
اما بنا به وجه دوم اینکه مفعول‏به دوم می‏باشد برای فعل محذوف »جَعَلَهُ« که در این حالت 
فعل محذوف اســت و این نوع اعراب یعنی وجه دوم را زمخشــری ترجیح داده اســت. 

)زمخشری، 1998: 564/3(
با وجود اینکه مفســران بــرای واژه »قيَِّماً« دو وجه اعرابی حــال و مفعول‏به برای فعل 
محذوف قائل شده‏اند، اما می‏توان با عنایت به دلایل زیر بر مفعول‏به بودن واژه مذکور اصرار 
نمود. نخســت اینکه اگر واژه »قيَِّماً« را حال از کتاب فرض کنیم میان حال و صاحب حال 
به واسطه جمله »لمَْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجاً« که با توجه به معطوف بودن بر جمله »أنَزَْلَ...« به عنوان 
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صله محسوب می‏شود، فاصله خواهد افتاد. دوم اینکه درصورت مفعول‏به گرفتن واژه »قيَِّماً« 
برای فعل محذوف، بر عدم انحراف و استقامت کتاب تأکید می‏شود؛ چراکه ابتدا انحراف و 
کجی از آن نفی سپس استقامت برای آن اثبات می‏شود. لذا در این آیه شریفه فعل جعل به 

صورت آگاهانه جهت تأکید حذف شده است.
2. 3. 3. نمونه دیگر از حذف فعل، از نوع حذف فعل مفعول مطلق است، مانند:

ا عَلى آثارِهِما قَصَصاً فوََجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا﴾ )64( - ﴿قالَ ذلكَِ ما كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
 در این آیه شریفه واژه »قَصَصَاً« بنا به این نظر که مفعول مطلق برای فعل محذوف است و 
ا عَلى آثارِهِما« بر آن فعل محذوف دلالت دارد، حذف وجود دارد. )طبرسی،  عبارت »فاَرْتدََّ
2006: 276/6( صاحــب اعراب القرآن هم در این مورد چنین نظری دارد: »قَصَصَاً« مفعول 
ان قَصَصَا« و »یتَّبعَِان آثاَرَهُمَا اتِّباَعَاً« می‏باشد. )درویش،  مطلق برای فعل محذوف یعنی »یقَُصَّ

)631/5 :1412
- ﴿سَيقَُولوُنَ ثلَاثةٌَ رابعُِهُمْ كَلْبهُُمْ وَيقَُولوُنَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماً باِلغَْيْبِ وَيقَُولوُنَ سَبْعَةٌ 

وَثامِنهُُمْ كَلْبهُُمْ﴾ )22(
در اینجا با دقت در واژه »رَجمَاً« این واژه مفعول مطلق برای فعل محذوف است که تقدیر 

آن به صورت »یرَجِمُونَ رَجمَاً« می‏باشد و انگیزه حذف دلالت مصدر بر فعل آن است.
2. 3. 4. نمونه دیگر از حذف فعل، از نوع حذف فعل جواب شرط است: 

اعَةَ قائمَِةً وَ لئَنِْ رُدِدْتُ إلِى رَبِّي لََأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً﴾ )36( - ﴿وَ ما أظَُنُّ السَّ
« جواب قسم می‏باشد و جواب  لام در »لئن« لام موطئة قسم و »إن« شرطیه است و »لأجِدَنَّ
شرط محذوف است و جواب قسم بر آن دلالت دارد. انگیزه حذف مشخص بودن محذوف 

و دلالت قرینه بر آن است.
- ﴿قـُـلْ لوَْ كانَ البْحَْرُ مِداداً لكَِلِماتِ رَبِّي لنَفَِدَ البْحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لوَْ جِئْنا بمِِثْلِهِ 

مَدَداً﴾ )109(
در این آیه شــریفه جواب شرط از »وَ لوَْ جِئْنا بمِِثْلِهِ مَدَداً« حذف شده است و تقدیر آن به 
شــکل »وَلوَْ جِئْنا بمِِثْلِهِ مَدَداً لنفد ولم تنَْفد كَلِماتُ الله« است که در اینجا به قرینه جمله قبل و 

برای رعایت اختصار جواب »لو« حذف شده است.

2. 3. 6. حذف چند فعل یا جمله
ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَ يهَُيِّئْ  َ فأَْوُوا إلِىَ الكَْهْفِ ينَْشُرْ لكَُمْ رَب - ﴿وَ إذِِ اعْتزََلتْمُُوهُمْ وَ ما يعَْبدُُونَ إلِاَّ اللَّهَّ
مْسَ إذِا طَلَعَتْ تزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ اليْمَِينِ وَ إذِا غَرَبتَْ تقَْرِضُهُمْ  لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً  وترََى الشَّ

مالِ﴾ )17-16( ذاتَ الشِّ
در این آیه حذف چندین جمله وجود دارد و تقدیر کلام به شــکل »فأََووا إلیَ الکَهفِ کَمَا 
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ه
ف روا بیَنهَُم وَ شَعِرُوا باِلتَّعَبِ فنَامُوا وَ استرَسَلُوا فیِ النَّومِ« و خداوند دعای آن‏ها را هنگامی که  قرََّ

َّناَ آتنِاَ مِن لدَُنکَ رَحمَةً وً هَیِّیء لنَاَ مِن أمَرِناَ رَشَدَاً« اجابت نموده و این عبارت آمده:  گفتند »رَب
ُّكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيهَُيِّئْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً« )درویش، 1412: 553/5( »ينَْشُرْ لكَُمْ رَب

اگر چه حــذف جمله موجب ایجاد ابهام در معنا به هنگام برقــراری ارتباط بین متن و 
مخاطب می‏شود، اما ابهام نه تنها نکوهیده نیست، بلکه موجب کوشش ذهنی مخاطب برای 
دریافت جنبه‏های زیباشناســانه متن می‏شود. )فتوحی، 1387: 17( عامل حذف بیش از هر 

عامل دیگر در پدید آمدن ابهام که جوهر ذاتی متون ادبی به شمار می‏رود، دخیل است. 
- ﴿أعَْلَمُ بمِا لبَثِْتمُْ فاَبعَْثوُا أحََدَكُمْ بوَِرِقكُِمْ هذِهِ إلِىَ المَْدِينةَِ﴾ )19(

در این آیه شریفه فاء در »فاَبعَْثوُا« حرف عطف است که معطوف به جمله محذوف است 
و تقدیر آن به شــکل »فدََعوا التسَاؤُلَ و خُذُوا فیِمَا هُوَ أهََمُ وَ أجَدَی لنَاَ فیِ مَوقفِِنا هَذا فاَبعَثوُا.« 

)درویش، 1412: 556/5( 
فِينةَِ خَرَقهَا﴾ )71( - ﴿فاَنطَْلَقا حَتَّى إذِا رَكِبا فيِ السَّ

در این بخش ایجاز حذف وجود دارد که اصل آن به شــکل »حَتَّی استأَجَرَا سَفِینةًَ فرََکباَها 
فِینةََ« می‏باشد. )ابن‏عاشور، 1984: 374/15(   فِینةَِ فأََخَذَ الخِضرُ الفَأسَ فخََرَقَ السَّ ا رَکباَ فیِ السَّ فلََمَّ
دَفيَْنِ قالَ انفُْخُوا حَتَّى إذِا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتوُنيِ  - ﴿آتوُنيِ زُبرََ الحَْدِيدِ حَتَّى إذِا ساوى بيَْنَ الصَّ

أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً﴾ )96(
دَفيَْنِ« ایجاز از نوع حذف جملات  در این آیه شریفه قبل از جمله »حَتَّى إذِا ساوى بيَْنَ الصَّ
صورت گرفته است، به طوری‏که اغلب مفسران بر این حذف صحّه گذاشته و در تقدیر آن 
جملات متفاوتی آورده‏اند؛ از جمله طبرسی در تقدیر جملات محذوف این‏گونه می‏نویسد: 
َّهُم آتوُهُ بمَِا طَلَبهَ مِنهُم مِن زُبرَِ الحَدِیدِ لیِعَملَ الرَدمَ فيِ وُجُوه یأجُوجَ و مأجُوجَ فبَنَاَه«. )طبرسی،  »إنِ
ةٍ  2006: 269/6( علامه طباطبایی در تقدیر جملات محذوف چنین آورده است: »فأعَانوُهُ بقُِوَّ

وَ آتوُهُ مَا طَلَبهَ مِنهُم فبَنَى لَهُم السدَّ وَ رَفعََه«. )طباطبایی، 1378: 365/13(
همان‏گونه که اشــاره شد ایجاز از نوع حذف جملات از جمله سبک‏های شایع در قرآن 
کریم است و انگیزه حذف در این موارد از نوع اختصار در کلام و دوری از حشو و تطویل 
بــوده و ایجاز حذف در آیه مذکور در اوج بلاغت صورت گرفته اســت؛ چراکه حذف در 
این آیه بدون اینکه در رساندن کلام خللی وارد کند انجام پذیرفته و سیاق آیه به روشنی بر 

محذوف دلالت دارد.

2. 4. حذف حرف
یکی دیگر از مواضع حذف در این ســوره، ‌حذف حرف است که در مواضع مختلفی و 
در قالب‏های گوناگونی مانند حرف جر، حرف مضارعه، حرفی از حروف باب‏های مختلف 
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می‏باشــد. آنچه با بررسی‏های صورت گرفته در باب حذف، می‏توان بدان اذعان نمود، این 
اســت که حذف حرف در قرآن کریم از جهت بســامدی در کمترین حد قرار دارد و این 
نوع حذف اغلب در نتیجه اختلاف قراءات به وجود آمده اســت. به نمونه‏هایی از آن اشاره 

می‏شود:
الحِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراً حَسَناً﴾ )2( َّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّ رَ المُْؤْمِنيِنَ ال - ﴿وَيبُشَِّ

با دقت در عبارت »أنََّ لهَُمْ أجَْراً« شــاهد حذف حرف جر می‏باشیم که تقدیر آن به شکل 
»بأَنَّ لهَُمْ أجَْراً« است که حرف جاره »ب« حذف شده است. )طبرسی، 2006: 235/6(

ُ فهَُوَ المُْهْتدَِ وَمَنْ يضُْلِلْ فلََنْ تجَِدَ لهَُ وَليًِّا مُرْشِداً﴾ )17( - ﴿مَنْ يهَْدِ اللَّهَّ
حذف حروف در زبان عربی به جهت تخفیف و سهولت در تلفّظ کلمات امری مرسوم، 
قانونمند و تابع اصول و قواعد است. این اتفّاق در مصحف عثمانی نیز واقع شده است. در 
این آیه شریفه نیز با دقت در واژه »المُهتدَ« شاهد حذف حرف »یاء« هستیم؛ چراکه در اصل 
به شــکل »المُهتدَِي« می‏باشد و کسره بر یاء محذوف دلالت دارد )طبرسی، 2006: 24/6( و 

حذف در رسم الخط مصحف به جهت تخفیف لفظ هنگام وقف است.
ُ رَبِّي وَ لا أشُْرِكُ برَِبِّي أحََداً﴾ )38( - ﴿لكِنَّا هُوَ اللَّهَّ

« با تشديد و بدون الف وصل قرائت شده كه در هنگام وقف  در قرائت مشهور كلمه »لكنَّ
ب‏ىحركت خوانده م‏ىشود، و به طورى كه گفته‏اند: اصل آن»لكن انا« بوده كه همزه »انا« بعد 
از نقل فتحه‏اش به نون حذف شده و دو نون در كيديگر ادغام گرديده كه در حالت وصل 
با نون مشــدده و با صداى بالا و بدون الف قرائت م‏ىشود و در حالت وقف با الف، مانند 
كلمه »انا« كه ضمير تكلم است و در حالت وصلى به صورت »ان«، يعنى الف و نون بدون 
همزه، و در حالت وقفى با همزه قرائت م‏ىشــود. انگیزه ایجاز حذف در این آیه شریفه نیز 

همانند آیه قبلی تخفیف است.
ا عَلى آثارِهِما قَصَصاً فوََجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتيَْناهُ رَحْمَةً مِنْ  - ﴿قــالَ ذلكَِ ما كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ

عِنْدِنا﴾ )64(
در این آیه شریفه از فعل »نبَْغِ« که فعل مضارع است »یاء« حذف شده که در اصل به شکل 
»نبَغِی« بوده  و این حذف به جهت تخفیف اســت؛ چراکه کسره بر آن دلالت دارد. )رازی، 
1981: 148/21( البته شایان ذکر است که فعل »نبَْغِ« با اثبات یاء بعد از حرف غین نیز قرائت 

شده است، اما آنچه مسلّم است حذف آن با انگیزه تخفیف صورت پذیرفته است. 
- ﴿فمََا اسْطاعُوا أنَْ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتطَاعُوا لهَُ نقَْباً قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾  )97(

در این آیه شــریفه از فعل »اسطاعوا« »تاء« براي تخفيف حذف شده است؛ چراکه »تاء« با 
»طاء« قریب المخرج اســت )زمخشری، 1998: 616/3( که علاوه بر انگیزه تخفیف که در 
آن وجود دارد از لحاظ زیباشناسی نیز قابل تأمل است؛ چرا که می‏توان ادعا کرد این حذف 
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ه
ف دوشــادوش روابط معنایی صورت گرفته اســت؛ این آیه که جریان احداث سد توسط ذو 

القرنین را برای مقابله با قوم يأجوج و مأجوج به تصویر می‏کشــد. فعل »اسطَاعَ« و استطاع 
بر یک معنا دلالت دارد، اما از آن جا که بالا رفتن و صعود از سد اسان‏تر و و از نظر زمانی 
کوتاه‏تر از شکافتن ســد صورت می‏گیرد فعل »اسطَاعُوا« را متناسب این موقعیت، با ایجاز 
حذف به کار برده و چون شکافتن و سوراخ کردن سد با توجه به این که سدی فلزی بوده، 
امری دشوار بوده فعل »استطاعوا« را بدون حذف آورده است. بنابراین سبک قرآن کریم در 

کاربرد ایجاز سبکی خلاقانه و از روی آگاهی است.
- ﴿وَ أمََّــا الجِْدارُ فكَانَ لغُِلامَيْنِ يتَيِمَيْنِ فيِ المَْدِينةَِ وَ كانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لهَُما وَ كانَ أبَوُهُما صالحِاً 
ِّكَ وَما فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذلكَِ تأَْوِيلُ  هُما وَ يسَْتخَْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَب فأََرادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلُغا أشَُدَّ

ما لمَْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ )82(
در این آیه شریفه از فعل »لمَْ تسَْطِعْ« حرف »تاء« حذف شده است که حرف »تاء« و »طاء« 
قریب المخرج هستند و حذف به جهت تخفیف است. اختلاف بین این فعل در اینجا ﴿ذلكَِ 
تأَْوِيلُ ما لمَْ تسَْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ و ماقبل آن در آیه ﴿قالَ هذا فرِاقُ بيَْنيِ وَ بيَْنكَِ سَأُنبَِّئكَُ بتِأَْوِيلِ 
ما لمَْ تسَْــتطَِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ )78( به جهت دوری از تکرار عین لفظ اســت که ابتدا به شکل 
معمول ذکر شــده، اما دومی به شکل فعل مخفف آمده که تخفیف مناسب‏تر است؛ چرا که 
ذکر دوباره باعث ثقل کلام می‏شــد. )ابن‏عاشــور، 1984: 15/16( استطاع و اسطاع دو واژه 
هســتند که »تاء« از فعل ماضی و مضارع آن حذف می‏شود. چنان‏که در همین سوره در آیه 

97 استعمال ماضی آن را بدون »تاء« شاهد هستیم »فمََا اسطَاعُوا أنَ یظُهِرُوه ...«. 
از نظر زیباشناختی نیز اگر به این پدیده نگاه کنیم، در این بخش از سوره به داستان همراهی 
موســی)ع( و خضر)ع( پرداخته شده اســت. پیش از آن که خضر دلایل رفتار عجیب خود 
در ســوراخ کردن کشتی، کشتن پسر بچه و ساخت دیوار را شرح دهد، حضرت موسی)ع( 
قادر به صبر نبود و پیوسته اعتراض می‏کرد، لذا از واژ‌ة »لمَْ تسَْتطَِعْ« که حروف بیشتری دارد 
استفاده شده اســت تا با حالت درونی موسی)ع( که همان بی‏صبری در اثر ندانستن مسأله 
اســت مطابقت نماید، اما پس از اینکه دلایل این کارها برای موســی‏)ع( روشن شد، اکنون 
کــه خضر)ع( می‏خواهد دلایل بی‏صبری او را بیان و یادآوری نماید، کمترین لفظ برای آن 
کافی است؛ زیرا دیگر اثری از بی‏صبری در وجود او باقی نمانده است. )القیسی، 1416: 98(
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جدول ایجاز حذف در سوره‏  کهف

آیه یا آیات تعداد نوع صنعت

 ،48 ،40 ،39 ،31 ،29،29 ،24 ،11 ، 4، 4 ،2
 ،92 ،89 ،84 ،85 ،63 ،63 ،62، 21،24 ،52

102 ،66 ،98 ،96 ،93
26 مفعول‏به

اسم

ایجاز 
حذف

 48 ،45 ،19 3 مفعول مطلق

5 1 فاعل

 19 1 تمییز

84 ،110 ،109 ،103 ،24 ،29 ،22 ،26 8 منادی

 91 ،22،22،22 ،39 5 مبتدا

73 ،56 ،52 ،16،39 5 عائد

 ،50 ،31 ،29 3 اسم مخصوص

 ،86 1 خبر 

79 1 صفت

 ،48 ،47 ،36 ،22 ،19 ،17 ،16 ،14 ،10 ،6 ،2
 ،73 ،71 ،71 ،69 ،64 ،62 ،60 ،54 50،52

109 ،96
23 فعل

82 ،97 ،54 ،17،38 ،17 ،16 ،2 8 حرف

85 جمع کل موارد ایجاز
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نمودار ایجاز حذف در سوره مبارکھ کھف
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ه
ف نتیجه‏گیری

 در قرآن کریم برای رساندن معنا و مفاهیم به ذهن و قلب مخاطبان فن ایجاز کابرد ویژه و 
چشم‏گیری داشته است و انگیزه‏های اختصار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف، 
روشــن بودن محذوف و زیباسازی کلام عمده‏ترین انگیزه‌های بلاغي کاربرد ایجاز حذف 

در سوره کهف است.
بررســی توصیفی و آماری ســوره با توجه به موضوع پژوهش نشان داد که مجموعاً 85 
مورد از صنعت ایجاز حذف در آن وجود دارد که به تفکیک عبارت‌اند از: ایجاز حذف اسم 
)54 مــورد(، حذف فعل )23 مورد( و حذف حرف )8 مورد( که از آن میان، ایجاز »حذف 

مفعول‏به« با 26 مورد پربسامدترینِ جنسِ خود بوده‏اند.
این که چرا فن ایجاز در ســوره‏ کهف این چنین کاربرد داشــته است؛ به نظر می‏رسد که 
قرآن کریم هرگاه داستانی از داستان‏های پیامبران و اقوام گذشته را می‏آورد هرگز در پی به 
درازا کشاندن بیهوده‏ی سخن و محض سرگرمی مخاطب نیست، بلکه هدف غایی رهنمون 
ســاختن وی به سمت فحوا و پیام هدایت‏گرانه در ورای آن داستان‏ها می‏باشد؛ ازهمین رو 
ســعی آفریننده قرآن بر آن بوده که با توجه به محدودیت ســخن، داستان‏های قرآنی را در 
کمال اختصار و کوتاهی بیان فرماید و ذهن مخاطب را در پی کشف معنا کنجکاو نگه دارد 
که این نیز از جنبه‏های بلاغت ســخن و تأثیرگذاری آن است. بنابراین صنعت ایجاز حذف 

مجال خودنمایی یافته است.
به لحاظ ســاختاری ایجاز حذف در این سوره در مواردی مانند حذف مبتدا و منادی به 
انسجام صوری آن انجامیده است. تحلیل بلاغی ایجاز حذف نشان داد که اغلب موارد حذف 

شده در راستای ایجاد اختصار در کلام رخ داده است.
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Abstract
From the point of view of layered stylistics, the Holy Quran has concep-
tualized moral-educational teachings with the most eloquent stylistic tech-
niques; each of the linguistic layers in itself is not the basis of communi-
cation, but interpersonal relationships are formed by giving birth to new 
meanings. Among the concepts of the Holy Quran, "Qur'anic supplications 
(prayers)" as the core of worship has a high frequency of semantic subtleties 
in the context of distinguished linguistic features and especially the lexical 
layer. Therefore, the present study is based on descriptive and analytical 
methods and with the approach of layered stylistics and case study of the 
lexical layer, to extract educational teachings in seventeen Quranic suppli-
cations and is aimed to answer this question, what language options have 
been used to generate educational concepts? The resulting approaches, the 
analysis of the lexical layer in the form of phonetic components, lexical con-
struction and lexical substitution, provided concepts such as perfectionism, 
conversational politeness, humility of the supplicant against the invited, the 
necessity of gratitude for blessings, etc., to form a Quranic model for the 
practicalization of a perfect human being and the embodiment of eternal 
happiness. It is worth mentioning that the type of requests, the ranking and 
prioritization of requests and the factors of reaching divine proximity can 
be evaluated by systematic and methodical examination of stylistic levels.
Keywords: layered stylistics, educational teachings, lexical layer, 
Quranic supplications (prayers).
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آموزه‏های تربیتی در »ادعیه قرآنی« با رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای
)مطالعه موردی هفده آيه در لايه‏ی واژگانی(

)تاریخ دریافت: 1401/06/01 تاریخ پذیرش: 1401/1017(

سیده فاطمه سلیمی1
فریده فتوی2

چیکده  
از ديدگاه سبک‏شناســی لايه‏اي، قرآن‏کریم با شيواترين تکنيک‏های سبک‏ساز، آموزه‏های 
اخلاقی-تربيتی را مفهوم‏ســازی نموده اســت؛ هر يک از لايه‏های زبانی في‏نفســه بنيانِ 
ارتباط نبوده بلکه روابط بينافردي با زايش معانی نوين شکل می‏گيرد. در ميان مفاهيم قرآن 
كريم، »ادعيه قرآنی« به عنوان هســته‏ی عبادت، بســامد بالايی از ظرافت‏های معنايي را 
در زيروبم شــاخصه‏های ممتاز زبانی و به ويژه لايه‏ی واژگانی به خود اختصاص داده است؛ 
براين اســاس نوشتار حاضر بر آن اســت تا با تکيه بر روش توصيفی و تحليلي و با رويکرد 
سبک‏شناســی لايه‏ای و مطالعه‏ی موردی لايه‏ی واژگانــی، آموزه‏های تربيتی را در هفده 
ادعيه قرآني اســتخراج نموده و به اين سوال پاســخ گويد که از چه اختيارات زبانی جهت 
زايش مفاهيم تربيتی استفاده شده است؟ رهيافت‏های حاصل آنکه، واکاوی لايه‏ي واژگانی 
در قالب مؤلفه‏های آوايی، ســاخت‏واژی و جايگزيني واژگانی، مفاهيمی مانند کمال‏گرايي، 
ادب گفتمانی، فروتنی داعي مقابل مدعوّ، ضرورت شکر نعمات و...را فراهم ساخته تا الگويی 
قرآنی جهت کاربردينه ســازی انسان کامل و تجسم سعادت ابدی شکل گيرد. گفتنی است 
نــوع تقاضاها، رتبه‏بندی و اولويت‏بندی درخواســت‏ها وعوامل دســتيابي به تقرب الهي با 

بررسی الگومدار و روشمند سطوح سبک‏شناختی قابل ارزيابي مي‏باشد. 
واژگان کلیدی: سبک‏شناسی لایه‏ای، آموزه‏های تربيتی، لایه‏ی واژگانی، ادعيه قرآنی.
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1. مقدمه
سبک‏شناسی لايه‏ای از زیرشاخه‏های دانش سبک‏شناسی عام بوده که بسياری از مطالعات 
زبانی را به خود اختصاص می‏دهد. اين پديده با بررســی مؤلفه‏های ممتاز سطوح و لایه‏های 
آوايــی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ايدئولوژيک به معناشناســی دقيق متن می‏پردازد. خوانش 
سبک‏شناختی، سبب پيدايش برجستگی‏های متن گشته و از اين دريچه، ظرافت‏های معنايي و 
آموزه‏های تربيتی خالقِ اثر پديدار می‏شود. در اين ميان، جایگاه محوری قرآن کریم در منظومه 
فکری اسلام و ویژگی‏های منحصر به فرد آن، سبب گرديده تا خداوند متعال نسبت به تدبرّ 
در این کتاب الهی و بهره‏مندی از اصول و آموزه‏های آن به مثابه‏ی راهنمایی جاودان، به کرات 
توصیه نمايد و مراد جدی خود را با شيواترين مؤلفه‏ها و سازه‏های سبک‏آفرين پديدار سازد. 

در گســتره‏ی قرآن کريم، »ادعيه«، بخش گسترده‏ای از مفاهيم را در ابعاد مختلف فردی، 
اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی و... به خود اختصاص داده اســت. با توجه به انتساب دعا به 
»رتریــن عبادت«، )حرعاملی، 1414: 31/7(  یا »مغز عبادت« )مجلســی، 1404: 300/90؛ 
دیلمی، 1412: 291/1(، می‏توان به اهميت آن در شــرح معارف آسمانی و تجلی آموزه‏های 
فردی و اجتماعی پی برد و در نهايت آن را ابزاری جهت تربيت روحی_روانی بشر و زايش 

بصيرت و آرامش حقيقی )سبحانی نیا، 1390: 70( در نظر گرفت.
با توجه به اهميت تمهيدات و مختصات سبک‏ساز در کشف هرچه دقيق‏تر معانی نهفته در 
متن قرآن کريم و به ويژه اهميت شناســايی اين مفاهيم در ادعيه‏ی قرآنی، نوشتار حاضر بر 
آن است تا با تکيه بر روش توصيفی_تحليلی از رهگذر لايه‏ی واژگانی با تحليل سازه‏هايی 
پرتکرار مانند واج‏آرايی، واژه‏آرايي، صفات همخوان‏ها و واکه‏ها، اشتقاقات و واژه‏گزينی‏های 
برجســته، به کشف روشــمند آموزه‏های تربيتی انسان‏ســاز در ادعيه‏ی قرآنی بپردازد و به 

سوالات ذيل پاسخ گويد:
- ادعيه‏ی قرآنی در تبيين آموزه‏های تربيتی، از کدامين لايه‏های واژگانی بهره جسته است؟
- ادعيه قرآنی در کاربســت تکنيک‏های ساخت‏واژی در سطح واژگان، چه آموزه‏هايی را 

بيان می‏دارد؟
- کاربســت ســازه‏های آوايی در چه ابعادی بوده و چه ظرافت‏های معنايی را به نمايش 

می‏گذارد؟
- به نظر می‏رســد، ادعيه قرآنی با گزينش ناب‏ترين ســازه‏ها در قالــب واژگانی مانند 
واج‏آرايی، واژه‏آرايي، برجسته‏ســازی ســاخت‏واژی در قالب معرفه و نکره، اشــتقاقات و 

همچنين جايگزينی‏های واژگانی پربسامد، آموزه‏هاي تربيتی عميقی را مجسم نموده است.
- درحوزه‏ی ســاخت‏واژی مفاهيمی مانند فروتنی در مقابل معبود، تجسم فقر مخلوق و 

ضرورت شکرگزاری و... با گزينش سازه‏های زبانی به نمايش درآمده است.
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 - در قالب آوايی، نيز کاربســت موســيقی در دو بعد درونی و بيرونی با تکنيک‏هايی مانند 

تکرار، تناسب همخوان‏ها و واکه‏ها، واج‏آرايی و... برجسته شده و مراد اصلی خداوند را در قالب 
ضرورت خيرخواهی جمعی، تقويت توحيد افعالی و حفظ ادب گفتمانی به تصوير کشيده است.

1. 1. پیشینه پژوهش
در میــان مطالعات و پژوهش‏هــای صورت گرفته در حوزه‏ی ادعيه قرآنی و کاربســت 
مؤلفه‏های سبک‏ساز در تحليل معنايی اين بخش از معارف قرآنی، می‏توان به کتب و مقالات 

ذیل اشاره نمود:
- مقاله »سبک‏شناسی آيات سوره محمد بر اساس تحليل سطوح زبان‏شناختی« )1399(، 
اثر جمال طالبی قره قشلاقی؛ نگارنده در اين مقاله به چهار سطوح مختلف زبانی اشاره داشته 
و به شــکل آماری مؤلفه‏های سبک‏ساز را در هر سطح استخراج نموده است. در اين زمينه 

نگاه معنابنياد به سوره مدنظر نبوده است.
- مقاله »لايه‏های آوايي و ايدئولوژی و تأثير دلالتی آنها بر صحيفه صادقيه«، اثر حســین 
محمديــان و همکاران )1397ش(؛ نگارندگان در ايــن مقاله به تحليل زبانی_ محتوايی اثر 
اشاره داشته و با واکاوی سازه‏های مختلف آوايی و نگرش و ايدئولوژی خالق اثر به مفاهيم 

متن دست يافته‏اند.
- مقاله »سبک‏شناســی لايه‏ای ســوره مبارکه نبأ )لايه‏ی نحوی، آوايــی، واژگانی(«، اثر 
خدابخــش نژاد مهرانگيز و همــکاران )1397ش(؛ نگارندگان در ايــن مقاله به مختصات 
سبک‏آفرين در شکل ريتم و دلالت آواها، طول جمله، وجهيت و صدای دستوری و رمزگان 

انتخابی اشاره داشته‏ و به معانی ضمنی متناسب با حوادث قيامت دست يافته‏اند.
- مقاله »سبک‏شناســی سوره نازعات«، اثر ابوالحسن مؤمن نژاد و همکاران )1396(؛ اين 
اثر به تحليل سطوح مختلف زبانی در سوره نازعات می‏پردازد و افزون بر استخراج آيات به 

تحليل معنايی آيات نيز اشاره داشته است. 
- مقاله »سبک‏شناســی لایه آوایی و واژگانی خطبه 221 نهج‏البلاغه«، اثر حسین یوسفی 
آملی و مصطفی کمال‏جو و مریم اطهری‏نیا )1396ش(؛ اين اثر به واکاوی خطبه منظور در دو 
لايه آوايی و واژگانی اشاره داشته، اما نگاه معنابنياد به قرآن و ادعيه مورد توجه نبوده است.

- مقاله »آموزه‏های تربیتی نظام خانواده در گفتمان قرآنی با رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای«، 
اثر مشــترک سیده فاطمه سلیمی و کبری راســتگو )1396(؛ نگارندگان به بررسی لايه‏های 
مختلف زبانی با رویکرد سبک‏شناسی لایه‏ای در آيات مختص به خانواده پرداخته‏اند؛ اين اثر 
مشترکاتی با نوشتار حاضر دارد با اين تمايز که آيات مربوط به ادعيه مورد توجه نبوده و به 

شکل تخصصي به يک لايه و تحليل معنابنياد آن اشاره نشده است. 
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- مقاله »نشانه‏شناســی لایه‏ای آیات قرآن کریم بــا توجه به روابط درون‏متنی و بینا‏متنی« 
توسط زهرا محققیان )1393ش(؛ در اين نوشتار به ابعاد مختلف لايه‏های زباني در آياتی با 

موضوعات مختلف اشاره شده و بيشتر نگاهی آماری مدنظر بوده است.
- مقاله »الظواهرالأسلوبیه فی سوره الأنعام«، اثر حسین کیانی و سمیه قلاوند )1393ش(؛ 
نگارندگان در اين مقاله به لايه‏های مختلف سبک‏ساز مانند تکرار، تقدیم و تأخیر، التفات و 
معانی ثانوی امر، نفی و استفهام اشاره داشته‏اند؛ اين اثر به ابعاد مختلف سازه‏های سبک‏ساز 

از نگاهی آماری و بدون رويکردی معنابنياد پرداخته است.
با توجه به پژوهش‏هاي صورت گرفته پيرامون »ادعيه قرآنی« و کاربســت لايه‏ی واژگانی 
به عنوان يکي از سازه‏های سبک‏ساز در سبک‏شناسی لايه‏اي و با توجه به اهميت الگوهای 
زبانی در کشــف روشمند معانی نهفته، پژوهشي که به تعيين لايه‏ی واژگانی و تکنيک‏های 
سبک‏ساز در ادعيه قرآنی _ والاترين تجلي‏گاه عبادت _ بپردازد و از نگاه آماری صرف خارج 
گشته و خوانشی معنابنياد صورت دهد، چندان به چشم نمي‏خورد، لذا پژوهش حاضر بر آن 
است تا با روش توصيفي _ تحليلي و با تکيه بر سبک‏شناسی لايه‏ای و مطالعه موردی لايه‏ی 

واژگانی در گفتمان الهی، به آموزه‏های تربيتی موجود در »ادعيه قرآنی« بپردازد. 

2. چارچوب نظری بحث

2. 1. لايه‏ی واژگانی در گستره‏ی سبک‏شناسی لایه‏ای
در فرهنگ زبان فارســی، سبک به معنای »روش و طرز« است. )عمید،1377ش: 765/3( 
این واژه در اصل عربي و برگرفته از فعل »سَبکََ« بوده و در معنای »ریختن، ریخته کردن زر 
و سیم« )دهخدا، 1372: 11820/8( به کار رفته است. در مفهوم اصطلاحی، سبک، مهمترین 
مقوله‌ای اســت که میان حوزه‌های زبان‌شناسی و ادبیات، وحدت ایجاد می‌کند؛ اين پديده، 
به روش خاص ايراد ســخن به وسیله گزينش ممتاز واژگان، ترکیب‏ها و طرز تعابير اشاره 
دارد.)شمیسا، 1372ش: 148(؛ در حقيقت سبک به گزينش هر فرد از زبان اختصاص دارد، 
زيرا وحدت و انسجام يک متن ادبی در سايه‏ی به هم‏پيوستگی سطوح مختلف زبانی شکل 
می‏گيرد. در اين حالت، خالق اثر با گزینش نشانه‌های ظاهری برجسته و تأثیرگذار، اثر خود 
را ماندگار می‏ســازد. )کوّاز، 1386: 48( با توجه به اهميت سبک در پيدايش معنای متن و 
فهم مراد اصلی خالق اثر، دانش سبک‏شناسی در حوزه‏ی مباحث زبان‏شناسی شکل گرفت. 
اين دانش به واکاوی ویژگی‌های زبانی پرداخت و کلام را از مرحله‏ی اطلاع‌ رسانی صرف 

به مرحله‏ی اثرگذاری منتقل نمود.
گفتنی اســت تحولات صورت گرفته در ســير تاريخی دانش سبک‏شناســی، گونه‏های 
مختلفی مانند سبک‏شناســی ســاخت‏گرا، نقش‏گــرا، انتقادی، گفتمانی و در شــکل اخير 
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 سبک‏شناســی لايه‏ای )رک: شميســا، 1374: 146-143( را پديدار ساخت. آنچه به عنوان 

تفاوت در گونه‏های سبک‏شناســی مطرح اســت، توجه به زاويــه‏ای خاص در هر يک از 
گونه‏ها بوده که گاه نقصی در مفهوم‏سازی را به همراه داشته است. در اين ميان سبک‏شناسی 
لايه‏ای با پردازش معنای متن در قالبی تلفيقی متشکل از دو ساختار زبانی و غيرزبانی تمامی 
مشــخصه‏های سبک‏ساز را در آفرينش »متنِ برجســته« مورد توجه قرار داده و مکمّل‏های 
معنايی متن را فراهم آورده است. گزيده کلام آنکه، بنیاد کار سبک‏شناسی لايه‏ای بر گزینش 
زبانی در لایه‏‏های مختلف آوايي، واژگانی، نحوي، بلاغی و ايدئولوژيک استوار است که در 
هر لایه متغیرهای برجسته‌ســاز و شکل و نقش آن‏ها معرفی می‌شود و سپس تأثیر هر کدام 

از لایه‌ها در زیباشناسی و ایدئولوژی متن تبیین می‌گردد. 
در حــوزه تحليل متن از منظــر »لايه‌ی واژگانی« می‌توان به واژگان در ســه بعد آوايی، 
ســاخت‌واژی )صرفی( و جايگزينی واژگانی توجه نمود؛ توجه به ابعاد مختلف آوايي در 
دو حوزه »موســيقی درونی و بيرونی« متن، همچــون واج‏آرايي، واژه‏آرايی، تکرار، صفات 
همخوان‏ها و واکه‏ها، تضاد، جناس و...  تناســبی آگاهانــه و هدفمند را ايجاد می‏نمايد که 
در زايش بار معنايی متن موثر بوده، جان و روح شــنونده را مســخّر می‌کند. )رمضان زاده 
توحیدی، 1392: 107( در خوانش »صرفی«،  توجه به تغييرات ساخت‏واژی متن )سيوطی، 
1372ش: 282( از نظر عددی، جنســیتی، نوعی، تصغیر، تعریف و تنکیر و اشــتقاقات، به 
معانــی پنهان و مراد واقعی خالق متن اشــاره دارد. از ديگــر حوزه‏های اختصاصی لايه‏ی 
واژگانی، توجه به  »جايگزينی واژگانی« در محور همنشــينی است که بر اين اساس، برخی 
سبک را »هنر واژه‏گزینی« معنا نموده‏ و بیش از هر چیز بر واژگان نظر انداخته‏اند؛ در حقيقت، 
»جايگزينی واژگانی«، نمونه سبکی است که بیش از دیگر لایه‏های زبانی نمود دارد، زیرا واژه 
از يک سو شناسنامه‏دارتر از دیگر سازه‏های زبان است و از سويی ديگر همچون انسانی زنده 
و پویا )فتوحی، 1390: 249( در تجسم هدف و القای پیام به مخاطب نقش‏آفرينی می‏کند.

در لايه نحوی نيز مطالعات زبانی در حوزه‏ی نظم و همنشــينی واژگان، بلندی و کوتاهی 
جملات، تقديم و تأخير عبارات و حذف و ذکر نقش‏های دستوری و... شکل می‏گيرد. در 
لايه‏ی بلاغی نيز فراهنجاری‏های برجســته در قالب‏ تشبيه، استعاره، جا‏ندارپنداری، مجاز و 

آرایه‏های بديعی پر تکرار و پربسامد، شکل می‏گيرد.
لايه‏ی ايدئولوژيک نيز، نگرش فکری خالق اثر، انفعالات و احساســات وی و همچنين 
موقعيت‏های مختلف اجتماعی، فرهنگی و... )فتوحی، 1390: 391( را  به عنوان يک عنصر 
سبک‏ســاز مورد توجه قرار می‏دهد که می‏تواند به عنوان يک مؤلفه‏ی برون‏متنی بر ســاير 
مؤلفه‏های زبانی اثرگذار باشد. گفتنی است رويکرد سبک‏شناسی لايه‏ای، روشی نظام‏مند را 

در تحليل متون فراهم می‏آورد و از هرگونه برداشت سطحی‏نگر و شخصی می‏کاهد. 
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2 .2. بسامد سبک‏شناسی لايه‏ای در ادعيه قرآنی  
در احادیــث معصومین از دعا به عنــوان برترین عبادت )حرعاملی، 1414: 31/7( و مغز 
عبادت _»الدعاء مخّ العبادة«_ )مجلســی، 1404: 300/90؛ دیلمی، 1412: 291/1( یاد شده 
اســت. دعا در تفکر اســامی علاوه بر آنکه وسیله ابراز عشــق به خداوند است، روشی 
تأثیرگذار جهت آموزش معنوی و تربیت روحی انسان‏ها در ساحت فردی و اجتماعی است؛ 
به ديگر ســخن، ادعیه، تجلی‏گاه آموزه‏های فردســاز و جامعه‏پرداز وحی است؛ )حکیمی، 
1378: 193( دعا منشأ »اصلاح رفتار خیررسانی و شفابخشی و روشنایی دل و عامل پیدایش 
بصیرت است.« )سبحانی نیا، 1390: 70( گرچه همه ارکان هستی خدا را تسبیح می‏کنند، اما 
رابطه انســان با خدا منحصر به ‏انسان بوده است؛ واکاوی عناصر سبک‏ساز در ادعیه قرآنی 
چه از زبان انبیاء و چه از زبان غیر انبیاء به تقویت ارتباط بین عبد و معبود کمک نموده و به 

معانی پنهان و مراد واقعي خداوند در پس این اذکار اشاره می‏کند.
توجه به لايه‏ی واژگانی در ادعيه، مضامين تربيتی عميقی را در نهادينه‏ســازی رفتار صحيح 
انســانی بر عهده دارد، به عنوان نمونه این ویژگی در آیه‏ی 186 سوره بقره خود را نشان داده 
اعِ إذَِا دَعَانِ فلَيسَتجَيبوا لي وَليؤُمِنوا بي  است: ﴿وَإذَِا سَأَلکَ عِباَدِی عَنیِّ فإَِنیِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
لعََلَّهُم يرَشُــدونَ﴾؛ »هرگاه‌ بندگان من، از تو درباره من بپرسند، من نزدیکم و دعای‌ داعی را به 
هنگامی‌ که مرا بخواند اجابت می‌کنم، پس‌ باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد 
که رشــد یابند«؛ گفتنی است در این آیه خداوند هفت مرتبه به صورت متکلم وحده با انسان 
ســخن گفته ‏اســت. خداوند در این آیه افزون بر آنکه راه ارتباطی بین خود و بندگان را »دعا« 
معرفی نموده، با کاربست صنعت »تکرار ضمیر و صیغه متکلم« که بر تأکيد و تقويت معنا دلالت 
دارد )ناجی، 1948: 41(، بر اين معانی ضمنی تأکید دارد که از يک سو درخواست‏ها فقط و فقط 
باید از خداوند باشد و از سويی ديگر الطاف الهی و ریزش رحمت خداوندی دائمی و پرتکرار 
است؛ هم‏چنین تکرار آوای مدّی در سایه واج »یاء« با ايجاد کشش و اطناب در زمان ايراد سخن 
)سیدي، 1394: 40(، به ضرورت ارتباط عاطفی طولانی عبد با معبود اشاره دارد؛ در فحوای آيه 

اين بارقه‏ی تربيتی تجلی میي‏ابد که نباید روی نیاز به احدی غیر خداوند آورد.
گزيده کلام آنکه، بررســی مؤلفه‏های سبک‏ساز در لايه‌واژگانی در گستره‏ی ادعيه قرآنی 
بیانگر این حقیقت است که خداوند در کلام وحی از تمهیدات زبانی بسیاری استفاده نمود 
تا بر زیبایی سخن افزوده و هم‏چنین ذهن مخاطب را با بررسی مدل‏های زبانی روشمند به 

سوی آموزه‏های تربيتي_اخلاقی سوق دهد.

3. آموزه‏های تربيتی در ادعيه قرآنی با تکيه بر لايه‏ی واژگانی
با نگاه آماری به کميت ادعيه قرآنی مي‏توان به تعداد 74  آيه دست يافت که در آن مفاهيمی 
مانند تقویت بنیه اعتقادی در حوزه فردی و اجتماعی، مباحث فرهنگی، سیاســی، امنيتی و...
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 به چشــم می‏خورد. توجه به نوع گفتمان اين آيات با تکيه بر سبک‏شناســي واژگانی در سه 

بعد آوايی، ســاخت‏واژی و جايگزينی واژگانی به مهم‏ترين آموزه‏های تربيتی اشاره داشته و 
نوع درخواست‏ها و جايگاه هر يک و ادبيات درخواست از معبود را به بنده جهت رسیدن به 
مرتبه عبد حقيقی می‏آموزاند. بر اين اساس شناسايی هر يک از آيات با تکيه بر سبک واژگانی، 

ظرافت‏های معنايی ممتازی را در گستره‏ی آموزه‏های تربيتی فراروی مخاطب قرار می‏دهد.

3. 1. آموزه‏های تربیتی ادعیه قرآنی در لایه آوایی
 بررســی عوامل سبک‏سازِ ادعيه قرآنی در سطح آوایی، در دو دسته آوای درونی و آوای 
بیرونی انجام می‏شــود؛ آوا یا موسیقی درونی با استفاده از آرایه‏های لفظی مانند »تکرار« در 
دو شــکل »واج‏آرایی«، »واژه‏آرایی« و همچنين »جناس فواصل«، »تضاد« و... پدید می‏آید و 
عوامل سبک‏ساز آوای بیرونی نیز »مخارج و صفات همخوان‏ها و واکه‏ها« و »حذف و فزونی 
واج‏ها« را شــامل می‏شود که می‏تواند بازتاب تناسب بافت زبانی و موقعیتی کلام بوده و با 
پردازش اين الگوي روشــمند، ظرافت‏های معنایی ویژه‏ای را در حوزه‏ی تربيتی و اخلاقی 
ترســیم نماید. »ســاختار آوایی کلمه، علاوه بر نقش معنایی و رسانگی خویش، از رهگذر 
مجموعه‏ای از اصوات، به گونه‏ای غیر مســتقیم، مفهوم مورد نظر گوینده را ابلاغ می‏کند.« 
)شــفیعی کدکنی، 1368: 193( در ذيل به برخی از مهم‏ترين ســازه‏های آوايی هدفمند و 

بی‏بديل در بازنمود معانی تربيتی در ادعيه قرآنی اشاره مي‏شود.

3. 1. 1. آموزه تربیتی »خيرخواهی جمعی و اهتمام به اجتماع« با تکرار واژه‏ی »نا«
ســازه‏ی تکرار از جمله تمهیدات زبانی است که بر موسیقای کلام افزوده و با تکرار گاه 

واژه و گاه تکرار جمله، تکیه‏ی کلام گوینده را در پیام بارزتر می‏کند. 
آموزه‏ی تربیتی برپایی مراسم دعای دسته جمعی و دعا برای دیگران و به عبارتی گرایش 
به اجتماع، با استفاده از صنعت تکرار ضمير »نا« در آيه 114 سوره مائده صورت گرفته است: 
لنِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ مِنْكَ﴾ )مائده/114(  ماءِ تكَُونُ لنَا عِيداً لِِأَوَّ َّنا أنَزِْلْ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ ﴿‌‌اللَّهُمَّ رَب
»عيسى بن مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده‌اى از آسمان بفرست، تا 

ما را و آنان را كه بعد از ما م‌ىآيند عيدى و نشانى از تو باشد.«
ضماير در حوزه‏ی زبان‏شناســی، نقش يک هجا و بخشی از واژه را دارا هستند که شامل 
يک يا دو صامت و يا ترکيبي از صامت و مصوت می‏باشــند. )خرقانی، 1392: 253و254( 
تکرار آوای حروف و حرکات، افزون بر تقويت موســيقی کلام، ارتباط تنگاتنگی با معنای 
لفظ فراهم می‏آورد. هدف از تکرار، تقويت و تأکید بیشتر بوده که اين امر باعث جلب توجه 
بیشتر مخاطب به آن مفهوم می‏شــود. )ناجی، 1948: 41( آنچه در آیه‏ی مذکور نظم‏آهنگ 
برجســته‏ای ایجاد نموده، تکرار متناوب ضمير »نا« اســت که با فواصلی متناسب و توازنی 
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خاص و پربســامد، نوعی »واژه‏آرایی« ايجاد نموده است. واژه‏آرایی نه تنها بر موسیقی کلام 
می‏افزاید بلکه با هماهنگی ميان هم‏خوان‏ها و بافت موقعیتی درصدد ایجاد فضای جدید برای 
انتقال پیامی جدید در ورای ظاهر کلام است. تکرار ضمير »نا«  در کلام حضرت عيسی )ع( 
با توجه به حضور ایشــان در میان حواریین، نهایت خضوع و در خواست ملتمسانه جمعی 
را برجسته نموده و جلب رحمت الهی را برای توجه به جماعت در پی دارد. کاربست واج 
دارای صفت نرم )ابن‏جني، بی‏تا: 168(و تودماغی )خيشومی( »ن« )ابن جزری، 1376: 84(  
به همراه حرف کششــی يا مدّی »الف: )موسوی، 1381: 128( که جلب توجه مخاطب را 
در پی داشــته، ریزش محبت الهی را نیز به دنبال خود جذب نموده اســت. چنين کاربستی 
این آموزه عظیم را در پی دارد که اگر دعا به گونه دسته جمعی ادا شود، دستاوردهای بهتر 
و پایدارتر همچون دوری از خودخواهی را در پی خواهد داشت. آنچه در دعای عیسی بن 
مریم )ع( نمود دارد، ادب عبودیت او در برابر پروردگار و دوری از انانیت است، به تعبيری 
روشن، با وجود آنکه مسیحیان به ایشان گفته بودند آیا پروردگار تو قادر است مائده‏ای فرو 
فرستد، آن حضرت )ع( با صیغه جمع تقاضای خود را در پيشگاه الهی مطرح می‏سازد حال 
آنکه بنابر حکم عقل، بايد کلام را به شکل اول شخص مفرد بيان نمايد: »پروردگارم برای من 
نازل بفرما«؛ اما آن حضرت، ادب کلام در محضر ربوبی را با کاربست پربسامد »نا« رعایت 
نمود و هر گونه خودخواهی در درخواست را از بين برد: »زيرا منظورش اين بود كه ندا با 
دعــا مطابقت كند و طورى ادا كرد كه مرضىّ رضاى پروردگار و غير منافى با مقام عزت و 

كبرياىي او باشد.« )طباطبایی، 1374: 338/6( 
از دیگر عوامل مؤثر در اجابت دعا، گروهی بودن آن اســت، اين امر نشان از اهتمام اسلام 
به جمع و اجتماع دارد. یکی از حکمت‌های آن، این اســت که هر چه افراد، بیشتر باشند، هر 
یک به ســهم خود و نسبت به خصایل نیکویی که دارند، نظر پروردگار را جلب و دعا را به 
هــدف اجابت، نزدیک‌تر می‌کنند. امام صــادق )ع( فرمود: »هرگاه امری پدرم امام باقر )ع( را 
محــزون می‌کرد، زنان و کودکان را جمع نمــوده، دعا می‌کرد و آنها آمین می‌گفتند.« )کلینی، 
1365: ۲۰۸/۲( علاوه بر آن بنابر فرمایش امیرالمومنین )ع( از آداب دعا این است که ارزشهای 
عملی مانند ديگرخواهی، حفظ مصلحت اجتماعی حفظ گردد و در رفتار مسلمان نهادينه شود: 
»الَدّاعِی بلِا عَمَلْ کَالرّامِی بلِا وَترَْ«، »دعا کننده بدون عمل مانند تیراندازی است که زه ندارد.« ) 
نهج البلاغه، حکمت 337(  یعنی اگر کمانتان زه نداشته باشد هزار تیر هم در کمان بگذاری 
پرتاب نمی‌شود. از ســخن مولا چنین برداشت می‌شود که دو رکن استجابت دعا این است 
که هم با توحید و اخلاص خدا را بخو‌انیم و هم در ســاحت عمل مثلًا در مسائل اجتماعی 
کینه مؤمنی را در دل راه ندهیم، لذا هرگاه مراسم دعا به جماعت برگزار شود، دلها به یکدیگر 
نزدیک‌تر شده و روحیه خودخواهی از افراد دور می‏شود، همچنين صلاح و مصلحت جمعی 

بر خواسته‏ی شخصی ترجیح یافته و بنیان اجتماع محکم‌تر می‌شود.
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 3. 1. 2. آموزه تربیتی »فروتنی و خضوع در هنگام دعا« در قالب هم‌آوايی واکه کسره

واکاوی سطح آوایی در ادعيه قرآنی، بیانگر این است که گزينش آواها و واکه‌ها در قرآن از 
بلاغتی شگرف برخوردار بوده و هدفی ورای ظاهر کلمات را دنبال می‌کند؛ به عنوان نمونه، 
واکه کسره با توجه به کشش به سمت پايين در هنگام ادا، معنای ضمنی شکستن و فروتنی 

در مقابل معبود را در مقام دعا اظهار می‌نماید:
رْ لی أمری و احْلل عُقدةً مِنْ لساني یفَقَهوا قوَْلی﴾ )طه/28-25(  ﴿‌‌ربِّ اشْرَحْ لي صَدري و یسَِّ
مشــخصات آوایی _ زبانی که در آیه وجود دارد از تداخل چند لايه‏ی آوايی پديدار شده 
است؛ حرف لام که صوتی مجهور، متوسط و با صفتی بين شدت و رخاوت و سستی است 
با آوایی که در هنگام تلفظ ايجاد می‏کند در تصويرپردازی مفهوم آيه اثرگذار است؛ در تلفظ 
لام، هوا از حنجره عبور نموده و تارهای صوتی به لرزه درآمده و پس از عبور از مجرای حلق 
و دهان از مجرای تنگ کناره‏های زبان عبور کرده و در اين حالت با نوعی سايش ضعيف و 
نرم همراه می‏شود. )ستوده‏نيا، 1378: 127(؛ بر اين اساس تکرار واج »لام« که صفت نرمی، 
مرونت و ضعف را به تصوير می‏کشــد )عباس، 1998: 76(، در پی همنشــينی با حرف مدّ 
»ی«، در واژگانی مانند »لي، لساني، قولي«، به مفهوم ضعف و نرمی، شدت می‏بخشد، بر اين 
اســاس، کاربست »لام« و همنشينی آن با »کسره« و »ياء مدی« نشان از دلتنگی و شدت غم 
و اندوه و انکسار روحی نيايش‏گر دارد؛ در حقيقت اين باهم‏آيي آوايی، فضای گسترده‏تری 
جهت اظهار حزن و اندوه حضرت موسي )ع( فراهم آورده است؛ همچنين تجلی‌گر صفت 
فروتنی و تواضع و نیز حکایت‌گر ضعف طبیعی و ابراز نیاز به درگاه بی‌نیاز است. از آنجاکه 
»حرف لام بر التصاق و پیوستگی دلالت دارد« )عباس، 1998: 72(، تکرار این صامت افزون 
بر زیباســازی موسیقی کلام، ضرورت تداوم فروتنی بنده راستين را در ذهن شنونده متبادر 
می‏سازد. صاحب کشف‌الاسرار می‌گويد: چون از طرف پروردگار فرمان آمد که ای موسی 
به ســوی فرعون برو، موسی دلتنگ شد که باید از مقام مناجات بیرون شده و به هم‌سخنی 
با دشمن تن در دهد، لذا سازوکار ابهّت بر دشمن را خواستار شد.)میبدی، 1371: 118/6(

حضرت موســي )ع( از يک ســو امر به تبلیغ رسالت شــده و از سويی ديگر با دشمنی 
قدرتمند، مواجه اســت، لذا روی دل به منبع لایزال الهی آورد و از او خواست که قلبش را 
به واســطه ایمان، وسیع نموده و امر رسالت را بر او آسان نماید. )همان: 118( اين تقاضا با 
فروتنی و تواضع کامل مقابل خداوند صورت می‏گيرد؛ »بر کســی پوشیده نیست که عنصر 
موســیقی و صوت نشانگر انفعالات و واکنش‌های روحی و درونی نویسنده است و همین 
انفعالات درونی به تنوع در صوت و غنهّ، مدّ، لین و... منجر می‌شود. )رافعی، 2005: 149( 
در این آيه نيز درخواست حضرت موسی )ع( به همراه واک و واکه‌هایی که با اظهار عجز و 
فروتنی و انکسار تناسب داشته‌ به زیبایی بیان گردید و موجبات جلب توجه خداوند به او 
و کسب رحمت الهی در قالب تشریح در صدر، تیسیر در امر و تحلیل در عقده‌ی زبان شد.
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3. 1. 3.  آموزه تربیتی »تقویت توحید افعالی« با کاربست تقابل لفظی 
جفت‏واژگانــی که در تضاد معنایی بــا یکدیگر قرار می‌گیرند، تقابل ناميده می‏شــوند. 
)قزوینی، 1420: 495( اين ســازه‏ موجود در علم بديع، نظمآهنگ ویژه‏ای را در کلام فراهم 
می‏آورد؛ در اين ميان تقابل جهتی به عنوان يکی از گونه‏های تقابل به تضاد معنايی دو واژه 
از نظر جهت و حرکت اشاره دارد )صفوی، 1390: 119(؛ در آيه‏ 80 سوره اسراء، کاربست 
تقابل جهتی در واژگانی مانند »أدخلنی و أخرجنی«، »مدخل و مخرج«، از تمهیدات سبک‌ساز 
در لايه‏ی آوايی بوده که به عالی‏ترين آموزه‏ تربيتی به تناسب بافت موقعيتی آيه اشاره دارد:

 ﴿وَقـُـلْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لدَُنكَْ سُــلْطَاناً 
نصَِيرًا﴾ )اسراء/ 80( 

»و بگــو: »پروردگارا مرا )در هر کار( با صداقت وارد کن، و با صداقت خارج ســاز و از 
سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده.«

بنابر آيه‏ فوق، کاربست همزمان واژگان متضاد و انتساب دخول و خروج به خداوند )أدخلنی، 
أخرجنی(، هم‌چنین مصدر بودن دو واژه‏ی »مُدخَل و مُخرَج« سبب شد تا معانی مختلفی به ذهن 
مفسران منتقل گردد تا هر کدام با سابقه ذهنی و درک سیاق موقعیتی آيه، در حوزه‏ی معنای آن، 
اقوالی را ارائه دهند. طبرسی به نقل از مجاهد در تفسير آيه‏ مذکور می‌گوید: مرا در راه وحی و 
هر چه بدان رسالت داده‌ای، به راستی داخل و خارج گردان، یعنی یاری کن. به نقل از ابن‌عباس 
آورده: مــرا در مدینه داخل کن و برای فتح مکه، از آن خارج کن. هم‌چنین عطیه روایت دارد 
که: هنگام مرگ مرا از روی صدق وارد قبر و در قیامت از روی راســتی از قبر خارج  کن که 
عاقبت من از لحاظ دین و دنیا پسندیده باشد. )طبرسی، 1412: 194/4 و طیب، 1369: 91/3( 
آموزه تربیتی در این آيه با اين مقدمه آغاز می‏گردد که خداوند در هرحال صادر افعال است. 
با وجود آنکه افعال به شکل اختیاری از بنده سرمی‏زند و مشخصاً در این آیه، به فعل »ورود« 
و »خروج« از  ســوی بنده اشاره دارد، اما اين امور به خدا نسبت داده شده و از او درخواست 
کرده تا لطف خود را شامل حالش نموده و خیر خود را در هر امر دنیوی و اخروی از او دریغ 
ننماید؛ در حقيقت با کاربست اين تقابل‏های مبدأ )أدخلني( و مقصد )أخرجني(، آغاز و فرجام 
تمامی امور به خداوند نسبت داده می‏شود؛ اين امر ضرورت تمسک به وحدانيت الهی را روشن 
می‏سازد؛ به ديگر سخن، اين مفاهيم بيانگر تقويت و اعتلای توحيد افعالي است که با انتساب 

تمامی افعال به خداوند صورت می‏گيرد.

 3. 2. آموزه‌های تربیتی ادعيه قرآنی در قالب لايه‏ی ساخت‏واژی
صرف يا ســاخت‏واژه در اصطلاح علمی اســت که در آن »از تغییر و تبدیل شــکل و 
ساختمان کلمه به شکلی دیگر بحث می‏شود« )سیوطی، 1372: 282( تغییر در ساختار کلمه 

یکی از تمهیدات زبانی است که علاوه بر زیباسازی کلام، بر بار معنايی کلام می‏افزاید.
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 3. 2. 1. آموزه تربیتی »فروتنی در برابر خالق« با کاربست اسم فاعل »مسلم« و »صالح« 

 در لایه‏ی صرفی، اوزان اســم فاعل و اســم مفعول، به هدف زیباسازی کلام در زايش 
ظرافت‏های معنایی خاص اثرگذار هستند؛ به عنوان نمونه، اين امر در بخش پايانی آيه 101 

سوره يوسف برجسته شده است:
مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ أنَتَْ وَليِيِّ  ﴿رَبِّ قَدْ آتيَْتنَيِ مِنَ المُْلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَْوِيلِ الْأْأَحَادِيثِ فاَطِرَ السَّ

الحِِينَ﴾ )یوسف/101( نيْاَ وَالْْآخِرَةِ توََفنَّيِ مُسْلِمًا وَألَحِْقْنيِ باِلصَّ فيِ الدُّ
»پروردگارا بخشی )عظیم( از حکومت به من بخشیدی، و مرا از علم تعبیر خواب‏ها آگاه 
ســاختی ای آفریننده آسمان‏ها و زمین تو ولیّ و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرا 

مسلمان بمیران؛ و به صالحان ملحق فرما.« 
سیاق آیه بيانگر موقعیت یوسف )ع( در زمان حکومت است. پس از آنکه یوسف )ع( برای 
پدر و مادر و برادرانش، تفضلات خداوند نســبت به خود را برشمرد، در مقام شکرگذاری و 
مناجات با پروردگارش اينگونه بيان داشــت: اینکه غلامی را به چند درهم قلیل بفروشند، به‌ 
مقام سلطنت برسانی و تمام مصر اعم از منقول و غیر منقول را در ملکیت او درآوری؛ از جهت 

معنوی هم مقام نبوت و علم تأویل رؤیا را به او ارزانی داری، ستودن تو واجب می‏شود.
با توجه به بافت زبانی آيه، یوسف )ع( در مناجات با پروردگار، به حصول بزرگترین نعمتهای 
الهی در دنیا و آخرت اشاره می‏کند؛ اين نعمات شامل دو نعمت دنیوی با عنوان نعمت ولایت 
بر رعیت و مملکت‏داری در زمین و نعمت علم تأویل احادیث بوده و ســومین نعمت،  نيز 
نعمتی اخروی است که همان نعمت دين اسلام است. )ابن عاشور، 1420: 120/12( در ادامه 
یوســف )ع( از خدا درخواست نموده که مســلمان بمیرد و ملحق به صالحان گردد. عده‌ای 

اعتراض کردند که یوسف که از جمله انبیاء بزرگ است چرا چنین طلب نمود؟ 
ســیاق آیه حاکی از آن اســت که یوســف )ع( با وجود جايگاه والاي پيامبری، در مقام 
شکســتن نفس خود در مقابل پروردگار و در مقام اســتغفار بوده است که اين امر نشان از 
ضرورت تواضع و فروتنی در برابر معبود اســت: )أجيب بأنه عليه السلام طلبه هضما لنفسه 
فسبيله سبيل الاســتغفار(. )همان: 120( زیرا هرچه کمال نفســانی بیشتر باشد، فقر و نیاز 
وجودی بیشــتر درک می‏گردد، لذا حضرت يوسف )ع( اعتراف می‌کند اگر نعمت و مقام و 
موهبتی دارم همه از فیوضات رب بوده و از او طلب دوام نعمت را دارم چرا که عبد در هر 
مقامی باشــد در برابر خداوند بزرگ، ناقص و قاصر بوده و همیشه باید در مقام استغفار و 
فروتنی باشد. اين فروتنی و تواضع زمانی اوج می‏گيرد که حضرت يوسف )ع( با کاربست 
دو اسم فاعل »مسلم« و »صالح« به درخواست خويش يعنی تسليم در برابر مقدرات الهی و 
اطاعت محض در برابر ابتلاءات الهی اشــاره می‏کند؛ چنانچه در کاربرد دستوری اسم فاعل 
آمده است، بر چيزی يا کسي دلالت می‏کند که فعل از او صادر می‏شود و و يا بر چيزی که 
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وصف از او قائم است. )کشميری، 1392: 78( به بیان دیگر اسم فاعل یعنی محورِ کننده‌ کار 
اســت. )رحمان‏دوست، 1386: 46( همچنين حضرت )ع( با کاربست فعل امر »توفَّنی« _تا 

لحظه‏ی مرگ_ به تداوم و ابديت اين تسليم و اطاعت محض اشاره می‏کند. 
گفتنی اســت تمامی تعاملات و گفتگوی یوسف)ع( و طریق مواجهه او با مقام ربوبی در 
این آیه دارای مضامین بلند معرفتی و آموزه‏های اخلاقی و اعتقادی اســت که نه تنها فرد را 
از انانیت خارج نموده و بنده‏پرور می‏سازد بلکه در تمام صحنه‏های زندگی وقتی از مواهب 
مادی و معنوی برخوردار است، لحظه‏ای خالق نعمات و واهب حکیم را فراموش نمی‏کند. 
در نهايت حضرت يوســف با کاربست دو اسم فاعل، کنشگری را ترسيم می‏نمايد که دائماً 
ایمان و تسلیم در برابر اوامر الهی و در زمره نیکوکاران قرار گرفتن را از خدا طلب نموده تا 

هدف تکاملی خویش يعنی تواضع و اطاعت از اوامر الهی را فراموش ننمايد. 

3. 2. 2. آموزه تربیتی »استغاثه و فریادخواهی« با کاربست فعل امر و نهی 
فعل امر و نهی در معنای حقيقی خود، درخواســتی از مقام بالا توسط مقام پايين است. اما 
با توجه به نظر انديشمندان علم بلاغت، هرگاه آمرِ و ناهی در مقام پايين و مأمور و منهيّ در 
مقام عالی است، اين امر و نهی از معنای حقيقی خارج شده و در معنای مجازی و ضمنی به 
کار می‏رود؛ )هاشمي، 1387: 130و138( چنانچه اين حالت در آيات ذيل قابل مشاهده است:

َّناَ لََا تزُِغْ قلُُوبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَدَیْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنکَْ رَحْمَةً﴾ )آل عمران/8( - ﴿رَب
- ﴿وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا فاَنصُْرْنا﴾ )بقره/286(

- ﴿ربنّا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه﴾ )بقره/201(
مفاهيم مطرح شــده در آيات فوق در ظاهر معنای نهی دارند اما اين نهي، طلب خودداری از 
چيزی با شيوه‏ی برتری‏جويانه و الزام نيست چرا که با توجه به موقعيت، ناهي، بنده بوده که نسبت 
به معبود برتری ندارد و درخواست وی نمی‏تواند بر الزام دلالت نمايد. )همان: 138( لذا اين نهي 
از معناي حقيقي خود يعنی وجوب و الزام خداوند بر ممانعت از انجام کاری خارج گشــته و 
مفهوم دعا در شکل استغاثه و طلب دارد. زیباتر آنجاست که بنده به همراه درخواست‏های مادی 
و معنوی، کلام خویش را با واژگان »رب« همراه ساخته؛ تا نهايت فقر و نياز خود را نسبت به 
پرورش دهنده و مالک خود به نمايش گذارد، گویا خود را به پروردگارش نزدیک‏تر کرده، چرا 
َّناَ لََا تزُِغْ قلُُوبنَاَ....«؛  که بر بنده‏پروری خداوند اذعان می‏کند. به همين دليل است که در دعای »رَب
آنان که هدایت یافتند، عاجزانه خدا را مورد خطاب قرار داده و از او یاری می‌طلبند، زیرا می‏ترسند 
که خدا دلها‌شان را بعد از هدایت منحرف سازد، از‌ این‌رو با به‏کارگیری واژگان »ربنا« به پروردگار 
پناه ‌برده و درخواست می‌کنند که آن‌ها را در مسیر صراط مستقیم مشمول هدایت و رحمت خود 
کند. اینکه دعا در قالب جملات کوتاه و آنهم پی‏درپی بیان شده حاکی از اضطراب بنده در مقابل 

عفو و غفران الهی است که نکند شامل حال او نشود.
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 لْنا  َّنا وَ لا تحَُمِّ َّذِينَ مِنْ قبَْلِنا رَب َّنا وَ لا تحَْمِلْ عَلَيْنا إصِْراً كَما حَمَلْتهَُ عَلَى ال در آيه‏ای مانند ﴿رَب

ما لا طاقةََ لنَا﴾ )بقره/286(؛ »بار پروردگارا، تکلیف گران و طاقت فرســا که بر پیشــینیان 
مــا نهاده‌ای بر ما مگذار. پروردگارا، بار تکلیفی فــوق طاقت ما بر دوش ما منه.« نيز چنين 
تقاضایی نهفته اســت؛ بنده پی‏درپی و ملتمســانه از خداوند نسبت به مسؤوليت‏های خود 
تقاضای غفران دارد، چرا که انسان در محدوده تکالیف خود، دچار گناه می‏شود لذا در این 
محدوده نیازمند غفران الهی اســت. غفران الهی همان محو گناه و عواقب آن از بنده است. 
انسان همان‏گونه که به توفیق الهی نیاز دارد تا اعمال صالحه انجام دهد به عفو و غفران الهی 
هم نیاز دارد )مدرســی، 1419: 490/1(، تا آثار گناه از او زدوده شــده و زمینه برای مراحل 

کمالی بعد فراهم آید، لذا در هر مرحله از خداوند طلب ياری می‏کند. 

3. 2. 3. آموزه تربیتی »شکر در برابر مقام ربوبی« در کاربست »همسانی ريشه‏ای« 
همســانی صيغی يا ريشه‏ای در اثر کاربست واژگانی با ريشه‏ای همسان در متن به وجود 
می‏آيد. )قزويني، 2003: 263( در آيه 24 ســوره اســراء اين ســازه ميان واژه »ربّ« و فعل 
َّياني« صورت گرفته است که به طرح آموزه‏ای تربيتی در نحوه تعامل با والدين اشاره دارد: »رب

َّياَنيِ صَغِيرًا﴾ )اسراء/24(  ﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب
»پروردگارا آنان را به پاس آنکه مرا در کودکی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده.«

َّيانیِ‏« از »ربو« به  در مفهوم‏شناســي لغوی سازه‏ی سبک‏ســاز فوق می‏توان گفت، فعل »رَب
معنای »زيادت دادن و بزرگ كردن« آمده اســت. )قرشی، 1371: 49/3( یعنی خدایا بر پدر 
و مــادرم رحمت عطا کن چنانکه آن دو مرا در کودکی بــزرگ کردند. راغب اصفهانى در 
معناى »رب« نيز م‏ىگويد: »الرب في الأصل التربية و هو إنشاء الشئ حالا فحالا إلى حد التمام« 
»رب در اصل و ريشــه، به معناى تربيت و رشــد دادن اســت، و آن در حقيقت ايجاد شئ 
به صورت تدريج تا رســاندنش به حد كمال اســت.« )راغب، 1373: 561( در آيه‏ی فوق، 
واژگان »رب« از دو نظرگاه بیان شــد، از يک‏ســو خطاب »رب« به خداوند بوده و از ديگر 
َّيانی«، اين »ربوبیت« متوجه مقام پدر و مادر نيز شده است.  سو، با توجه به کاربست فعل »رب
َّيانی« برای بازگويی صفات والدين در کنار صفت عظیم »رب«  کاربست همسانی اشتقاقی »رب
به ضرورت درک عظمت مقام والدین توسط فرزندان اشاره دارد؛ در حقيقت برجسته‏سازی 
صفــت مربی بودن والدين به ارزش وجودی آن‏ها همچون ارزش مقامی خداوند در بحث 
پرورش‏دهندگــی و تربيت می‏پردازد؛ به تعبيری روشــن، واژه‏ی »رب« الهام بخش مرحله‏ 
آغازین وجود انسان و پرورش وی از سوی خداوند است، این صفت در مورد والدین هم 
وجود دارد زیرا آن‏ها هم از زمانیکه فرزند ضعیف و ناتوان بوده او را تربيت نموده و بزرگ 

كرده‏اند. )گنابادى، محمد، 1372: 257/8(
از منظر خطاب به خداوند، كلمه‏ی »رب« در چشم‏انداز ارباب سلوك، اسم اعظم است چه 
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آن كه »هر اسمى از اسماء الهى را از نظر لفظ مقلوب و برعكس كنند، اطلاقش بر حق تعالى 
نكنند، اســم رب را چون مقلوب و برعكس نمايند برّ شــود و آن را از اسماء الهى شمرند. 
گروهى كثرت دعوت داعيان را به اين اســم، دليل اعظميت آن دانند، چه اين كه پيامبران و 
اولياء خاص حق در وقت دعا حضرت كبريا را به اين نام ياد كرده‏اند، و مالك و مدبرّ خود 
را در هر مرتبه و شــأنى كه بودند جز او ندانستند و به ماليكت او كه ماليكت ذاتى است، و 
تدبير و مربى بودنش نسبت به خود مباهات و افتخار داشتند.« )انصاریان، 1323ش: ‏63/1(

از منظــر مقام مربی بودن پدر و مادر نيز، حضرت ابراهیــم)ع( آنجا که به یاد کودکی و 
اوج نیاز خود می‏افتد نعمت‏های بیشــمار الهی نسبت به خود را متذکر می‏شود. با یادآوری 
زحمــات پدر و مــادر و لطف و مرحمت الهی، »حالتی به او دســت داد، آميخته از جاذبه 
رحمت و فقر عبوديت و اين حالت، او را واداشــت تا به درگاه خدا اظهار حاجت نموده، 
باب سؤال را مفتوح دارد«)طباطبائی، 1374: 340/5(؛ چرا که والدین، تربیت  او را به عهده 
داشتند و با دلسوزی تمام و محبت بی‏دریغ، از او حمایت همه جانبه نمودند. لذا خداوند به 
او دستور داد که در حق آن‏ها دعا کن، تا مشمول رحمت الهی واقع شوند: »هي الرحمة التي 
لا يستطيع الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الّلّه« )ابن‏عاشور،1420: 59/14( که شمول 

این رحمت جز با تضرع و زاری به سوی خداوند حاصل نمی‏شود. 
انديشمندان علم نحو، »کاف« در »کما ربیانی« را تشبیه به معنای علت دانستند، یعنی اين 
رحمت به اقتضای تربيت و فرزندپروری آنها بوده اســت: »ارحمهما رحمة تكافئ ما ربيانی 
صغيرا« چرا که هم ابوّت اقتضای رحمت نسبت به فرزند را دارد و هم فرزند مخصوصاً در 
کودکی اقتضای رحمت دارد لذا به فرزند امر شده که در قبال تربیت والدین که از لطف و 
رحمت ایشان سرچشــمه گرفته، و این تربیت کامل‏کننده وجود او شده، این امر فی نفسه 
اقتضای شکر دارد، زیرا همان‏گونه که خداوند خالق انسان است، پدر و مادر نیز عامل ایجاد 
وجود انسانی  فرزند می‏باشند، لذا از خدا برای والدین طلب رحمت می‏کند: »فجمع الشكر 
علــى ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة« )ابن‏عاشــور، 1420: 59/14؛ اعراب القرآن الکریم و 
بیانه، 412/5( آنچه از این آيه نصیب فرزندان می‏شــود، مقام شکر در برابر منعم است. چرا 

که کاربست مشاکله لفظی در آيه رويکردی معنابنياد را فراهم آمده است. 
 ابوداوود و ابن‏جریر از ابن‏عباس نقل کردند: کاف برای تشبیه، و جار و مجرور صفت برای 
مصدر مقدّر یعنی رحمت است: »مثل رحمتهما لي على أن التربية رحمة« یعنی رحمت و تربیت 
را مانند هم دانسته و آوردن هر دو در کنار هم و حتی یکی به جای دیگری بیان کردن را جایز 

دانسته است: »رب ارحمهما و ربهما كما رحمانی و ربيانی ‏صَغيِراً.« )آلوسی، 1415: 56/8( 
حــق تربیت پدر و مادر بر فرزندان دائمی بوده، لذا چه در حال حیات و چه در ممات از 
فرزندان خود توقع دعا دارند مخصوصاً بعد از وفات که دستشان از دنیا کوتاه است بیشتر به 
این دعا نیاز دارند. در روح المعانی در تفســیر »وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما« آمده، برای پدر و مادر 
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 رحمتی بخواه که باقی باشد منظور رحمتی در آخرت بخواه، نه اینکه فقط به درخواست دعا 

در دنیای فانی برای آن‏ها اکتفا کنی. چرا که چیز عظیمی را از مقام عظیم طلب داری وگرنه 
رحمت دنیوی عمومی که برای همه افراد حاصل هست لذا جایز است هر دو رحمت دنیوی 
و اخــروی را از خدا برای والدین خود طلب نمایید: )و ادع الّلّه تعالى أن يرحمهما برحمته 

الباقية و هی رحمة الآخرة و لا تكتف برحمتك الفانية( )آلوسی، 1415: 55/8(

3. 2. 3. آموزه تربیتی »ضرورت تکريم امور عظيم« با کاربست »عید« و »آیه« در قالب تنکیر 
سازه »تنکير« به عنوان يکی از تکنيک‏های ساخت‏واژی، معانی مختلفی همچون »وسعت 
و گســتردگی«، »تنوع و گونه‏گونی«، »تعميم«، »ابهام« و ... را به تناسب بافت موقعيت کلام 
فراهم می‏آورد. به عنوان نمونه در برخی ادعيه کاربست تنکیر، گستردگی و وسعت معنا را 
در بیان برجســته می‏سازد. چنانچه در آيه 27 سوره طه ﴿‌وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ﴾ تنکير در 
واژه »عقدة« با توجه به بافت موقعيتی آيه نشان از عظمت و گستردگی و شدت اين گره و 
مشکل دارد که حضرت موسی )ع( رفع آن را از خداوند مدد می‏کند: »تنكير عُقْدَةً للتعظيم، 

أي عقدة شديدة.« )ابن‌عاشور، 1420: 114/16(
ابن‏عاشــور در ادامه سخن می‏گويد »من لسانی« صفت برای عقده است. به ديگر سخن، 
موسی )ع( می‏توانست بگوید عقده زبانم را بگشا اما »منِ« را به لسان اضافه کرده و عقده را 
نکره آورد تا شدید بودن عقده در لسان خود را نمایان سازد که اين عقده می‏تواند هر گرهی 
باشــد که در زبان توليد می‏شود و مانع از تبليغ صحيح حضرت موسی)ع( در برابر  فرعون 
خواهد شــد. )همان: 114( با توجه به آنکه »تنکير« به تناسب آيات معانی مختلفی را ايجاد 
می‏نمايد، به معناشناسی ضمنی آن در آيه114 سوره مائده که به شکل دعا از زبان حضرت 

عيسی )ع( بيان گرديده، اشاره خواهد شد:
لنِا وَ آخِرِنا وَ آيةًَ مِنْكَ﴾ )مائده/114( ماءِ تكَُونُ لنَا عِيداً لِِأَوَّ َّنا أنَزِْلْ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ  ﴿اللَّهُمَّ رَب
»عيسى بن مريم گفت: بار خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده‌اى از آسمان بفرست، تا 

ما را و آنان را كه بعد از ما م‌ىآيند عيدى و نشانى از تو باشد.«
استفاده از صنعت تنکیر در دو واژه‌ی »عید« و »آیه« گویای این حقیقت است که تقاضای 
عیسی)ع( فقط برای مردم زمان خویش نبود، بلکه درخواست خود را به نحوی عمومی بیان 
نمود که برای آیندگان هم موجب حیات ملّی و ســرور دلها شده و همچنين بيانگر عظمت 

و والايی خاطره این روز باشد. 
»عید« در مفهوم ‏لغوی، وجه تسميه چيزى است كه در وقت معين، باز م‏ىگردد؛ )طبرسی، 
1372: ‏409/3( با توجه به ســياق موقعيتی آيه‏ فوق، منظور از عيد روزی اســت که مائده 
آسمانی نازل می‏شود و چون از نعمتش برخوردار می‏شوند، آن روز را بزرگ می‏دارند و در 

آن روز عبادت پروردگار نموده و نماز به جای می‏آورند. 
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با توجه به تنکير دو واژه »عيد« و »آيه« با تکيه بر لايه‏ی ساخت‏واژی، کاربست واژه »عید« 
به معنای زمان جمع شــدن، )ابن قتیبــه، 1411: 130/276(، در کنار واژه‏ی »آیة« که علم و 
علامت )نشانه(. )ابو عبیده، 1381: 183/1( معنا شده، همچنين با توجه به آنکه واژه‏ی اخير، 
« )مدرسی، 1419: 497/2( نيز می‌باشد، مفید  »به معنای معجزه »إنها آية تدل على معجزة اللَّهَّ
این فائده است که هر ساله این معجزه الهی هم برای نسل حاضر و هم برای آیندگان به یاد 
آورده شود و عظمت آن در نظر گرفته شسود؛ اين عظمت با سازه‏ تنکير و تعميم و تعظيمی 
که در مفهوم آن پنهان گرديده، برجســته شده است. از آنجاکه عيد گرفتن داراى پیامدهای 
نیکویی است، اين آموزه تربيتی در آيه مطرح است که مسلمانان به اهميت اعياد الهی پی برده 
و آن را محترم شمرند و با توجه به عظمت گسترده‏ی آن، اين امر در نسل‏های آینده نيز حفظ 
گردد زيرا این معجزه بزرگ الهی پر برکت است، لذا ضرورت دارد تا این بزرگداشت بسان 
سنتی در میان آیندگان تکرار شده و باقی بماند، در حقيقت، حضرت عیسی )ع( با کاربست 
اين تنکير در واژگان منظور طلب رزق دائم برای قومش نمود )همان: 497(؛ گفتنی است، با 
وجود آنکه این عید به قوم حضرت عیسی )ع( اختصاص دارد و خود این معجزه هم سابقه 

نداشته اما دستوری کلی به تکريم تمامی اعياد نزد نسل‏های بشری است.

3. 3. آموزه‌های تربیتی در گستره جايگزينی واژگانی در ادعيه قرآنی
جايگزينی واژگانی، یکی از لایه‏های مهم زبانی در یک متن اســت، زيرا بخش عمده‏ای 
از سرشــت یک سبک را نوع گزينش واژگان شــکل می‏دهد. واژه‏ها نه تنها جاندار و پویا 
هستند بلکه دارای بار عاطفی و فرهنگی نیز می‏باشند.)فتوحی، 1390: 219( در لایه واژگانی 
مــواردی مانند واژگان متضاد و مترادف و جایگزینــی واژگان و حذف یا اضافه و... مورد 

بررسی قرار می‏گیرد.

3. 3. 1. آموزه تربیتی »ادب درخواست« در قالب جايگزينی »مائده«
اصطلاح »جانشینی« یکی از عناصر سبک ساز است که توجه به رابطه یک عنصر با دیگر 
عناصر‏ی است که مـی‏تواننـد جـايگـزین آن شوند و در صورت همانندی کلمات، در یـک 
سـخن، عبـارت یـا یـک جملـه رخ می‏نماید. در این مرحله، گزينش الفاظ در محور جانشینی، 
بر مبنای مشــابهت و مجاورت با واژگان همنشــین صورت می‏پذیرد، »زیرا واژگان، هنگام 
همنشینی بـــا واحـدهای مختلـف، معـانی متفاوتی القا می‏کنند و هر واژه، همواره می‏تواند 

هرآنچه را که به گونه‏ای با آن مرتبط است، به ذهن متبادر کند.« )یاکوبسن، 1380: 123(
در آیه 114 ســوره مائده جايگزينی واژگانی در قالب جايگزينی واژه‏ی »مائدة« به جای 

»مأدبه« صورت گرفته است:
لنِا وَ آخِرِنا﴾ )مائده/114(؛ »بار  ــماءِ تكَُونُ لنَا عِيداً لِِأَوَّ َّنا أنَزِْلْ عَلَيْنا مائدَِةً مِنَ السَّ ﴿اللَّهُمَّ رَب
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 خدايا، اى پروردگار ما، براى ما مائده‌اى از آســمان بفرســت، تا ما را و آنان را كه بعد از ما 

م‌ىآيند عيدى و نشانى از تو باشد، و ما را روزى ده كه تو بهترين روز‌ىدهندگان هستى.«
در دعای حضرت موســی )ع(، لفظ »مائده« جانشین »مأدُبه« )طعام( شده است؛ اين امر 
حاکی از هدفمندی گزينش واژه در زايش معنی به تناســب بافت موقعيتی آيه می‏باشــد؛ 
در تفاوت معنايی دو واژه منظور می‏توان گفت، به غذايی که برای ضيافت آماده می‏شــود، 
»مأدبه« گویند، اما »مائده«، ســفره‏ی دارای طعام را گویند: »سفره‏ای که گسترانیده شده و در 
آن انواع خوراکی‏ها برای خورندگان آماده اســت.« )ابن قتیبه، 1411: 130( ابوعبيده بر اين 
باور اســت که اسم فاعل به جای اسم مفعول آمده است: »أصلها أن تكون مفعولة، فجاءت 

فاعلة« )ابوعبیده، 1381: 182/1( 
ســیاق آیه بر آن است که موسی )ع( ناتوانی خود را در برابر پروردگارش ابراز نموده لذا 
لفظ مفعول )غذای طلب شــده( را در صیغه فاعل آورده تا از صاحب خود طلب غذا کرده 
باشد: )إنما ميد صاحبها بما عليها من الطعام، فيقال: مادنى يميدنى( چون خداوندی که تا به 

امروز از سفره کرم و لطف خود به او غذا داد، از این به بعد هم به او غذا می‏دهد. 
بر اســاس لايه‏ی واژگانی، در گزينش واژه، نهایت ادبِ درخواست موج می‏زند. چراکه 
مستقیم درخواست طعام نشد تا تجلی شکم پرستی آنان باشد و انتخاب لفظ »مائده« اشاره 
به خوان گسترده نعمات الهی دارد که در عین حال به طعام خود می‏رسند. ادب ایشان عاملی 
شد تا لفظ را به لفظ دیگر تبدیل کرده، »تا بدين وسيله كلام سراپا پر از اشكال حواريين را 
به صورتى در آورد كه براى عرض به درگاه عزت و ساحت عظمت پروردگار، لايق شود و 
از جهت مشتمل بودنش بر آداب عبوديت زيباترين كلام شود.« )طباطبایی، 1374: ‏340/6( 
گفتنی اســت توجه به کلام انبیاء الهی چه در قالب دعا و يا غير آن، آداب درخواست را به 
ما می‏آموزاند؛ مخلوق نماد فقر و نیاز در برابر خالق است و برای ابراز این وابستگی و بيان 
نیازهای دائمی خود چه نیازهای عادی و روزمره‏ و چه نیازهای معنوی لازم است مراعات 
ادب در برابر مقام ربوبی را بنماید و مانند کلام موسی )ع(، با واژگان مؤدبانه‏تری که با شأن 

پروردگارش سازگاری داشته، به درگاهش برود.

3. 3. 2. آموزه تربیتی »ديگرخواهی در دعا« با جايگزينی ضمير جمعي »نا« 
چنان‏چه گفته آمد، از جمله محوری‏ترين سبک واژگانی، جايگزينی واژه به تناسب بافت 
موقعيتی آيه اســت که اين امر در ادعيه قرآنی نيز به صورت دقیق صورت گرفته اســت. با 
توجه به تعريف فــوق، اين تکنيک زبانی در برخی ادعيه قرآنی با جايگزينی ضمير متکلم 
جمعی »نا« به جاي ضمير متکلم شخصي »ياء« در دعايی دسته‏جمعی صورت گرفته است: 
لْنا ما لا طاقةََ  َّنا وَ لا تحَُمِّ َّذِينَ مِنْ قبَْلِنا رَب َّنــا وَ لا تحَْمِلْ عَلَيْنا إصِْراً كَما حَمَلْتهَُ عَلَى ال - ﴿رَب

لنَا﴾ )بقره/286(
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َّناَ لََا تزُِغْ قلُُوبنَاَ بعَْدَ إذِْ هَدَیْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لدَُنکَْ رَحْمَةً﴾ )آل عمران/8(  - ﴿رَب
- ﴿وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا فاَنصُْرْنا﴾ )بقره/286(

- ﴿ربنّا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه﴾ )بقره/201(
َّنا فَاغْفرِْ لنَا ذُنوُبنَا وَ كَفِّرْ عَناّ  ِّكُمْ فَآمَناّ رَب َّنا سَمِعْنا مُناديِاً ينُاديِ للِْْإيِمانِ أنَْ آمنِوُا برَِب َّنا إنِ - ﴿رَب

سَيِّئاتنِا وَ توََفَّنا مَعَ الَْأْأَبرْار﴾ )آل‏عمران‏/196(
در آیات نورانی مذکور گویا متکلم خود را در برابر خداوند کوچک و ناچیز دانسته و با 
همراه کردن دیگران در این درخواست، با ایجاد فضای جمعی، زمینه دریافت رحمت الهی 
را برخود چند برابر می‏کند. اگر گفته می‏شد من و خانواده‏ام و یا من و قوم و خویشان من، 
نوعی جدایی و یا تقدیم و تأخیر را به ذهن متبادر می‏کرد اما کاربســت ضمیر »نا«، معنای 
ضمنی وحدت در درخواســت و یکدلی و دیگرخواهی را به منصه ظهور رسانده است. در 
بیشــتر دعاها، کاربرد لفظ جمع مشهود اســت تا این آموزه تربیتی را در پی داشته باشد که 
دیگران را در همه حال به یاد داشــته باشــید؛ چرا که یکی از آداب دعا خیرخواهی نسبت 
به دیگران اســت. رسول خدا فرمودند: »هرگاه یکی از شماها دعا می‏کند همه را دعا نماید، 
زیرا در این صورت به اجابت نزدیک‏تر اســت«. )کلینــی، 1365: 488/2( از آثار تربیتی و 
روان‏شــناختی دعا این اســت که: »مکتب دعا، یک حرکت تربیتی مؤثر و مدرسه‏ی روحی 
تکامل و تربیتی والاســت که ســه حوزه شــناختی، عاطفی و رفتاری را پوشش می‏دهد.« 

)سبحانی نیا، 1390: 47( 
از ديگر مباحثی که در آيات فوق برجســتگی واژگانی ممتازی را فراهم ســاخته، تقديم 
تقاضای آمرزش و غفران بر ساير تقاضاهاست که نشان از اولويت درخواست بنده در مقابل 
معبود است؛ اين طلب و درخواست با تقديم فعل امر »اغفر« بر ساير درخواست‏ها صورت 
گرفته که آموزه‏ تربيتی خاصی را نمايان می‏ســازد؛ بندگان راســتين پيش از هر درخواستی 
ابتدا اعتراف به تقصیرها و گناهان خود کرده و از خدا طلب آمرزش می‏کنند سپس استنصار 
کرده و یــاری خداوند را در امور مادی و معنوی خواســتارند. چرا که خداوند نصرت بر 
مومنین را تضمین کرده، اما اگر نصرت در امور شامل حال مؤمنین نشده و یا دشمن بر آن‏ها 
اســتیلا یافته، دلالت بر انجام گناهان و تقصیرات آن‏ها دارد؛ بر اين اساس واجب است که 
توبه و اســتغفار را بر طلب نصرت بر دشمنان، مقدم بدارند. »و هذا تأديب من الّلّه تعالى في 
كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب و المحن سواء كان في الجهاد أو غيره«.« )فخر رازی، 1420: 
465/9( و این یکی از آموزه‏های تربیتی بارز در ادعیه قرآنی است که خداوند در قالب دعا 
به بندگانش آموزش می‏دهد که چگونه به درگاه الهی ورود پیدا کرده و توجه داشــته باشند 
که در صورت ثبوت گناهان راه اجابت دعا بر آنان بسته است. در آداب دعا سفارش شده؛ 
بنــدگان باید چه در دعای فردی و چه دعای گروهی، ابتدا قصور و تقصیر خود را اعتراف 
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 نموده و از آن طلب عفو نموده تا مورد رحمت الهی واقع شوند و زمینه برای درخواست و 

نيز اجابت دعا از سوي خداوند رحمان فراهم گردد.  

 3. 3. 3. وزه تربیتی»توجه به منعم در هنگام مواجهه با نعمت« با جایگزینی اسم اشاره 
نمونه‏ای از جايگزينی واژگانی در آيه‏ 38 سوره آل عمران در کاربست اسم اشاره »هنالک« 

صورت پذيرفته است:
عَاءِ﴾  يةًَّ طَيبِّةًَ إنِكََّ سَــمِيعُ الدُّ ﴿هُناَلـِـكَ دَعَا زَكَرِياَّ رَبهَُّ قـَـالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لدَُنـْـكَ ذُرِّ
)آل‏عمــران/38(؛ »در آنجا زكريا پروردگارش را نــدا داد و گفت: اى پروردگار من، مرا از 

جانب خود فرزندى پايكزه عطا كن، همانا كه تو دعا را م‌ىشنوی.«
واژه‌ »هنالك« اسم اشاره‏ دور، چه در مفهوم بعد زمان و مکانی می‏باشد. »هنا« ظرف برای 
مکان است و به‌ نحو مجاز برای زمان اراده می‌شود، و لام برای دور بودن، و »کاف« جهت 
خطاب آمده است، یعنی زکریا نزد مریم در محراب نشسته بود و مقدم شدن »هنالک« دلیل 

بر آن است که بدون تأخیر به دعا کردن روی آورده است. )آلوسی، 1415: 138/2(
با توجه به بافت موقعيتی آيه می‏توان گفت، زکریا فرزندی نداشــت و سالها دعا می‌کرد، 
ســپس ناامید شد و دست از دعا کردن برداشــت. او پیامبر بود، لذا بهانه‌ای برای آمدن نزد 
خدا، برای او پســندیده نیست. طبق ســیاق وقتی میوه‌های غیر فصل را در نزد مریم)س( 
دیــد، تقاضای طبیعی خود را که ذریه طیبه بود، ابراز کــرد. لذا خداوند جهت تبیین زمان 
درخواســت از واژه‌ی »هنالک« استفاده نمود. )طبری، 1356: 207/1( اما آموزه‌ی تربیتی، با 
کدگشایی کلمه تأکیدی »هنالک« به اين موضوع اشاره دارد که شایسته است با دیدن نعمت 
به صاحب نعمت توجه نماییم و آنجا که دل به صاحب نعمت سپردیم و این اتصال معنوی 
به وجود آمد، بهترین زمان راز و نیاز و درخواست است. چنانچه صاحب التحریر در تفسیر 
خــود آورده: زکریا در آن مکان، امری خارق العاده را )میوه‌های غیر فصل( مشــاهده نمود 
در حالیکه در حسرت نداشــتن فرزند بود دست به دعا برداشت، چرا که حکمت گمشده 
مؤمن است، و صاحبان نفوس پاک از آنچه می‏بینند و می‌شنوند، درس می‌گیرند. هم‌چنین 
در مکانی بود که شــاهد فیض الهی بود و البته زمان و مکان مانند انسان صالح دارای ذات 
صالح هستند، زيرا خیری در آن زمان یا در آن مکان به عنوان محل تجلی رضای الهی تحقق 
می‏یابد. )ابن‏عاشور، 1420: 90/3( زکریا فرزنددار شدن خود را با وجود پیری خودش و نازا 
بودن همسرش، یک امر خارق‏العاده و دور از انتظار تلقی کرد، اما در زمان ظهور فیض الهی 
)نزول مائده برای مریم( خود را محروم از عنایت خداوندی ندید و دست به دعا برداشت: 
»و مشاهدة خوارق العادات خوّلت لزكرياء الدعاء بما هو من الخوارق، أو من المستبعدات، لأنهّ 

رأى نفسه غير بعيد عن عناية الّلّه تعالى، لا سيما فی زمن الفيض أو مكانه« )همان: 90( 
گزيده‏ی کلام آنکه، کاربســت کلمه »هنالک« تأکید بیان این واقعیت است که گرچه راه 
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دعــا و مناجات با پروردگار در همه زمان‏ها و مکان‏ها باز اســت و برای خداوند انجام هر 
کاری آسان است؛ اما بنده باید با ایمان به اجابت دعا، مترصّد زمان و مکان  نزول فیوضات 
الهــی بوده و طبق  کددهی خداوند در این آيه، با واژگان »هنالک« از عظمت زمان و مکان 
اجابت دعا خود را محروم نسازد و بر اساس فرمان  الهی ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبِّی لوَْلََا دُعَاؤُكُمْ﴾ 
)فرقان/37(؛ »بگو اگر دعاى شــما نباشد پروردگارم هيچ اعتنایى به شما نمك‌‏ىند«، با دعا و 

تضرّع به درگاه الهی خود را در مسیر الطاف و نعمات الهی قرار دهد.

نتیجه‏گیری
از تحلیل سبک‏شناسانه نمونه‏هایی از ادعیه قرآنی چنین به‏دست آمده است که: 

- قرآن کريم با زايش تمهيدات زبانی برجسته در قالب دعا، برترین آموزه‏های اخلاقی و 
تربیتی و همچنين عمیق‏ترین معارف ناب توحیدی و اعتقادی را مفهوم سازی نموده است. 
اين امر ضرورت تمســک به دعا را جهت انتساب به عالی‏ترين مفاهيم تربيتی و اعتقادی و 

تجسم کمال انسانی به نمايش می‏گذارد.
-کاربســت ســطوح مختلف لایه‏های زبانی به ویژه لایه واژگانی در سازه‏های مختلفی 
مانند بسامد بالا و پرتکرار واج‏آرایی، تعریف و تنکیر، تضاد، همسانی ريشه‏ای و جایگزینی 
واژگانی با توجه به موقعیت زمانی و مکانی از جمله سازو کارهای زبانی سبک‏ساز بوده که 

قرآن از این شیوه برای انتقال پیام الهی به بشر سود جسته است.
- ضرورت عام اندیشــی در دعا، تواضع و فروتنی در برابر خالق، تقویت توحید افعالی، 
اظهار نياز به درگاه حق، توجه به منعم و شکر هنگام مواجهه با نعمت و.....از جمله آموزه‏های 

تربیتی در قالب دعا است که با اختیارات زبانی به شیواترین سبک تبیین شده است.
- ســبک زبانی قرآن کریم تنها با ترکيب‏ها و ســاختارهاي زبانی ســروکار نداشته بلکه 
اطلاعات و انديشــه‏هايي را از وراي لايه‏هاي متن نمايان مي‏ســازد؛ اين امر راهي به پشت 

صحنه آيات گشوده و مکمّل‏های معنايی متن را فراهم می‏آورد.
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Abstract
One of the theories proposed in the field of applied language science, which is 
used in discourse analysis and can provide grounds for further understanding of 
the meaning and interpretation of texts, is the speech act theory. This theory was 
developed for the first time by Austin and then with the help of his student Sear-
le according to the teachings he learned from linguists. Searle divided speech 
acts into 5 groups: assertive, directive, commissive, expressive, and declarative, 
and explained the characteristics of each of these acts. Quranic stories are one of 
the rich sources of linguistic studies, and by analyzing their linguistic structures 
and textual contexts, it is possible to examine various types of speech acts. This 
research tries to analyze the speech act in the field of linguistics using the de-
scriptive method and content analysis, and then, considering the context of the 
speech, to analyze the types of Searle's classification of speech acts in the verses 
of Noah's story. Among the important functions of these acts is the detailed 
explanation of linguistic forms in order to discover the implicit meanings of 
religious propositions. The findings of the research show that the dominant con-
text of the verses of the story is the type of assertive and expressive acts, these 
acts mostly seek to express the call to obey God and the divine prophets (peace 
be upon them), introduce God, describe the world of creation, and the descrip-
tion of Noah's views and states. expression of situations is type (A). One of the 
implicit meanings of the declaration act is the announcement of the beginning 
of the mission of Noah (pbuh) and the end of his mission with divine force and 
the announcement of disbelief in God on the part of unrighteous generations. 
And one of the indirect meanings of directive act is asking for destruction for 
the unbelievers.
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چکیده	         
یکی از نظریات مطرح در حوزۀ علم کاربردشناســیِ زبان که در تحلیل گفتمان کاربرد دارد 
و می‏تواند زمینه‏های درک بیشــتر معنا و تفســیر متون را فراهم آورد، نظریۀ کنش‌گفتاری 
اســت. این نظریه برای نخســتین بار توسط آستین و ســپس به کمک شاگردش سرل به 
اقتضای تعالیمی که از زبان شناســان آموخته بود توسعه یافت. سرل کنش‏های گفتاری را 
به 5 گروه اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی تقســیم کرد و به بیان ویژگی‏های 
هر یک از این کنش‏ها پرداخت. داســتان‏های قرآنی از منابع غنی مطالعات زبان‌شناسی به 
شمار می‏روند که با بررســی ساختارهای زبانی و بافت متنی آن‏ها می‏توان به بررسی انواع 
کنش‏های گفتاری پرداخت. این پژوهش می‏کوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا ابتدا به 
بررسی کنش‌گفتاری در گسترۀ کاربردشناسی زبان و سپس با توجه به بافت کلام به تحلیل 
انواع کنش‏های گفتاری ســرل در آیات داستان نوح بپردازد. از جمله کارکردهای مهم این 
کنش‏ها، تبیین دقیق صورت‏های زبانی در جهت کشف معانی ضمنی گزاره‏های دینی است. 
یافته‏های پژوهش نشــان می‏دهد که زمینۀ غالب آیات داستان از نوع کنش‏های اظهاری 
و عاطفی اســت، این کنش‏ها بیشــتر در پی بیان دعوت به اطاعت از خداوند و انبیای الهی 
)علیهم السلام(، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شرح دیدگاه‏ها و بیان حالات نوح)ع( 
می‏باشــد. از معانی ضمنی کنش اعلامی، اعلام آغاز رسالت نوح)ع( و پایان مأموریت وی 
با قهر الهی و اعلام عدم ایمان به خدا از طرف نســل‏های غیر صالح است. و از معانی غیر 

مستقیم کنش‏های ترغیبی، درخواست هلاکت و نابودی برای کافران است. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، داستان نوح)ع(، تحلیل گفتمان، نظریۀ کنش‌گفتاری، سرل. 
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Es.Eslami1359@iau.ac.ir
mbavanpouri@yahoo.com :3( استادیار گروه زبان و ادبیاّت عربی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ايران. ایمیل

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mailto:https://style.quran.ac.ir/article_183736.html?subject=
mailto:sakinehhosseini%40ut.ac.ir?subject=
mailto:Es.Eslami1359%40iau.ac.ir?subject=
mailto:mbavanpouri%40yahoo.com?subject=


سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14
بهار و تابستان
1403

266

1. مقدمه 
کنش‏های گفتاری یکی از عناصر اساســی مطرح در حوزه کاربردشناســی زبانند که در 
تحلیل گفتمان نیز می‏توانند مورد استفاده قرار گیرند. کنش‌گفتار همواره به تحلیل ناگفته‏ها و 
معانی و دلالت‏های ضمنی متون ادبی با توجه به ساختارهای زبانی و بافت متنی می‏پردازد. 
آســتین نخستین کســی بود که نظریه کنش‌گفتاری را مطرح و ســپس شاگردش سرل به 
گســترش و توسعه آن پرداخت. »الگوی سرل در وهله نخست تحقیقات زبان شناسی را به 
چالش‌هایی برای شناسایی مفاهیم اساسی دیدگاه کنش‌گفتاری برانگیخت. در وهله بعد، این 
الگو تحقیقات زبان‌شناسی را به چالش‌هایی برای تکمیل نظریه‏ها در ارتباط با ساختارهای 
کنشــی و ســاختارهای زبانی و نیز برای تدبیر اصولی که طبق آن‌ها کنش‌های زبانی منفرد 
به کنش‌های کلی مرکب پیوند داده می‌شــود، واداشــت« )البرزی، 1392: 91(. سرل انواع 
کنش‌گفتار را در 5 طبقۀ اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی منحصر کرد )میرهاشمی 
و دیگران، 1397: 147(.  هر یک از این کنش‏ها می‏توانند در معناشناســی و تحلیل گفتمان 
زبانی متون دینی همچون قــرآن کریم، به مخاطب این امکان را بدهد تا ماهیت گزاره‏های 

متون دینی را به شکلی هدفمند تفسیر نمایند. 
داستان‏های پیامبران از جمله متون دینی‌اند که همواره قطعه‏ای از زندگی واقعی انسان را 
در برهه‏ای از تاریخ نمایان می‏سازند و می‏توانند درس عبرت و الگویی مناسب برای تعالی 
انسان‏ها در تمام دوران باشند. این داستان‏ها آینۀ تمام نمای مفاهیمی چون سعادت، تربیت، 
عبادت و هدایت هســتند. به همین جهت خداوند متعال در قرآن کریم از این قالب هنری 
در جهت تکامل بشــر بهره گرفته‌است. نوح)ع( یکی از پیامبران صاحب شریعت است که 
قرآن کریم ایشــان را به عنوان بندۀ مومن معرفی نموده‌است )صافات/ 81(. بنابراین اشاره 
به سرگذشــت زندگی ایشان، بیان ســیره، عملکرد و نحوۀ تعامل ایشان با قومش، الگویی 
مناســب برای زندگی تمام مردم به شمار می‏رود. در داستان نوح، کنش‌گفتاری بسیاری از 
گزاره‏های اخباری و وصفی موارد ذیل است: کفر و ناسپاسی خدا، ایمان به او، قهر و عذاب 
الهی نسبت به ستمگران، وصف عالم آفرینش، نشانه‏ها و نعمت‏های پروردگار، رعایت تقوا، 
سرنوشت نسل‌های غیر صالح، اطاعت از پیامبران الهی، کفر سران قوم نوح و... این‏ها بخشی 
از وصف‏های اخباری در گزاره‏های آیات داستان نوح)ع( است. پس علاوه بر عنایت به بعد 
وصفی این گزاره‏ها، توجه به کنش‌گفتاری آنها نیز اهمیت دارد چرا که مخاطب را در درک 

معنای ثانوی متون یاری می‏رساند.
این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی ارائۀ شواهد و نمونه‏هایی از آیات داستان 
نوح)ع( در قالب الگوهای کنش‌گفتاری ســرل می‏باشد و سعی شــده تا قوی‏ترین شاهد 
مثال‏های مؤیدّ انواع کنش‏های گفتاری، انتخاب و ارائه شوند. در قسمت نخست پژوهش به 
تبیین نظریه کنش‌گفتاری سرل پرداخته شده و در بخش دوم، آن دسته از شاهد مثال‏هایی که 
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 با نظریه سرل هماهنگی بیشتری داشته و میزان کنش‌گفتاری آن‏ها برجسته‏تر بوده انتخاب و 
سپس بررسی و تحلیل شده‏اند. آیات انتخاب شده چارچوب و تسلسلی منطقی از حوادث 
و رویدادهای داستان مانند آغاز و پایان رسالت نوح)ع(، سرنوشت قومش، نجات مؤمنان و 

نابودی کافران را به مخاطب نشان می‏دهند. 

1-1. سؤالات پژوهش
1-کنش‏های گفتاری به‌کاررفته در داســتان قرآنی نــوح)ع( چه مفاهیم و محتوایی را به 

مخاطب القا می‏کند؟
2- کنش‏های گفتاری سرل چه نقشی در فهم معانی داستان نوح)ع( دارد؟

3- کدام یک از انواع کنش‏های 5 گانه حضور پررنگ‌تری در داستان دارد؟

1-2. فرضیه‌های پژوهش
1- براســاس نظریۀ سرل این کنش‏ها بیشتر در پی بیان دعوت به اطاعت از خداوند یکتا 
و انبیای الهی، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شرح و بیان حالات نوع )ع( در برابر 

خداوند و قومش می‏باشد. 
2- تبیین و تحلیل دقیق صورت‏ها و ساخت‏های زبانی در جهت کشف لایه‏های پنهان و 

معانی ضمنی گزاره‏های دینی از جمله کارکردهای مهم کنش‏های سرل می‏باشد.
3- زمینۀ غالب داستان قرآنی نوح)ع( از نوع کنش‏های اظهاری و عاطفی است.

1-3. پیشینه پژوهش
از جمله پژوهش‏هایی که در رابطه با کنش‌گفتار در قرآن کریم انجام شده می‏توان به موارد 

زیر اشاره نمود: 
مقاله »نظریه کنش‌گفتاری جان آستین و فهم زبان قرآن«، از ابوالفضل ساجدی، مجله قبسات، 
سال 1381. بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش نشان می‌دهد که کنش‌گفتارهای دینی 
نیز می‌توانند کنش‌های متعددی داشــته باشند و این گزاره‌ها چند بعدی هستند، و هم‌چنین 
تحقق کنش‌گفتارهای مورد انتظار از کنش‌گفتارهای انشــائی در متون دینی، مستلزم عامل 

واقع نمایی اصل اعتقاد به خدا و قیامت است.
مقاله "الگوی ارتباطی حضرت نــوح در قرآن کریم"، از میثم فرخی و دیگران، فصلنامه 
مطالعات قرآنی، سال 1393. در این پژوهش به الگوی ارتباطی نوح)ع( براساس مدل هایدر 
که شامل سه عنصر پیام‌فرست، پیام و مخاطب است اشاره شده و نشان می‏دهد که این مدل 
در صدد توضیح ارتباطات استراتژیک اســت که در آن پیام‌فرست درصدد تغییر نگرش و 

رفتار مخاطب است. 
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مقاله "تحلیل گزاره‏های پرسشــی در ســورۀ مؤمنون براســاس نظریۀ کنش کلامی"، از 
پیشــوایی علوی و دیگران، مجله پژوهش‏های ادبی -قرآنی، سال 1393. نتایج این تحقیق، 

کارکردهای هدفمند و پویای زبان قرآن در عرصۀ کنش‏های کلامی را نشان می‏دهد. 
مقاله "بررســی کنش‏های فراگفتاری در دو نوع متفاوت از فرامین قرآنی و شیوۀ برخورد 
مترجمان انگلیســی با آن"، از علی‌اصغر سلطانی و دیگران، مجله مطالعات ترجمه قرآن و 
حدیث، ســال 1395. نتایج این تحقیق که پیکرۀ زبانی آن، آیات قرآنی است نشان می‏دهد 
که از جملات و پاره‌گفتارهای امری و خبری برای صدور فرمان اســتفاده شده‌اســت ولی 

به‌کارگیری هر کدام، استنباط خاصی دارد. 
مقاله "عوامل انســجام متنی در ســوره نــوح"، از یونس ولیئی و دیگــران، دو فصلنامه 
پژوهش‏های زبان شــناختی قرآن، سال 1395. در این تحقیق، پژوهشگران عوامل واژگانی، 
دســتوری، و پیوندی را که از ابزارهای آفریننده انسجام متنی هستند در سوره نوح بررسی 
کرده‏اند و یافته‏ها نشــان می‌دهد که عامل واژگانی بیشــترین بسامد و بیشترین تأثیر را در 

منسجم ساختن سوره نوح دارد. 
مقاله "کارگفت‏های ترغیبی در قرآن کریم"، از رحیم احمدی و دیگران، مجله پژوهش‌های 
ادبی-قرآنی، سال 1397. این پژوهش نشان می‏دهد که کارگفت‏های غیرمستقیم در ترغیب 
انسان‏ها بیشتر استفاده شــده و این نشان‌دهندۀ چند بعدی بودن و چند معنایی بودن آیات 

قرآن کریم است. 
مقاله "تحلیل متن سوره مریم براساس نظریه کنش‌گفتاری با تأکید بر الگوی جان سرل"، 
از صحبت‌الله حســنوند، فصلنامه پژوهش‏های ادبی- قرآنی، ســال 1398. نتایج حاصل از 
این پژوهش مبنی بر این اســت که غالب این کنش‌گفتارها به صورت غیر مســتقیم هستند 
و کنش‌گفتارهای اظهاری، ترغیبی و عاطفی بیشــترین بسامد را در این سوره دارند؛ بدین 
صورت که کنش‌گفتارهای اظهاری به منظور بازخوانی سرگذشــت اقوام، کنش‌گفتارهای 
ترغیبی برای تشویق به سعادت و رســتگاری، و کنش‌گفتارهای عاطفی برای بیان حالات 

روحی به کارگرفته شده‌اند.
مقاله "بررســی نقش راهکارهای گفتمانی مستقیم و غیرمستقیم در ادبیتّ سوره نوح"، از 
عباس عرب و دیگران، مجله پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال 1399. این پژوهش تلاشی 
است برای بررسی و تحلیل نظام زبانی سوره نوح، و یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان 
می‌دهد که گفتمان حاکم بر سوره نوح نشانگر رابطۀ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان پیام‌گیر 
و پیام‌رسان است و راهکار گفتمانی غیر مستقیم که مؤدبانه‌ترین راهکار گفتمانی جهت حفظ 

اعتبار اجتماعی طرفین گفتگو است بالاترین بسامد را در این سوره دارد.
مقاله "نقش کنش‏های گفتاری و راهبردهای کلام در تبیین آیات داســتان موســی )ع(، 
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 مطالعه موردی ســوره شــعراء"، از راضیه قناعتی و دیگران، مجلــه علوم قرآن و حدیث، 
دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1400. این پژوهش به بیان کنش‏ها و راهبردهای کلام و تطبیق 
آن با مقتضای حال آیات داســتان موســی )ع( می‏پردازد و با توجه به بافت آیات به برخی 

کارگفت‏های مستقیم و غیر مستقیم آیات مورد نظر می‏پردازد. 
با توجه به پژوهش‏های انجام‌شده در رابطه با کنش‌گفتار در قرآن کریم، می‌توان دریافت 
که تاکنون درباره آیات داســتانی نوح)ع( براساس نظریۀ کنش‌گفتاری سرل پژوهشی انجام 
نشده‌اســت. از آن جا که داستان‏های قرآنی از ارزش زبانی بالایی برخوردارند و خود جای 
بررسی و تحقیق در چارچوب و نظریه‏های مختلف را دارند، بررسی آن‏ها با توجه به الگوی 
کنش‌گفتاری سرل می‏تواند افق و خوانشی نو از متن را پیش روی پژوهشگران قرار دهد. 

4-1. بررسی کنش‌گفتاری در گسترۀ کاربردشناسی زبان
نظریه کنش‌گفتاری از مباحث مهم دانش کاربردشناســی اســت که در تحلیل متون ادبی 
نقشــی مؤثر دارد و همواره زمینه‏های فهم و تحلیل بیشــتر متن را فراهم می‏سازد. و سبب 
می‏شود تا متون به شکلی منسجم تر و هدفمند تر معنا و تفسیر شوند. این نظریه توسط افراد 
مطرحی چون آســتین و ســرل در حوزه زبان شناسی مطرح شد و هر کدام با ارائه الگویی 
مناســب در جهت توسعه و گســترش این نظریه برآمدند. این نظریه درصدد است تا نقش 

جملات و دیگر واحدهای زبانی را در فرایند گفتمان مورد بررسی قرار دهد. 
هــر واحد زبانی می‌تواند با توجه به بافــت و موقعیت کلام از معانی متعددی برخوردار 
باشــد. جنبه‏هایی از معنا وجود دارد که صرفــا از معنای کلمه‏های به‌کاررفته در جمله‏ها و 
عبارت‏ها گرفته نمی‏شوند؛ وقتی که ما نوشته‏ای را می‏خوانیم یا سخنی را می‏شنویم، معمولا 
ســعی می‏کنیم نه تنها معنای کلمه‏ها را بفهمیم، بلکه چیزی را هم که گوینده یا نویســنده 
قصد دارد با آن کلمه ها را برساند، درک کنیم، مطالعۀ آن بخش از معنای مقصود گوینده را 
کاربردشناسی نامیده‏اند )یول، 1374: 144-145(. اصل اساسی نظریۀ کنش‌گفتاری آن است 
که هیچ مکالمه‏ای در خلأ رخ نمی‏دهد و در تحلیل و تفســیر کنش‏های هر متنی، توجه به 
بافت و بسترهای اجتماعی، تاریخی و ادبی آن متن اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه، مخالف 
برخی دیدگاه‏های نقد نوین یا ســاخت‌گرایی فرانسوی است که متن را بدون در نظرگرفتن 
بافت گفتمانی و اجتماعی آن بررسی می‏کنند، چنین نگاهی در مطالعۀ متون دینی از اهمیت 
بسزایی برخوردار است )حسینی معصوم و رادمرد، 1394: 142(. کنش‏های گفتاری به مثابۀ 
نمایشــی از حدث و کارکرد زبان است، و از ویژگی‌های این احداث زبانی آن است که به 
تولید زنجیره‏ای از حروف و آواهای مخصوص و منحصر به‌ فردی ختم می‏شــود؛ که طبق 
عرف و عادت خاصی از هم تفکیک داده شده‏اند، طوری که با اراده و قصد متکلم همخوانی 
دارد. افزون بر آن کاری که این اصوات و آواهای زبانی انجام می‏دهند؛ این است که بخشی 
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از خصائص زبانی را از بخشی دیگر متمایز می‏گردانند )دایک، 2001: 130(.
در زمینه قواعد کنش‌زبانی، »ســرل ارتباط با زبان را، رفتــاری از روی نیت و قاعده‌مند 
می‌داند، بنابراین ارتباط با زبان به این معناســت که با هماهنگی قواعد و ساختارها، کنش‌ها 
اجــرا گردند. وی کنش‌های گفتاری را کوچکترین واحدهــای ارتباط زبانی تلقی می‌کند: 
واحدهــای اصلی ارتباط زبانی آن‌گونه که همه تصور می‌کنند، واژه یا جمله، یا نماد واژه و 
نماد جمله نیســت، بلکه تولید یا ساخت نماد، واژه یا جمله در اجرای کنش‌گفتاری است« 
)البــرزی، 1392: 85(. کار و هدف اصلی واحدهــای زبانی، چگونگی ایجاد معنا، تولید و 
بررســی واحدهایی چون )کلمات، عبارات و جملات( اســت و هریک از این واحدها نیز 
می‌توانند بر کنشی دلالت داشته باشــند. در کاربردشناسی زبان معنای الفاظ و جملات در 
محیط و موقعیتی که جمله‏های زبان در آن ســاخته می‌شوند مورد واکاوی قرار می‌گیرند. 
پس در بررســی واحدهای زبانی توجه به بافت و موقعیت به عنوان یک عنصر زبانی، مهم 

و ضروری است. 
کنش‌منظوری هدف دارد و مقاصد گوینده در آن پنهان است. به گفتۀ سرل کنش‌منظوری 
زمانی اتفاق می‏افتد که شــخصی خبری می‏دهد، ســؤالی مطــرح می‏کند، فرمانی می‏دهد، 
یا گزارشــی ارائه می‏دهد، هشــدار می‏دهد یا تبریک می‏گوید. کنش‌تأثیری به مفهوم نتیجۀ 
کنش‌گفتاری و تأثیر آن بر مخاطب اســت. به عقیدۀ ســرل، مهم‏ترین مرحلۀ کنش‌گفتاری، 
همان مرحلۀ دوم یا کنش‌منظوری اســت و درســت به همین دلیل است که در مواردی، به 
جای کنش‌گفتاری، عبارت کنش‌منظوری به کار می‏رود )دست‌آموز و محمدی، 1395: 42(. 
براســاس نظریۀ کنش‌گفتاری سرل، نقش‏های فعل و به دنبال آن جمله را در فرایند گفتمان 

می‌توان به 5 دستۀ کنش‏های گفتاری تقسیم کرد:
- کنش‏های گفتاری تقریری/ اظهاری، هدف از این کنش این است که مسؤولیت صدق 
َّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤْمِنيِنَ﴾‏ )صافات/ 81(  بودن خبر بر عهدۀ متکلم است. به عنوان نمونه آیه: ﴿إنِ
دارای کنش‌گفتاری اظهاری است، چون گوینده صدق این گفتار را نشان می‌دهد که نوح)ع( 

به قطع و یقین دارای این ویژگی است.
- کنش‏های گفتاری هدایتگر/ ترغیبی، گوینده با این نوع کنش ســعی دارد مخاطب را به 
َّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ  انجام کاری سوق دهد. در پاره‌گفتاری چون این آیه شریفه: ﴿إنِ
وَلا يلَِدُوا إلِاَّ فاجِراً كَفَّارا﴾ )نوح/ 27( کنش ترغیبی این آیه درخواست نابودی برای کافران 

است.   
- کنش‏های گفتاری تعهدآور، این نوع کنش، کنش‏هایی هســتند که متکلم از آن‏ها برای 
ملزم کردن خود به انجام کاری در آینده استفاده می‏کند. مانند آیه شریفه: ﴿فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ 
واتِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا﴾ )مریم/ 59(. با توجه به کنش غیر  ــهَ لاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّ
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 مستقیم در عبارت "فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا"، گوینده با تهدید و وعدۀ عذاب، تعهد خود را نسبت 
به انجام عملی در آینده نشان می‏دهد.

- کنش‏های گفتاری احساسی، این نوع کنش‏ها، بیان‌کنندۀ حالات روحی و روانی گوینده 
می‏باشــند. به طور مثال استعمال کلمۀ "بنُيََّ" برای افادۀ دلسوزی و مهربانی است که به آیه 
کنش عاطفی می‌دهد: ﴿وَنادى‏ نوُحٌ ابنْهَُ وَكانَ فيِ مَعْزِلٍ يا بنُيََّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تكَُنْ مَعَ الكْافرِِين‏﴾ 

)هود/ 42(.
- کنش‏های گفتاری اعلامی، کنش‏هایی هستند که که با بیان آن‏ها در جهان خارج تغییراتی 
واقعی حاصل می‏گردد )سيرل، 2011: 32(. مانند ایه ﴿وَلقََدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إلِى‏ قوَْمِهِ فلََبثَِ فيِهِمْ 
وفانُ وَهُمْ ظالمُِونَ﴾ )عنکبوت/ 14(. کنش اعلامی این  ألَفَْ سَنةٍَ إلِاَّ خَمْسِينَ عاماً فأََخَذَهُمُ الطُّ

آیه به آغاز و پایان مأموریت مهم نوح)ع( اشاره دارد.
ســرل با توجه به صریح و ضمنی بودن ســخنان، مبحث كنش‏های گفتاری مســتقيم و 
غيرمســتقيم را پيش میك‏شــد؛ اگر مقصود و منظور متکلم از ظاهر سخنان دریافت شود، 
كنش گفتاری مســتقيم بر آن اطلاق می‏شــود، اما آن دسته از سخنانی كه منظور گوینده از 
صریح جمله فهميده نمی‏شود و به تأویل و تفسير نياز دارد، كنش گفتاری غير مستقيم ناميده 
می‏شود؛ مانند ســخنانی كه به شکل  استعاری یا كنایی بيان می‏شود )نحلة، 2006: 98( در 
کنش‏های گفتاری غیر مســتقیم، علاوه بر حفظ کاربرد معنای مســتقیم کلام، هدف اصلی 
گوینده و معنای ثانوی نیز با کمک بافت و ســیاق کلام درک می‏شــود. کنش غیر مستقیم 

معمولا همان پیامی است که گوینده متن، قصد رساندن آن را دارد. 
ســرل معتقد اســت که کاربرد نظریه کنش‌گفتاری ما را قادر به درک توانایی‏های زبانی 
خود می‏ســازد )سيرل، 2009: 229( از جمله مظاهر اختلاف بین جان سرل و جون آستین، 
بحث در مورد تأثیر این کنش‏های گفتاری می‏باشد؛ آستین معتقد است که همۀ این تأثیرات 
و انفعالات کنش‏ها به متکلم برمی‏گردد. ولی جان ســرل بر عکس او، تمام این تأثیرات و 
کنش‏ها را حاصل تفسیر و تحلیل مخاطب می‏داند. در واقع این مخاطب است که با تحلیل 
زبان، تیغ زبان را برنده می‏کند و در نتیجه، کنش‏های زبانی مؤثر واقع می‏شود )کاظم صادق، 
2015: 134(. بنابراین، ســرل با تقویت پایه‌های نظریه کنش‌گفتار، دیدگاه آســتین را نقد 
کرده‌است، و در دیدگاه سرل »طرح اصلی همه این کنش‏های گفتاری صورت ذهنی و غیر 
محسوس می‏باشد، که بایستی همه این‏ها، به مرحله ادراک و تأثیرات روحی برسد. همچنین 
در مرحله‏ای که این کنش‏ها از متکلم یا نویســنده‌ای صاحب قدرت و مقام صادر نشــود؛ 
نمی‏توان انتظار داشت، که عاملیت و تأثیر را به مخاطب تزریق کند؛ لذا قدرت متکلم، زمینه 
تأثیر و عاملیت زبان را فراهم می‌سازد و در نتیجه آن، همه این کنش‌ها به میدان عاملیت و 

عمل در می‌آید )ملا ابراهیمی و دیگران، 1401: 888(.
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در نظریۀ کنش‌گفتاری سرل، پاره‌گفتار از اهمیت زیادی برخوردار است، هر چند تعریف 
جامعی از پاره‌گفتار بیان نشــده، امّا بررسی‏ها نشان می‏دهد پاره‌گفتار، قطعه‏ای کوتاه یا بلند 
از زبان اســت که معنای آن حاصل تعامل زبان و بافت تولید آن است. این نظریه، انعطاف 
پژوهشــگر را در تبیین فرایند ارتباطی در متن افزایش می‌دهد، چرا که از دیدگاه کنش‏های 
گفتــار می‏تواند یک واژه، یک گفتمان کامل یا اثر ادبی باشــد، امّا اصول و مبانی بررســی 
یک پاره‌گفتار تک‌جمله‏ای و یک قطعۀ طولانی یکســان است. پس می‏توان بخشی از یک 
متــن را انتخاب و تحلیل کرد )نجفی ایوکی و دیگران، 1396: 7(. پاره‌گفتارها بخشــی از 
واحدهای زبانی هســتند که در تجزیه و تحلیل متون ادبی از اهمیت بسزایی برخوردارند. 
و زبان شناســانی چون سرل در بررسی ساختارهای زبانی، بافت متنی و تحلیل گفتمانی به 
آن‏ها توجه ویژه‏ای داشته‏اند. چون در هر بافت و سیاقی، عملی که با تولید پاره‌گفتارها بیان 
می‏گردد می‏تواند حاوی کنش‏های متعددی باشد کنش‏هایی که به مخاطب کمک می‏کند تا 

لایه‏های پنهان و ضمنی متن را به خوبی درک نماید. 

2. تحلیل کنش‏های گفتاری آیات بر مبنای دسته‎بندی سرل

1-2. کنش‌های اظهاری
این نوع کنش، تعهد گوینده نسبت به صدق گزارۀ مطرح‌شده را نشان می‏دهد. )سيرل،2011: 
32( این کنش‌گفتاری دارای تناســب واژگان با جهان واقع است و گوینده بر صادق بودن 
پاره‌گفتارهایی که بر زبان جاری شده‏اند تأکید دارد و آن‏ها را شایسته اعتماد می‏داند )سیرل، 
2012: 261(. افعال کنش اظهاری شــامل تأکید کردن، معرفــی کردن، ادعا کردن، تصریح 

کردن، بیان کردن، گزارش دادن، شرح دادن، تفسیر کردن و توصیف کردن است. 
ِّي لكَُمْ  کنش اظهاری در آیات زیر برای بیان مدح و توصیف نوح)ع( به کار رفته‌است: ﴿إنِ
رَسُولٌ أمَِين﴾‏ )شعراء/ 107(، من رسولى هستم كه ميان شما و خدا امينم و خيانت نمیك‏نم‏ 
)طبرســی، 1372: ج‏7، 307(. این پاره‌گفتار نشــان می‌دهد که نوح)ع( در میان مردم دارای 
صفت‌هایی با ارزش بوده‌اســت، به همین دلیل در وصف خویــش می‌گوید من در انجام 

مأموریتم درخور اعتماد و خیرخواه هستم. 
در آیــه زیر نیز خداوند متعال ضمن بیان شــکرگزاری نوح)ع( به مدح و ســتایش وی 
يَّةَ مَنْ حَمَلْنا  می‌پردازد، پس از این جهت کنش متناسب با این پاره‌گفتار، اظهاری است: ﴿ذُرِّ
َّهُ كانَ عَبْداً شَكُورا﴾ )اسراء/ 3( اى بن‏ىاسرائيل! اى فرزندانِ كسانى كه آنان را همراه  مَعَ نوُحٍ إنِ
نوح، سوار بر كشتى كرديم و نجات داديم! همانا نوح، بنده‏اى بسيار شكرگزار بود شما هم 

مثل او باشيد، تا نجات يابيد )قرائتی، 1388: ج‏5، 18(.
 خداونــد متعال در آیات متعددی از قرآن کریم بــه معرفی نوح)ع( به عنوان بندۀ مؤمن 
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 ـهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤْمِنيِنَ﴾‏ )صافــات/ 81( او یعنی نوح از بندگان  ّـَ می‌پــردازد همانند آیۀ: ﴿إنِ
ايمان‌آورندۀ ماست. بايد گفت: اين آيه شامل ستايش همۀ مؤمنان است كه نوح از ميان آن‏ها 
بيرون آمده‌است )طبرسی، 1372: ج‏8، 699(. کنش‌گفتاری این تعبیر نیز اظهاری است، چون 
گوینده صدق این گفتار را نشان می‌دهد که نوح)ع( به قطع و یقین دارای این ویژگی است، 
َّهُ"  اسمیه بودن و حرف تأکید "إنَِّ" گواه همین امر است. پس در آیات فوق، ذکر عبارت "إنِ

پذیرش بار معنایی آیات را برای مخاطب مسیر می‌سازد. 
هنگام تحلیل این آیات از دیدگاه کنش‌گفتار سرل می‏توان دریافت که این پاره‏گفتارها در 
قالب خبر، بیان، اظهار و یقین گوینده اســت چون به روشــنی می‏توان باور متکلم و عقیدۀ 
وی را نسبت به شخصیت و ویژگی‏های نوح)ع( متوجه شد و نشان داد که صادق بودن این 
گزاره‏های خبری، کاملًا مشهود است. خداوند در این آیات، ویژگی‏های اخلاقی، صفات و 
رفتارهای خاص نوح)ع( را ارزش گذاری می‏کند. و به جای اشــاره مستقیم به نوح)ع( از 
وی با صفات و خصلت‏های نیک یــاد می‏کند. بنابراین کنش این آیات به کارکرد اظهاری 

مربوط می‏شود.
بافت و ساختار زبانی کلام، به مخاطب این امکان را می‌دهد تا مقصود گوینده را دریابد. 
تأکیدهایی که در پاره‌گفتار زیر وجود دارد مخاطب را در فهم و درک معنای ثانوی متن یاری 
می‌رساند: ﴿قالوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ يا نوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ المَْرْجُومِينَ﴾ )شعراء/ 116( اين سخن را در 
اواخر دعوت نوح گفتند و او را تهديدى قطعى كردند، چون كلام خود را به چند وجه تأيكد 
نمودند، )ىكي لام در لئن، دوم لام در لتكونن، و سوم نون تأيكدى كه در آخر لتكونن است( 
)طباطبایی، 1390: ج‏15، 297(. این تأکیدات، مخاطب را به تأمل و تدبر در بارۀ معنای این 
آیۀ کریمه وا می‏دارد. کنش این آیه به واسطۀ قرینه‏هایی که در آن لحاظ شده، کنش اظهاری 
را تقویــت نموده و در پی تقویت انجام عملی ایجاد شده‌اســت گوینده از این طریق تعهد 
خود را نسبت به صدق گزاره مطرح‌شده نشان می‏دهد. بنابراین پاره‌گفتارهایی که همواره بر 

نکته‏ای تأکید دارند از مشخصه‏ای چون کنش اظهاری برخورداراند.
کنش اظهاری آیات 15 تا 20 سوره نوح نیز به توصیف جلوه‏هایی از آفرینش می‏پردازد. 
در این آیات به طور مفصل بیان شده که چگونه نوح)ع( قوم خود را به اطاعت و پیروی از 
ُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً )15( وَجَعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُراً  خدا دعوت می‏نمود: ﴿أَ لمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهَّ
ُ أنَبْتَكَُمْ مِنَ الْأْأَرْضِ نبَاتاً )17( ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِها وَيخُْرِجُكُمْ إخِْراجاً  مْسَ سِراجاً )16( وَاللَّهَّ وَجَعَلَ الشَّ

ُ جَعَلَ لكَُمُ الْأْأَرْضَ بسِاطاً )19( لتِسَْلُكُوا مِنْها سُبلًُا فجِاجاً﴾ )20(. )18( وَاللَّهَّ
نوح)ع( در برابر قوم خویش به توصیف نشــانه‏های خــدا در عالم آفرینش می‏پردازد و 
ضمن برشمردن نعمت‏های بزرگ خداوند، با این قوم لجوج اتمام حجت می‏کند امّا باز هم 
این قوم، مســیر خود را ادامه می‏دهند و با دیدۀ کفر و انکار به این نعمت‏ها می‏نگرند. این 
گونه به تصویر کشیدن چگونگی نظام آفرینش و بیان نعمت‏ها، نشانگر کنش اظهاری است 
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تا بار دیگر نعمت‏های بیکران خدادادی را برای گروه مخالفان یادآوری کند و به نوعی برای 
شناخت خدا و اثبات معاد دلیلی بیاورد. پس نوح)ع( در یک کنش توصیفی به معرفی خدا 
در عالم خالقت و بیان ابعادی از آفرینش آســمان‏ها و زمین می‏پردازد تا شــاید مخاطب به 
عظمت و قدرت خداوند متعال پــی ببرد. در این گفتمان کاربرد افعال ماضی مانند )خلق، 
جعل، أنبت( برای مخاطب، نوعی اطمینان بخشی به همراه دارد چون نوح)ع( واقعیت‏های 
عینی جهان خلقت را یادآور می‏شود واقعیت‏ها و نعمت‏هایی که قومش نسبت به آن آگاهی 
دارند. وضع بد و نا به‏ ســامان قوم خویش او را واداشت تا به چنین گفتمانی دست بزند. با 
تحلیل پاره‌گفتارهای فوق می‏توان دریافت که گوینده، کلام خود را با شرح و توصیف همراه 
نموده است. مخاطب در ابتدا متوجه نوعی اطمینان می‏شود زیرا گوینده قصد دارد مخاطب 
را با خود هم عقیده ســازد که تمام این آفریده‏ها از آن خداوند اســت و تمام این اعمال از 

طرف وی صورت گرفته‌است.

2-2. کنش‌های ترغیبی	
هدف این نوع کنش، قرار دادن مخاطب در حالت اجبار برای انجام عملی اســت. یعنی 
گوینده قصد دارد شنونده را به انجام کاری سوق دهد. از نمونه‏های این افعال: دستور دادن، 
خواهش کردن، درخواست کردن و... است )سيرل، 2011: 32(. افعالی چون التماس کردن، 
پافشــاری کردن، توضیح خواستن، لازم بودن، بازخواســت کردن، خواستن، تقاضا کردن، 
اعلام نیاز کردن و...از دیگر نمونه‏های کنش‌گفتاری ترغیبی به شمار می‏روند )نجفی ایوکی 

و دیگران، 1396: 6(.
خداوند متعال در آیۀ اول با کنش‌گفتاری مستقیم، نوح)ع( را به حمد و ثنای خویش فرا 
می‏خواند چرا که نوح)ع( را از قوم ‏ظالم و نافرمان رهایی بخشید: ﴿فإَِذَا اسْتوََيْتَ أنَتَْ وَ مَنْ 
المِِين* وَقلُْ رَبِّ أنَزِْلنْيِ مُنْزَلًًا مُبارَكا﴾  انا مِنَ القَْوْمِ الظَّ َّذِي نجََّ ِ ال مَعَكَ عَلَى الفُْلْكِ فقَُلِ الحَْمْدُ لِِلَّهَّ

)مؤمنون/ 28 و 29(.  
کنش ترغیبی موجود در ساختار گفتمانی آیه 28، نقش مهمی در انتقال مفاهیم تربیتی به 
مخاطب دارد. لازم بودن شکرگزاری در برابر نعمت‏های خداوند، پیامی تعلیمی است که از 
این کنش برداشــت می‏شود. در این گفتگو خداوند در جایگاه متکلم و نوح)ع( در جایگاه 
مخاطب قرار گرفته از همین روی خداوند با صراحت کلام، نوح)ع( را که از بندگان مخلص 
خویش بود به شکرگزاری دعوت می‏کند. پس در این آیه، مخاطب در حالت تکلیف برای 
انجام عملی قرار گرفته است. در آیه بعد نیز فعل "أنَزِْلنْيِ" از جمله افعالی است که در قالب 
درخواســت مطرح شده‌است. در این آیه نیز خداوند به نوح تعلیم می‌دهد که تنها از درگاه 
خداونــد تقاضا کند که او را در منزلی پر برکــت فرود آورد. پس کنش ترغیبی هر دو آیه، 

حاوی پیامی تربیتی است که خداوند در خطاب به پیامبرش نوح)ع( به کار برده‌است. 
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 نوح در حقیقت محتواى دعوت خود را در ســه جمله خلاصه كرد: پرستش خداى كيتا، 
رعايت تقوا و اطاعت از قوانين و دســتوراتى كه او از سوى خدا آورده كه مجموعه عقايد 
و اخلاق و احكام بود. سپس به تشويق آن‌ها پرداخته و نتایج مهم اجابت اين دعوت را در 
دو جمله كوتاه بيان مك‏ىند و م‏ىگويد: اگر دعوت مرا اجابت كنيد خداوند گناهان شــما را 
َ وَاتَّقُوهُ  م‏ىآمرزد )يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِم‏ْ( )مکارم شــیرازی، 1371: ج‏25، 58(: ﴿أنَِ اعْبدُُوا اللَّهَّ
رُ لوَْ كُنْتمُْ  ِ إذِا جاءَ لا يؤَُخَّ ى إنَِّ أجََلَ اللَّهَّ رْكُمْ إلِى‏ أجََلٍ مُسَمًّ وَأطَِيعُونِ* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذنُُوبِكُمْ وَيؤَُخِّ

تعَْلَمُونَ﴾ )نوح/ 3 و4(.  
رْكُمْ إلِى‏ أجََلٍ مُسَــمًّى"، متضمن بشــارتی اســت که  دو تعبیر "يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ويؤَُخِّ
نوح)ع( به قوم خود می‏دهد. از آن جایی که این پاره‌گفتار، در پی ترغیب و تشویق می‌باشد 
از این جهت، کنش متناسب با آیه ترغیبی است و‏ یک نوع پیام هدایت برای مخاطب خلق 
می‏کنــد. کنش‌گفتاری آیه اول، عبادت، تقوا و اطاعت، در مخاطب ایجاد ســؤال و رغبت 
می‏کند که چه عمل مهمی قرار است صورت گیرد که چنین شروطی قبل از آن بیان می‌شود. 
رْكُمْ" است تا مخاطب  این کنش‏های گفتاری همه در خدمت کنش اصلی "يغَْفِرْ لكَُمْ" و "يؤَُخِّ
را در موقعیتی قرار دهد که با آمادگی کامل مشــتاق دریافت خبر نهایی باشد. در این آیات، 
ســخن از مخالفان در میان اســت که آمادگی پذیرش رهنمودهای پیامبر خویش را ندارند. 
بنابرایــن یکی از اهــداف این آیات، ایجاد انگیزه در مخاطــب جهت پذیرش بهتر کلام و 

اطاعت از دعوت گوینده است. 
پس همان‌طور که از آیات فوق برداشــت می‏شود شرایط تازه‏ای برای قوم نوح)ع( بیان 
شــده و متکلم این پاره‌گفتار را ابراز می‏کنــد تا به مخاطبانش چند چیز مهم و با ارزش در 
آینده بشــارت بدهد. متکلم، همواره قوم خویش را در حالتــی میان اجبار، الزام و تکلیف 
برای رســیدن به یک امر مطلوب و ایده‌آل قرار می‏دهد. نوع بیان نوح)ع( با قومش از نوع 
درخواست است و با کلام خویش شرایطی به وجود می‏آورد تا مخاطب را به انجام عملی 

تشویق نماید.
در بخش‌های گوناگون داســتان نوح)ع( یکی از بارزتریــن کنش‏های گفتاری ترغیبی، 
َّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ  درخواست و تقاضاست. در پاره‌گفتاری چون این آیه شریفه: ﴿إنِ
وَلا يلَِدُوا إلِاَّ فاجِراً كَفَّارا﴾ )نوح/ 27( کنش ترغیبی این آیه درخواست نابودی برای کافران 
اســت. نوح)ع( همواره برای درخواست خود استدلال می‏آورد و می‏گوید: اگر از آنان باقی 
بگــذاری بندگان تو را گمراه می‏کننــد و فرزندانی کافر و بدکار به دنیا می‌آورند. ظاهر این 
گفتار، خبری است یعنی کنش مستقیم آن نشانگر خبری بودن آن است اما کنش غیر مستقیم 
آن، درخواســت و تقاضاســت، پس این پاره‌گفتار از نوع خواهشی است یعنی به طور غیر 
مستقیم، هلاکت کافران را تقاضا نموده‌است. این شیوۀ استعمال جملۀ خبری، نمونۀ دیگری 

از کنش‌گفتاری غیرمستقیم است. 
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پس در این پاره‌گفتار، وجه امری به کار نرفته و به جای لحن و کلام دســتوری از وجه 
خبری استفاده شده‌است تا ضمن بیان صفات اخلاقی قومش، عاقبت و نتیجه‏ی رفتار آن‏ها را 
هشدار دهد. و شاید عدم کاربرد فعل امر به این دلیل است که گوینده به پذیرش اندیشه‏اش 
ایمان و باور دارد. درخواست غیر مستقیم با استفاده از امکانات بافتی زبان می‏تواند از دلایل 
اصلی موفقیت گوینده در پیشبرد اهداف خود باشد. از همین روی از مستقیم بودن پیامش 
کاسته و تمرکز کلام را از فاعل )قومش( به موضوع کلام، یعنی بیان افعال، برخورد و صفات 

قومش متوجه ساخته‌است.
در تحلیل کنش‏های گفتاری هر متنی، توجه به بافت، موقعیت و بســترهای اجتماعی آن 
متن اهمیت زیادی دارد. با در نظر گرفتن بافت گفتمانی داســتان نوح)ع( می‌توان دریافت 
که فرزندش )کنعان( از جمله کسانی بود که خداوند قبلا وعدۀ نابودی‏اش را داده بود، پس 
واجب بود که با هشدار و اخطار شدید به نوح بفهماند که آنها دیگر شایسته دعا و شفاعت 
نیستند. به همین جهت می‌فرماید دربارۀ آنان با من سخن مگو: ﴿فأََوْحَيْنا إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الفُْلْكَ 
بأَِعْينُنِا وَوَحْينِا فإَِذا جاءَ أمَْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فاَسْلُكْ فيِها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبقََ 

َّهُمْ مُغْرقَُونَ﴾ )مؤمنون/ 27(.  عَلَيْهِ الْقَولُْ مِنْهُمْ ولَا تُخاطِبْنِي فِي الَّذيِنَ ظَلَمُوا إنِ
َّهُمْ مُغْرَقوُنَ"، نوح)ع( را از سخن گفتن با خدا نهی  َّذِينَ ظَلَمُوا إنِ در جمله "لا تخُاطِبْنيِ فيِ ال
می‏کند. اين كنايه از نهى شديد از وساطت و شفاعت است، چون مخاطب را معلق بر"الذين 
ظلمــوا" كرده، و نهى را هم تعليل كرده به اين كه"إنهم مغرقون" پس گویا فرموده: من تو را 
نهى مك‏ىنم از اينكه با من درباره اين كفار حرفى بزنى، تا چه رســد به اينكه وساطت كنى، 
چون خشم و غضب من شامل حال آنان شده‌است )طباطبایی، 1390: ج‏15: 30( اين اخطار 
به خاطر آن بود كه ممكن بود نوح تحت تأثير عواطف انسانى يا عاطفه پدر و فرزندى قرار 
گيرد و دوباره شــفاعت آنها را از خداوند بخواهد )مکارم شیرازی، 1371: ج‏14: 230(. در 
این آیه کنش‌گفتاری غیرمســتقیم برای اخطار و هشدار به‌کار رفته‌است. خداوند در خطاب 
به نوح)ع( می‌فرماید: درباره ظالمان با من گفتگو مکن چرا که سرانجام ظلم و نافرمانی آنها 

هلاکت و نابودی است. 

3-2. کنش تعهدی
در این نوع کنش، گوینده خود را نســبت به انجام عملــی در آینده متعهد می‏داند مانند 
قراردادهــا و وعده و وعیدها که در آن تعهد گوینده به انجام کاری در آینده مطرح اســت 
هَواتِ  لاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ )سيرل، 2011: 32(، مانند آیه شریفه: ﴿فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّ
فسََــوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا﴾ )مریم/ 59(. پس از آنان جانشينان بد و نالایقی آمدند كه نماز را ضايع 
كردند و به دنبال هوس‌ها و شهوت‌ها بودند. پس به زودى آن قوم مشرک )يكفر( گناه خود 
را خواهند ديد. به جاى آنان قومى آمدند و جانشین ايشان شدند كه آنچه را از آنان گرفتند 
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 يعنى نماز و توجه عبادى به سوى خداى متعال را ضايع نموده و در آن سهل‏انگارى کردند، 
بلكه به طور کامل از آن روی برگرداندند، و در عوض از لذت ها پيروى نمودند، و سرانجام 
همان لذت ها، ايشان را از مجاهده در راه خداوند متعال و توجه به او بازداشت )طباطبایی، 

1390: ج‏14: 78(.
خداوند متعال به نوح)ع( و به کسانی که با وی در کشتی سوار شدند نعمت فراوانی ارزانی 
داشت. نوح همیشه با نهایت خشوع در مسیر الهی گام می‌نهاد و در تمام لحظات به عبادت 
و بندگی خدا می‌پرداخت. نوح)ع( از جمله پیامبرانی بود که پس از وی نســلی ناشایست 
وارد مســیر ضلالت و گمراهی شدند؛ نســلی که با پیروی از لذت‌ها و شهوات یاد خدا را 
فراموش کردند و از مسیر حق فاصله گرفتند. این گروه سرانجام به نتیجۀ اعمال ناشایست 
خود خواهند رسید. این آیه همواره به سرنوشت جانشینان و نسل‌های غیر صالح اشاره دارد 

که مسیری غیر از مسیر برگزیدگان الهی )پیامبران( را در پیش گرفتند. 	
با توجه به کنش غیر مســتقیم در عبارت "فسََــوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا"، گوینده با تهدید و وعدۀ 
عذاب، تعهد خود را نسبت به انجام عملی در آینده نشان می‏دهد. وعده و وعیدها یکی از 
نمونه‏های بارز این نوع کنش‌گفتاری است که گوینده با تعبیر عبارت فوق خود را متعهد به 
انجام آن می‌داند. وقتی مخاطب قدرت بی‏نهایت الهی را دریابد به طور غیر مستقیم به این 
باور می‏رسد که خداوند هر وعده‏ای را که به بندگان خویش می‏دهد عملی می‏سازد چرا که 
خلف وعده از طرف کســی است که از قدرتی ناقص برخوردار باشد و چون چنین صفتی 
در خداوند راه ندارد قطعاً وعده‏های خود را محقق می‏ســازد. به این ترتیب آیه مورد بحث 

دارای کنش تعهدی است. 

4-2. کنش‏های عاطفی
گوینده در این نوع کنش، احســاس و نظر خود را در مورد امر، وضعیت یا شرایطی بیان 
می‌کند مانند: سپاسگزاری، شکرگزاری، عذرخواهی، تبریک و ... )سيرل، 2011: 32(. هدف 
کنش عاطفی، بیان حالتی روحی- روانی است که شخص در آن سهیم شده و گوینده با بیان 
هر گزاره در شــخص، احساسی به وجود می‌آورد. افعال کنش عاطفی شامل خشنود شدن، 
دشنام دادن، شکایت کردن، ناامید و دلسرد شدن، تحقیر کردن، اهانت کردن، تبریک گفتن، 
عذر خواهی کردن و ... می‏شــود. با بررسی این ابزارها، شناخت کنش عاطفی متون تسهیل 

می‌شود. 
کنش عاطفی موجود در ســاختار گفتمانی داستان نوح)ع( نقش مهمی در انتقال مفاهیم 
تربیتی داستان به مخاطب دارد. به عنوان نمونه در این پاره‌گفتار آمده‌است: نوح پروردگارش 
را ندا داد و گفت: پروردگارا! همانا پسرم از خاندان من است و البتهّ وعدۀ تو دربارۀ نجات 
خاندانم، حقّ است و تو بهترين داوران هستی‏. خداوند در پاسخ فرمود: اى نوح! او در واقع 
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از خاندان تو و نبوتّ نيست، او عمل ناشايستى مرتکب شده‌است، پس چيزى را كه به آن 
علم ندارى از من درخواست مکن، همانا من تو را نصیحت مك‏ىنم كه مبادا در زمره جاهلان 
باشى )هود/ 45 و 46(. بعد از آنكه نوح)ع( فهميد كه سؤال او سؤالى بوده كه اگر ادامه پیدا 
می‌کرد، قطعا منجر به درخواســتى م‏ىشد كه از واقعيت آن مطلع نبود و در نتيجه در زمرۀ 
جاهلان قرار می‌گرفت. لذا زبان به عذرخواهی می‌گشــاید )طباطبایی، 1390: ج‏10: 238( 
ِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْئلََكَ ما ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَ إلَِّاَّ تغَْفِرْ  و قرآن از زبان او می‌گوید: ﴿قالَ رَبِّ إنِ
ليِ وَ ترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الخْاسِــرِينَ﴾ )هود/ 47(. حضرت نوح)ع( چون به نافرمانی فرزندش 
واقف گردید متوجه شد که دلسوزی و عاطفۀ پدری او را به شتاب واداشته و چیزی را که 
از حقیقت آن علم و آگاهی نداشته از خداوند درخواست کرده‌است، بنابراین با کمال تواضع 
ِّي أعَُوذُ  و فروتنی از درگاه خداوند عذرخواهی و طلب مغفرت می‌نماید. بیان گزارۀ "رَبِّ إنِ
بكَِ" احساس شــرمندگی، ترس، ندامت و تسلیم شدن نوح)ع( در برابر خداوند متعال را 
نشــان می‌دهد و با پناه بردن به خداوند که بهترین راه بیمۀ انسان در گرفتاری‌هاست، کنش 
عاطفی تأثیرگذاری به مخاطب ارائه می‌دهد. مفاهیمی که از این کارگفت به نمایش گذاشته 

شد، مخاطب را با شخصیت اصلی داستان همراه می‌کند.  
در پاره‌گفتاری دیگر از آیات شــریفه، محبت، رأفت، دلســوزی، شفقت و عاطفۀ پدری 
نوح)ع( نســبت به فرزندش را ملاحظه می‌کنیم؛ نوح)ع( از وظیفۀ خود دست نمی‌کشد و 
دلسوزانه به نصیحت و راهنمایی فرزندش می‌پردازد تا شاید بتواند او را از نابودی و هلاکت 
" برای افادۀ  حتمی نجات دهد و وی را به راه حق رهنمون ســازد. اســتعمال کلمــۀ "بنُيََّ
دلسوزی و مهربانی است که به آیه کنش عاطفی می‌دهد: ﴿وَنادى‏ نوُحٌ ابنْهَُ وَكانَ فيِ مَعْزِلٍ يا 

بنُيََّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تكَُنْ مَعَ الكْافرِِين‏﴾ )هود/ 42(.
" مصغر "ابن" و مضاف به ياى متكلم است تا بر شفقت و مهربانى گوينده دلالت  لفظ "بنُيََّ
كند و به پسر بفهماند كه پدرش او را دوست م‏ىدارد و خير او را م‏ىخواهد. نوح فرزندش 
را صدا زد و گفت: اى پســرك من، با ما بر كشتى سوار شو و با كافران مباش وگرنه در بلا 
شــركي آنان خواهى شــد )طباطبایی، 1390: ج‏10: 229(. نوح امیدوار بود كه سخنش در 
قلب ســخت فرزند اثر كند، امّا متأسفانه تأثير همنشين بد بيش از آن بود كه گفتار اين پدر 
دلسوز تأثير مطلوب خود را ببخشد: لذا اين فرزند لجوج و كوتاه‌فكر به گمان اينكه با خشم 
خدا م‏ىتوان به مبارزه برخاســت، »فرياد زد پدر بــراى من جوش نزن، به زودى به كوهى 
پناه می‌برم‏ كه هرگز دســت اين ســيلاب به دامنش نخواهد رسيد و مرا در دامان خود پناه 
خواهد داد« )مکارم شیرازی، 1371: ج‏9: 100-101(. استفاده از گزاره‏ها با نقش‏های عاطفی، 
می‏تواند در جهت تأثیرگذاری بیشتر کلام و ایجاد بهترین تعامل و ارتباط با مخاطب به کار 
رود. طبق این آیه، مخاطب ممکن است با کنش عاطفی این پاره‏گفتار در احساسات واقعی 
و قلبی پدرش سهیم گردد و در نهایت ضمن درک اندوه عمیق پدرش، کلام وی نیز در روح 
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 و جانش مؤثر واقع گردد. غیر مستقیم ساختن مفهوم تکلیف نیز از عوامل مؤثری است که 
گوینده با کاربرد گزاره‏های عاطفی به دنبال تحقق آن است. پس با توجه به بافت و موقعیت 
سخن، از کنش عاطفی به صورت درست، به جا و در جایگاه مناسب خود استفاده شده‌است. 
محبت، مهربانی و ترحم یکی از کنش‌های عاطفی اســت که در آیۀ فوق به خوبی نمایان 
اســت. و فعل ترغیبی نهی"لا تکن"، که در آیۀ فوق به کار رفته نشــان می‏دهد که همچنان 

نگرانی و دغدغۀ فرزندش را دارد چرا که به خوبی از سرنوشت کافران آگاه است. 
صبر و پایداری از دیگر کنش‏های عاطفی است که از آیه 38 سورۀ هود برداشت می‏شود: 
َّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَما  ﴿وَيصَْنعَُ الفُْلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلََأٌ مِنْ قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا فإَِن
تسَْخَرُون‏﴾. نوح)ع( در حالى كه كشتى را م‏ىساخت مردم دسته‌دسته بالاى سرش م‏ىآمدند 
و مسخره‏اش مك‏ىردند، و آن حضرت در برابر دعوت الهى خود و اقامه حجت بر عليه آنان، 
همه آن آزارها را تحمل مك‏ىرد، بدون اينك‏ه سستى و انصرافى از خود نشان دهد )طباطبایی، 
1390: ج‏10: 224( نوح)ع( در برابر حرف‏ها، فشــارها و کنایه‏های مردم، با نهایت صبر و 

پایداری مأموریت خود را انجام می‏داد. 
بعضی در تمسخر نوح م‏ىگفتند: كشتى به اين بزرگى براى چه م‏ىخواهى، لا اقل كوچ‏كتر 
بساز، كه اگر بخواهى به سوى دريا بكشى براى تو ممكن باشد! م‏ىگفتند و م‏ىخنديدند و 
م‏ىگذشتند و اين موضوع در خانه‏ها و مركز كارشان سوژه بحث‏ها بود و با كيديگر دربارۀ 
نوح و كم‌فكرى پيروانش ســخن م‏ىگفتند!: پيرمرد را تماشا كن آخر عمرى به چه روزى 
افتاده‌اســت؟ حالا م‏ىفهميم كه اگر به ســخنان او ايمان نياورديم حق با ما بود. اصلًا عقل 
درســتى ندارد!  امّا نوح با استقامت فوق‌العاده‏اى كه زائيدۀ ايمان است با جديت فراوان به 
كار خود ادامه م‏ىداد و ب‏ىاعتنا به گفته‏هاى ب‏ىاساس اين كوردلان از خودراضى به سرعت 
پيشروى مك‏ىرد )مکارم شــیرازی، 1371: ج‏9: 92- 91(. یکی از پرکاربردترین کنش‏های 
عاطفی در بخش‌های گوناگون دعوت نوح)ع(، صبر، اســتقامت و پایداری ایشان در برابر 

قوم لجوج و مشرک خویش می‏باشد. 
ِّي دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْلًًا  نوح)ع( در پاره‌گفتاری چون این آیه شــریفه می‏فرماید: ﴿قالَ رَبِّ إنِ
ونََهارا﴾، گويندۀ اين ســخن نوح)ع( است، و منظور از اين كه گفت: "شب و روز ايشان را 
خواندم" اين اســت كه به عبادت خدا و تقوى و طاعت رسولشــان فرا خواندم، و خواندن 
در شب و روز كنايه است از اين كه دائماً و به طور خستگ‌ىناپذير فرا خواندم. )طباطبایی، 
1390: ج20: 29(. در این آیه کنش‌گفتاری غیر مســتقیم برای بیان صبر، استمرار، تلاش و 

خستگی‌ناپذیری نوح)ع( در برابر قومش به کار رفته‌است. 
در تربيت و تبليغ، صبر و پايدارى لازم اســت: ﴿ألَفَْ سَنةٍَ إلَِّاَّ خَمْسِينَ عاماً﴾ )عنکبوت/ 
14(. اين آيه پايدارى نوح)ع( و سرسخت‏ى مردم را نشان می‏دهد )قرائتی، 1388: ج‏7: 122(. 
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در کارگفت آیۀ شریفه، به جای شرح و توضیح مستقیم، با ذکر عبارت 950سال، به صورت 
غیر صریح به تحمل، اســتقامت و پایداری نوح)ع( اشاره می‏کند و نشان می‏دهد که ایشان 

مدت زمان زیادی به دعوت قومش پرداخت امّا جز اندکی ایمان نیاوردند. 
با توجه به گفتۀ ســرل آن دسته از سخنانی كه به صورت ضمنی بیان می‏شود و به تأویل 
و تفسير نياز دارد، مانند سخنانی كه به شکل استعاری یا كنایی بيان می‏شود. كنش گفتاری 

غيرمستقيم ناميده می‌شود:
کنش‌گفتاری غیرمستقیم این آیه، لجاجت، کبر و غرور قوم نوح)ع( است و این حالت از 
ِّي كُلَّما دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ  دیگر کنش‌های عاطفی است که در آیۀ شریفه به چشم می‌خورد: ﴿وَإنِ
لهَُمْ جَعَلُوا أصَابعَِهُمْ فيِ آذانهِِمْ وَاسْتغَْشَــوْا ثيِابهَُمْ ...﴾ )نوح/ 7(. پاره‌گفتار "جَعَلُوا أصَابعَِهُمْ فيِ 
آذانهِِمْ"- معنايش اين نيســت كه حقيقتا انگشت در گوش خود فرو بردند، بلكه اين تعبير 
كنايه است از اين كه از شنيدن دعوت او استنكاف ورزيدند و معناى جمله‏"وَاسْتغَْشَوْا ثيِابهَُمْ"، 
هم هر چند اين است كه جامۀ خود به سر كشيدند تا مرا نبينند، و کلامم را نشنوند، ولى اين 
تعبير هم كنايه از تنفر آنان و گوش ندادنشــان به سخن وى است )طباطبایی، 1390: ج‏20: 
29(. آۀي فوق نشــان م‏ىدهد كه ىكي از عوامل مهم بدبختى آنها استكبار و غرور بود، زيرا 
خود را بالاتر از اين م‏ىديدند كه در برابر انســانى مانند خود هر چند نمايندۀ خدا باشــد و 
قلبش كانون علم و دانش و تقوا سر تسليم فرود آورند، اين كبر و غرور هميشه ىكي از موانع 
مهم راه حق بوده و ثمرۀ شوم آن را در تمام طول تاريخ بشر در زندگى افراد ب‏ىايمان مشاهده 
مك‏ىنيم )مکارم شیرازی، 1371: ج‏25: 64(. کنش‌گفتاری غیرمستقیم این آیه، عواطف درونی 
نوح)ع( و قومش را به خوبی ترسیم می‌کند و با وجود این بار عاطفی، دریافت معانی پنهان 
آیه مســیر می‌گردد. از طــرف دیگر، این آیه به بیان حــال و توصیف وضعیت گروهی از 
منحرفان می‌پردازد، گروهی که به چنان مرحله‏ای از دشمنی و روی‌گردانی از خدا رسیده‏اند 
که به خود اجازه دیدن و شــنیدن دعوت پیامبر خدا را نــداده و همچنان در عدم ایمان به 
خدا مصمم هستند. این آیه به خاطر بیان حال این گروه از مشرکان و منحرفان، دارای کنش 
اظهاری نیز می‏باشد. پس گزاره‏های دینی می‏توانند کنش‏های گفتاری گوناگونی داشته باشند.
بافت موقعیتی بعضی از آیات داستانی مرتبط با نوح)ع( به گونه‏ای است که نشان می‏دهد 
نوح)ع( در ســخت‌ترین شرایط قرار گرفته و داستان به اوج خود می‏رسد: ﴿وَقالَ نوُحٌ رَبِّ 
لا تذََرْ عَلَى الْأْأَرْضِ مِنَ الكْافرِِينَ دَيَّاراً﴾ )نوح/ 26(. نوح بعد از 950 سال گفتگو، پافشاری، 
جدیت، تحمل ســختی و عذاب متوجه می‏شــود که تلاش‌هایش بی‌فایده است و قومش 
دعوت وی را نمی‌پذیرند به همین جهت با ناامیدی کامل زبان به نفرین قومش می‌گشــاید. 
کنش عاطفی این آیه ناامیدی کامل نوح)ع( از قوم مشــرک و لجوج خویش می‌باشــد. این 
ناامیدی به حدی بر ایشان غلبه یافته که با زبان نفرین، نابودی قومش را از خداوند می‏طلبد. 

لذا با این سبک بیانی، کنش عاطفی کلام تقویت شده‌است. 
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 کنش‌های عاطفی موجود در ســاختار گفتمانی داســتان نوح)ع( حاوی پیام‌ها و حالات 
روحی و روانی متعددی است. کنش عاطفی در این آیه بیانگر حزن و اندوه شدید نوح)ع( 
َّهُ فقَالَ رَبِّ إنَِّ ابنْيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَْ أحَْكَمُ الحْاكِمِينَ﴾  اســت: ﴿وَنادى‏ نوُحٌ رَب
)هود/ 45(. نوح پروردگار خود را ندا كرد و نفرموده: "وسأل نوح ربه" و يا "وقال نوح" و يا 
"ودعا نوح"، براى اين اســت كه نوح)ع( در آن لحظه دچار اندوه شديدى از هلاكت فرزند 
خود بوده و از اين تعبير م‏ىفهميم كه آن جناب صداى خود را به اســتغاثه و دعا بلند كرده 
و اين عكس‌العمل از كسى كه دچار اندوه شديد باشد امرى طبيعى است )طباطبایی، 1390: 
ج‏10: 232(. نوح)ع( ناراحتی درونی خود را در برابر اتفاقی که کاری از دســت انســان در 
مورد آن ســاخته نیست، نشــان می‏دهد. با توجه به این آیه، گوینده در معرض هیجانات و 
حالات شدید عاطفی قرار دارد و با یک حالت عاطفی نسبتاً قوی ‏"ربّ-ابنی-أهلي" اندوه، 
دلسوزی و راستی احساســات و عواطفش را بیان می‏سازد. مقصود از صداقت، هماهنگی 
عواطف با شرایط صداقت این کنش است که با توجه به بافت و سیاق کلام آشکار می‏شود. 
در این آیه دلسوزی متکلم از یک طرف سبب بروز یک کنش عاطفی شده و از طرف دیگر 
با یک تاکتیک زبانی به دنبال خلق مفهوم محبت و دلسوزی است. پس این گزاره، خاستگاه 

و زمینۀ معنایی عاطفی دارد و با بیانی عاطفی نیز بیان شده است. 
 کنش عاطفی از جمله کنش‏هایی اســت کــه در فهم معانی ضمنی متن نقش مهمی ایفا 
ِ وَقارا﴾،  می‏کند. به عنوان نمونه در پاره‌گفتاری چون آیه 13 سوره نوح: ﴿ما لكَُمْ لا ترَْجُونَ لِِلَّهَّ
نوح)ع( در جهت توبیخ و ســرزنش قومش فرمود: چه چیزی باعث شده كه شما معتقد به 
عظمت خدا نم‏ىشــويد، و از عظمت خدا نم‏ىترسيد، و اين نترسيدن باعث شده كه او را 
عبادت نكنيد؟. در این آیه نداشــتن رجا كنايه اســت از نوميدى، چون بسيار م‏ىشود كه از 
نوميدى به طور كنايه به نداشــتن رجا تعبير مك‏ىنند، مثلا وقتى كسى م‏ىگويد "لا أرجو فيه 
خيراً- من اميد خيرى در او ندارم"، معنايش اين اســت كه من از اين كه در او خيرى باشد 
مأيوسم )طباطبایی، 1390: ج‏20: 31(. گاهی اوقات جملاتی مانند آیۀ فوق حالت پرسشی 
دارند امّا این نوع کنش‌گفتاری نشانگر تلاش گوینده برای برانگیختن مخاطب به پاسخگویی 
و دادن اطلاعات مورد نیاز نیســت بلکه در جهت توبیخ و نفی عقاید و پندارهای بی‌اساس 
مشرکین است. پس منظور اصلی متکلم از طریق یک سری استدلال منطقی دریافت می‌شود 
و هدف ارتباطی گوینده نیز محقق می‌شود. همان طور که مشاهده می‏شود این پاره‌گفتار به 
صورت پرسشــی مطرح شده‌است اما ماهیت این نوع کنش، در جهت ملامت قوم نوح)ع( 
است چرا که سلاح توبیخ و سرزنش، لازمۀ عملی است که آنان در برابر پیامبر خدا مرتکب 
شــده‏اند و عمل این قوم، چنین کنشی را می‏طلبد تا شاید آنان را از ادامۀ نافرمانی خدا باز 

دارد.
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5-2. کنش اعلامی
این کنش‏ها شــامل کنش‏هایی هســتند که به محض بیان آن‏ها در جهان بیرون تغییراتی 
واقعی به وجود می‏آید و با گفتار گوینده شرایط متحول می‏شود )سيرل، 2011: 32(. هدف 
کنش اعلامی، اعلام شــرایط تازه برای مخاطب اســت، این نوع کنش زمانی اتفاق می‏افتد 
که گوینده قدرت و صلاحیت لازم را داشــته باشد. چند نمونه از افعالی که دارای این نوع 
کنش هســتند، عبارتند از: آغاز کردن کار، پایان دادن کار، انتصاب کردن، اعلام کردن و به 

کارگماردن و... )زرقانی و اخلاقی، 1391: 69(.
در آیه 14ســورۀ عنکبوت، خداونــد با صراحت اعلام می‏کند که فرســتادن نوح)ع( و 
مأموریت وی از طرف خداوند بوده‌است. پس در همان ابتدا مهر تأییدی بر آیین و دعوت 
الهی نوح می‏زند و نافرمانی، احتجاج و عقاید قوم نوح را باطل می‏کند. بنابراین کنش مرتبط 
با این آیه اعلامی اســت تا به مشرکان این آگاهی را بدهد که تمام هستی در دست قدرت 
وفانُ  اوست: ﴿وَلقََدْ أرَْسَــلْنا نوُحاً إلِى‏ قوَْمِهِ فلََبثَِ فيِهِمْ ألَفَْ سَنةٍَ إلِاَّ خَمْسِينَ عاماً فأََخَذَهُمُ الطُّ

وَهُمْ ظالمُِونَ﴾ )عنکبوت/ 14(. 
خداوند متعال در این آیه می‏فرماید: ما نوح را به ســوى قومش فرســتاديم تا آنان را به 
يگانگی و ايمان به خداوند جهان دعوت كند. پس در بين آنها 950 ســال زندگى كرد و به 
سوى آئين توحيد دعوت نمود امّا از او نپذيرفته و انكارش نمودند. پس طوفان آنان را گرفت 
»همان طوفان معروف نوح« كه نتيجۀ اعمال و كفر آنان بوده و در نتیجه هلاک شــدند و به 
خود ستم نمودند )طبرسی، 1372: ج‏8، 433(. کنش اعلامی این آیه به آغاز و پایان مأموریت 
مهم نوح)ع( اشاره دارد. این پاره‌گفتار با گزارۀ خبری یعنی با ارسال نوح)ع( به سوی قومش 
و بعثت وی جهت دعوت به اطاعت از خدا آغاز شــده و با بیان کنش اعلامی غیر مستقیم 

یعنی طوفان که نتیجۀ قهر الهی نسبت به ستمگران و کافران است، پایان یافته‌است. 
ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ  ﴿قالَ سَــآوِي إلِى‏ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ المْاءِ قالَ لا عاصِمَ اليْوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهَّ
بيَْنهَُمَا المَْوْجُ فكَانَ مِنَ المُْغْرَقيِنَ﴾ )هود/43(. نوح)ع( چون از مشــکلات و خطرات راه آگاه 
اســت در لحظات پایانی نیز به ارشاد و نصیحت فرزندش می‌پردازد تا کفر و ناسپاسی خدا 
را کنار بگذارد و مشــمول رحمت الهی قرار گیرد امّا او در پاســخ به پدرش با غرور این 
گونــه اعلام می‌کند که بالای کوه مــی‎روم، کوه مرا از خطر آب حفظ می‌کند. چراکه گمان 
می‌کرد کوه‌های محکم و اســتوار او را از قهر خداوند )غرق شدن در آب( نجات می‏دهد. 
پــس می‌توان دریافت که فرزند نوح با این کوتاه‌فکــری اعلام می‌دارد که از پدرش دوری 
می‌جوید و با رد فرمان او، برای همیشه نافرمانی خدا را در پیش می‌گیرد. کنش به‌کاررفته در 
این پاره‌گفتار، کنشی اعلامی همراه با کنش عاطفی است. فرزند نوح)ع( کنش‌های عاطفی 

پدرش را با صراحت کلام و اعلام عدم ایمان به خدای یکتا پاسخ می‏دهد. 
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 نتیجه‌گیری
بررسی پاره‌گفتارها نشان می‌دهد که زمینۀ غالب داستان قرآنی نوح)ع( از نوع کنش‏های 
اظهاری و عاطفی اســت و این دو نوع کنش، برتری قابل‌ملاحظه‏ای نسبت به سایر کنش‏ها 
دارند. براســاس نظریۀ سرل کنش‏های به‌کاررفته در داســتان، بیشتر در پی بیان دعوت به 
اطاعــت از خداوند یکتــا و انبیای الهی، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شــرح و 
بیان حالات نوح)ع( در برابر خداوند و قومش می‏باشــد. هدف نوح)ع( در آیات بیان‌شده، 
گــزارش دادن و بیان کردن اتفاقات و ماجرای تاریخــی دعوت قومش در جهت ایمان به 
خداست. به همین جهت دعوت خود را در قالب گزاره‏هایی بیان می‏کند که بیش از هر چیز 
دارای خصلت توصیفی و اخباری‌اند. برخی از پاره‌گفتارها نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بازتاب‌دهندۀ عواطف نوح مانند حزن و اندوه شدید، عذر خواستن، صبر و تحمّل، محبتّ 

و دلسوزی وی نسبت به قومش می‏باشد.
از نمونه‏های برجســتۀ کنش اعلامی، اعلام آغاز ارســال نوح)ع( به سوی قومش و پایان 
رسالت و مأموریت وی با قهر و عذاب الهی و اعلام رد فرمان نوح)ع( و عدم ایمان به خدا 

از طرف نسل‏های غیر صالح به ویژه فرزند نوح است.
دعوت نوح)ع(، گفتمان زمانۀ وی را تفســیر می‏کند؛ پیشنهاد دعوت قومش به اطاعت از 

خدا یکی از مهم‌ترین محتوای ارتباطی نوح با قوم لجوج و مشرک خویش است. 
یکی از بارزترین کنش‏های گفتاری ترغیبی، درخواســت و تقاضا برای اطاعت از دعوت 
گوینده و درخواســت هلاکت و نابودی برای کافران است؛ آن جایی که نوح در خطاب به 
قومش می‏گوید اگر خدا را عبادت کنید و تقوای الهی پیشــه کنید گناهان شما را می‌آمرزد. 

پس ایجاد انگیزه در مخاطب جهت پذیرش بهتر کلام و اطاعت از دعوت گوینده است. 
تعهد گوینده نســبت به این که مشرکان و نسل‏های غیر صالح در آینده کیفر گناه خود را 
خواهند دید، از نمونه‏های کنش‏های گفتاری تعهدی است. این نوع کنش در ‏آیات داستانی 

دارای کمترین بسامد است.
از جمله کارکردهای مهم کنش‏های ســرل، تبیین و تحلیل دقیق صورت‏ها و ساخت‏های 
زبانی در جهت کشــف لایه‏های پنهان و معانی ضمنی گزاره‏های دینی اســت. این کنش‏ها 

توانسته‏اند نقشه‏ای جامع از دلالت‏ها و ساختار آیات داستان نوح)ع( را به تصویر بکشند.
پاره‌گفتارهای این داستان می‏توانند کنش‏های متعددی را در بر گیرند که با توجه به بافت 

آیات، کنش واقعی بسیاری از این پاره‌گفتارها مشخص می‏شود. 
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